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فرانسیس اسیسی مقدس 

از شما بسیار متشکرم. 

روح شما پیوسته همراه من بوده و در خلق این 
کتاب نیز تأثیر به سزایی داشته است. 


دکتر وین. دبلیو. دایر 


با تشکر از همکاری آقای ابوالفتح عرب که در زمینه‌ی یافتن 


معادل اسلی شعرهای مولانا به من کمک بسیاری کراند. 


دک کر و و و 


با سپاس فراوان از آقای احمد شفیعی که با فراصم آوردن 


محیطی مناسب. ترجمه‌ی این کتاب رابرای من میسر ساختند. 


هر که و و و 3 


و بالاخره با تشکر از خانم معشید باستان که اسل این کتاب را در 


اختیار من قرار دلاند. 


ی ۷ ۳ 
فسل دوم 
و ۵ 
عقاید بنيادین قدیمی.؛ 
ِ ۹۹ 
همه چیز به صورت انرژی است . وین 
فسل چهارم 
انرژی بخشیدن به چیرهایی را که به آن‌ها اعتقاد ندارید متوقف کنید ی ۳ 
/ ۱/۸ 
گونه آلودگ : جک 
میدان انرژی خود را از هر گونه آلودگی, پاک و مبرا کنید ۱ 


فصل ششم 


: ت حفظ کد ۲۱۳۹ 
آنرژی معنوی خود را افزايش دهید و آن را به همان صورت حفظ کنید 


۱۰ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد 8 


فصل هفتم 

پروردگارا مرا وسیله‌ای برای بسط و گسترش آرامش خودت قرار ده ۳۷۲ 
فصل هشتم 

خدایا پاری‌ام ده تا در دلهای آکنده از نفرت بذر عشق و محبت بکارم 0 
فصل نهم 

پروردگارا کمکم کن تا در دل‌های رنجدیده, بذر عفو و بخشش بکارم...: ۱۳۳۰ 
فصل دهم ۳ 

پروردگارا باری‌ام ده تا در دل‌های آکنده از تردید. یقین بکارم و ۳۷۱ 
فصل یازدهم 

پروردگارا باری‌ام کن تا در دلهای نامید. بذر امید بپاشم. ۳ 
فصل دوازدهم 

پروردگارا پاری‌ام ده تا در دل‌های آکنده از ظلمت. بل ی و وم ۱۴۲۰ 
فصل سیزدهم 


پروردگارا پاری‌ام ده تا در دل‌های غمگین, بذر شادمانی بکارم هر ی ود ال ۴۵ 


شما هیچ مشکلی ندارید 
مگر خودتان این‌طور تصور کنید... 


برگزیده از کتاب راه اعحاز 


ما۱۴ نز مامت ۸ < 


دیباچه 

من نسخه‌ی اولیه‌ی اين کتاب را در تاریخ پانزدهم ژوئن سال ۲۰۰۰ 
در خانه‌ی خود واقع در موثه" با حسی شگفت‌انگیز از فضیلت و کمال به 
پایان رساندم. در کنار خانواده‌ی خود از تابسنان لذت می‌بردم. شنا 
می‌کردم. به گردش و پیاده‌روی می‌رفتم و تنیس بازی می‌کردم. مابا 
دوستان صمیمی خود شام می‌خوردیم و فیلم تماشا می‌کرديم. من اوقات 
فراغت بسیار با ارزشی داشتم تاصرف مطالعه کنم و لحظات صمیمانه‌ای 
را به ویژه با همسرم. مارسلین "۰ سپری نمایم. زمانی که مشکلی را تجربه 
می‌کردم مارسلین برای پیدا کردن راه حلی معنوی کمک بسیاری می‌کرد. 
کمی بعد - پس از گذشت چند ماه _ تشخیص دادم که مأمور شده‌ام تا آن 
چه را نوشته بودم به کار برم و اصول پیدا کردن راه‌حلی معنوی برای هر 
مشکل را ابتدا در زندگی شخصی خود آزمایش کنم. 

در پاییزسال ۲۰۰۰ هنگامی که در اتاق هتل تنها بودم. واقعاً بهزانو در 
آمدم. به سختی نفس می‌کشيدم. انگار قفسه‌ی سینه‌ام را تحت فشار 


۳۸:۸۱ نام جزبره‌ای ار جزایر عاوابی 


رال ۲۰ 


۱۴ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد ها 


گذاشته بودند. بسیار عرق می‌ریختم و به زودی فهمیدم که دچار حمله‌ی 
قلبی شدهام. اما تصور چنین چیزی نیز بسیار اشتباه بود. من سیگار 
نمی‌کشیدم. مشروبات الکلی مصرف نمی‌کردم. اضافه وزن نداشتم» هر 
روز ورزش می‌کردم و دقیقاًبرنامه‌ی زندگی من از بیست و پنج سال قبل تا 
آن روز کنون چنین بود. به تغذیه‌ام توجه بسیاری نشان می‌دادم. مراقبه 
می‌کردم. آن چه را دوست داشتم. انجام می‌دادم و به آن چه انجام 
می‌دادم. عشق می‌ورزیدم. ازدواجی رضایت بخش و فرزندان فوق‌العاده‌ای 
داشتم. من نباید دچار حمله‌ی قلبی می‌شدم. حمله‌ی قلبی برای 
اشخاصی اتفاق می‌افتد که با روش زندگی‌شان حمله‌های قلبی متعددی 
را به زندگی خود دعوت می‌کنند؛ نه, من. نه. دکتر وین دایر. اما به هر حال 
این اتفاق افتاده بود و من در بیمارستان بودم. در حالی که سیم‌های 
مانیتور به سرتاسر بالا تنه‌ام متصل بود و سرمی هم وارد بدنم می‌شد, به 
مدت سه روز یک دوره رگ‌نگاری را پشت سر گذاشتم. 

در بیست و چهار ساعت اول در حالت شوک و ناباوری روی تخت 
خوابیده بودم. پذیرش این بیماری برایم دشوار بود. برای خودم احساس 
تأسف می‌کردم. از پذیرفتن این که چنین اتفاقی برایم افتاده بود. اجتناب 
می‌ورزیدم. در حضور خانواده‌ام ناله می‌کردم و صادقانه بگویم بسیار 
ترسیده بودم. بعد از سپری شدن روز اول دوباره شروع کردم تا آن چه را در 
این کتاب نوشته بودم و شما اکنون مشغول خواندن آن هستید. آزمایش 
کنم. عنوان کتاب را بارها و بارها به خودم یادآآوری کردم: برای هر مشکلی 
رادحلی معنوی وجود دارد - و بیماری من قطعاً یک متکیل به شمار 
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می‌رفت. به خاطر آوردم که می‌توانم نیروی معنویت را دقیقا در همان 
مکان؛ یمنی در اتأق بیمارستان ایجاد کنم. با انجام اين کار می‌توانستم 
محیط پیرامونم را دگرگون سازم و طولی نمی‌کشید که نیروهای ضعیف 
نظیر دلسوزی به حال خود. آسیب دیدگی. غم و غصه. ترس و شک از بین 
می‌رفت. 

حقیقت. غیر قابل انکار است. قلب من صدمه دیده بود. اکنون 
مسئولیتی بر عهده داشتم. با خود می‌گفتم من فقط به جسم مادی‌ام 
محدود نمی‌شوم. بلکه موجودی معنوی و ازلی هستم که همیشه با 
پروردگار خود در ارتباط است. می‌توانستم در آگاهی خود تحولی ایجاد 
کنم تا به جای قربانی بودن فقط شاهد حوادث باشم و به موضوعی که طی 
بیست سال گذشته درباره‌ی آن مطالب بی‌شماری نوشته بودم. عمل کنم. 
در این لحظه. مثل اين که نور فراوانی وارد یک اتاق تاریک شد. تقریباً در 
همان زمان. حضور نیروی شفابخش متعالی و سریعی را احساس کردم. 
سعی کردم به جای بدخلقی. انسانی بشاش و خوشرو باشم. در بخش 
بیماران قلبی به این طرف و آن طرف می‌رفتم و سعی می‌کردم شادی 
خود را به افرادی که وضع جسمی‌شان بدتر از من بود. انتقال دهم. به جای 
این که به بیمارستان و کارکنانش با ترس واضطراب نگاه کنم تصمیم 
گرفتم تا آن‌ها را با دیده‌ی حیرت. عشق و احترام بنگرم. در آن مکان فقط 
خوبی و راستی را جستجو می‌کردم و برای هر چیزی که توسط حواس 
پنجگاندام شاهدش بودم. قدردانی و سپاسگزاری به عمل می‌آوردم. 


من آن آگاهی را که در اين جاء در این کتاب بسط داده‌ام و عاشق ان 
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هستم. همین‌طور به بخش قلب بیمارستان انتقال دادم؛ «حتماً خدا در 
این مکان حضور دارد.؛ البته حمله‌ی قلبی به طور جادویی ناپدید نشد اما 
من ثیروی معنوی متعالی و سریعی را به ذهنم. یعنی جایی که مشکل در 
آن‌جا به وجود آمده بود. معرفی کرده بودم و همین امر سبب شد مشکلم 
به طور کلی از بین برود. 

صبح دوشنبه. چهارم دسامبر سال ۲۰۰۰ دستگاه رگ نگار انسدادی 
رادر یکی از رگهای من نشان داد که احتمالاً از زمان تولد وجود داشته 
است. قلب من قوی بود و آسیب‌دیدگی آن بسیار کم. در آن زمان تحت 
معالجه قرار گرفتم و اکنون نیز به زندگی عادی و طبیعی خود بازگشته‌ام. 

در حالی که روی صندلی چرخدار به سمت اتاق عمل می‌رفتم تا رگ 
مرده‌ی پایم را به جریان آندازند قلبم سرشار از آرامش بود با پرستاران و 
متخصصان قلب شوخی می‌کردم؛ دست همسرم را می‌فشردم و به آو 
مرا ترک کردند. می‌دانستم علیرغم پیامد بیماری‌ام به معنویت پیوسته‌ام 
و در دستهای خدا قرار دارم. بنابراین در آرامش به سر می‌بردم. 

تصمیم گرفتم این مطالب را در این جا؛ در ابتدای این کتاب با شما در 
میان بگذارم تا شرح دهم که وقتی کسی به مشکلش نیندیشد و خود را به 
نیروی معنویت بسهارد. چگونه مشکلی که بر طرف شدنش غیر ممکن به _ 
نظر می‌رسید دارای راه‌حلی معنوی می‌شود که البته این راه‌حل‌ها 
همیشه در دسترس است. با انجام مراحل زیر توانستم نیروی معنوی 
متعالی و سریع را به هر مکانی دعوت کنم: 
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واقعاً خودم را رها می‌کردم و مشکل را به آن نیروی متعالی می‌سپردم؛ 
در هر مکانی به جای ترس. عشق را می‌دیدم؛ 
همیشه به خودم یادآوری می‌کردم که من روحی نا محدود در جسمی 
فانی هستم؛ 
ذهنم را آرام می‌ساختم و آن را از تفکرات منفی, پا ک می‌کردم؛ 
از همه‌ی کسانی که نیروی شفابخش را در من زنده کردند قدردانی 
می‌نمودم؛ 
در ذهنم هميشه با خدا در تماس بودم؛ 
برای جلوگیری از افراط سعی داشتم تا شادی خود را به دیگران نیز 
انتقال دهم و جه تأثیر معجزه آسایی داشت. 
به عنوان آخرین نکته باید توضیح بدهم که نامه‌ی بسیار زیبایی را از 
پگی بارتزوکیس ! دریافت کردم. او همسر پزشک متخصص قلب یعنی 
توماس بارتزوکیس " بود که من در مدت بیماری تحت نظر او بودم. یگی 
اشاره کرده است زمانی که معنویت اجازه دارد تا در جایی به طور کامل 
حضور یابد چگونه هر انسان یا هر حادثه‌ای مثمرثمر و سودمند خواهد 
بود. او نوشته است: 
من احساس می‌کنم که آشنایی با شما در زندگی ما (من و 
تام) حتماً دلیلی داشته است. هنوز هم مات و مبهوت هستم 
که چطور زمانی که واقعً نیازمند خواندن نوشته‌های شما بودم " 


نها مدا 2 خاا ۱ بچرن۳ ۱۰ 


۱۸ 


برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد ها 

و تام نیز برای کمک به بیمارانش نیازمتد یادگیری بیشتری 
بود. شما به تام مراجعه کردید نه به متخصص دیگری. 

نوارهای شما زندگی مرا به مسیر جدیدی هدایت کرد. 
اکنون برای شفای خودم سخت تلاش می‌کنم. سلامتی من 
سیر نزولی خود را طی می‌کرد و هرگز توجه نکرده بودم که 
شاید مشکلم از ذهنم نشأّت می‌گیرد. از شما بسیار متشکرم 
که چشمان مرا بر اهمیت ارتباط ذهن و جسم باز کردید. 

همچنین از طریق من, تام همه‌ی آن چه را که می‌خوانم؛ 
چه بخواهد و چه نخواهد. می‌شنود و خوشبختانه او نیز این 
عقاید را بسیار جالب و جذاب می‌داند. من بسیار هیجان زده . 
هستم زیرا او بیش از ده هزار بیمار را معالجه کرده است و اگر 
از اين عقاید نیز در کارش بهره ببرد قطعاً می‌تواند از بروز 
بیماری‌های قلبی و همچنین بیماری‌های دیگر جلوگیری به 
عمل آورد. 

از خداوند نیز بسیار سپاسگزارم که شما بهبودی خود را به 
دست آورده‌اید و دوباره می‌توانید بدوید. شاید حکمت 
پروردگار در این بود که همه‌ی ما از این تجربه جیزی 
پياموزيم. همان طور که خودتان گفته‌اید: «هر دیداری در 
زندگی ما توسط نیرویی الهی طرح شده است و اگر ما به 
سمت غریبه‌ای سوق داده می‌شویم حتماً باید چیزی از او 


بیاموزیم.» 


2 دیباچه ۱۹ 


نمی‌توانم بگویم که ملاقات شما و همسرتان تا چه حد 
برای من ارزشمند است. هميشه در دعاهايم شما و مارسلین 
را نیز در نظر دارم خداوند به شما و کارهای خوبتان برکت 

دهد 
شما همه‌ی مطالب را در اين کتاب پیش رو دارید. آن‌ها را در این 
مجموعه گردآوری کرده‌ام تا هر کسی بتواند آن را ببیند. همه‌ی آن‌ها به 
ترتیب نوشته شده‌اند و برای هر چیز یا همه‌ی آن چه که اسم «مشکل» 
روی آن می‌گذارید راه‌حلی معنوی منتظر شماست. به من اعتماد کنید. 


من -وین دایر با تجربه‌ی شخصی خود به آن‌ها پی برده‌ام. 


مقدمه 

عنوان این کتاب ادعای بزرگی را به نمايش می‌گذارد. بله. شما واقعاً 
می‌توانید به کمک پیگیری و انجام راه‌حل‌های معنوی از تمامی مشکلات 
خود رهایی یابید. در فصل اول منظورم را از معنویت, مشکلات و راه‌حل‌ها 
توضیح خواهم داد. بنابراین نیازی نیست تا در این مقدمه‌ی کوتاه به آن‌ها 
بپردازم. پیام اصلی کتاب در ده نکته‌ی زیر خلاصه شده است: 

۱ هر چیزی در جهان به صورت انرزی است. به بیان دیگر هر چیزی 
که در جهان وجود دارد از درون هسته‌اش با فرکانس ویزه‌ای در حال 
ارتعاش می‌باشد. ۰ 

۲-ارتعاش‌های ضعیف و آهسته به صورت موادی جامد و سخت ظاهر 
می‌شوند و در این جاست که مشکلات. خودنمایی می‌کنند. 

۴.ارتعاشات سریع‌تر مثل نور و انديشه. کم‌تر قابل ریت هستند. 

۴ سریع‌ترین ارتعاشات در وآقع همان‌هایی هستند که آن‌ها را 
معنویت می‌نامم. 

۵ هنگامی که متعالی‌ترین و سریع‌ترین ارتعاشات معنویت در مقابل 


ارتعاشات ضعیف‌تر و آهسته‌تر حضور می‌یابند. آن چه را که ما مشکلات 
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می‌نامیم. ناپدید و پراکنده می‌شوند. 

#۶شما دارای قدرتی هستید که می‌توانید برای از بین بردن مشکلات 
زندگی. آنرژی خود را افزایش دهید و به انرژی‌های متعالی‌تر و سریع‌تری 
دست پیدا کنید. 

۷-اگر می‌خواهید به هنگام روبه‌رو شدن با مشکلات. راه‌حلی معنوی 
بيابید باید تعدادی اصول بنيادین را درک کنید و در عمل به کار برید. 

۸_هنگامی که این اصول را درک کردید. انتخاب نهایی با شماست که . 
در میدان آنرژی متعالی یا در میدان انرژی ضعیف قرار بگیرید. 

٩-در‏ حقیقت زمانی که شما دنیای معنویت را به طور صمیمانه و در 
خلوت خود درک کردید و شناختید به وضوح خواهید دید که تمامی 
مشکلات فقط توهماتی هستند که توسط ذهن ما به وجود آمده‌اند زیرا ما 
خود را از خالقمان جدا می‌دانيم. من اپن خالق را خدا می‌نامم اما شما 
می‌توانید هر طور که میل دارید نامی برای او انتخاب کنید. 

۰ این توهمات در واقع اشتباهاتی هستند که در اندیشه‌ی ما ایجاد 
شده‌اند و مثل هر اشتباه دیگری هنگامی که با حقیقت روبه‌رو شوند. از 
بین می‌روند. 

این کتاب را در دو بخش تنظیم کرده‌ام. اولین بخش شامل شش فصل 
می‌باشد که جزئیات اصولل بنیادینی را شرح می‌دهد. این اصول به ما 
کمک می‌کنند که درک کنیم راه‌حل‌های معنوی برای هر مشکل و با 
همه‌ی مشکلات. همیشه آماده و در دسترس است. من همه‌ی 


نوشته‌های مقدس را در آیین‌ها و سنت‌های مذهبی مختلف و همچنین 
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در آن حوزه که علم و واقع‌بینی نامیده می‌شود جستجو کرده‌ام. 

من ادعا نمی‌کنم که یک مذهب یا روش, به مذهب یا روش دیگر 
برنری دارد. فقط با ذهنی که برای پذیرش هر موضوعی آمادگی دارد اما به 
هیچ چبز وابسنه نیست. آگاهی‌ام را نسبت به اين مفاهیم دنبال کردم. 
همه‌ی کناب‌های معنوی قدیم و جدید را از تمام نقاط شرق و غرب وما 
بین آن دو بررسی کردم و همه‌ی آن‌ها را به عنوان منابعی مفید و سرشار از 
حقیقت معرفی می‌کنم. 

بخش دوم کناب شامل فصل‌های هفتم تا سیزدهم می‌باشد که 
سرفصل هر یک را یکی از مشهورترین و قابل قبول‌ترین دعاهایی که تا به 
حال نوشته شده‌اند. تشکیل داده است. این دعای فرانسیس اسیسی 
مقدس ۲ پیام اصلی کتاب را در بر دارد. هنگامی که ارتعاشات متعالی 
معنویت را در حضور ارتعاشات ضعیف مشکلات قرار دهیم همه‌ی 
مشکلات به یک‌باره ناپدید خواهند شد. من تمامی تلاش خود را به کار 
گرفته‌ام تا پیشنهادات ویژه‌ای را به شما ارائه دهم که چه طور می‌توانید 
آنرژی‌های متعالی را در عمل و به شیوه‌ای سودمند به کار گیرید. 

در دوباره خوانی این کتاب من از تکرارهای گاه به گاه در مورد وضعیت 
خودم جهت پیدا کردن را‌حلی معنوی برای هر مشکل آگاه هستم. در 
بعضی موارد. تکرارها را حذف کرده‌ام, آما در نمونه‌های دیگر برای تا کید بر 
نکته‌ای که می‌خوانید عمداً از تکرار استفاده کرده‌ام. من پی بردم که با 
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تکرار می‌توان موضوعی را مورد تأ کید قرار داد و توجه دیگران را به سمت 
آن جلب کرد. 

نوشتن این کتاب تمرینی برای خودآ گاهی من بود. دریافتم که اکنون 
توآنایی بسیاری برای دگرگون کردن الگوی انرژی‌های ضعیف و آهسته 
دارم و می‌توانم از راهنمای معنوی کمک بگیرم. هنگامی که دستیابی به 
آنرژی‌های متعالی‌تر را تعرین می‌کردم دریافتم به هنگام رویارویی با آن 
. چه که به اصطلاح مشکل نامیده می‌شود احساس سبکی بیشتره عشق 
بیشتر و مهربانی بیشتری دارم و دقیقاً خود را از هر مشکلی رها و آزاد 
می‌دیدم. اکنون به سادگی در ذهنم خود را از دنیای مشکلات جدا کرده‌ام 
و به دنیای معنویت پیوسته‌ام. نوشتن این کتاب مرا به خدا نزدیک تر کرد وا 
اين آگاهی را در من ایجاد کرد که نه تنها هرگز تنها نخواهم ماند. بلکه تنها 
بودن غیر ممکن است. شاید شما هم در حالی که این کتاب را می‌خوانید 
آرامشی نظیر آرامش من به دست آوردید. شاید هنگامی که انرژی‌های 
ضعیف‌تر را دگرگون می‌سازید و بدان حد از آگاهی می‌رسید که راه‌حل 
معنوی همه‌ی مشکلات فقط به شیوه‌ی تفکر شما بستگی دارد. همه‌ی 
مشکلات از بین خواهند رفت. 


خداوند به شما برکت دهد 


وین دایر 


بخش اول 
اصول بنیادین برای حل 
معنوی مشکلات 


در خلقت خداوند هیچ‌گونه اشتباهی وجود ندارد 
همه‌ی اسرار و همه‌ی رنج‌ها فقط در ذهن شکل می‌گیرند... 


رامانا ماهارشی * 


ناه یه 


راه‌حل مشکلات امروزه بیدارسازی آگاهی 


بشریت نسبت به الوهیت درون اوست. 


حضرت عنایت خان* 
فصل اول 


راه‌حل معنوی مشکلات 

آیا شما می‌توانید سبب روییدن یک گل شوید؟ شاید اولین پاسخ شما 
به این صورت باشد:ه«چنین کاری بسیار ساده است. دانه‌ای را در زیر خاک 
می‌کاريم. آن 1 در معرض نور خورشید قرار می‌دهیم. آبیاری می‌کنيم و 
بعد از مدتی, گل. سر از خاک بیرون می‌آورد. شاهد این پاسخ نیز 
میلیون‌ها میلیون شاخه‌ی گلی هستند که در این لحظه در سراسر جهان 
جوانه می‌زنند.» 

پاسخ شما کاملاً درست است. با این حال من شما را دعوت می‌کنم تا 
بار دیگر سوال را بخوانید و توجه کنید که چه کسی یا چه چیزی نیروی 
زندگی را به وجود می‌آورد تا سبب روییدن گل شود زیرا این شخص یا 
چیز. همان منشاو سرچشمه‌ی راه‌حل‌های همه‌ی مشکلات ماست. 


چه کسی يا چه چیزی سبب می‌شود که دانه‌ای به غنچهی گل وا 


صفطگ اما داز 
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جنینی کوچک به انسان تبدیل شود؟ چه کسی يا چه چیزی سبب رشد 
ناخن‌های ما می‌شود و حتی هنگامی که خوابیده‌ايم نیز ضربان قلب ما ر 
از کار نمی‌اندازد؟ چه کسی يا چه چیزی سبب وزش بادهایی می‌شود که 
ما حس می‌کنيم اما نمی‌بینیم؟ چه نیرویی سبب می‌شود که سیاره‌ها به 
طور منظم در جای خود باقی بمانند و همچنین جهان, ما را با سرعتی 
مهیْج از میان کهکشان‌ها به حرکت در می‌آورد؟ این سوال‌ها از زمانی که 
انسان توانایی پیدا کرد تا در مورد حیات خود تأمل کند. همواره وجود 
داشته است. 

«معنویت» نامی است که من برای آن نیروی بدون شکل و غیر قابل 
ریت انتخاب کرده‌ام. همان نیرویی که منشا و سرچشمه‌ی زندگی روی 
این سیاره است. مهم نیست چه نامی برای این نیرو انتخاب کنیم. این 
نیرو هر چه که هست می‌تواند هر مشکلی را حل کند. برای هر مشکلی 
راه‌حلی معنوی وجود دارد ما فقط نیازمنديم بیاموزيم که چگونه 
می‌توانیم به آن دست پیدا کنیم. در این کتاب. روش‌هایی را که برای 
دستیابی به این نیرو یافته‌ام توضیح خواهم داد. با توضیح سه مرحله‌ی 
اصلی برای یافتن راه‌حل‌های معنوی مشکلاتتان. مطلب را شروع خواهم 
کرد. 

اولین بار. این مراحل را زمانی خواندم که غرق در مطالعه‌ی کتاب 
«چگونه خدا را بشناسیم: کلام موجز یوگا از پاتانجالی "» بودم. این کتاب در 
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زمانی بین قرن چهارم پیش از میلاد مسیح و قرن چهارم میلادی نوشته 
شده است. این روش‌ها و مراحل, برای توانمند ساختن انسان‌ها نوشته 
شده بودند تا آن‌ها بتوانند به نهایت دانش یگانگی با خداوند دست پیدا 
کنند. من آغلب به این مطالب نیرومند مراجعه خواهم کرد و برای شما نیز 
توضیح خواهم داد که چگونه می‌توانید این دانش را در زندگی خود به کار 
ببرید. 

مطمئنم خود شما به اپن نتیجه می‌رسید: «در دنیایی که آن ر 
معنویت می‌نامیم برای هر چیزی که شما نام مشکل بر آن نهاده‌اید در 


همین لحظه و هم | کنون راه‌حلی در دسترس و آماده وجود دارد.: 


اولین مرحله برای دستیابی به هدابت معنوی 
شناخت: کاملاً واضح است که هر انسانی برای به کار بردن هر چیزی 
باید نسبت به آن شناخت داشته باشد. اما واقعاً این مرحله سخت‌ترین 


مرحله. در راه رسیدن به دنیای معنویت است. 


تشخیص در دسترس بودن نیرویی نامرئی که می‌تواند در حبل 
مشکلات مورد استفاده قرار گیرد مستلزم این است که ما بر آموخته‌های 
پیشین و بر شرایط فعلی خود غلبه کنیم. آیا هنگامی که خود را جسمی 
فیزیکی در دنیای مادی می‌بینید به محدودیت‌های خود توجه کرده‌اید؟ 
به طور متال. آیا شما معتقدید تنها یک نیرو و با دانش برای حل 


مشکلات وجود دارد و آن هم مبنی بر حواس پنجگانه و نیروی ذهنی 
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شماست؟ ما بیشتر طوری آموزش دیده‌ايم که به حواس پنجگانه و نیروی 
ذهنی خود تکیه کنیم. همجنین به ما آموزش داده شده است که همه‌ی 
اطلاعات مورد نیاز ما در یک پرسشنامه‌ی گزینه‌ای کلی در دسترس 
ماست. این حالت. نگرشی شرطی شده از عدم شناخت و عدم تشخیص 
اش ای انا امش موی سل است: 

در یال عوم شنت شا مستعانم کفرداروها کیاهان مارویی ؛ 
جراحان و پزشکان. مسئول شفابخشی بیماران هستند و يا موفقیت مالی 
کسیی را ببه کار سخت. مطالعه, مصاحبه و سخنرانی‌هایش نسبت 
مي‌دهيم. در حقیقت عدم شناخت. مارا به سوی این اعتقاد سوق می‌دهد 
که دانشمان به انواع پدیده‌هایی که آن‌ها را از طریق عملکرد حسی خود 
توصیف می‌کنيم. محدود شده است. 

پاتانجالی نوعی دانش و یا نیرو را توصیف می‌کند که تنها از طریق 
دنیای مادي وحواس پنجگانه به دست نمی‌آید. درک این موضوع که 
چنین نیرویی وجود دارد و هميشه در دسترس است اولین قدم برای فعال 
ساختن آن است. به هر حال این شناخت تنها از طریق آموزش‌های 
دیگران و یا از طریق نوشته‌های قدیمی به دست نمی‌آید. همان طور که 
اگر کسی به ما هنر رویابینی را آموزش دهد و یا درباره‌ی آن مطلبی 
بنویسد باعث نمی‌شود که ما ریا ببينيم. شناخت نیز مثل رژیابینی تنها از 
علرریق نعهد و الزام درونی و بیرونی نسبت به توانایی‌مان برای شناخت به 
دست خواهد آمد. 


یشنهاد می‌کنم در همین اولین قدم. هنگامی که با مشکلی روبرو 
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شدید جمله‌ای تأکیدی را برای خود در نظر بگیرید. به طور مثال بگویید: 
«شاید دقیقا ندانم که در این جا چگونه به راه‌حلی معنوی دست پیدا کنم 
اما کاملا مطمثنم که راه‌حلی معنوی وجود دارد.» با تشخیص حضور 
چنین نیرویی در وآقع ما از او دعوت می‌کنيم تا توسط ما شناخته شود. 

در پاسخ به سوالی که در ابتدای این فصل مطرح شد باید گفت ما به 
عنوان انسان می‌توانیم سبب روییدن یک گل شویم. اما اگر انسان‌های 
متفکری باشیم تشخیص می‌دهیم که حتی معمای آن نیروی غیر قابل 
ریت راء که زندگی نیز می‌بخشد نمی‌توانیم حل کنیم. به هر حال فقط در 
این دنیای معنوی آگاه و قادر که در همه جا حاضر است می‌توانیم 
راه‌حل‌های تمامی مشکلات را بيابیم. این نیروی معنوی در همه جا و در 
همه چیز و همه کس وجود دارد. هنگامی که به اولین مرحله. یعنی 
شناخت. قدم می‌گذاريم. مراحل دستیایی به این نیروی عظیم معنوی را 
آغاز کرده‌ايم. 


دومین مرحله برای دستیابی به هدایت معنوی 
ادراک: ما به این نتیجه رسيده‌ايم؛ آن دانشی که توسط ادراک به 
دست می‌آید سیت به دانشی که مبتتی بر استدلال و قوه‌ی ذهتی 
می‌باشد در مرتبه‌ی والاتری قرار دارد. 
این مرحله. تمرینی برای استدلال‌های عقلانی نیست. در این مرحله. 


ماورای شناخت حضور معنوی؛ یعنی به مرحله‌ای از ادراک می‌رسیم. 
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جایی که هیچ چیز دیگر جز تجربه‌ی شخصی خود ما نمی‌تواند اعتباری به 
آن ببخشد. ما کاشف سرزمینی بکر و دست نخورده می‌شویم, جایی که 
هیچ کس جز خود ما نمی‌تواند در آن‌جا حضور داشته باشد. در این جا 
فقط خود ما هستیم که می‌توانیم به تجربه‌های خود اعتبار ببخشیم. 

میل و خواست مابرای درک حضور آن نیروی معنوی بخش 
جدایی‌ناپذیر آن انرژی پویا و پرتحرک می‌باشد که زندگی می‌آفریند. 
هنگامی که فعالانه روی موضوع و هدفی مطلوب و معتوی یا روی یک 
شخصیت معنوی مراقبه و تمرکز می‌کنيم با دعوت آن نیروی معنوی, 
خواست خود را در معرض نمایش می‌گذاريم. 

پیشنهاد می‌کنم این مرحله از درک را با تصور حضور نیرویی که 
جستجو می‌کنيد. آغاز نمایید. خود را به شیودای تصور کنید که هدایت 
معنوی را دریافت کردداید و همه‌ی شک و تردیدها را از بین برده‌اید. اين را 
بدانید که در سفر به باطن خود. نیاز به توضیح و یا دفاعیه ندارید. در 
سکوت بخواهید که معنویت را درک کنید و بدانید دعوت شما مورد قبول 
واقع خواهد شد. شما در خواهید یافت که تصورتان در حقیقت حضور آن 
نیره که در درون شما وجود دارد. ذوب خواهد شد. 

این مرحله. ادرا ک نامیده می‌شود. ادراک. تجربه‌ای شخصی است و 


منورای استدلال‌های عقلانی قرار دار. با میل و خواست خود وبا تمرین و 


یمه 1 حلر نق مراقبدای در سکوت. شما حضور در پیشگاه آن نیرو ی 
دیا نجربد خواهید کرد. 


۰ معددی وجود دارد کد عقل با به میدان می‌گذارد و سعی 
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می‌کند تا تجربه‌های شما را با حقایقی که در دنیای مادی وجود دارد. 
هماهنگ کند. یک راه برای اندیشیدن درباره‌ی این مرحله از حرکت به 
سوی ادراک این است که آهن ربایی را تصور کنید. خود را آهن ربایی 
مجسم کنید که هر چه را درست و معتبر می‌دانید به سمت خود جذب 
می‌کند. سپس به تدریج از نیروی مغناطیسی عظیم‌تری آگاه می‌شوید که 
۰ شمارابه سمت حقایق متعالی‌تری سوق می‌دهد. این تلاش منحصرً 
تحت حیطه‌ی شما نیست. در این صورت به میدان مغناطیسی ماورای 
طبیعی می‌پیوندید که شما را به سمت ادراک بیشتر سوق می‌دهد. 

در چند سال گذشته» رسیدن به ادراک را در زندگی خود تجربه کرده‌ام. 
هنگامی که در حالت مراقبه‌ی عمیق هستم از نیروی مغناطیسی شدیدی 
آگاهی می‌يابم که مرا به سمت خدا می‌کشاند. الهاماتی که در لحظه‌ی 
حضور در پیشگاه خداوند تجربه می‌کنم باعث بازسازی ذهنم می‌شود و 
من به نوعی آنرژی پیوند می‌خورم. آن آنرژی. مرا به سمتی هدایت می‌کند 
که برای هر درد و رنجی راه‌حلی وجود دارد. 

به عنوان نمونه, مثالی را ذ کر می‌کنم که کاملا مربوط به زندگی دنیوی 
است. زمانی که فرزندان ما هر یک به نحوی از خانه‌ی پدری خود نقل 
مکان کردند و به خانه‌ی خودشان رفتند من تصمیم گرفتم خانه‌ای برای 
خودم و همسرم خریداری کنم. اين مسئله. یعنی جدایی از فرزندان و دل 
کندن از خانه‌ی قدیمی. مرا بسیار آشفته و پریشان خاطر کرده بود. به یاد 
آوردم که می‌توانم وارد میدان انرژی مغناطیسی غیر قابل رویت شوم؛ 
دقیقا در زمانی مناسب. دوستی تلفن کرد و جمله‌ای به من گفت که بد 
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آسانی مرا از اين وضعیت دشوار رها کرد. او گفت: «انجام بدها» اين دقیقاً 
همان چیزی است که من آن را عملکرد ادراک می‌نامم. 

همه‌ی ما می‌توانیم از درک در دسترس بودن معنویت. برای حل 
مشکلاتمان استفاده کنیم. هنگامی که شما یاد می‌گیرید اولین مرحله. . 
یعنی شناخت راه‌حل‌های معنوی را به کار برید به سمت مرحله‌ی ادراک 
سوق داده می‌شوید و در این مرحله شما آن نیرو را در عمل تجربه 
مس کتید:شها به این فرخله از اذراک خواهیة رسید که هر گونه 
ناهماهنگی. اختلاف و بیماری؛ توسط انرژی معتوی که در درون شماست 


از بین می‌رود. 


سومین مرحله برای دستیابی به هدایت معنوی 


حرمت: باید برای یکی شدن با نیروی معنوی خود را به طور کامل به 


آن بسپاریم. 


تعدادی از افراد. خیلی سریع به سومین مرحله. یعنی حرمت 
می‌رسند؛ در حالی که دیگران باید مدت زمان طولانی را سپری کنند تا به 
این مرحله برسند. پیوستن به طور کامل به نیروی معنوی و یکی شدن با 
الوهیت وجود خود را می‌شناسیم و با آن قسمت از وجودمان ارتباط برقرار 
مي‌کنيم. به عبارت دیگر ما خود را جزئی از خدا می‌دانیم و به هستی خود 
همان‌طور که هست احترام می‌گذاريم. هیچ شکی وجود ندارد که ما 
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موجوداتی الهی هستیم. وقتی به این حالت می‌رسیم این جمله‌ی انجیل 
مقدس راکاملا تجربه می‌کنيم که: «در آن روز شما در خواهید یافت که من 
با پدر یکی هستم و شمابامن و من باشما در ارتباط هستیم» جان ۱۴:۲۰. 

زمانی که در جستجوی هدایت و راهنمایی هستیم. یکی شدن با 
پروردگار سبب می‌شود تا به طور موقت قوای عقلاتی و استدلال‌های خود 
را کنار گذاریم. به جای این که این انديشه در ذهن ما ایجاد شود که: «من 
اوضاع را رو به راه می‌کنم.» اين مشکل را به آلوهیت درونمان می‌سپاريم. 
مانند قطره‌ی کوچکی که از سرجشمه جدا شده است. ذهن کوچک ما نیز 
به تنهایی قادر نیست زندگی بیافریند و از آن حمایت کند. هبنگامی که 
قطره‌ی گوچک به سرچشمه‌اش یعنی اقیانوس می‌پیوندد. دوباره قدرث 
اقیانوس را به دست می‌آورد. آن قطره‌ی کوچک که از سرچشمه‌اش جدا 
شده است مثل ذهن کوچک ماست که از منشاً خود یعنی آن قادر متعال 
جدا مانده است. 

یگانگی با خداوند به ما این اجازه رامی‌دهد که مستقیماً تجربه کنیم؛ 
برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد. به دلیل ارتباط با الوهیت 
درون خود. هميشه راه‌حل‌ها را پیش رو داریم. مشکلات. زمانی نمایان 
می‌شوند که ما قادر به شناخت. ادراک و پیوستن به سرچشمه‌ی خود 
یعنی آن نیروی والاء معنویت و پروردگارمان نباشیم. 

من اغلب به آبراهام لینکلن و واکنش او هنگامی که مشاهده می‌کرد: 
سرزمین محبویش رو به نابودی می‌رود و آتش بغض و کینه سراسر این 
کشور را فراگرفته است. فکر می‌کنم. او نوشت: «من چندین بار به زانو در 
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اف ابا هه ای افاه اسغ را دای کدعای گر بای رفن 
تدازمه 

«به زانو در آمدن» روشی است که آبراهام برای گفتن انتخاب کرده 
است. می‌توان این جمله را به جای به زانو در آمدن به کار برد: «من خود را 
به خالقم سیردم و این مشکل بزرگ را نیز به آن نیرویی واگذار کردم که به 
ستارگان روشنی می‌بخشد.» شما نیز می‌توانید به هنگام رویارویی با 
مشکلات همین کار را انجام دهید. همان طور که انسان‌های شفا يافته در 
لحظه‌ی بهبودی می‌گویند: «همه چیز را رها کنید و به خدا بسپارید.» 

هنگامی که یکی شدن با معنویت را تمرین می‌کنید. حضور همدمی 
مقدس را احساس خواهید کرد. شما می‌توانید همه‌ی مشکلات خود را به 
همدم متعالی خویش بسپارید و خود در آرامش به سر برید. شری 
راماکریشنا. عارف هندی, از تمثیلی که در زیر برای شما توضیح داده 
شده است برای آموزش به مریدانش استفاده می‌کند. تا آن‌ها یاد بگیرند 
چگونه به حالت یگانگی و ارتباط مستقیم با خدا برسند. 

شا گردی روزی نزد استادی آمد نا یاد بگیرد که چگونه درباره‌ی خدا به 
مراقبه بنشیند. استاد. آموزش‌های لازم را به او داد. او رفت آما به زودی 
بااگشت و گفت که نمی‌تواند آن کارها را انجام دهد. هر دفعه که او سعی 
می‌کرد به مراقبه بنشیند پی می‌برد که به گاو مورد علاقه‌اش فکر می‌کند. 
استاد گفت: «بسیار خوب. پس تو در موردگاوی که دوستش داری مرافبه 
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کن.» 
شاگره خودش را در اتاقی زندانی نمود و روی گاو مورد علاقه‌اش تمرکز 
کرد. بعد از چند روز استاد در اتاق او را به صدا در آورد. شاگرد جواب داد: 


«متأسفم آقاء نمی‌توانم برای احوالپرسی با شما از اتاق بیرون آیم. این در 
بسیار کوچک است و شاخ‌های من از آن رد نمی‌شوند.؛ 

سپس استاد لبخندی زد و گفت: «چه عالی! تو با موضوعی که روی آن 
تمرکز کرده‌ای, یکی شده‌ای. حالا همه‌ی تمرکز خود را صرف خدا کن؛ تو 
به آسانی موفق خواهی شد.» 

پیام این تمثیل کاملاً واضح است. به معنویت بپیوندید و در مورد 
الوهیت باطن خود, شک و ترسی به دل راه ندهید. از قوای عقلانی خود 
فراتر روید و به خود والاترتان برسید. (در مورد روش متعالی ساختن خود. 
در این جا جزئیات را ارائه نخواهم داد. کتاب کاملی را با نام «خود مقدس 
شماء به این موضوع اختصاص داده‌ام که این کتاب توسط انتشارات نسل 
نوانديش منتشر شد.) 

برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارده سه مرحله‌ی بنیادین» 
برای برقراری ارتباط با راه‌حل‌های معنوی مشکلات عبارتند از: شناخت؛ 
ادراک و حرمت. 

در این فصل درباره‌ی معانی واژه‌های کلیدی عنوان کتاب بحث خواهد 
شد. من معتقدم تعاریفی که برای «معنویت» «مشکل؛ و ارامحل» ارائه 
می‌دهم می‌تواند پایه‌های روش منحصر به فردی را تشکیل دهد که 
آرامش و کمال را به زندگی روزانه‌ی شما عطا می‌کند. به علاوه» قصد من از 


چنین بحثی این است که شما سه مفهوم ذکر شده را با عمق جان خود 
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درک کنید. چون در این صورت هرگز مشکلی را حل نشدنی نمی‌دانید. 
سرانجام شما یاد خواهید گرفت آن‌چه را که اصطلاحاً مشکلات می‌نامید 


بااشیاغ کردم آن‌ها توسط تیروی معنوی مضالی تن آزبین خواهند رفت: 


معنوی یعنی چه؟ 

در بگواد گیتا!: کتاب مقدس شرقی و قدیمی, نوشته شده است: «ما در 
دنیایی طبیعی به دنیا آمده‌ايم. تولد دوم ما در دنیایی معنوی صورت 
می‌گیرد.» دنیای معنوی آغلب به صورت جدا و متمایز از دنیای فیزیکی ما 
تجسم می‌شود. من فکر می‌کنم بسیار مهم است که به اين جدایی پایان 
دهیم و معنویت را نیز بخشی از جسم در نظر بگیریم؛ همه‌ی آن‌ها نیرویی 
واحدند. معنویت تشان می‌دهد که مانمی‌توانيم فقط به حواس 
پنجگانه‌ی خود اعتماد کنیم؛ مثل زمانی که وزش باد را احساس می‌کنیم 
اما نمی‌توانیم آن را ببینیم. 

دو عارف بزرگ از دو گوشه‌ی مختلف دنیا و از دو مذهب متفاوت. 
معنویت را به صورت زیر توضیح داده‌اند. ترزای مقدس از آویلا" می‌گوید: 
«معنویت یعنی زندگی کردن خدا در درون انسان» رأمانا ماهارشی " نیز 
می‌گوید: «هر چه که ظاهر ذهن را ترسیم می‌کند غیرمعنوی و هر چه 
درون ذهن را ترسیم می‌کند. معنوی است.» کلید درک معنویت این 
عقیده است که دنیای درون و دنیای بیرون ما هر دو یک دنیا را تشکیل 
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می‌دهند. در عین حال دو جنبه‌ی منحصر به فرد انسان هستند. من 
دوستی دارم که دنیای فیزیکی را به حباب لامپ و دنیای معنوی را به 
جریان الکتریسیته تشبیه می‌کند. او تأ کید می‌کند الکتریسیته نیز مانند 
معنویت در اطراف ما وجود دارد اما هنگامی که کشف شود مااز آن 
مذهبی نمی‌سازيم. 

همچنین من هنگامی که به معنوی بودن اشاره می‌کنم قصد ندارم آن 
را با مذهبی بودن هم‌معنی بدانم. مذهب یعنی قوانین. آیین‌نامه‌ها و 
نوشته‌های تاریخی که در طی زمان طولانی نسل به نسل منتقل می‌شود 
به طور کلی همه‌ی انسان‌ها در شرایط مذهبی خاصی به دنیا می‌آیند 9 
طوری تربیت می‌شوند که بدون هیچ گونه پرسشی. از آداب و رسوم و 
قوانین مذهبشان اطاعت می‌کنند و آن را به کارمی گيرند. این آداب و 
رسوم و توقعات, مربوط به ظاهر اعمال انسان است و با تعریف من از 
معنویت هیچ گونه رابطه‌ای ندارد. 

من ترجیح می‌دهم تعریفی راکه ترزای مقدس و ماهارشی از معنویت 
ارائه کر ده‌اند» انتخاب کنم. معنویت در درون ما شکل می‌گیرد و نتیجه‌ی 
شناخت. ادرااک و حرمت است. درک شخصی من از تمرین معنویت این 
است که این تمرین سبب می‌شود زندگی‌ام در سطح متعالی‌تری قرار 
گیرد. همچنین برای برخورد با مشکلاتم راهنمایی‌هایی دریافت می‌کنم. 
روش‌هایی را که من شخصاً انجام می‌دهم تمرین‌های بسیار ساده اما در 
عین حال بسیار اساسی به شمار می‌رود. اين تمرین‌ها را به ترتیب اهمیتی 


که در زندگی من داشتند. بر شمرده‌ام. 
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۱-رها سازی: این مرحله را اولین قدم قرار دادم زیرا مهم‌ترین و اغلب 
مشکل‌ترین مرحله به شمار می‌رود. برای آن دسته از انسان‌ها که عقیده . 
دارند زندگی بستگی به تلاش و فعالیت خود آن‌ها دارد بسیار سخت است 
که بپذیرند فقط برای این که یک روز بیشتر زنده بمانند نیاز به کمک 
عده‌ی زیادی دارند. به منظور رهاسازی خود. شما باید این واقعیت را 
بیذیرید که درمانده‌اید. بله, کاملا درست است. شما درمانده‌اید. 

در مرحله‌ی رهاسازی: به این صورت می‌اندیشم: نمی‌دانم در این 
موقعیت چگونه تصمیم بگیرم بنابراین همه چیزرا به همان نیرویی 
می‌سپارم که شب‌ها به هنگام خواب. جسم فیزیکی‌ام را به او می‌سپارم. 
من اطمینان دارم که اين نیرو. غذایم را هضم می‌کند. خونم را به گردش 
در می‌آورد و..» این نیرو همان جاست. در دسترس است. من این نیرو را 
خدا خواهم نامید و قصد دارم آن را همچون شریک و همدمی متعالی در 
زندگی‌ام به شمار آورم. این جمله را در کتاب‌های مقدس بسیار مشاهده 
کرده‌ام که: «هرچه در قلمرو من است؛ به تو تعلق دارد.» در حالی که 
همیشه به یاد دارم که در تمامی اوقات با آن خالق یکتا در ارتباطم. 
می‌خواهم هر مشکلی را به آن نیروی غیر قابل رویت که خالق من است. 
پسپارم. 

به عبارت دیگر زندگی معنوی روشی است که در آن انسان به جای 


این که تنها قدم بردارد؛ با خدا گام بر می‌دارد. 


۲ عشق: فعال سازی راه‌حل‌های معنوی یعنی این که اندیشه‌ها و 
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احساسات درونی خود را از ناهماهنگی و ناسازگاری به عشق تبدیل کنید. 
مناجات و دعاکردن در سکوت را در هر دو مرحله‌ی رهاسازی و عشق, 
مفید و مثمرثمر يافته‌ام. با خود زمزمه می‌کنم: «من برای همه‌ی 
دلواپسی‌ها و نگرانی‌هایی که در این جا حضور دارند. متعالی ترین خوبی‌ها 
را دعوت می‌کنم.؛ 

سعی می‌کنم به هنگام دیدن خشم. نفرت و ناهماهنگی: از رهاسازی و 
عشق دعوت کنم تا پا به میدان گذارند. رهاسازی و عشق می‌توانند 
مسئولیت افکار و احساسات مارا به عهده بگیرند. آن‌هاراه ورود به دنیای 
درون هستند. جایی که معنویت نیز حضور دارد. با چنین درکی. من حق 
انتخاب دارم تا به معنویت اجازه دهم که خود را بر من آشکار سازد و به من 
کمک کند. 

در این جااز تشبیهی استفاده می‌کنم؛ تصور کنید که سپمی بلند از 
جسم من آویزان است و من می‌توانم دو شاخه‌ی این سیم را وارد دو پریز 
کنم. وقتی دو شاخه‌ی این سیم را وارد پریز مربوط به دنیای مادی کنم 
ناهماهنگی دریافت می‌کنم و نتایج آن را نیز به صورت واقعی در درونم 
احساس می‌کنم. در این حالت به هنگام رویارویی با مشکلی احساس 
آسیب دیدگی: غم. نگرانی و ناامیدی دارم. هنگامی که به این قسمت 
متصل هستم برای به دست آوردن نیروهای کاذب تلاش می‌کنم؛ این . 
تلاش, مانع می‌شود 5 نیرویی عرفانی پا معنوی دریافت کنم. 

تعریف قدرت واختیار در محدوده‌ی دنیای مادی نشان‌دهنده‌ی قطع 


ارتباط معنوی می‌باشد. 


۲ برای هر مشکلی راهحلی معنوی و جود دارد قا 


هنگامی که تصور می‌کنم دو شاخه‌ی این سیم را از پریز دنیای مادی 
خارج کرده و آن را به دنیای معنوی متصل می‌کنم فورً احساسی سرشار از 
آرامش و آسایش خاطر مرا فرا می‌گیرد. تشبیه متصل شدن به دنیای 
معنوی نشان‌دهنده‌ی همان نیرویی است که مدام به من یادآوری می‌کند 
تا عشق را جایگزین خشم و ناامیدی کنم. من می‌توانم در آرامش به سر 
برم و به یاد آورم که معنویت یعنی خدا و خدا یعنی عشق. 

امانوئل سوئدنبرگ ! هنگامی که به شاگردانش این مطلب را یادآوری 
می‌کرد به خوبی آن را توصیف کرد. او گفت: «ذات احدیّت سرشار از عشق 
است» در دنیای مادی. عشق است که سلول‌ها را در کنار هم نگه می‌دارد 
تا ماده‌ای ساخته شود. عشق به جای مبارزه. سازش را انتخاب می‌کند و به 
جای شک و تردید. اعتماد می‌کند. آیا این روش. آسان است؟ بله و مهم‌تر 
این که تأثیری بسیار زیاد و بسیار عمیق در حل مشکلات دارد. عشق, و 
تنها عشق می‌تواند همه‌ی منفی‌ها را از بین ببرد. البته نه با حمله کردن به 
آن‌ها: بلکه با شستشوی آن‌ها توسط ارتعاشات متعالی خود؛ دقبقاً 


همان‌طور که نور: تنها با حضورش تاریکی را از بین می‌برد. 


۳- لابتناهی بودن: کارل یونگ" به ما یادآوری می‌کند که: «پاسخ 
پرسشی که مربوط به زندگی بشر است. توسط ارتباطش با دنیای 


لایتناهی آشکار می‌شود.» عقیده‌ی من درباره‌ی ۳ بودن به این 


۷ ۲۱ .2 رد۱ ۱۳۹۰۱۱ 
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معنی است که بدون هیچ شک و تردیدی بپذیرم که زندگی فناناپذپر است. 
دنکیم توافت یی شک دهد ما نمی توانت کااا ازا ین یرو تن 
معتقدم که روح ما نامحدود است. 

آگاهی ما از لایتناهی بودن ذات خود. برای تجسم و تصور هر چیزی 
فوق‌العاده است. باید به آن بخش از وجودمان که هميشه و در همه‌ی 
موقعیت‌ها, اضطراب و نگرانی را کاهش می‌دهد اعتماد کنیم. نوشته‌های 
قدیمی به ما پند می‌دهند که: «روح. زندگی می‌بخشد و جسم. ارزشی 
ندارد.» همه‌ی آن چه ماء درک و دریافت می‌کنیم از طریق جسم است وبا 
توجه به لایتناهی بودن روح. جسم و مادیات ارزشی ندارد. 

هنگامی که اتصالم را با دنیای مادی قطع می‌کنم و به دنیای معنویت 
می‌پیوندم فوراً همه‌ی ترس‌هاء قضاوت‌ها و منفی‌نگری‌ها از بین می‌روند. 
می‌دانم که باید انرژی دنیای معنوی را در شرایط زندگی کنونی‌ام ایجاد 
کنم. آن چه که از این منشأً تازه انرژی دریافت می‌کنم عشق نامحدود 
است. این نیرو هميشه وجود داشته است. اما من | کنون آن را شناخته‌ام و 


خود را در مداری می‌بینم که توسط آن به گردش در می‌آید. 


۴- تهی‌سازی ذهن: دیدگاه معنوی من برای حل مشکل به این 
صورت است که ساکت و خاموش می‌شوم و تمام عقایدی را که درباره‌ی 
چگونگی حل آن مشکل در ذهنم شکل گرفته است. از ذهن بیرون 
می‌کنم. در فضای ساکت و خاموش گوش می‌سپارم و ایمان و اعتقاد دارم 


که ما یدش امسر فراهتمات و آهم تور گر دنیارف این 
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مراقبه یا دعا را انجام دهید. برای تغذیه روح و دستیابی به کمک آلهی. نیاز 
به مراقبه را شدیداً احساس می‌کنم. 
علاود بر عمل حقیقی مراقبه. خواست واراده نیز برای تهی سازی ذهن 
بسیار مهم است زیرا سبب می‌شود ذهنم را به روی آن چه به صورت واضح 
و آشکار به سمتم مي‌آید. باز کنم. هميشه این پیام رابه خودم یادآوری 
می‌کنم که می‌گوید: «من به جای اظهار نظرهای افراطی خویش 
درباره‌ی این که دوست دارم اکنون اوضاع و شرایط چگونه باشد قصد دارم 
تا به آن نیرویی تکیه کنم که کهکشان‌ها را به حرکت در می‌آورد و نوزادی 
را می‌آفریند.» من افکار و انديشه‌هايم را به آن نیرویی می‌سپارم که 
معنویت به آن قدرت می‌بخشد و هرگونه برنامه پا دستور کاری را که با 
تجلی کامل خداوند در من منافات دارد از ذهن. بیرون می‌کند. 
تهی سازی کامل ذهن از همه‌ی دستور العمل‌ها و برنامه‌هاء مارا به 
. رسیدن به مرحله‌ی تهی سازی ذهن یعنی این که ما خود را از هرگونه 
اندیشه‌های انتقادآمیز و دردناک که مربوط به وقایع گذشته هستند, رها 
کرده‌ايم. تهی فقط به معنی خالی بودن است. یعنی هیچ جای گله و 
شکایتی برای این که چه کسی. چه کار اشتباهی را در چه زمانی و چگونه 
انجام داده است. وجود ندارد. ما به سادگی این کار را انجام می‌دهیم زیرا 
این اندیشه‌ها نیز جزء همان دستور العمل‌هایی هستند که باید کنار 
گذاشته شوند. آن چه می‌خواهیم و تنها چیزی که مثمرئمر است. طرح 
هی زندگی ماست و طرح‌های خود را که فایده‌ای در بر ندارند. بیرون 
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می‌اندازيم. بنابراین هنگامی که ذهنمان را از اندیشه‌های خودساخته تهی 
می‌سازيم بخشش وگذشت را به قلب‌هایمان دعوت می‌کنيم و با از بین 
بردن نیروهای ضعیف تنفره شرمساری و انتقام مجموعه‌ی راه‌حل‌ها رْ 


ه سخاوت و حق‌شناسی: گاهی اوقات من ضرورت یادآوری این 
نکته را به خودم احساس می‌کنم که ما دست خالی به این دنیا آمده‌ایم و به 
همین شیوه نیز دنیا را ترک خواهیم کرد. بنابراین یافتن راه‌حلی معنوی 
برای مشکلم. تنها کاری است که می‌توانم برای زندگی‌ام انجام دهم. برای 
دستیابی به این هدف. انسان باید ایثارکند و همزمان. برای داشتن چنین . 
فرصتی از پروردگارش سپاسگزار باشد. در زیر قاعده‌ای را که برای من 
مفید بوده است کر می‌کنم: 

۵ دقیقاً همان چیزی را از جهان به دست می‌آورم که همان را به جهان 
بخشیده‌ام. این نکته در این ضرب المثل قدیمی نهفته است که: «به همان 
اندازه که بکارید. درو خواهید کرد.» 

9 اگر پیام من به دنیا چنین باشد که: «خواسته‌هايم را عطاکن! عطا 
کن! عطا کن!؛ دنیا نیز پیامی مشابه برای من خواهد فرستاد که: «تو نیز 
خواسته‌های مرا عطا کن! عطا کن! عطا کن!» در نتیجه من هرگز احساس 
آرامش نخواهم کرد و محکوم هستم تا تلاش کنم تقاضاهایی راکه در ذهن 


کر پیام من به دنیا جنین باشد که: «چه می‌توانم ببخشم؟» یا «چطور 
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می‌توانم خدمت کنم؟؛ پیامی را که از دنیا دریافت می‌کنم نیز به این 
صورت خواهد بود: دمن چطور می‌توانم به تو خدمت کنم؟ یا «من چه 
چیزی می‌توانم به تو بخشم؟؛ پس در هر کجا که بروم. سحر و جادوی 
انتقال افکار و نیروهای سخاوتمند را به بیرون؛ تجربه می‌کنم. 

توصیه می‌کنم تا تمرین‌های معنوی خود را با اندیشه‌های 
سخاو تمندانه و سرشار از حق‌شناسی در هم آميزید. به جای این که در 
مورد هر موضوعی این سوال را برای خود مطرح کنید که: «چه فایده‌ای 
برای من دارد؟» اين سوال را در ذهن خویش پرورش دهید که: «چطور 
می‌توانم خدمت کنم؟؛ در آن صورت دنیا نیز درصدد کمک و خدمت به 


۶ اتصال: مولاناء شاعر عارف. یک بار توضیح داد که عباراتی نظیر 
«من. توء او ما شما. آن‌ها» فقط برای تمایز 9 تشخیص به کار ميی‌روند و در 
باغ عرفان کاربردی ندارند. پس از رسیدن به هوشیاری معنوی. شما خود 
را همچون گلی در باغ عرفان مي‌بینید که بقیه‌ی انسان‌ها نیز به صورت 
گل‌های دیگر این باغ توسط نیرویی نامرئی به شما متصل هستند. سپس 
احساس خواهید کرد که آن نیروی پاری دهنده در دسترس شماست. 

در سطح هوشیاری معنوی, ما به این حد از آگاهی می‌رسیم که با همه 
در ارتماحا هستیم. در نگراني‌ها و دشواری‌های خود. دیگران را نیز یار و 


.اور وب یک مي‌دانيم. مشکلات. دیگر تاثیری بر جسم, ذهن و شخصیت 


۰ ای مخواهد کذاشت زیرا ما هویت وأقعی خود را از جسم. شخصیت 
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ظاهری و هر چه مربوط به پیشرفت آن‌هاست. جدا ساخته‌ايم. در عوض 
ما خود را همچون معشوقی می‌بینیم. 

حواس خود راطوری پرورش دهید که با همه‌ی انسان‌ها و با خدا در 
ارتباط باشید. این حالت سبب می‌شود تا از هرگونه ناسازگاری و کشمکش 
دور بمانید. هیچ انسانی را دشمن خود نیندارید و هیچ کس را مانع رسیدن 
به تکامل خویش ندانید. آگاهی از این که ما نیز بخشی از وجود دیگر 
انسان‌ها هستیم سبب می‌شود تا خشم و ناامیدی خود را به دست 
فراموشی بسپاریم و دیگران را نیز در پیدا کردن راه‌حلی برای مشکل خود. 
سهیم و شریک بدانیم. 

بدانید با السان‌هایی که ارتباط دارید هميشه آماده و در دسترس 
نی تا زد شا کشک که قفا اس یت سای بسا وا 
را حل کنید» روی پای خود بایستید و مشکلات مالی خویش را سامان 
دهید. هر انسانی به جای این که رقیب شما باشد. هم‌وطن شماست. این 
است آن آگاهی معنوی که من آن را تمرین و تجربه کرده‌ام. 

ما تنها نیستیم. آن چه داریم. آن چه انجام می‌دهیم و آن چه که 
دیگران درباره‌ی ما می‌اندیشند. هویت واقعی مارا تشکیل نمی‌دهد. ما به 
شیوه‌ای الهی به خدا و همه‌ی مخلوقات او متصلیم. در نتیجه. هر یک از 
ماسرمایه‌ای نامحدود از منایع در دسترس داریم تادر حل مشکلات به ما 
کمک کنیوما رای انش پرمبانند. 

ارتباط داشتن به معنای واقعی یعنی در زندگی خود این فرصت را 
دارید تا از عشقی که شمارا احاطه کرده است وشما را به هرکس و هر 
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چیزی متصل می‌کند بخواهید تا هم اکنون نیز شما را به مسیر درست 
هدایت کند. به این ترتیب تصورات منفی خویش را رها می‌کنید و هرکس 
و هر چیزی را همچون باری دهنده‌ای که عاشق شماست. می‌بینيد. 
دقیقاً در همین لحظات. شخص مناسب از راه می‌رسد و یا وافعه‌ای که 
باید. به وقوع می‌پیونده و به شما کمک می‌کند. ۳ 

من سعی می‌کنم تا در مواقع ناامیدی. این جمله تأکیدی بسیار زیبا را 
از کتاب «راه اعجازه با خود تکرار کنم که: «به جای این حالت می‌توانم 
آرامش را انتخاب کنم.» این جمله. بسیار مثمر ثمر است. یا اغلب این 
جمله کین را استفاده می‌کنم: «چیزی را که جدا از من باشد نمی‌بینم؛ 


نمی‌شنوم و نمی‌شناسم.» 


۷-شادی: ظاهر اشخاصی که به درجه‌ی بالایی از آگاهی معنوی 
رسیده‌اند خصوصیت قابل توجهی دارد. به نظر می‌رسد آن‌ها همیشه در 
خوشی و سعادت به سر می‌برند. در زندگی شخصی خویش به وضوح 
دریافته‌ام که درجه‌ی شادی‌ام به سطح آگاهی معنوی من در آن لحظه 
بستگی دارد. هر چه بیشتر احساس شادی. خوشحالی؛ خرسندی و 
رضایت می‌کنم بیشتر به ارتباط عمیق خودم بامعنویت پی می‌برم. 

این پرسش مهم را از خود بیرسید: «بیشتر اوقات چه احساسی دارم؟» 
ار پاسخ شما به گونه‌ای است که نشان می‌دهد احساس اضطراب. نگرانی. 
اسیب دیدگی, افسردگی. ناامیدی ونظایر اینها را دارید پس شما ارتباط 


معنوی خویش راقطع کرده‌اید. قطع ارتباط معنوی یعنی شما به میدان 
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انرژی شخصی خود اجازه داده‌اید که توسط نیروهای ضعیفی که 
پیرامونتان را احاطه کرده‌اند. آلوده شود. (درباره‌ی این موضوع و اين که 
چگونه میدان انرژٍی خود را از آلودگی حفظ کنید مطالب بیشتری را در 
فصل پنج کتاب خواهید خواند.) 

هنگامی که ارتباط معنوی دارید دنبال فرصت نیستید تا به دیگری 
آسیب برسانید. درباره‌ی کسی قضاوت نمی‌کنید و به کسی تهمت 
نمی‌زنید. به درجه‌ای از سعادت می‌رسید که پی می‌برید با خدا در ارتباط 
هستید و از تأثیرات هر کس و هر چیزی که خارج از دنیای شماست. آزاد و 
رها هستید. 

من اغلب این سوال را از خودم می‌پرسم که: «واقعً این روزها در درونم 
چه احساسی دارم؟» اگر جوابم به این صورت باشد که: «بدک نیست» یا 
«غمگینم» به مراقبه می‌پردازم. یعنی به مکانی ساکت وخاموش پناه 
می‌برم. جایی که بتوانم ارتباط معنوی‌ام را برقرار سازم. شادی درونی‌ام 
سریع به من بازمی‌گردد. هر استادی که واقعً تأثیری مهم در زندگی من 
داشته است این ویژگی شگفت‌انگیز یعنی توانایی خندیدن. سهل گرفتن 
زندگی» ساده و بی خیال بودن را برایم شرح داده است. 

از این مقیاس. برای اندازه گیری سطح آگاهی معنوی خود استفاده 
کنید. اگر شاد نیستید به خودتان یادآوری کنید که رضایت کامل را فقط در 


ارتباط با خداوند پیدا خواهید کرد. من عاشق دیدگاه اریک فروم" در این 


حصومط ظ .1 
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باره هستم. او می‌گوید: «انسان تنها موجودی است که می‌تواند خسته 
شود. می‌تواند گله و شکایت کند و ناراضی باشد و می‌تواند احساس کند که 
اوه انم کنو آتیگ: فقط خفه ما مب تواتیف وکین را ایغ 
بهشت بیرون کنید. 

به این ترتیب هفت شیوه‌ای که من برای تعریف معنوی بودن به کار 
برده‌ام عبارتند از: رهاسازی؛ عشق, لایتناهی بودن؛ تهی سازی ذهن؛ 
سخاوت. اتصال و شادی. مشاهده می‌کنید که معنوی بودن به تعبیر من 
شامل مذهب خاصی نمی‌شود. هنگامی که به خواندن خود ادامه 


می‌دهید از این فهرست نیز استفاده کنید. 


من با تمام وجود احساس می‌کنم برای هر یک از ما فقط یک مشکل 
وجود دارد. اين مشکل زمانی آشکار می‌شود که به خویشتن اجازه 
می‌دهیم تا از خدا جدا باشیم. اما حقیقت این است که ما هرگز نمی‌توانیم 
از خدا جدا شویم زیرا جایی نیست که خدا در آن حضور نداشته باشد. 
بنابراین در این جا تناقضی وجود دارد. وقتی ما با خدا در ارتباط باشیم 
( 
حال, هنوز معتقدیم که مشکلات بسیاری داریم. 

پاسخ دادن به این معماء بخش اصلی کتاب را به خود اختصاص داده 
انسخ تکار ی یر بارش ا لاف تابا کامی ترس اضط رات فقو 
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خشم. ناامیدی درباره‌ی دیگران و غیره. همه در ذهن ما شکل می‌گیرند. 
هنگامی که چنین مشکلاتی داریم احساس تنهایی. بیگانگی, انزواه 
عصبانیت. آسیب دیدگی, افسردگی ترس و اضطراب بسیار به سراغ ما 
می‌آید. در عين حال هنگامی که با تمام وجود به منشأ واقعی خود 
می‌پیوندیم همه‌ی این احساسات ناپد پد می‌شوند. 

من از واژه‌ی مشکل طوری استفاده می‌کنم, گویی واقعً وجود دارد. آما 
در عین حال هر بار که آن را به کار می‌برم می‌دانم که توهمی بیش نیست. 
بنابراین هربار که این واژه را در این کتاب می‌بینید. بدانید من آن را 
توهمی می‌دانم که توسط ذهن. ایجاد شده است زیرا در آن لحظه خود را 
تایه ی 

جمله‌ی پرباری در کتاب «راه اعجاز» وجود دارد که این نکته‌ی مهم را 
به من یادآوری می‌کند: «درک این که همه چیز. همه‌ی وقایع. همه‌ی 
برخوردها و شرایط مفید هستند نیاز به آموزش گسترده‌ای دارد.» آموزش 
گسترده حق مطلب را در این جمله ادا نمی‌کند. داشتن چنین دیدگاهی 
در زندگی نیاز به ایمان وشهامتی فوق‌العاده دارد. 

تا چه حد آرزو دارید واقعاً و بدون هیچ شک وتردیدی بدانید هر 
مشکلی که تجربه می‌کنید و بدترین مصایب زندگی شما در بردارنده بذر 
نیکی هستند؟ ما می‌توانیم بیاموزیم که هر موقعیت بحرانی را به چشم 
یک فرصت طلایی بنگریم. این موقعیت. زندگی ما را آسان تر نمی‌کند بلکه 
ما را راضی‌تر و خرسندتر می‌سازد. در این حالت ما هرگز نمی‌توانیم 
رویدادی را منفی تلقی کنیم زیرا همه چیز را مفید می‌بینیم. 
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ترسح تس رو 


اگر هر روز با مشکلاتی روبرو می‌شوید که بر طرف شدن آن‌ها به نظر 
غیر ممکن است. این روش را در پیش گیرید تا مشکلات برایتان ساده‌تر 
شود. من از شما می‌خواهم تا ذهنی روشن و باز. داشته باشید و عقاید 
مذهبی گذشته‌ی خود را با منطق و استدلال تطبیق دهید. درباره‌ی این 
موضوع در قسمت زیر تحت عنوان «مشکلات فقط توهم هستند» توضیح 
داده شده است. منطق و استدلال. فضایی به وجود می‌آورند تاشما 
بتوانید ارتباط معنوی خود را برای حل مشکلاتتان برقرار سازید و نیز در 
چنین شرایطی زمینه‌ی دستیابی به ابزارهای حل مشکل که در هفت 
فصل آخر کتاب آن‌ها را توصیه کرده‌ام -برای شما فراهم می‌شود. 


مشکلات فقط توهم هستند 

به سه نکته‌ی زیر که از نوشته‌های قدیمی نقل قول شده‌اند. 

خداوند آنقدر پاک است که نمی‌تواند هیچگونه شر و بدی را ببیند. 

٩‏ خداوند خالق همه چیز است و هر آن‌چه راکه خداوند آفریده است. 

8 چشمان شما آنقدر پاک است که نمی‌تواند شر و بدی را ببیند. شما 
نمی‌توانید خطایی را تحمل کنید. 

همه‌ی مذاهب تقریباً مطالب مشابهی را ارائه کرده‌اند. در کتاب 
آسمانی مسلمانان یعنی قرآن. اين مطلب به این صورت بیان شده است. 


«آنچه از نیکی‌ها به تو می‌رسد. از طرف خداست و آنچه از بدی به تو 
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می‌رسد. از سوی خود توست.» (نساء آیه‌ی )۷٩‏ 

اگر خدا خوب است و همه چیز را خدا آفریده است پس همه چیز خوب 
است و خداوند نمی‌تواند شاهد بدی و شرارت باشد. بنابراین آن چه ما 
تحت عنوان مشکلات. طبقه‌بندی و نام‌گذاری کرده‌ايم از کجا نشأت 
می‌گیرد؟ پاسخ کاملاً آشکار است. هنگامی که معتقدیم از خدا جدا 
هستیم. ذهن ما اين احساس جدایی را تجربه می‌کند و به ما می‌گوید که 
مشکل داریم. مشکلی که توسط عقاید ما به وجود می‌آید و در ذهنمان 
شکل می‌گیرد سبب می‌شود احساس کنیم در اطراف ما آرامش و عشق 
وجود ندارد. این عقاید می‌تواند به صورت بیماری در جسم ما ظاهر شود و 
ما جستجو برای راه‌حل را آغاز می‌کنيم. 

اما در حقیقت از آن‌جایی که خداوند فقط مظهر پاکی و زیبایی است و 
در همه جا حضور دارد تنها کاری که کرده‌ايم این است که در ذهن خود. 
خویش رااز خداوند. جداکرده‌ايم. اگر چه ما از مشکلاتمان رنج می‌بریم اما 
باید بدانیم هر چیزی که به آن برچسب مشکل زده‌ایم. توهمی بیش 

اکنون می‌توانید اهمیت این نکته را درک کنید که چرا مشکلات را 
زاییده‌ی ذهن خود می‌دانيم. ذهن ما همان طور که می‌تواند شرّ و بدی را 
در خود به وجود آورد اين قدرت و توانایی را نیز دارد که آن‌ها را ایجاد 
نکند؛ حتی اگر روش این کار را نداند اعتقادات ما به گونه‌ای شکل گرفته‌اند 
که به جای تمرکز بر توانایی خود به بر طرف کردن مشکل بر خود مشکل 
تمرکز می‌کنیم. 
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مااغلب به گونه‌ای عمل می‌کنیم که نشان می‌دهد به قدرت 
بیماری‌هایی نظیر سرطان, حمله‌های قلبی و ایدز بیشتر اعتقاد داریم تا 
به نیرویی که سبب شفابخشی آن‌ها می‌شود و این اعتقاد خود را به 
شیوه‌های مختلف نشان داده‌ايم. ما جذب خود مشکل و تأثیرات مخرب 
آن می‌شویم. از طرفی هنگامی که این حقیقت بسیار مهم را نادیده 
می‌انگاريم که خداوند همه چیز را آفریده است و نمی‌تواند مظهر 
بی‌عدالتی باشد. در دنیای توهم زندگی می‌کنيم. بدی: درد و اضطراب 
زاییده ذهن ما هستند و فرصت‌های بزرگی را آشکار می‌سازند تا همان‌طور 
که در کتاب «راه اعجاز» شرح داده شده است: تجارب شگفت‌انگیزی به 
دست آوریم. 

می‌دانم که اجرای بعضی از این عقاید غیر ممکن به نظر می‌رسد. اما از 
شما می‌خواهم تا هنگام عبور از اپن جاده‌ی شغابخش. ذهنی باز و آگاه 
داشته باشید نا آرامشی پایدار را در زندگی خود بیافرینید. یک معلم 
چیزی که در حقیقت وجود ندارد. به کار می‌برد. 

جهان سرشار از خوبیها است؛ خداوند مظهر خیر است؛ خداوند در 
همه جا حضور دارد؛ خداوند همان معنویت غیر قابل ریت است؛ هیچ 
گونه شر و بدی در دنیا وجود ندارد اما ما احساس می‌کنیم که بدی وجود 
دارد؛ پس باید راه‌حلی بيابیم. به همین دلیل من نیاز به نوشتن این کتاب 
را احساس کردم. راه‌حل همیشه در دسترس شماست و | کنون نیز درست 
مقابل شما قرار دارد. 
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هت فا | خر کقابی شام سک یرافح یرای انم ماس که یه 
کار بردن آن‌ها نیز بسیار ساده است. | کنون اجازه دهید نگاه مختصری نیز 


به اصل مفهوم راه حل بیندازيم که در عنوان این کتاب به کار رفته است. 


معنی راه‌حل چدست؟ 
گمنام بود. اعضای این انجمن دد نفر بود. آن‌ها بیشتر عمر خود ر به 
نوشیدن مشروبات الکلی اختصاص داده بودند. این ده نفر در آن زمان در 
مرکز توان‌بخشی دور هم جمع شده بودند و از خانواده و کسانی که 
دوستشان داشتند جدا زندگی می‌کردند. جمله‌ای که روی تابلوی نصب 
شده بر دیوار نوشته شده بود در طی جلسه مرا به فکر فرو برد. آن جمله 
جنین بود: «آندیشه‌ی برتر شماء شما را به این جا کشانده است.» من در این 
فکر بودم که آیا این جمله صحت دارد و چطور چنین چیزی در همه‌ی 
شرایط زندگی ما کاربرد پیدا مي‌کند. اندیشه‌ی برتر ماء مارا به این جا 
کشانده است. 

اندیشه‌های برتر ما دقیقاً بر جایی که مشکلات وجود دارند. متمرکز 
است. اگر ما به مشکلات خود نینديشیم آن‌ها نیز به وجود نمی‌آیند. ما 
می‌توانیم اندیشه‌های برتر خود را تغییر دهیم و روشی را آغاز کنیم که در 
آن اشتباهات آنديشه خود را ببینیم وتشخیص دهیم. ما نیازمندیم 
تغییری اساسی در ذهن خود ایجاد کنیم تا تشخیص دهیم که ارتباط با 
اآلوهیت. معنویت يا خداء تنها راه شفابخش و تنها وسیله برای ريشه کن 
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کردن مشکلات است. 

نیرویی که سبب روییدن گل‌ها و حرکت سیاره‌ها در مداری منظم و با 
شکوه می‌شود و آن را خدا می‌نامیم. ما را نیز جزء مخلوقاتش قرار داده 
است. من شمارا تشویق می‌کنم تا یاد بگیرید در مواقع بحرانی. به آن نیرو 
تکیه کنید. 

تصحیح اشتباهات 

در علم حساب؛ هنگامی که عدد دو را با دو جمع کنید هميشه چهار به 
دست می‌آید. چنین گفته می‌شود که جمع ساده‌ی دو به اضافه‌ی دو 
می‌شود چهار. اين اصطلاح جمع معتبر است زیرا حقیقت دارد.حال اگر 
شما بگویید که دو به اضافه‌ی دو می‌شود هفت. مرتکب اشتباه شده‌اید. 
بنابراین جواب شما اعتباری ندارد. سعی کنید در دفترچه‌ی خود جمع دو 
به اضافه‌ی دو را بنویسید وجواب هفت را زیر آن قرار دهید. حال ببینید 
چطور آن اشتباه را از بین می‌برید؟ خیلی ساده است. آن را تصحیح 
می‌کنيد و اشتباه از بین می‌رود. یعنی هنگامی که درست و نادرست را 
مقابل هم قرار دهیم باعث می‌شود تا نادرست از بین برود. 

با حمله به مشکلات و درک عمق آن‌ها. نمی‌توانید آن‌ها را از زندگی 
خود برانید. شما باید آن اندیشه‌ی خود را که سبب ایجاد مشکل شده 
است. اصلاح کنید. هنگام بروز مشکلات. اگر درصدد اصلاح اند پشه خود 
برآیید طولی نمي‌کشد که آن مشکل, اعتبار خود را از دست می‌دهد و به 
کلی از زندگی شما بیرون می‌رود. 
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منظور از راه‌حل در این قسمت کتاب به طور کلی: و در قسمت‌های 
بعدی به طور جزئی این است که نیروی معنوی را در مقابل مشکلاتی از 
قبیل بیماری, اختلاف و ناسازگاری قرار دهیم. سپس اشتباه یا توهم از 
بین می‌رود. مشکلات به تعبیری نشأن‌دهنده‌ی کمبود معنویت است. 
دائم اصلاح می‌شوند. اشتباه اصلی این است که نمی‌دانیم مشکلاتی راکه 
در ذهن خود تجربه می‌کنیم در حقیقت. وجود خارجی ندارند. 

اصلاح این اشتباهات به مثابه ازبین رفتن ترس‌ها و تردیدهای ماست. 
هنگامی که مستقیماً با مواردی که از آن‌ها می‌ترسید. روبه‌رو می‌شوید و 
در مقابلشان قرار می‌گیرید آن‌ها را در نور آگاهی خود ذوب می‌کنید. به 
این ترتیب ما در درون خود قدرتی داریم که می‌توانیم توهماتی رکه 
معنوی اصلاح می‌کنيم. این روش کلید درک شفابخشی جسم و بهبود 
روابطمان است. 

این فصل کتاب؛ مقدمه‌ای اساسی درباره‌ی این عقیده بنیادین است 
که برای هر مشکلی؛ امحلی معنوی در دسترس ماست. من این عبارت 
شکسپیر را هميیشه. بسیار دوست داشته‌ام: «به درون خود سفر کنن؛ در 
بزن و از قلبت بپرس که نظر او چیست» قلب نشان‌دهنده‌ی آن بخش از 
وجود ماست که منحصراً به افکار تکیه نمی‌کند. انديشه. منشأً مشکلات 
است. هنگامی که از شنونده‌ای می‌خواهم تا به خودش اشاره کند 
٩درصد‏ افراد به قلب خود اشاره می‌کنند نه به سر خود. قلب شما پاسخ 


۵۸ برای هر مشکلی راه‌حلی معتوی وجود دارد ها 
شمه مشکلات زندگیتان را دارد. 
این فصل را با دعوتنامه‌ای از مولانا؛ شاعر و عارف ایرانی قرن هفتم 
هجری به پایان می‌برم. 
بازآ؛ بازآ؛ هر آنچه هستی بازا ‏ گر عابد و گیر و بت‌پرستی بازا 
اين درگه ما درگه نومیدی نیست . صد بار اگر توبه شکستی بازا 
به کاروانی که شما را از دنیای توهمات خارج می‌کند. خوش آمدید. این 
کاروان شما را به جایی می‌برد که راه‌حل‌های معنوی در هر لحظه از 


زندگی. در برابرتان قرار دارد. 


انسانی که نمی‌داند با زندگی کنونی‌اش چه 
کند, زندگی دیگری را طلب می‌کند که تا 


اید ادامه داشته باشد. 


آناتول فرانس ! 
فصل دوم 


عقاید بنیادین قدیمی 


ما به عنوان انسان» مستعدیم تا به درجه‌ای از هوشباری و آگاهی 
برسیم که در آن حالت, توانایی به ثمر رساندن معجزات فراوانی را 


داشته باشیم. 


همان طور که در فصل اول کتاب نیز بیان کردم. به هنگام آماده کردن 
مطالب این کتاب. سعادتی پیدا کردم تا از آموزش‌های استاد معنوی به نام 
پانانجالی" که چندین هزار سال قبل روی اين کره‌ی خاکی می‌زیسته 
است: بهره ببرم. هیچ منبع و مأخذی وجود ندارد که بتوانم به طور دقیق 
پاتانجالی را بشناسم. نمی‌دانم آیا او یک نفر بوده يا یک گروه به اين نام 


و۳۳۵ داهادنظ .1 
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وجود داشته است؛ حتی نمی‌دانم دقیقاً در چه زمانی می‌زیسته است؟ با 
وجود این که جزئیات زندگی او را نمی‌دانیم اما عقاید و آموزش‌های او نیز 
همچون آنسان‌های بزرگ دیگر نظیر شکسپیر و مسیح در طی قرن‌ها 
تأثیر خود را حفظ کرده است. 

در فصل گذشته. من به کتاب ترجمه شده‌ی او به نام «چگونه خدا را 
بشناسیم: پندهای یوگا از طرف پاتانجالی» اشاره کردم. هنگام خواندن 
کتاب پندهای یوگاء احساس انتظار هیجان انگیزی برای فهمیدن مطالب 
بعدی داشتم که در کمتر کتابی چنین احساسی را تجربه کرده بودم. در آن 
کتاب. پاتانجالی آموزش می‌دهد که ما به عنوان انسان. مستعدیم به 
درجه‌ای از آگاهی وهوشیاری برسیم که در آن حالت. توانایی به ثمر 
رساندن معجرات فراوانی را خواهیم داشت. او توضیح می‌دهد که ما 
موجوداتی متعالی هستیم وتوصیه می‌کند تا از سفر کردن به ماورای 
محدودیت‌هایی که توسط دنیای مادی به ما تحمیل شده است. ترسی به 
دل راه ندهیم. 

سخنان پاتانجالی سبب شد تا من واقعاً پی ببرم که از آن چه قبلا 
درباره‌ی خود تصور می‌کردم. بسیار متعالی‌تر و شایسته‌تر هستم. او 
عقایدی را راز می‌کند که باعث دگرگون شدن و تحول زندگی می‌شود. من 
برای کنار گذاشتن عقاید سنتی که مانع پیوستن من به خدا بود. انگیزه‌ی 
بسیاری پیدا کردم. پیشنهاد می‌کنم در حالی که این فصل را می‌خوانید 
عقاید گذشته و سنتی خود را به طور موقت کنار بگذارید. مطمئنم بعضی 
از مطالب این فصل, با عقاید مذهبی شما مفایرت دارد. 


ها عقاید بنیادین قدیمی ۶۱ 


عنوان این کتاب ادعای نیرومندی را به نمایش می‌گذارد: اين که برای 
هر مشکلی که شما با آن روبرو خواهید شد. راه‌حلی معنوی وجود دارد. 
برای به کار بردن چنین ادعایی شما نیازمندید تا از یک سری عقاید 
بنیادین آگاه شوید زیرا این عقاید.,ذهن شمارا باز می‌کند تا تواناپی‌هایتان 
را برای به کار بردن راه‌حل‌های معنوی مشکلات بشناسید. همچنین شما 
باید درذهن خود. بین پیشرفت‌های معنوی و آموزش‌های رسمی 
مذهبی. تمایز قائل شوید. 

پانانجالی صدها پيشنهاد و تمرین ویژه: برای دستیابی به یگانگی با 
خداوند ارائه کرده است که آن را یوگا می‌نامد. بدون شک تعدادی از 
توصیه‌های پاتانجالی برای زندگی در قرن بیست و یکم و برای حل 
مشکلاتی که ما در دنیای متمدن آمروزی داریم. مناسب نیستند. من پنج 
توصیه‌ی او را ( که به من کمک کرد تا تشخیص دهم راه‌حل‌های معنوی 
مشکللات فقط یک پا دو اندیشه‌ی به هم پیوسته هستند)؛ انتخاب کرده‌ام 
و هر یک را همراه باتوضیحی درباره‌ی ارزش آن‌ها برای حل معنوی 
مشکلات در دنیایی که ما امروزه در آن زندگی می‌کنيم. معرفی کرده‌ام. 

در دنیای مادی امروز: اغلب با مشکلاتی مواجه می‌شویم که بر طرف 
شدن آن‌ها غیر ممکن به نظر می‌رسد. ما باید تحولی در اندیشه‌ی خود 
ایجاد کنیم تا پی ببریم نیرویی در دسترس داریم و می‌توانیم آن را در 
عمل به کار بریم. ما باید خود را در بردارنده‌ی نیرویی بدانیم که برای حل 
معنوی مشکلات. می‌توانیم آن را فرا خوانیم. نبازی نیست تا برای یافتن 
پاسخ خود با کارشناس الهیات مشورت کنیم پابه جست‌وجو در 


۶۲ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد لا 


نوشته‌های قدیمی بپردازیم؛ ما فقط باید باور کنیم که راه‌حل‌های معنوی» 
حاضر وآماده در دسترس ماهستند. 

مدتی قبل. در زنگ تنفس یک سمینار نیم‌روزه‌ای که من مدیریت آن 
را به عهده داشتم شخصی جنین یادداشتی را روی میز من قرار داد. 

پرسش از خدا: چرا اجازه دادی همه کسانی که در مدرسه‌ی دنور" 
حضور داشتند بمیرند؟ 

پاسخ از طرف خدا: جایز نمی‌دانستم بیش از این کاری بکنم. 

در قرن بیست و یکم بسیاری از آمریکاییها خدا را با مذهب و 
آموزش‌های مذهبی» یکی می‌دانند و مذهب و آموزش‌های مذهبی را نیز 
جدا از آموخته‌ها و آموزش‌های یاد گرفته شده در مدرسه به حساب 
می‌آورند. اما در هیچ قانونی تعیین نشده است که ما باید خدا را از ملت و 
مسائل کشوری جدا کنیم. یادداشت مذکور آشکارا نشان می‌دهد که 
دای عبات انش توش سکیا یس کته رها آعمان کرد سای 
اگر خدا از سیاست و دولت نیز جدا باشد ما وظیفه داریم تمامی مسائل 
مربوط به دنیای مادی خود را کنار بگذاریم و یک‌پارچه فریاد برآوریم که: 
:ما فقط به پروردگار خود ایمان داریم.» ما باید تعهدات خود را بهبود 
بخشیم و در تمامی اسناد و مدارک دولتی. خدا را شاهد و ناظر بدانیم. 
سعی وتلاش برای وضع کردن قانونی که خدا را از زندگی روزمره‌ی ما جدا 


سازد مانعی در جهت رشد معنوی به وجود می‌آورد و ما این تجربه را در 
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۲ منظور از کشرر ما: زادگاه نویسنده یعنی آمریکا می‌باشد. 


نقا عقاید بنيادین قدیمی ۶۳ 


دنیای متمدن امروزی کاملاً احساس می‌کنیم. 

عقایدی که پاتانجالی چندین هزار سال قبل نوشته است. امروزه 
ارزش و اهمیت بسیاری دارد. این عقاید بخشی از مذهبی خاص و یا 
کلیسای ویژه‌ای نیست. آن‌ها در حقیقت دستورالعملی برای وحدت 
وجود و بگانگی با خداوند و در نتيجه بازیافتن همه‌ی نیرو و آقتدار آن 
خالق توانا می‌باشد. 

در این قسمت پنج نکته‌ی مهم وجود دارد که در حدود بیست قرن 
پیش نوشته شده است و می‌تواند برای یافتن پاسخ‌های معنوی مشکلات 
به شما کمک کند. من این پنج نکته‌ی مهم را به ترتیب اهمیتی که برای 
خودم داشتند ذکر کرده‌ام و مطمثنم که برای شما نیز سودمند خواهند 


بود. 


نکته‌ی اول 
پاتانجالی جهالت را به عنوان سوء تفاهم بنيادین درباره‌ی سرشت و 
ماهیت واقعی انسان معرفی می‌کند. بنا بر تعریف این استاد قدیمی. 
هنگامی که ما خود را بانام لقب. جسم. دارابی» پیروزی شهرت و 
کرده‌ايم. او مدعی است که این حالت ماء جهالت نام دارد. 
جهالت سبب می‌شود ما هویت واقعی هر چیزی را کنار بگذاریم؛ در 
نتیجه فقط ظاهر سطحی آشیا را می‌بينيم. هنگامی که جهان رابه صورت 
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مجموعه‌اي از اشیاء و موجودات جدا از هم در نظر بگیریم. آگاهی شنیت 
به خوبی روشن می‌کند که وقتی ما خدا را در درون خود انکار می‌کنيم. 
وجود اورا در هر جای دیگری نیز انکارکرده‌ايم. یافتن راه‌حل معنوی بای 
هر مشکل, تنها زمانی امکان‌پذیر است که ما متعهد شویم به این نوع 
جهالت خاتمه دهیم.. 
مجبور نیستید به مدرسه بروید وتحت آموزش قرار گیرید. بر اساس چنین 
تعریفی جهالت به این معنی نیست که ما از علم و دانش. بهره‌ای نبرده‌ايم. 
بر طبیق نظر پاتانجالی اگر شما نمی‌توانید حروف کلمه‌ای را هجی کنید با 
معادله‌ی درجه دومی را حل کنید یا پایتخت کشورها را از حفظ بگویید 
نبا ن‌دهنددی جهل ن" شما نیست. هر انسانی مجموعه‌ای گسترده از حقایق 
و دانسته‌های علمی را در اختیار دارد. اطلاعات بعضی مربوط به کار 
عکاسی می‌شود. عددای در زمینه‌ی تعمیر دوچرخه اطلاعات دارند. 
بعضی می‌دانند جطور غذای لذیذ تهیه و تزئین کنند. عده‌ای می‌دانند که 
جطور تریلی هجدد جرخی را برانند و... چه کسی می‌تواند بگوید که 
دانستدهاء ی انسانی نسبت به دیگرء ی از ارزش بیشتری بر خوردار است و یا 
شغل کسی از دیگری مهم‌تر است؟ 

اگر شماه ر می‌کنید بعضی از مهارت‌ها سبب جذب درآمد بیشتر 


می‌شود و در آمد زیاه برا ی شما مهم است مي ی‌توانید آن مهارت‌ها را 


:َ 


موزید و برای پول‌سازی بیشتر. آن‌ها را به کار گیرید. آما دلیلی وجود 


8 عقاید بنيادین قدیمی ۶۵ 


ندارد که بگوییم انسانی که مهارت‌هایی را با درآمد کمتر بر می‌گزیند ازعلم 
و دانش کمی نیز برخوردار است.اگر چه اغلب در فرهنگ ما به اشتباه تصور 
می‌شود که هرکس درآمد کمتری دارد از مهارت و علم کمتری نیز 
برخوردار است. 

آن چه ما در این جا کشف می‌کنیم این است که جهالت به معنی عدم 
شناسابی نیح از هونت ال تیان است هر خفیفت؛ سا اشباق ۱ 
موجودی متکی بر خود. در دنیایی مادی می‌بینیم. 

از این تعریف استفاده کنید تاجهالت را از زندگی خویش محو کنید. 
شما باید تعریف بنيادین جدیدی درباره‌ی خود و پروردگارتان داشته 
باشید و سعی کنید ازآن هویت نادرستی که توسط حواس پنجگانه و عقل 
خود از پروردگارتان به دست آورده‌اید. فراتر روید. برای از بین بردن 
ماهیت نادرست و جایگزین کردن حقیقت به جای آن. شما باید خود را 
مانند موجودی تصور کنید که پیوسته با منشأً الهی خویش در ارتباط 
است. با این هویت جدید. هنگامی که با مشکلی رویرو می‌شوید. از درون؛ 
توسط نیرویی به سمت راه حل سوق داده خواهید شد. به جای تقاضا 
کردن برای حل مشکلات از پروردگاری که خارج و جدا از وجود شماست. 
خودتان رابه عنوان بخشی از آفرینش الهی و محبوب پروردگار تصور کنید 
که ماهیت اصلی شماست. اعمال خود را وقف خدا کنید و به تدریج 
خواهید دید که هویت نادرست شما از بین می‌رود. 

به طور مثال هنگامی که شما می‌خواهید عادت ناپسند پرخوری را 
ترک کنید, خود را به عنوان جسمی حریص و مشتاق شناسایی نکنید 


۶۶ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد قا 
(جهالت). در عوض خود را موجودی در آرامش و در سرور جاودانی و ناب 
تضوو کنید کف 2 ید با حتا زگانه کشیهاست مالس مانم مر شود فا شا 
دستیابی به لذت و کمال را به طور واقعی از طریق حواستان تجربه کنید 
زیرا شما به جای اين که شادی واقعی و ناب را جستجو کنید به آن چه 
سبب شادی شما می‌شود. جسبیده‌اید. تشخیص نادرست هویت. 
همیشه به شما لطمه می‌زند. حواس پنجگانه سبب می‌شود تا شما مرتب 
توسط امیال و خواسته‌های خود وسوسه شوید. 
هویت نادرست خود را که توسط حواس پنجگانه‌ی خویش کشف 

کرده‌اید. فراموش کنید و در عوض خود را به عنوان بخشی از ابدیت 
مجسم سازید. در حالی که موفق به انجام چنین کاری شده‌اید هنوز هم 
براساس آندیشه‌هایتان عمل خواهید کرد اما اکنون. شما موجودی الهی 
هستید که کاملاً به ابدیت پیوسته است. من عاشق این قطعه‌ی منتخب از 
کتاب بگواد گیتا هستم که جاودانگی روح در آن عنوان شده است. 

روح انسان روشنفکر... 

هميشه چنین می‌اند یشد: من کاری انجام نمی‌دهم. 

آنچه می‌بیند» می‌شنود. لمس می‌کند می‌بوید و می‌خورد» 

آهمیشی بز ین بدارد: 

او همواره می‌گوید: 

من یی یم + نمی و۳ 

این حواس من است که اشیاء مادی را می‌بیند. می‌شنود و لمس 

می‌کند. 
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برای برخوردار شدن از روحی روشن‌ضمیر نباید خود را به حواس و 
هوس‌هایمان محدود کنیم. این عمل جهالت محض است. ما بازیچه‌ای 
نیستیم که مورد آزمایش قرار گیریم بلکه شاهد آرامی هستیم که در درون 
تجربه قرار دارد. اگر خود را این گونه تصورکنیم در آن صورت ابزار جدیدی 
برای حل مشکل يافته‌ايم. سعی کنید هنگامی که انگیزه‌ی شدیدی برای 
پرخوری دارید یا می‌خواهید ماده‌ای مضر را مصرف کنید یا هنگامی که 

را از دست داده‌اید واحساس غم و اندوه شدیدی دارید. این حالت را 
تجربه کنید. 

نمونه‌ی بسیار جالبی از این حالت. در نامه و شعر زیر مشاهده می‌شود. 
این نامه را من از ماری لوون آتا" از نوارک اوهایو". دریافت کرده‌ام. 
هنگامی که او از آزمایش الهی و بسیار دشوار زندگی اش سخن می‌گوید و 
می‌نویسد که در نهایت چگونه به راه‌حلی معنوی رسیده است. مستقیماً 
به موضوع هویت نادرست. اشاره می‌کند.او زمانی راه‌حل مشکلش را یافت 
که به هویت درست خود پی برده بود و آن تصویر قدیمی و کهنه‌ای راکه از 


خودش در ذهن داشت. کنار گذاشت. 
دکتر دایر عزیز 
پسر من: دوسال قبل. هنگامی که اقدام به سرقت کرده 


بود. به قتل رسید. صراحتاً. در آن لحظه من فکر می‌کردم 
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هرگز اندوهم پایان نخواهد پذیرفت. در همین افکار بودم و 
زندگی سرشار از غم و اندوهی را سپری می‌کردم که یک بار 
دیگر به سمت کتاب‌ها و نوارهای شما کشیده شدم.بسیاری از 
آن‌ها را سال‌های قبل خوانده و شنیده بودم و با وجود این که 
از آن‌هابسیار لذت می‌بردم اما آن قدر درگیر کارهای روزمره 
بودم که دل به آن‌ها نمی‌سپردم. وقتی دوباره به سراغشان 
رفتم حقیقت نابی را در همه‌ی آن‌ها تشخیص دادم. ما روحی 
هستیم که درون جسم قرار دارد. نه جسمی که دارای روح 
1 
من دوباره به زنی شاداب وسالم تبدیل شدم که با نیرویی 
به سمت جلو در حرکت است. هنوز هم هميشه از دست دادن 
راس" را احساس می‌کنم. اما می‌دانم که اين. پایان زندگی 
نیست: می‌توانم منتظر بمانم, همه چیز روبه‌راه است. شسعر 
کوتاهی را در پایان نامه نوشته‌ام | چند سطر بعد آمده] که 
امیدوارم از آن لذت ببرید. من آن را نوشته‌ام اما شما آن را 
به من آموزش داده‌اید. 
باز هم از شیما متشکرم. 
دوستدار شما - ماری لوون آتا 


در حقیقت. همان طور که پاتانجالی به ما یادآوری می‌کند» ما روحی 


دم .1 
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هستیم که در زندان تن اسیر است. اگر جز این فکر کنیم در گرداب جهل 
فرو رفته‌ایم که مار به سمت هویت نادرست سوق می‌دهد. در حالت جهل 
9 ناآگاهی هیچ راه‌حلی برای مشکلاتمان نداریم. هنگامی که ما آن چه را 
پاول مقدس " «تجدید واصلاح ذهن» می‌نامید تجربه می‌کنیم» می‌توانیم 
خود را با هویت اصلی و واقعی خویش ببینیم. 
با اجازه ماری لو. شعری را که نوشته بود در زیر می‌آورم. این شعر 
خلاصه و چکیده‌ی اولین عقیده‌ی بنيادین گذشته است. هسته‌ی اصلی 
جهالت عدم برخورداری از علم و دانش نیست. بلکه جهالت یعنی 
تشخیص نادرست شما از هویت واقعی خود. این که شما خود را در شکل 
ظاهر و جسمتان ببینید. 
من هستم 
تو نمی‌توانی ببینی» آن ماهیت واقعی‌ام را 
تو تنها جسمم را می‌بینی و می‌اند یشی که منم 
این جسمی که تو می‌بینی -از بین رفتنیست 
اما آن من واقعی تا ابد خواهد زیست 
دفعه‌ی بعد هنگامی که با مشکلی مواجه شدید و آن مشکل را غیر 
قابل حل تصور کردید سعی کنید تا «خود» واقعی خویش را همان طور که 
ماری لو در شعرش به نام «من هستم» پیشنهاد می‌کند. شناسایی کنید. به 


جای این که خود را بازیجه‌ای برای آن تجربه و آزمایش ببینید تلاش 


۱ ۱۱۱ 
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کنید ماهیت واقعی خود را به عنوان شاهد ابدی آن تجربه محک بزنید. 
این سوالهای مهم را که از اوپانیشاد" باستانی انتخاب شده‌اند از خود 
بیرسید: «به دستور چه کسی ذهن ما فعالیت می‌کند؟ چه کسی فرمان 
می‌دهد تا جسم ما زنده بماند؟ چه کسی سبب می‌شود تاگوش ما بشنود و 
کلمات بر زبانمان جاری گردد؟» 

هویت واقعی شما ذهنی. ماورای ذهن فیزیکی. چشمی. ماورای 
چشم فیزیکی و دم و بازدمی ماورای دم و بازدم فیزیکی می‌باشد. به آن‌جا 
روید و برای هر یک از مشکلاتتان راه‌حلی معنوی بیابید. در این قسمت. 
چگونگی توضیح مهر بابا" را درباره‌ی غلبه‌ی انسان بر جهالتش شرح 
می‌دهم. 

«اگر چه انسان در جستجوهایش به دنبال چیزی نا آشنا و کاملاً جدید 
است اما هنگامی که به آن می‌رسد می‌بیند کاملاً برایش آشنا و قدیمی 
است. سفر معنوی. دستیابی به سرنوشت و تقدیری جدید نیست. انسان 
نباید فکر کند در این سفر آن چه را که ندارد. به دست می‌آورد و یا آن‌چه 
که بخواهد به وقوع خواهد پیوست. اين سفر سبب می‌شود تا جهالت 
انسان - آن چه که موجب دل‌نگرانی‌هایش درباره‌ی خود و زندگی‌اش 
می‌شود - از بین برود و درک او برای بیدار سازی معنوی به تدریج رشد 
یابد. درک ماهیت واقعی خداوند سبب بهتر شناختن خود واقعی انسان 


می‌شود.؛ این اندیشه‌ی کهن را به منظور از بین بردن جهالتی که مدام 
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باعث می‌شود نسبت به خود و زندگیتان نگران باشید. به کار ببرید. 


نکته‌ی دوم 

ذهنی که نور آگاهی در آن دمیده شده بسیار خونسرد و آرام 
است زیرا می‌داند که صلح و آرامش خداوندی در همه جیز جریان 
دار د, حتی در آن چه که به صورت بدبختی و بیماری ظاهر می‌شود. 

پند دوم مثلی قدیمی را در ذهن زنده می‌کند؛ سه کار بسیار دشوار در 
زندگی عبارتند از: «جایگزین کردن عشق به جای نفرت. به حساب آوردن 
همه‌ی موانع و اعتراف به این که من در اشتباه بودم». اولین و مهم‌ترین 
موضوع یعنی جایگزین کردن عشق به جای نفرت را در این‌جا بررسی 
می‌کنم. 

هنگامی که سخنان قدیمی پاتانجالی را مطالعه می‌کردم به جمله‌ای 
برخوردم که به این موضوع اشاره می‌کرد: «هنگامی که در آرامش نیستید 
خداوند نمی‌تواند قدر تش را از طریق شما به نمایش گذارد.» 

در حالی که به این موضوع فکر می‌کردم به اين درک عمیق رسیدم که 
خداوند مظهر عشق است. من متوجه شدم که فقط در حالت آرامش 
وسکوت می‌توان به ادراک رسید. اگر شناخت خداوند نیاز به آرامش 
وسکوت دارد پس برای برخورداری از کمک و یاری خداوند در حل 
مشکلات نیز ما باید در حالتی از آرامش ناشی از عشق قرار گیریم. بنابراین 
هنگامی که در آرامش هستیم. دشوارترین کار یعنی جایگزین کردن عشق 
به جای نفرت نیز ساده‌تر خواهد شد. زیرا در این حالت. خداوند از طریق 


۷۲ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد لقا 
ما می‌تواند «خالق بودن» خود رابه اثبات برساند. 

هنگامی که عشق را جایگزین نفرت می‌کنیم مظهر تجلی آرامش 
خداوند می‌شویم که در درون ما جریان دارد. واکنش مانسیت به همه 
چیز: سرشار از عشق و آرامش است. این آرامش, بخش اصلی آگاهی 
می‌باشد که سیب می‌شود تا راه‌حل‌های معنوی, خود ۳ نشان دهند. 

دو قطعه از انجیل را انتخاب کرده‌ام که رابطه‌ی بین آرامش و خداوند را 
به اتبات می‌رساند. اگر این جمله‌های کتاب مقدس را وارونه و معکوس 
کنیم به روشنی پی می‌بریم که وقتی نمی‌توانیم و یا نمی‌خواهیم آرامش را 
انتخاب کنیم چه انفاقی می‌افتد. مثلاً در انجیل می‌خوانيم: «آرام باش و 
بدان که من پروردگارت هستم.» (مزمور ! ۰ معکوس این جمله به 
این صورت می‌شود: «مضطرب و بیمناک باش و پروردگارت را نشناس.» 

همچنین در انجیل می‌خوانيم: «خداوند مظهر عشق است و هرکس که 
عاشقانه میزید در دل خدا جای دارد و خدا در دل او ساکن است.» (جان 
۶ معکوس این جمله به این صورت مبی‌شود: «خداوند مظهر ترس و 
نگرانی است و هرکس با ترس زندگی می‌کند نمی‌تواند در دل خداوند جای 
داشته باشد خداوند نیز در دل او جای ندارد.؛ 

احتمالاً تا به حال شما به اهمیت مسئله پی برده‌اید. خداوند مظهر 
آرامش است. خداوند مظهر عشق است. هنگامی که ما با عشق و آرامش 


زندگی نمی‌کنيم بنابراین راه‌حل‌های معنوی, فرصتی برای ظهور پیدا 


۱ ۸ 
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نمی‌کنند. اما چطور می‌توانیم به آن سطح از آرامش برسیم؟ 

من معتقدم شما می‌توانید از طریق آرامش به درجه‌ی والایی از 
شناخت خداوند برسید؛ فقط باید اراده کنید تا در مواقع ترس و نگرانی, با 
اختیار خود. آرامش و خونسردی را برگزینید. بله. شما در هر لحظه از 
زندگی خود می‌توانید آرام بودن را انتخاب کنید. فقط کافیست به خودتان 
یادآوری کنید که مجبور نیستید در گذشته‌ی شرطی‌شده‌ی خود. زندگی 
کنید. به دلیل شرایط تحمیل شده. هنگامی که آرامش خود را از دست 
می‌دهيم. معمولا به خداوند نیز توجهی نداریم. 

ما طوری پرورش يافته‌ايم که به هنگام روبه‌رو شدن با مشکلات. 
مضطرب و نگران شویم. اما اگر بخواهیم باز هم می‌توانیم آرام باشیم تا یک 
بار دیگر نیز خداوند ما را شایسته بداند و از طریق ما قدرتش را به نمايش 
بگذارد. همان طور که در فصل اول نیز شرح دادم. مشکلات بدون 
هیچگونه شک و تردیدی در ذهن ما شکل می‌گیرند. شاید ما باید مرتب به 
خودمان یادآوری کنیم که مشکلات فقط در ذهن ما به وجود می‌آیند. 
بنابراین همان طور که قبلاً نیز گفتم مشکلات توهماتی در ذهن هستند. 
اشتباه را اصلاح کنید تا توهم از بین برود. شرایط ما ایجاب می‌کند این 
تفکر نادرست را درباره‌ی خود داشته باشیم که موجودی فانی و محدود 

جیمزکارس ( در کتابش تحت عنوان «بازی‌های محدود و نامحدود"» 
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دنیایی از بازی‌های محدود را شرح می‌دهد که در آن برندگان بازندگان, 
قوانین. مرزها و زمان همه بی نهایت اهمیت دارند. در دنیای بازی‌های 
محدود. القاب. مهارت و اعتبار, اهمیت بسیار زیادی دارند. طرح و نقشه. 
شیوه‌ی کار و پنهان عمل کردن بسیار تعیین کننده می‌باشد. برای این که 
در دنیای بازی‌های محدود. بازیکن قهاری شوید مخاطبی وجود دارد که 
به قوانین بازی آشناست و به شما امتیاز می‌دهد. اگر در بازی محدود جزء 
فقط صورت ظاهر. اموال و اعتبا. ارزش دارند و بازنده‌ی نهایی: مرگ را 
پیش رو دارد. 

کارس در کتابش توضیح می‌دهد نتیجه‌ی نهایی در بازی محدود. 
نابودی نفس است زیرا ماشین‌هایی را که روی آن‌ها سرمایه گذاری 
کرده‌ایم تابه ما کمک کنند. ؛ خود ما را از بين می‌برند. تکنولوژی: تجا جارت و 
باروری. همه موضوعاتی هستند که سبب می‌شوند بازیکنان. ماشین‌های 
بیشتری خربداری کنند و ارزش هر کس بستگی به این دارد که چه تعداد 
ماشین دارد و آیا می‌تواند آن‌ها را به خوبی هدایت کند؟ 

همجنین بازی نامحدود نیز وجود دارد و اگر شما بخواهید. می‌توانید 
این بازی را شروع کنید. در این بازی هیچ گونه حد و مرزی وجود ندارد. 
نیروهاء همه امحدود هستند و باعث رشد گل‌ها می‌شوند. این نیروها در 
اختیار شخص خاصی قرار نمی‌گیرند و کسی نمی‌تواند آن‌ها را کنترل کند. 
هدف بازی نامحدود این است که افراد بیشتری را دعوت کند تا بازی کنند. 


بخندند. عشق بورزند. برقصند و آواز بخوانند. خود زندگی نیز به طور 
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نامحدودی غیر قابل فهم است. این نیروها قبل از به دنیا آمدن ما وجود 
داشته‌اند و تا آبد نیز وجود خواهند داشت. 
بازیکنی که بازی محدود را انتخاب کرده است باید به بحث و مذاکره 
بپردازد؛ همچنین زبان و قوانین بازی را یاد بگیرد تا ماشین‌ها را هدایت 
کند. بازیکن دیگری که بازی نامحدود را انتخاب کرده است سخنانش از 
دلش نشأت می‌گیرد و می‌داند که پاسخ‌ها؛ همه ماورای واژه‌ها و 
توضیحات زبانی هستند. البته این موضوع به این معنی نیست که 
بازیکنان بازی نامحدود نمی‌توانند بازی محدود را انجام دهند؛ آن‌ها 
نمی‌دانند جطور بازی محدود را جدی بگیرند. 
این فقط به انتخاب ما بستگی دارد. ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که در 
آن پنهان‌کاری» رقابت. ترس و سلاح‌های کشنده نیز؛ بخشی از ابزارهایی 
هستند که برای بازی محدود زندگی از آن‌ها استفاده می‌کنيم. ما می‌دانیم 
که آن چه تحت عنوان برنده و بازنده طبقه بندی می‌کنيم از ارزش والا یی 
برخوردارند. بازیکنانی که ترجیح می‌دهند بیشتر اوقاتشان را به بازی 
نامحدود اختصاص دهند. بازی محدود را انجام می‌دهند. من فکر می‌کنم 
قطعه‌ی زیر که از کتاب وراه اعجازه انتخاب شده است به شیوه‌ی دلپذیری 
این مطلب را توضیح می‌دهد: 
«روشی برای زندگی کردن در دنیایی وجود دارد که واقعاً این جا 
نیست اما به نظر می‌رسد که همین دنیاست. حتی اگر اغلب اوقات 
لبخندی روی لبان خود داشته باشید در ظاهر شما تفییری ایجاد 
نمی‌کند. پیشانی شما صاف و چشمانتان آرام و خموش هستند. 
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انسان‌های دیگر نیز مانند شماگام برمی دارند اما با قدم‌های خود 
آشنا هستند. با این حال افرادی که هنوز روش زندگی را درک 
نکرده‌اند شما را تشخیص خواهند داد و معتقدند که شما نیز شبیه 
آن‌ها هستید. همان طور که در گذشته نیز چنین بوده است.» 

این قطعه نسخه‌ای برای شناخت آرامش خداوند است. حتی زمانی که 
این آرامش. خود را در درون بدبختی و بیماری نشان می‌دهد. 
انتخاب هر کس باید بر مبنای بازی‌های نامحدود باشد البته درکنار 


آن. بازی‌های محدود را نیز انجام می‌دهد. اما نباید آن‌ها را زیاد جدی 
بگیرد. شاید دیگران فکر کنند که شم جدی هستید اما خودتان این 
موضوع را بهتر می‌دانید. شما می‌دانید که دنیای خود را مثل بازی‌های 
نامحدود می‌بینید. اغلب اوقات لبخند خواهید زد. احساس آرامش 
خواهید کرد و به راه‌حل‌های معنوی دست خواهید یافت. 

این بخش را با داستانی به پاپان می‌رسانم که یکی از دوستانم به نام 
گری" که در نیویورک زندگی می‌کند اما در هندوستان بزرگ شده و به 
مدرسه رفته. برایم تعریف کرده است. پدر گری هر ساله بعد از اتمام 
دوره‌ی تحصیلی در ماه ژوئن -او را نزد معلم مذهبی اش می‌فرستاد تا در 
آن‌جا با تعدادی دیگر از پسرهای جوان در مکانی نزد استاد خود زندگی 
کنند. او هر ساله دو ماه را به منظور بالا بردن آگاهی معنوی خود: در این 


مکان به سر می‌برد. در آن‌جا دو کابین بزرگ وجود داشت و در روز اول 


1. ۷ 
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تابستان آموزش‌های ویژه زیر به پسرها داده می‌شد. 

«چهار هفته اول باید در سکوت مطلق به سر برید. در هیچ زمانی 
صحبت نکنید. اگر حثی یک‌بار سکوت را بشکنید» کابین سکوت را ترک 
خواهید کرد و به کابین دیگر منتقل خواهید شد. جایی که می‌توانید برای 
بقیه‌ی تابستان تا دلتان بخواهد حرف بزنید.؛ 

هیچ گونه تهدیدی برای تنبیه و مجازات وجود نداشت. ترک کردن 
کابین سکوت به سادگی نتیجه‌ی درهم شکستن سکوت بود. 

گری به من گفت که در سال اول, او توانست چهار روز را بدون صحبت 
کردن سپری کند. سپس از آن به بعد به کابین دوم منتقل شد. در سال دوم 
او تقریباً ده روز را دررکابین سکوت گذراند و در سال سوم توانست دو هفته 
ایس گوت کامل میرها کتق: 

در سن پانزده سالگی, هنگامی که فهمید باید نزد استادش برود با خود 
عهف یت که امسال تما مت مان یی که برای سکفت را شیری 
کند, برایش مهم نبود چه اتفاقی می‌افتد. او نوار چسبی را روی دهانش 
چسباند و از هر ترفندی استفاده می‌کرد تا اطمینان پابد که حتی یک بار 
نیز سکوت را نخواهد شکست. او یادآوری کرد هر سال پس از پایان دوره‌ی 
سکوت فقط دو یاسه تا از پسرها هنوز در کابین شماره یک ساکن بودند. 
کامللاً مسلم بود که بالاخره پس از سال‌ها تلاش. گری امسال دورد سکوت 
را بدون این که حتی یک بار حرفی بر زبان آورد. کامل کند. 

در روز آخر استاد به کابین شماره یک آمد و با گری و دو پسر دیکر 


پشت میز آشپزخانه نشستند. هر سه‌ی پسرهاء یک ماه. یعنی زمان در 
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نظر گرفته شده برای آين دورد را در سکوت ک کاما ل سپری کرده بودند. گری 


برقراری ارتباط در اختیار داشتند که جالب توجه‌ترین تجربه‌ی زندگی اش 


بود و تا به حال با کسی به آن شیو ارتباط برقرار نکرده بود. آن‌ها برای 
یکدیگر داستان تعریف می‌گردند. می‌خندیدند. گریه می‌کردند و از 
یکدیگر سوال می‌برسیدند. به مدت چند ساعت مشتاقانه با یکدیگر 
ارتباط برقرار کردند طوری که گری در گذشته هرگز چنین چیزی را تجربه 
نکرده بود. جالب این جابود که در تمام مدتی که آن‌ها مشتاقانه و 
صمیمانه و با احساسی عمیق نسبت به یکدیگر با هم ارتباط برقرار 
می‌کردند. کوجکترین صدایی شنیده نشد و حتی یک کلمه نیز رد و بدل 
نگردید. 

شاید حتی باور جنین موضوعی نیز برای شما دشوار باشد که برقراری 
ارتباط بدون صدا و کنمه امکان پذیر است. با این حال من می‌دانم که گری 


استیت می‌گوید و انساني ی صادق است یت 


موضوع نتیجد بکیرید. من ستفقاعد شددام ره صاف 9 


روشنیم و آرامش درونی ما به بالاترین سطح خود می‌رسد؛ اجازه می‌دهد 
تما تکید گاد خود را از نشانه‌ها و صداها فراتر بریم و آرامش ی خداوندی ر 
درک کنیم. من نتیجه می‌گیرم که با آرامش درونی خود می‌توانیم 

اهاتی نامحدودی ارتباط برقرار کنیم. یا همان طور که پاتانجالی 


می‌کوید. حالت کامل یوگا. تنها زمانی به انسان دست می‌دهد که امواج 


آند یشذاش . آرام. مساف و واخسد باشد. 
2 یوت 
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هر یک از ما باید راه‌هایی را برای رسیدن به آرامش درونی خود تسم 
کنیم. یکی از روش‌های من. مطالعه و بررسی تابلویی است که روی دپوار 
مقابل میز کارم نصب شده است و هر روز آن را در مقابلم می‌بینم. زیر 
آسمان صاف و آبی رنگ رشته با 1 


پا راماهانسا یوگاناندا! نوشته شده است: « رامش نیم جار ن‌بخش آزنی 
خداوند در درون شماست» من هر روز زندگی‌ام را به تأمل و تفکر در سخن 
این اندیشمند می‌پردازم. شما نیز اگر راه‌های مشخضی برای دستیابی به 


آرامش درونتان کشف کرده‌اید. برایم بنویسید و مرا مفتخر کنید. 


نکته‌ی سوم 
هیچ گناهی وجود ندارد. آن چه را که گناه می‌ناميم. ننها 
موانعی در جبهت وحدت نهایی ما با خداوند است 
فرمان خداوند سر پیچی کنیم و يا مرتکب ناسپاسی شویم. گناه کرده‌ايم. 
البته خداوندی که در این جا مدنظر است آن پروردگاریست که از ما 
جداست و ما را مجازات می‌کند. این نکته به ما یاد آوری می‌نماید که آن 
بخش از اعمال و افکارمان که مطابق دستورات الهی : پست. در واقع 
توهین به ماهیت واقعی و اصیل خود برتره یعنی خداوند درون ماست. 
بنابراین آن‌چه را که گناه می‌دانیم. در واقع مانعی برای پیشرفت معنوی ما 


۱۳۹ 


۸۰ پرای هر مشکلی راه‌حلی معنوی و جود دارد اقا 
به شمار می‌آید. پاتانجالی می‌گوید: «آن چه را که گناه می‌دانیم در حقیقت 
صورتی از انرژی می‌باشد که در مسیر انحرافی قرار گرفته است. این انرژی 
اگر به دلیل جهالت در مسیر انحرافی قرار نمی‌گرفت: می‌توانست تس 

واژه‌ی گناه یک ترجمه‌ی تحت‌اللفظی از «مطابق استاندارد نبودن» 
است. در این حالت اگر ما مطابق استانداردهای مذهبی که به ما آموزش 
داده‌اند و اگر مطابق با دستورات خداوند عمل نکنیم گناهکار به شمار 
می‌آنیم. با توجه به نظر پاتانجالی همیچ دلیلی وجود ندارد ما خود را 
موجوداتی غرق در گناه تصور کنیم تا آن‌جا که مجبور باشیم انرژی 
زندگی‌مان را برای اصلاح و بهبودی آن گناهان تحلیل دهیم. ما ترجیحاً 
باید گناهان را به صورت موانعی در نظر بگیریم که پیش روی ماست و باید 

هنگامی که گناهان را به عنوان موانع در نظر می‌گیریم فعالیت برای 
دستیابی به راه‌حل‌های معنوی را که در جستجویشان بوده‌ايم. آغاز 
اصلاح و هدایت اعمال و رفتارمان را به عهده پروردگاری می‌گذاریم که 
ببخشاید و در حالی که شایستگی داریم تا از هر گونه مشکلی رها و آزاد 


بانیم خود را غرق در گناه و اضطراب می‌يابيم. من این جمله‌ی نافذ و 
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نیرومند ماهاتماگاندی رکه دربره‌ی برخورد با نقاط ضعف و کمبودهای 
انسانی است. بسیار دوست دارم. او می‌گوید: «کمبودها و شکست‌ها نیز 
هم‌چون موفقیت‌ها و استعدادهايم نعمت‌های خدادادی و سرشار از خیر 
و برکت هستند و من همه را به خود او می‌سپارم» 

در نظرگرفتن شکست بهعتوان دعوتی برای توسل جستن به خداوند 
یکی از مفیدترین روش‌های برخورد با مشکل است. شرمسار بودن: 
احساس گناه کردن و این که تصور کنیم شایسته عفو و بخشش الهی 
نیستیم. راه مناسبی برای یافتن راه‌حل‌های معنوی نیست. سعی کنید 
این جملات را با خود تکرار کنید: «من در درگاه خداوند گناهکار نیستم. 
فقط ین گوتهای عم کردهآم که مانع بکانگی و وحدت کال امزن با حداوند 
می‌شود. این اعمال و رفتار من به عنوان موانعی برای دستیابی به 
راه‌حل‌های معنوی به شمار می‌روند. از هم اکنون تلاش می‌کنم این موانع 
را از زندگی خود خارج سازم.» 

اگر مفهوم گناهکار بودن را در نظر بگیریم در آن صورت تصویری از 
تحقیر نفس وگناه در ذهن ایجاد می‌شود اما اگر مفهوم مانع بودن را در 
نظر بگیریم» در آن صورت تصویری در ذهن ایجاد می‌شود که نشان 
مر کهدهابرای علیه بو مها صاسب قدرنت واختیامیتیم من دامتتان 
شفای مرد کور توسط عیسی مسیح را بسیار دوست دارم. 

عیسی مسیح در راهی می‌رفت که کوری مادرزاد را دید. مریدانش از او 


تطنهه ماجنا :1 
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پرسیدند: «یا مسیح جه کسی گناهی مرتکب شده که این مرد. کور مادرزاد 
به دنیا آمده است؟ خود او یا والدینش, گناهی مرتکب شده‌اند؟» 

مسیح فرمود: «نه این مرد و نه والدینش هیچ کدام گناهی مرتکب 
نشده‌اند. اما این اتفاق افتاد تا کار خدا از طریق زندگی این مرد آشکار 
شود.! 

ما این طور پرورش یافته‌ایم که به عباراتی همچون گناه و مجازات 
بينديشیم. این اندیشه‌ها با تأ کید بر این که ما ضعیف هستیم و در 
اشتباهيم. قدرت و اختیار را از ما سلب می‌کند. اگر رنج. غم و غصه را به 
عنوان درس زندگی و یا فرصت‌های طلایی در نظر بگیریم راهی را انتخاب 
گناهکار بودن و درانتظار مجازات به سر بردن را کنار بگذاريم و روحمان را 
تعالی ببخشیم. جهت دستیابی به راه‌حل معنوی برای مشکلاتمان فقط 
باید بر یجاد راحل تمرکز کنیم. انسانی که خود را غرق در گناه میداند از 
گناهی را به عنوان مانع برای رسیدن به سطح بالای آگاهی تصور کنیم 
هنوز مسئولیت بزرگی بر دوش داریم که باید به ثمر رسانیم. در این حالت 
از خود می‌پرسیم: «از این مانع چه درسی باید بیاموزم؟ برای این که بار 
دیگر با این مانع مواجه نشوم باید چه کاری انجام دهم؟» 

مریدان عیسی مسیح در داستان بالا تصور می‌کردند کوری آن مرد باید 
به دلیل گناهی باشد که در جایی. توسط شخصی مرتبط با زندگی آن مرد. 
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فیزیکی و مادی رخ می‌دهند به دلیل گناه کار بودن انسان‌ها نیست 
مصیبت‌ها؛ موانعی در مسیر مابرای پیوستن به لایتناهی درونمان 
می‌باشند. مسیح به آن‌ها یادآوری کرد که هیچ گناهی وجود ندارد. 

همه‌ی ماء در بسیاری از موارد» کور هستیم. فقط از طریق کوری 
مجازی ما کار خداوند می‌تواند در زندگی‌مان تحقق پابد. ماهاتما گاندی. 
درباره‌ی ارزش جنبه‌ی تاریک زندگی انسان‌ها سخنانی ارزشمند اظهار 
کرده است. طبق سخنان گاندی. جنبه‌ی تاریک 9 نقاط سیاه زندگی پشر 
نیز موهبت‌های الهی هستند و نباید آن‌ها را هم‌چون اعمالی گناه کارانه 
بدائیم که سبب مجازات و کیفر می‌گردند. اعتقاداتی که توسط والدیین و 
پیشینیان به ما منتقل شده‌اند. مفهوم گناه را در ذهنمان بوجود آورده‌اند. 

این نکته» مفهوم موانع را به شما آموزش می‌دهد تا به آگاهی برسید و 
با خدای درونتان یکی شوید. اگر از دستوراتی که به عنوان قانون زندگی 
پذبرفته‌اید» تخلف ورزیده‌اید. اگر دزدی کرده‌اید. مرتکب کلاهبرداری 
شده‌اید. دروغ گفته‌اید. طمع ورزیده‌اید» يا به جسم انسان دیگری لطمه 
زده‌اید. سعی کنید این اعمال را همچون موانعی در جهت یکی شدن با 
الوهیت درونتان به شمار آورید. به خودتان یادآوری کنید که باید به 
جنبه‌ی والای خویش بیشتر عشق بورزید. سپس قدرت و اختیاری به 
دست می‌آورید تا موانع ] از سر راهتان بردارید. 

در نظر گرفتن اعمال نابه‌جا به عنوان موانع» رهایی‌بخش است. با 
خودتان بگویید: «من هنوز موانعی بر سر راهم دارم که به من تحمیل شده 


اه ما ان رآمضان معتوش مشکام قورمی ساف هه وان هه فد یس را 
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فراموش کنید: «من یک گناهکار هستم و هیچ امیدی ندارم مگر اين که 
جمله‌ی دوم انسان را به سمت نابودی پیش می‌برد. جمله اول» شما را به 
سمت راه‌حل معنوی هدایت می‌کند. در حالی که جمله‌ی دیگر شمارا 
منفعل و بی‌حرکت نکه می‌دارد. 

خلاصه‌ی کلام؛ به زندگی ادامه دهید و گناهی مرتکب تشوید زیوا 
چنین چیزی اصلا وجود خارجی ندارد. حتی اگر شما به دلیل خشم و یا 
حرص کنترل نشده. در مورد انسان دیگری مرتکب اشتباهی جبران‌ناپذ یر 
شدید بازهم می‌توانید این عمل خود را به عنوان مانعی در راه پیوستن به 
خدای خویش تصور کنید. به این ترتیب قطعاً احساس پشیمانی خواهید 
کرد و برای جبران اشتباه خویش هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهید. 
فقط زمانی می‌توانید اشتباهات خود را در آینده اصلاح کنید که خود را 
ببخشایید و وجود برتر و متعالی خویش را مقاوم واستوار در حال عبور از 
موانع در نظر بگیرید. توبه‌ی خالصانه و واقعی به این معنا نیست که دائماً از 
اشتباهات خود احساس نگرانی و غم واندوه داشته باشید. بلکه به این 
معناست که در آینده از انجام اعمالی کد روزی سیب پشیمانی شما 


شده‌اند. بیرهيزید. 


98 عقاید بنیادین قدیمی ۸۵ 


نکته‌ی چهارم 

انسانی که در پرهیز از اشتباهات. ثابت قدم و استوار است. 
قدرتی دارد که می‌تواند برای خود و دیگران, ثعرات کارهای نیکو را به 
ارمغان آورد. بدون آنکه آبن اعمال را به طور واقعی انجام داده باشد 

هنگامی که به طور طبیعی از واژه‌ی صداقت 0 راستگویی استفاده 
می‌کنيم به این نکته اشاره داریم که واژه‌های هر کس با حقایقی که در 
موردشان صحبت می‌کند» ارتباط دارد. با این حال به نظر می‌آید این 
قطعه از تعالیم یوگا در عبارت پاتانجالی «ثابت قدم و استوار بودن در پرهیز 
از اشتباه» دور از واقعیت و صداقت است. 

این عبارت در این جابه معنی تمرینی برای شناخت کامل انسان به 
عنوان موجودی الهی و معنوی می‌باشد که دائماً و در تمامی احوال با 
پروردگارش در ارتباط است و ماهیت واقعی او با دارایی‌هاء پیروزی‌ها و 
اعتباراتش در هم نمی‌آمیزد. برای رسیدن به چنین حالتی» باید با آن 
معدود انسان‌های مقدسی که اغلب. گفته‌ها و سخنانشان را نقل قول 
می‌کنیم همراه و همگام شویم. پس از رسیدن به چنین حالتی می‌توانیم 
پرهیزگاری ثابت قدم و استوار شویم و از ثمره‌ی اعمال خوب خود بهره‌مند 
گردیم. اعمال خوبمان نه تنها ما را قادر می‌سازد تا مشکلات خود را حل 
کنیم بلکه می‌توانیم مشکلات دیگران را نیز تا حدی بر طرف کنیم. 

با دقت. نظری به واژه‌های استفاده شده در این قطعه بیندازید. 
می‌بینید که هم خود شما می‌توانید از ثمره‌ی اعمال خوبتان بهره‌های 


فراوان ببرید و هم دیگران می‌توانند از آن استفاده کنند حتی بدون آن که 
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آن اعمال را واقعاً انجام داده باشید. این واذه‌هادقیقاً چه معنایی برای شما 
دارند؟ 

پاتانجالی پیشنهاد می‌کند پرهیز مداوم از اشتباه به این معنی است که 
وقتی به کسی می‌گویيم: «خداوند به تو برکت بدهد.؛ واقعاً خداوند به آو 
برکت می‌دهد زیرا ما نمی‌توانیم یک مورد غیر واقعی راه حتی در ریا برزی 
مدت زمان طولانی تصور کنیم. به شیوه‌ای کاملاً مشابه همین انسانی که از 
آشتباه پرهیز می‌کند می‌تواند در درمان بیماران نیز معجزاتی را به ثمر 
رساند کافیست به سادگی به شخص بیمار بگوید که تو سالمی و هیچ گونه 
مشکلی نداری. بنابراین پاتانجالی می‌گوید هنگامی که انسانی در راستی و 
حقیقت تکامل یافت. به طور واقعی کنترل و هدایت حقیقت را نیز در 
دست می‌گیرد. ماهیت هر شخص به همراه واژه‌هایی که به کار می‌برد و 
اعمالی که انجام می‌دهد سبب می‌شود تا از ثمره‌ی کارهای نیکش بهره 
ببرد بدون آن که لزوماً آن اعمال را با جسم فیزیکیاش انجام داده باشد. 

من در این جا قصد ندارم به شما پیشنهاد کنم انسانی مقدس و 
روحانی شوید. طوری که به یک حقیقت گوی تمام عیار بدل گردید. آن 
چه ترجیح می‌دهم در این بخش پیشنهاد کنم این است که افق دید خود 
را به روی عقیده‌ای باز بگذارید که تدریجاً و به طور مداوم سبب می‌شود 
ماهیت واقعی خویش را به عنوان موجودی معنوی و الهی که به ذات 
اعد یت شم آست هب باه آورید. عت این فلج تسظات کف آی‌ها 
را در گذشته لحظات پر اضطراب و پر مشکل می‌نامیدید بدون آنکه رنج و 
تلاش طافت‌فرسایی را متحمل شوید ثمره‌ی اعمال نیکویی [ روشی دیگر 
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برای حل مشکل ] را خواهید دید که به موقع حاضر می‌شوند تا مشکل 

یادآوری این حقیقت به خودتان که با خداوند یگانه‌اید. در لحظه‌ی پر 
شما را بسازند. هنگامی که به طور مداوم و تدریجی به چنین سطحی 
از گاهی می‌رسید بر افراد دیگر نیز همین تأثیر را خواهید داشت. به 
عبارت دیگر با هر کسی که روبرو شوید و هر کجا که باشید روح و جان به 
آن‌ها می‌بخشید. (همان چیزی که در آگاهی خود هستید.) و ثمره‌ی 
اعمال خوبتان را به صورت منظم مشاهده خواهید کرد. هرگاه خود را 
تذکردهنده‌ی درونی و بسیار مهربان از پذیرفتن این ماهیت نادرست در 
دنیای مادی, اجتناب می‌ورزد و شما را به ماهیت اصیل و راستینتان باز 
می‌گرداند. هنگامی که به ماهیت وجودی خود باز می‌گردید خواهید دید 
که چه طور ناامیدی و خشم و غضب از بین رفته است. | کنون از واژه‌ها و 
کلماتی استفاده کنید که به شما و موقعیتتان» تقدس و برکت می‌بخشد و 
منظور پاتانجالی را از این پند بنيادین دریابید. 

شما هم چنان که در پرهیز از اشتباه. (طوری که در این قسمت تعریف 
شد). پیشرفت می‌کنید ماهیت واقعی خود را به انسان‌های اطرافتان به 
صورت موجودی آرام و خونسرد و کسی که با خداوند در ارتباط است. 
نشان می‌دهید. هر چه بیشتر در این مسیر پیشرفت کنید بیشتر چنین 
جمله‌هایی را از اطرافیان می‌شنوید: «فقط وقتی او کنار من باشد احساس 
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بهتری دارم»؛ «وقتی او از راه می‌رسد احساس آرامش می‌کنم»؛ «وقتی او با 
من حرف می‌زند واقعاً حس می‌کنم همه‌ی ناراحتی‌ها و رنج‌هايم ناپدید 
شده‌اند.» 

هنگامی که در پرهیز از اشتباه و خطاء ثابت قدم و استوار می‌شوید 
واقعاً حس هوشیاری و آگاهی اطرافیانتان را نیز پرورش می‌دهید: بدون 
این که آموزشی ببینید می‌توانید شفادهنده شوید؛ بدون این که در 
الهیات مدرکی کسب کرده باشید. مقدس و پربرکت می‌شوید و بدون این 
که رنج و مشقت انجام کارهای خوب را تحمل کنید از ثمره‌ی آن اعمال 
ی 

معنویت شباهت بسیاری به سلامتی دارد. هر کسی دارای سطحی از 
سلامتی می‌باشد. بعضی از انسان‌ها دارای سلامتی کامل هستند و برخی 
دیگر از سلامتی نسبی و ضعیف‌تری برخوردارند اما به هر حال هیچ کس 
نمی‌تواند از داشتن سلامتی طفره رود. معنویت نیز دقیقاً به همین صورت 
است. هر انسانی یک موجود معنوی به شمار می‌رود. همه‌ی ما دارای روح 
هستیم. آما بعضی از انسان‌ها در درجه بالاتری از معنویت قرار گرفته‌اند 
بنابراین زندگی آن‌ها سرشار از عشق. آرامش و مهربانی است و همان طور 
که در فصل اول توضیح دادم زندگی آن‌ها در بالاترین نقطه‌ی نردبان ترقتی 
می‌باشد. 

هر چه در پرهیز و اجتناب از هویت نادرستمان, استوارتر و ثابت قدم‌تر 
باشیم کم‌تر با آن چه در ارتباط با هویت نادرست ماست. سروکار خواهیم 


داشت. هر چه کناره گیری شما از هویت نادرسنتان افزایش یابد معنویت 
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به سمت بالای نردبان حرکت می‌کند؛ به جایی می‌رسد که شما تصورش را 
هم نمی‌کردید و حتی در رتبه‌ای بالاتر از سلامتی قرار می‌گیرد. در این 
مرحله است که حتی بدون انجام اعمال نیک از ثمرات آن‌ها بهره‌مند 
خواهید شد. در نهایت. بسیار به نقطه‌ی اوج نزدیک می‌شویم و در 
می‌يابيم انسان‌هایی هستند که فقط می‌خواهند تا در هاله‌ی نورانی ما 
کیرات یی با رتقازه ففتگزیی میتی 

من گاهی اوقات به زندگی مارتین لوتر؛ کسی که با پرهیز و اجتناب از 
اشتباه. زندگی میلیون‌ها انسان را تحت تأثیر قرار داد. می‌اندیشم. لوتر 
هرگز قصد نداشت آغازگر انقلایی باشد؛ او فقط می‌خواست تا 

پاپ لئو ایکس" که بسیار اسراف‌کار بود. برای ساختن قصرهایی با 
رگه‌های طلا و جهت خلق کارهای هنری بسیار عظیم برای واتیکان نیاز به 
پول داشت. بنابراین چند نماینده را جهت فروش عفو و بخشش آلهی به 
مأموریت فرستاد. این عفو و بخشش‌ها با جملاتی به این مضمون مزین 
شده بود: «پاپ گناهان انسان‌ها ر می‌بخشاید. آن‌ها فقط باید به ازای گناه 
خویش پول پرداخت کنند.» و مردم فکر می‌کردند می‌توانند از این طریق 
راه خود را به سمت بهشت هموار کنند. بسیاری از آن‌ها بعد از اعترافات 
طاقت‌فرسایی که در اثر تفتیش عقاید در مقابل کشیش می‌کردند. در 
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لوتر میی‌خواست تاانجیل واقعی را همان طور که در گذشته بو دوباره 
زنده کند. او انجیلی راکه در طول زمان دستخوش تغییرات بسیاری شده . 
بود. نمیپذیرفت. لوتر برای پرسش‌هایی که ذهن هوشیار و آگاهش را 
مورد حمله قرار داده بودند به دنبال پاسخج می‌گشت. به‌ همین منظور 
کلیسا او را طرد کرد. او باید خود را از چشم کلیساهایی که تأسیس می‌شد 
و رو به فساد می‌رفت دور نگاه می‌داشت. وقتی از او خواسته شد تارسماً 
سخنان خود ۳ تکذیب کند در جواب گفت: «من توسط آگاهی‌ام و توسط 
پروردگارم تعیین تکلیف می‌شوم. بنابراین نمی‌توانم و نمی‌خواهم که 
گفته‌ی خود را تکذیب کنم زیرا عمل کردن علیه آگاهی خویش. نه 
اطمینان بخش است و نه سودمند. ایستادگی می‌کنم. کار دیگری از من بر 
نمی‌آید. پس. خدایا لطفاً به من کمک کن» 

مارتین لوتر به دلیل پافشاری در پرهیز از اشتباه به جامعه مسپحیت. 
کمک بزرگی کرد. او فرقه‌ی پروتستان را ایجاد کرد و کلیساها رادر آن زمان 
مجبور ساخت تا شکنجه. توقیف و فروش بخشش‌های الهی را از برنامه 
خود کنار گذارند. 

از شما توقع ندارم که در طول یک شب تبدیل به انسانی مثل مارتین 
لوتر شوید. آما اجازه دهید با دور کردن و متحول ساختن آن هویت 
اشتباهی که از خود در ذهن پرورانده‌اید این باور در شما ایجاد شود که 
برای سبک ساختن مشکلات خود و دیگران می‌توانید به آن نیروی 
معنوی و الهی دست یابید. یک کودک نیز راه رفتدش را باگام‌های کوچک 


آغاز می‌کند. مرتب به خود یادآوری کنید همه افرادی که دارای چنین 


نیرویی هستند, در ابتدای سفر خویش و در لحظات سختی و فشار مر تب 
به خودشان یادآوری کرده‌اند که بدون شک. موجوداتی الهی هستند. 
آن‌ها به جای اين که خود را جدا از منبع و منشًشان در نظر بگیرند خود را 
متصل به آن منبع الهی می‌دانند. 


نکته‌ی پنجم 

هنگامی که انسانی در پرهیز از آسیب رساندن به دیگری, 
ثابت قدم و استوار باشد؛ همه موجودات زنده. فقط با حضور او 

هرگونه احساس کینه و دشمنی را به دست فرآموشی می‌سپارند 

این بخش از جمله‌ی پاتانجالی یعنی «پرهیز از سیب رساندن به 
دیگران» شامل عمل حقیقی آسیب‌رسانی و همچنین افکاری ناشی از 
حسادت. داوری و لطمه رساندن به هر شیوه‌ی دیگری نیز می‌شود. اگر به 
طور ثابت و استوار از هر گونه تخلف در انديشه و رفتارمان پرهیز کنیم در 
آن صورت فضایی می‌آفرينيم که در آن هیچ گونه تخلف. کینه و دشمنی. 
جایی ندارد. 

این نکته. | گاهی بسیار نیرومندی به شمار می‌رود و می‌توانید آن را 
فوراً در زندگی خویش بیافرینيد. در هر موقعیتی که خشم و یا حتی کمی 
ناآرامی را تجربه می‌کنید. اندیشه‌هایی سرشار از کینه و دشمنی را به 
آنسان و یا انسان‌های اطراف خود انتقال می‌دهید. پاتانجالی توضیح 
می‌دهد که اگر در پرهیز از اندیشه‌های آسیب رسان, استوار باشید در آن 


صورت انسان‌های اطراف شما نیز احساس دشمنی و نگرانی نخواهند 
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داشت. این نکته. بسیار شگفت‌انگیز است! اگر شما هر گونه داوری و 
اندیشه‌های آسیب رسان دیگری را کنار گذارید. انسان‌های اطرافتان نیز از 
هر گونه نگرانی 9 اضطراب آزاد و رها خواهند بود. 
ات ان خود را کنار بگذارید. ابزاری بسیار نیرومند در اختیار دارید تا 
برای مشکلاتی که مربوط به روابط شما با دیگران می‌شود به راه‌حل‌های 
معنوی دسترسی پیدا کنید. وقتی باکسی صحبت می‌کنید و ناگهان از 
نحوه‌ی برخورد او. عصبانی می‌شوید می‌توانید در آن لحظه به خودتان 
متذکر شوید که باید اندیشه‌های سرشار از خشم خویش را به دست 
فراموشی بسپارید. من تکرار برخی جملات را بسیار مفید و موثر می‌دانم. 
ابتدا؛ آن‌ها را آهسته زمزمه می‌کنم و سپس با صدای بلند. تکرارشان 
می‌کنم. یکی از جمله‌ها اینست:«کاملاً حق با شماست.» بدون طعنه زدن 
و بدون بدخواهی به سادگی حق را به طرف مقابل می‌دهم و او نیز واقعاً 
همین را می‌خواهد. 

به این وسیله و در حقیقت. حق به طور کامل به طرف مقابل داده 
تمی‌شود فقط به او اجازه می‌دهد تا تصور کند که حق با اوست و به شمانیز ۱ 
این فرصت را می‌دهد تا اندیشه‌های آسیب‌رسان و مضر خویش را کنار 
گذارید. در حالی که تمرین می‌کنید تا همیشه. حق را به طرف مقابل دهید 
زندگی را از جنبه‌ی خود والاتر خویش سپری خواهید کرد. سرانجام به 
مرحله‌ای می‌رسید که حتی هنگامی که به شما توهین هم می‌شود بدون 
خشم و عصبانیت. به روشی منطقی و اصولی واکتش نشان خواهید داد. 
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داستانی درباره‌ی بودا نقل شده است. او با مردی در راهی سفر می‌کرد 
آن مرد سمی داشت تا با بی احترامی. توهین و واکنش‌های تند و زننده. 
این معلم بزرگ را بیازماید. در سه روز اول. هر گاه بودا سخن می‌گفت ان 
مرد. او را ابله می‌نامید و به گونه‌ای گستاخانه این انسان بزرگ را سورد 
تمسخر قرار می‌داد. سرانجام در پایان روز سوم. آن مرد تاب نیاورد واز بودا 
پرسید: «با وجود این که در سه روز گذشته من فقط به تو بی‌احترامی 
کرده‌ام و تورا رنجانده‌ام چطور می‌توانی رفتاری سرشار از عشق و مهربانی 
نسبت به من داشته باشی؟ هر گاه که سبب آزار و اذیت تو می‌شدم در 
پاسخ. رفتاری سرشار از عشق را دریافت کردم. چطور چنین چیزی 
امکان‌پذیر است؟» 

بودا در پاسخ سوال آن مرد. از او پرسید: «اگر کسی هدیه‌ای به تو 
پیشنهاد کند و تو آن را نیذیری. آن هدیه به چه کسی تعلق خواهد 
داشت؟» سوال این انسان بزرگ. نگرش جدیدی به آن مرد بخشید. 

هنگامی که کسی به شما هدیه‌ای به صورت بی احترامی و توهین 
پیشنهاد می‌کند و شما آن را نمی‌پذیرید در نتیجه. اين هدیه آشکارا به 
همان شخص اهداء کننده تعلق می‌گیرد. اکنون چرا شما برای چیزی که 
به انسانی دیگر تعلق دارد خود را غمگین و يا خشمگین می‌سازید؟ 

در این نکته. پاتانجالی اظهار می‌کنددر حضور اک عمل ویا 
آندیشه‌اش از هر گونه خشونت و آسیبی, پاک و مبراست همه‌ی موجودات 
زنده» احساس کینه و دشمنی خود را به دست فراموشی می‌سیارند. این 


نکته به ما یادآوری می‌کند هنگامی که دارای چنین خصیصه‌لی هستیم 
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می‌توانیم بر قلمرو حیوانات نیز تأثیر گذار باشیم. احتمالاً تابه حال 
داستان‌هایی در این باره شنیده‌اید که چطور فرانسیس اسیسی مقدس 
فقط با حضورش. گرگ‌های بسیار وحشی که همه کس و همه چیز را 
می‌دریدند. رام و اهلی می‌کرد. علاوه بر این پرندگان بسیاری روی 
دست‌های او می‌نشستند. همه‌ی حیوانات وحشبی. عشقی را که از او 
ساطم می‌شد. احساس می‌کردند و هرگونه احساس کینه و دشمنی در آن 
محیط. ناپدید می‌شد. 

من هم در موقعیت‌های مختلف, این حالت را تجربه کرده‌ام. هنگامی 
که در مصر بودم در ساعت ۴:۴۰ صبح مشغول دویدن بودم که تعدادی 
سگ. در حالی که وحشیانه پارس می‌کردند به سمت من هجوم آوردند. از 
دویدن باز ایستادم و هرگونه اندیشه‌ی ناشی از ترس و یا خشونت را از 
ذهنم دور ساختم. در این هنگام. سگ‌ها نیز آرام شدند و آسیبی به من 
توت نگ 

در حالی که آندیشه‌ها و نیت‌های آسیب رسان و مضر خود راکنار 
می‌گذارید آن بخش از زندگی که مشکلات نامیده می‌شود, از بین می‌رود. ۰ 
دلیل این که چرا شما نمی‌توانید در این لحظه‌ی پرارزش: برکت و سعادت 
را به زندگی خویش قراخوانید این است که بر اشتباهات و بر آن چه از 
دست داده‌اید متمرکز شده‌اید. شروع کنید تا ذهن خود را از عشق, 
قدردانی و بخشایش سرشار کنید. ارنست هولمز" می‌نویسد: «هنگامی که 


راو ۱۳۹۰ 
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تشخیص می‌دهیم ذهن ابدی ما هیچ گونه افکار منفی درباره‌ی انسان 
دیگری را در خود جای نخواهد داد. آنگاه بار مسئوئیت از شاندهایمان 
برداشته می‌شود.» 

هنگامی که در زندگی به جستجوی راه‌حلی معنوی می‌پردازید باید در 
میدان وسیع ذهن ابدی خویش قرار گیرید. ذهن ابدی هیچ گوند 
آندیشه‌ی منفی را علیه السان‌های دیگر در خود جای نمی‌دهد. ماداميی 
که شما در این حالت به سر می‌برید باید نکته‌ی مهمی را از آلبرت 
اینشتین " به ذهن بسپارید. این نکته در این باره است که چرا باید محیط 
پیرآمون خود را به شیوه‌ای تغییر دهیم که به آن طریق. هر چیزی و پا 
هرکسی را که در ارتباط با مشکلاتمان می‌باشد. طبقه‌بندی کرده باشیم. 
ایتشتین می‌گوید: «هنگامی که با مشکلات اساسی روبهرو می‌شویم 
نمی‌توانیم در همان سطح از انرژی و تفکر که سبب ایجاد مشکل شده 
است. در جستجوی راه‌حل باشیم.؛ 

مشکلات. توهماتی برخاسته از دنیای مادی هستند. راه‌حل‌ها در 
نتیجه‌ی غوطه‌ور شدن شما در دنیای معنویت به دست می‌آیند. بله. برای 
هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد. اما برای دستیابی به راوحل 
معنوی باید به سطح والاتری از انرژی و تفکر رسید. در این جاء پنج نکته‌ی 
اساسی را که پاتانجالی برای راهتماییی ارائه کرده است. به طور خلاصه نام 
برده‌ام. شما به این وسیله می‌توانید ذهن خود را که سبب ایجاد مشکل 


تاخاال ای ۱ 


۹۶ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی و جوه دارد قا 
شده است. متحول سازید: 

آماهیت واقمی شود [ باه 

۲ خونسردی. در حقیقت نشان‌دهنده‌ی وجود آرامش الهی در درون 

۴ شما مرتکب گناه نمی‌شوید. بلکه در مسیر خود موانعی ایجاد 
ت 

۴-در پرهیز از اشتباه, استوار و ثابت قدم باشید. 

۵-از اعمال و اندیشه‌های مضر و آسیب رسان پرهیز کنید. 

هنگامی که با مشکلی مواجه می‌شوید می‌توانید این نکات را به کار 
برید. این موارد در کشف و به کارگیری راه‌حل‌های معنوی, بی‌نهایت مفید 

هنگامی که با مشکلی روبرو می‌شوید به خودتان یادآوری کنید که این 
مشکل را با ذهن خود ایجاد کرده‌اید و با ذهنی دیگر آن را بر طرف 
خواهید کرد. بنابراین. آن چه در عنوان این کتاب مشکل نامیده می‌شود 
در حقیقت از اهنی غیر معنوی نشأت می‌گیرد. راه‌حلی معنوی در 
دسترس است و شما می‌توانید اراده کنید تا در آن سطح انرژی قرار گیرید. 

در حالی که در پنج نکته‌ی ارائه شده توسط پاتانجالی. مهارت کسب 
می‌کنید. بدانید که آن‌ها بالاترین سطح دنیای معنویت را که هر انسانی 
می‌تواند به آن مرحله برسد. نشان می‌دهند. این پنج نکته نشان می‌دهد 
انسان‌های معنوی وم قدس چگونه می‌زیسته‌اند. چگونه تنفس 
می‌کرده‌اند و چگونه انسان‌های دیگر را در برطرف کردن مشکلاتشان 


۳ عقاید بنيادین قدیمی ۹۷ 


پاری می‌داده‌اند. شما هرگز به طور صددرصد نمی‌توانید این پنج مورد را 
در تمامی اوقات. رعایت کنید. اما نیاز به یافتن راه‌حلی معنوی را به هنکام 
رویاروی شدن با مشکل به تدریج به خودتان متذکر می‌شوید. 

با هر گامی که به سمت جلو بر می‌دارید درخواهید یافت که آرامش. 
فیض و برکت. جایگزین ستیز و کشمکش زندگی شما خواهد شد. در 
حقیقت برای خود میدان جدیدی از انرژی خلق می‌کنید. این موضوع. 
فصل بعدی این کتاب و همچنین زندگی شما را تشکیل می‌دهد. 


تا زمانی که حرکتی صورت نگرفته است. 
حادثه‌ای به وقوع نمی پيوندد. 


آلبرت آنتشخین 


فصل سوم 


همه جیز به صورت آنرژی است 


حل معنوی مشکلات یعنی کل مفاهیم انرژی را به شیوه‌ای جدید 
تجربه کنیم. به طور کلی فکر می‌کنیم افرادی که دارای بنیه واستقامت 
بسیار زیادی هستند. باید دارای ویزگی‌هایی نظیر شور و شوق و 
خستگی‌ناپذیری نیز باشند. پیشنهاد می‌کنم مفهوم انرژی را به صورت 
حالتی از جنبش و حرکت در نظر بگیرید. 

بر اساس این مفهوم. انرژی عبارت است از میزان شتاب میدان انرژی 
انسان. این طور تصور می‌شود که ارتعاش بسیار زیاد سبب حل مشکلات 
می‌گردد. در حالی که ارتعاشات آهسته و ضعیف سبب تشدید مشکلات 
می‌شود و از ارائه‌ی راه‌حل جلوگیری به عمل می‌آورد. 

این ویژگیء در مثال ساده‌ای که در این جا و فصل چهارم ذ کر کرده‌ام 
نکته‌ای اساسی به شمار می‌رود. شما در درون خود دارای توانایی کاملی 


برای افزایش ارتعاش خود می‌باشید و می‌توانید شتاب میدان انرژی را در 
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زندگی روزمره بیفزایید. با افزایش شتاب ارتعاش خود. به سمتی هدایت 
می‌شوید که من آن را معنویت می‌نامم. در این حالت از کلیه‌ی انسان‌هایی 
که درگیر مشکلات دنیای مادی هستند فاصله می‌گیرید. 

استفان هوکینگ ۰ روشنفکرترین دانشمند عصر مابر روی این کره 
خاکی. گفته است: «حواس پنجگانه در درک اشپای دنیای مادی نظیر 
سیب و همچنین در خصوص مواردی که دارای ارتعاش پایین هستند 
نظیر سیاره‌ها: عملکرد مناسبی دارند. آما در ارتباط با مواردی که دارای 
سرعت سیر نور می‌باشند به خوبی کار نمی‌کنند.» بنابراین اگر قصد 
استفاده کردن و دست یافتن به انرژی را دارید که دارای ارتعاش بسیار 
سریع می‌باشد باید بتوانید در مواقع مناسب و بدون توجه به حواس 
پنجگانه‌ ی خود. انرژی خویش را متحول سازید. 

خانم والری هانت۲ در کتاب مستند و جذایش به نام «ذهن تأمحدود: 
علم بررسی ارتعاشات هوشیارانه » چنین اظهار می‌دارد: «در نتیجه‌ی 
تحقیفاتم, نمی‌توانم به جسم انسان به عنوان ساختمان و بافتی اساسی 
توجه کنم. جسم سالم و تندرست. دارای میدان انرژی الکترو دینامیک 
بسیار پرتحرک می‌باشد که هميشه جریان دارد. حرکت داشتن در زندگی, 
طبیعی‌تر از بی تحرکی به شمار می‌رود. اشیایی که دارای حرکت و جنبش 
می‌باشند به طور اصولی مفیدتر هستند. آن چه مانع حرکت می‌شود. 
اثرات زیانباری خواهد داشت.» 
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من از شما توقع ندارم که در زمینه‌ی انرژی الکترو دینامیک متخصص 
شوید. همچنین توقع ندارم که رشته‌ی رو به رشد فیزیک کوانتوم را کشف 
کنید؛ فقط می‌خواهم آگاهی‌های لازم رابه طور بنیادی و اصولی در 
زمینه‌ی فعال ساختن ارتعاشات متعالی‌تر به شما معرفی کنم. در این جا 
پنج حقیقت مورد تأیید و مختصر ذکر شده است که امیدوارم توانایی 
درونتان را برای انجام چنین کاری به شما نشان دهد. 

۱-همه چیز دارای ارتعاش است. همه‌چیز دارای حرکت است. 

۲-ارتعاشات سریع تر به معنی نزدیک شدن به دنیای معنویت است. 

۳-ارتعاشات آهسته‌تر: مارا در دنیای مشکلات نگه می‌دارد. 

۴ می‌توانید آن چه را که مانع افزایش میدان ارتعاشی شما می‌شود از 
بین ببرید. 

۵به منظور افزایش فرکانس ارتعاشات خود می‌توانید عواملی را در 
زندگی خویش ایجاد کنید. 

این پنج مرحله به صورت مختصر در این جاذ کر شده‌اند. پیدا کردن 
راه‌حلی معنوی برای هر یک از مشکلاتتان. مستلزم تغییر میدان انرزی 
می‌باشد. به این ترتیب می‌توانید به سریع‌ترین فرکانس‌ها دست یابید و 
آن را به صورت نامحدود در زندگی روزمره‌ی خود به کار گيرید. 

اکنون اجازه دهید این پنج مرحله را به شیوه‌ای عمیق بررسی کنیم و 
ببینیم که این مراحل چه طور به شما کمک خواهند کرد تا از راه‌حل‌های 


معنوی بهره بر ید. 


۱۰۲ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد لقا 

همه چیز دارای ار تعاش است. همه چیز دارای حرکت است. 

اگر یک صفحه از این کتاب را به وسیله‌ی میکروسکوپی بسیار قوی 
مشاهده کنید. خواهید دید که تمامی مولکول‌ها. اتم‌هاء الکترون‌ها 9 
ذرات وابسته به اتم‌ها نیز به طور دائم در حال حرکت و جنبش هستند. 
این کتاب» جامد به نظر می‌رسد زیر خواس شما که آن‌ها نیز در ارتعاش 
هستند در این فرکانس, فقط جامد بودن را درک می‌کنند. از آن‌جایی که 
حرکت انرژی در این جا به شیوه‌ای آهسته و کند صورت می‌گیرد بنابراین؛ 
این کتاب به شکل توده‌ای جامد ظاهر می‌شود. اين مورد نیز درباره‌ی 
جسم شما و هر چیزی که در این دنیای مادی وجود دارد صدق می‌کند. به 
نظر می‌رسد انرژی‌هایی با سرعت کم و بسیا رکند. اصلاً ارتعاشی ندارند. اما 
اگر آن‌ها را به وسیله‌ی میکروسکوپ نگاه کنیم شاهد حرکت و جنیشی 
حیرت‌آور خواهیم بود. 

به این ترتیب. هر چیزی دارای حرکت می‌باشد. در حالی‌که به نظر 
می‌رسد بی‌حرکت نشسته‌ایم اما می‌دانیم که سیاره‌ی ماء هر بیست و چهار 
ساعت یک دور به دور خود و هر سیصد و شصت و پنج روز یک دور به دور 
خورشید می‌گردد و دارای سرعتی گیج‌کننده در فضا می‌باشد. چرخش و 
گردش به دور خود. همچنین حرکت داشتن. همه نشان‌دهنده‌ی نوعی 
جنبش و تحرک می‌باشد. این حالت می‌تواند در مورد جسم شما نیز صدق 
کند. جسم» دارای میدان ارتعاش و حرکت است اما ظاهراً استوار و 
بی‌حرکت به نظر می‌رسد. 


شما بیشتر اطلاعات را از طریق حواس پنجگانه‌ی خود به دست 
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می‌آورید. به طور مثال چشم‌ها می‌توانند نور را ببینند. نور ارتعاش بسیار 
سریعی از هوا و بخشی از نیروی مغناطیسی برق است. گوش‌ها قادر به 
شنیدن صداها می‌باشند. صداء فرکانس پایین تری از ارتعاش هوا به شمار 
می‌رود. اگر اطلاعاتی را که به وسیله‌ی چشم و گوش به دست می‌آید قبل 
از دریافت توسط این حواس» مورد بررسی قرار دهید متوجه می‌شوید که 
ارتعاشات آن‌ها در درونشان هیچ گونه ضرر و زیان و ناهماهنگی ندارند. اما 
هنگامی که این اطلاعات را توسط چشم و گوش خود دریافت مبی‌کنيد, 
ناگهان با خود می‌گویید: «آن چه که می‌شنوم برایم مشکل ساز است» یا 
«آن چه که می‌بینم برایم دردسر آفرین است» و به این شیوه راه خود را 
ادامه مي‌دهید. به عبارت دیگر. انرژی‌های پر تحرک و فارغ از هر گونه 
مشکل را دریافت می‌کنید و آن را به شیوه‌ای که مشکل ایجاد کند. به کار 
می‌برید. گاهی اوقات حتی آنرژی‌ای را که دریافت می‌کنيد عاری از ه رگونه 
مشکل. دشواری و ضرر و زیان می‌باشد اما شیوه‌ی بر خوره شما با آن 
انرژی و روش استفاده از آن, مناسب نمی‌باشد. به هنگام خواندن مطالب 
کتاب. این نظریه مهم را از ابتدا تاانتها در ذهن خود حفظ کنید. 

حالا موضوع رابه شیوه‌ای دیگر بررسی می‌کنيم. هر مشکلی که با آن 
مواجه می‌شوید دارای فرکانس و حرکتی ارتعاشی می‌باشد. هنگامی که 
فقط در دنیای مادی جامدات. با ارتعاشات بسیار ضعیف و آهسته زندگی 
می‌کنید مسلما موقعیت شما نیز در دنیای جامدات, با ارتعاشات ضعیف و" 
آهسته که آن را مشکلات می‌نامیم» شکل خواهد گرفت. هر چیزی در این 
دنیا حتی مشکلات نیز دارای میدان انرژی مي‌باشد. هنگامی که مشکلات 
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با دنیای جامد و بی تحرک ما برخورد می‌کند تضادی را به صورت 
ناهماهنگی در میدان انرژی خود احساس می‌کنيم. آن چه را که 
نمی‌توانیم درک کنیم و یا بر طرف نماییم نوعی مشکل می‌دانيم. بنابراین 
بیماری‌های مختلف نیز مانند تمام موارد دیگر این دنیای مادی دارای 
ارتعاش و حرکت هستند. اعتیاد نیز دارای ارتعاش و حرکت می‌باشد. 
ترس: اضطراب 9 نگرانی. همه نوسان مشحصی دارند. من معتقدم همه‌ی 
مااستعدادی داریم که به واسطه‌ی 1 می‌توانیم ماورای این دنیای جامد 
و بی‌تحرک را کشف کنیم و بیاموزیم که سرعت ارتعاشات خود را افزایش 
دهیم. این روش. شیوه‌ای موفقیتآمیز در برخورد با مشکلاتی می‌باشد 
که دارای ارتعاش بسیار پایینی هستند. 

احتمالاًاندپشیدن درباره‌ی ار تعاشات و فرکانس‌ها برای شما نظریه‌ای 
کاملاً جدید به شمار می‌رود اما در همه‌ی زمان‌ها: دانشمندان بسیاری بر 
روی این موضوع کار کرده‌اند. آن‌ها موضوع پدیده‌های درون اتمی را 
مطالعه کرده‌اند و گزارش داده‌اند که هستی موجودات به دلیل وجود انرژی 
می‌باشد. ذره‌های کوچکی که از انرژی به وجود می‌آیند ساکن و ثابت به 
نظر می‌رسند و جامد ظاهر می‌شوند. هدف من این نیست که در دنیای 
فیزیک کوانتوم کاوش کنم و يا مدارک علمی دقیقی به شما اراله دهم؛ 
انسان‌های دیگر در این زمبنه نسبت به من: شایستگی بیشتری دارند. 
هدف من این است که شما را ترغیب کنم تا توجه کنید راه‌حلی را که برای 
به اصطلاح مشکل خود جستجو می‌کنید احتمالاً با تغییر الگوهای انرژی 


ارتعاشی خود پیدا خواهید کرد. 
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دزآین نشکا رنه عتوان لباری بای کمک ابه ما رنه 
کرده‌ام تا مفهوم میدان‌های انرژی متفاوت را تجسم کنید. در ارتعاشات 
ضعیف و آهسته ما دچار بیماری و ناهماهنگی می‌شویم. در ارتعاشی که 
کمی سریع تر از مورد قبل می‌باشد اما باز هم آهسته است از آ گاهی, در حد 
متوسط برخورداريم. اندیشه‌ها و معنویت در سریع‌ترین ارتعاشات. یافت 


خواهند شد. 


ارتعاشات مربوط به ۰ ور در ثانیه | ارتعاش آهسته و 


صداء نور. انديشه و مربرط به چامدات 


نویت ۱۰۰۰۰۰دور ۰ دور در تانیه 


‌ [: ۸ 
۱-سلامتی مطلق ۱ تندرستی ۱-بیماری 
۲ پر تحرک بودن ۲-احساسات در حد متوسط ‏ ۲-ترس, اضطراب. نگرانی 
۳ وحدت و یگانگی با ۲ آگاهی گروهی ۳ خود آگاهی 


خداوند 


هنگامی که بیشترین زمان خود را صرف تلاش برای رسیدن به نقطه 
3 می‌کنید. به سلامت جسمانی خویش توجه نمایید. در این نقطه. 
احساس خوبی خواهید داشت زیر از بیماری و ناخوشی خبری نیست. 
بین نقطه ۸ و نقطه 13 باید دارو مصرف کنید. با پزشک متخصص مشورت 
کنید و به طور کلی در تلاش و تکاپو هستید تابه جایی برسید که از آگاهی 


بشری در حد متوسط برخوردار باشید و احساس خوبی به دست آورید. 
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نقطه ن) نشان‌دهنده‌ی سلامتی مطلق می‌باشد؛ جایی که احساس بسیار 
عالی و دلپسندی دارید. در این نقطه می‌توانید پانصد بار دراز نشست 
انجام دهید و در دوی ماراتن شرکت کنید زیرا بدن شما از هر گونه سمی. 
تصفیه و پاک گشته شده است. فرض بر این است که بیماری‌ها در ارتعاش 
بسیار پایین انرژی, به وجود می‌آیند. آگاهی بشری در حد متوسط دارای 
ارتعاش طبیعی می‌باشد. سلامتی مطلق نشان‌دهنده‌ی ارتعاش بسیار 
سریع و هماهنگ نرژی است و این ارتعاشات می‌توانند فرکانس مربوط به 
بیماری را خنثی و خلع سلاح کنند. 

به منظور توضیح بیشتر» من فقط نمونه‌ای اختیاری را که 
نشان‌دهنده‌ی سرعت فرکانس می‌باشد. ذ کر کرده‌ام. نقطه‌ی ۸ - ۱۰۰۰۰ 
دور در ثانیه. نقطه‌ی 8 - ۲۰۰۰۰ دور در ثانیه و نقطه‌ی ) - ۱۰۰۰۰۰ 
دور در ثانیه يا بیشتر رانشان می‌دهد. هنگامی که به طور مداوم و پیوسته 
در ارتعاش ۲۰۰۰۰ دور در ثانیه و يا کمتر از آن به سر می‌برید در میدان 
انرژی بی‌نهایت آهسته و ضعیف زندگی می‌کنید. در این جاهمه‌ی مواردی 
راکه تحت عنوان مشکلات تقسیم بندی کرده‌اید و دارای فرکانس پائینی 
هستند. همیشه برای شما قابل توجه به شمار می‌روند. به نظر می‌رسد در 
این حالت. هدف فقط دستیابی به مکانی است که در آن‌جا احساس 
طبیعی داشته باشید. 

این مثال در مورد حالت‌های احساسی شما نیز صدق می‌کند. در 
نقطه‌ی ۸ شاهد حالت‌هایی نظیر ترس. اضطراب. نگرانی؛ خشم و 
بیماری‌های روانی خواهیم بود. در نقطه‌ی 8 سلامت احساسی شما کمی 
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ار اتازی قو ام رنه و سای شوب وا میت کات انا 
تغییرات مهیج در شرایط اطرافتان و پا حتی رفتار دیگر انسان‌ها می‌تواند 
شمارا به دنیای آشفته‌ی ترس نگرانی؛ احساس گناه و افسردگی برگرداند. 
در عین حال به نظر می‌رسد که در نقطه‌ی 8 زندگی خود را تحت کنترل 
خود قرار داده‌اید. نقطه‌ی ), نشان‌دهنده‌ی سلامت احساسی کامل 
می‌باشد. در این نقطه. معقتدید که هیچ کس نمی‌تواند بر سر راه برکت و 
سعادت زندگی شما مانعی به وجود آورد و دخالتی کند. در این حالت از 
شرایط نامساعد رنج نخواهید برد و اعمال و عقاید دیگران هیچ گونه تأثیر 
تاشناغد وعامظل‌ی و حالت لخساسی فالخر هه هاش 

قروافع با هکت ]مت کم مت تعطه ی یر وخ زا 
عمده‌ای در فرکانس انرژی شما به وجود خواهد آمد: شما می‌توانید این 
شیوه را نتخاب کرده و آن را ترویخ نمایید. در این حالت چه از نظر تشوری 
و چه از تظر عملی در درون خود قدرتی دارید که می‌توانید به فرکانس 
ارتعاش نور و معنویت نزدیک شوید. 

هنگامی که ارتعاش انرژی شما از ۲۰۰۰۰ دور در ثانیه بیشتر است و 
باز هم در حال افزایش سرعت انرژی خود هستید همه‌ی انفاقات و بد 
اقبالی‌ها به سادگی از زندگی تان محو خواهد شد. در فرکانس‌های ارتعاشی 
بسیار سریع. می‌توانید بینش و بصیرت و تمامی استعدادهایی رکه به 
هنگام برخورداری از آگاهی بشری در حد متوسط یعتی در نقطه‌ی 2 در 
حالت رکود و سکون قرار داشته‌اند. زنده کنید و جلا ببخشید. در طی 
مسیر ۸-8-6 عامل دیگری نیز وجود دارد که در پایان دادن به مشکلات 
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به وسیله‌ی دستیابی به راهنمایی‌های معنوی» نقش مهمی را ایفا می‌کند. 

حالت‌های جسمانی و احساسی را از دیدگاه ارتعاش و فرکانس مورد 
بررسی قرار دادیم. هر چه فرکانس ارتعاشتان پایین‌تر باشد فاصله شما از 
دنیای معنویت بیشتر می‌شود. هر چه ارتعاش میدان انرژی شما بیشتر 
باشد. بیشتر به زندگی فارغ از مشکل نزدیک می‌شوید. می‌توانید 
ویژگی‌های معنویت را به هنگام رویارویی با حرکت‌های آهسته و در 
شرایط معمولی طلب کنید و هر گونه اندیشه‌ی نادرست را که سبب ایجاد 
مشکلات می‌شود از زندگی خود دور سازید. در نتیجه, هنگامی که 
معنویت را در مقابل توهماتی که مشکل به شمار می‌روند قرار می‌دهید. 
تأثیر مشکلات را خدتی هی کنین: 

سومین عامل این مثال را آگاهی می‌نامم. در نقطه‌ی ۸ پایین‌ترین 
سطح. شامل خود آگاهی می‌شود. در این نقطه که دارای فرکانس پایین 
می‌باشد شما خود را جدا از انسان‌های دیگر می‌دانید. همچنین تصور 
می‌کنید که باید با بقیه‌ی دنیا رقابت داشته باشید که در این حالت دچار 
خود بزرگ‌بینی می‌شوید زیرا معیار اعتباری شما بر این اساس است که 
چه دارید؟ چگونه عمل می‌کنید و دیگران درباره‌ی شما چگونه 
می‌اندیشند؟ خود آ گاهی دارای فرکانس ضعیفی می‌باشد و در این حالت. 
شما خود را کاملاً از دنیای معنویت که دارای سریع‌ترین ارتعاش جهانی 
است. جدا می‌بینید. در حقیقت در مرحله‌ی خود آگاهی, تا آن‌جاکه 
امکان دارد از انرژی پروردگار خویش فاصله می‌گیرید و به این ترتیب 


تمامی هفت ویژگی توصیف شده در فصل اول درباره‌ی معنوی بودن. 
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ضرورتاً از زندگی شما محو خواهد شد. 

شما در حالی که پیشرفت می‌کنید به مرحله‌ی آگاهی بشری در حد 
معمول و متوسط یعنی به نقطه‌ی ظ می‌رسید. من نقطه‌ی ظ را آگاهی 
گروهی می‌نامم. در اين مرحله. خود را بر اساس گروهی که به دلیل 
همشهری بودن. هویت نزادی و سطح فرهنگی برای خود انتخاب کرده‌اید 
تعیین هویت می‌کنيد. در مرحله‌ی آگاهی گروهی, دارای فرکانس طبیعی 
از آ گاهی بشری هستید که زندگی خود را با عباراتی طبقه بندی می‌کنید. 
این عبارات به این صورت می‌باشند: «من مرد هستم. تو زن» :من پیرم؛ تو 
جوان» «من ایتالیایی هستم. تو چینی». «من مسیحی هستم. تو 
مسلمان» «من سفیدم. تو سیاه؛ و :«من محافظه کارم. تو اصلاح طلب* 
همچنان که گروه پیشرفت می‌کند. هر کسی در طبقه‌ی خاصی با 
فرکانسی ویژه قرار می‌گیرد. در این مکان به دلیل تصمیم‌گیری درباره‌ی 
این که حق با کیست. چه کسی قویتر, پرزورتر: بهتر و.. است. همیشه 
تضادی وجود دارد. 

جنگ‌ها هميشه پیامد آگاهی‌های گروهی هستند. اعضای یک گروه 
چنین می‌آند یشند: من در این سمت رودخانه متولد شده‌ام. در حالی که 
تو, به منطقه‌ی دورتری تعلق‌داری. این مورد درباره‌ی نيا کان و اجداد ما 
نیز صدق می‌کند. بنابراین برای تشخیص این که رودخانه به چه کسی 
تعلق دارد و حق با کیست. باید وارد جنگ شویم. کینه‌ها و خصومت‌های 
دیرین به دلیل جدال بر سر مرزهای جغرافیایی: آیین مذهبی و تفاوت 
فرهنگی به رشد خود ادامه می‌دهد. این تضادها به عنوان عواملی برای 
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حفظ هویت و سنت‌های تاریخی هر قومی مورد تأیید قرار می‌گیرد. _ 
آگاهی گروهی کاملاً طبیعی می‌باشد. من کاملا این موضوع را درک 
می‌کنم. فرکانس ۲۰۰۰۰ دور در ثانیه ما را تشویق می‌کند تا به گروهی 
ویژه بپیوندیم و از مغلوب کردن انسانی که به گروه ما تعلق ندارد احساس 
غرور کنیم و به خود ببالیم. 

هر زمان که به خودتان یا دیگران بر چسب می‌زنید مشکلی را به وجود 
خواهید آورد. این کاره شما را مقابل انسان‌هایی قرار می‌دهد که در گروهی 
دیگر قرار دارند. هنگامی که خود را با دیگری در تضاد و مخالفت می‌بینید 
در روابط شمانیز مشکلاتی ایجاد خواهد شد؛ بیماری‌ها نیز هنگامی که به 
قلمرو شما یعنی جسمتان حمله‌ور می‌شوند میدان رزمی را به وجود 
می‌آورند که باید در آن به مبارزه و نبرد با بیماری برخیزید. به دلیل این که 
دیگران دارای چیزهایی هستند بیش از آن چه شما می‌خواهید. احساس 
عدم موفقیت و کامیابی می‌کنید. بنابراین کسی که در سطح آگاهی گروهی 
می‌باشد برای دستیابی به موفقیت و کامیابی باید با دیگران رقابت کند. 

نقطه‌ی 13 یعنی آگاهی گروهی. یک مرحله جلوتر از نقطه‌ی ۸ یعنی 
خود أگاهی می‌باشد. به هر حال نقطه‌ی 8 نیز شما را در میانه‌ی یک 
زندگی بدون آرامش و آسایش نگاه می‌دارد. در این حالت نیز قادر نیستید 
مشکلات را از زندگی خود محو کنید. در این فرکانس نیز دچار مشکل 
شدن, کاملاً عادی و طبیعی تلقی می‌شود. 

هم‌چنان که به میزان آگاهی در نقطه‌ی ) نزدیک می‌شوید به مکانی 


می‌رسید که من آن را یگانگی و یا آگاهی الهی می‌نامم» جایی که هیچگونه 
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جدایی بین خالق و مخلوق وجود ندارد. همان طور که قبلاً نیز یادآوری 
کردم همه‌ی مشکلات از یک عقیده نشأت می‌گیرد. این که خود را از 
پروردگار خویش جدا تصور کنیم. اگر فرکانسی را که در آن زندگی می‌کنید 
افزایش دهید. میدان انرژی خویش را متجول می‌کنید و آن را به سطحی 
رتقا می‌دهید که می‌توانید در آن, ویژگی‌های الوهیت خود را استخراج 
کنید و به کار گیرید. این جاست که شما تبدیل به روحی پاک و خالص 
می‌شوید. در آين مرحله هیچ‌گونه تقسیم‌بندی و طبقه‌بندی خاصی 
وجود ندارد و شما پی می‌برید که به انسان‌های دیگر و به همه‌ی 
موجودات زنده. وابسته و متصل هستید. به عبارت دیگر جزیی از خالق 
خود می‌شوید و حس پر رمز و راز متصل بودن به دیگران: شما اجازه 
نمی‌دهد بیش از این احساس جدایی و تنهایی کنید. 

در اين حالت دقیقاً حضور پروردگار را در هر شاخه‌ی گل. هر موجود 
زنده و هر انسانی, شاهد خواهید بود. در این مرحله از آگاهی الهمی. 
داوری‌ها و فضاوت‌هایی که در فرکانس‌های پایین‌تر شما را دشمن و 
طعمه خود قرار می‌دادند. از بین می‌روند و به تدریج این فرکانس ارتعاشی 
بسیار سریع را در هر موقعیت زندگی خود به وجود می‌آورید و دیگر طولی 
نمی‌کشد که دنیا را به شیوه‌ای که در مرحله خود آگاهی و یا آگاهی گروهی 
می‌د بدید. مشاهده نمی‌کنید. 

پیام شما به دنیا دیگر به صورت «خواسته‌هایم را عطا کن! عطا کن! عطا 
کن!؛ نمی‌باشد. بلکه به دنیا پیام می‌دهید: «جگونه می‌توانم خدمت کنم؟؛ 


دنبا نیز در جواب مانند آینه‌ای عمل خواهد کرد و خواهد گفت: «من جطور 
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در این حالت از آگاهی الهی دیگر شرایط زندگی خود را همراه با مشکل 
نمی‌بینید. اکنون به رمز و راز شعر معروف مولانا به نام «مهمان خانه» پی 
می‌برید. این شاعر شیرین سخن, آن چه را که من در این جا توضیح داده‌ام 
به صورت شعر بیان کرده است. اگر همان طور که مولانا می‌گوید ما زندگی 
را از چشم‌اندازی با ارتعاشات معنوی بسیار سریع مشاهده کنیم دیگر هیچ 


مشکلی در زندگی ما به وجود نخواهد آمد. 


در مرحله‌ی آگاهی الهی به جای این که خود را جدا از دیگران ببینید 
خود را متصل و وابسته به آن‌ها در نظر می‌گیرید. می‌دانید که هیچ 
حادثه‌ی ناگواری در زندگی‌تان به وقوع نمی‌پیوندد و هر واقعه‌ای را در 
زندگی از این دیدگاه می‌نگرید. انرژی در تمام اوقات بر ما تأثیر می‌گذارد و 
فرکانسی که انرژی در آن حرکت می‌کند تعیین‌کننده‌ی سلامت جسمیء 
روحی و معنوی ماست. 

اکنون زمانی را به یادآوری اولین نکته‌ی اساسی و ضروری اختصاص 
دهید: «هر چیزی دارای ارتعاش است. هر چیزی دارای حرکت است.» 
ارتعاشات سریع‌تر به معنی نزدیک‌تر شدن به دنیای معنویت است 


والری هانت در کتاب بسیار جالبش به نام «ذهن نامحدود» مشاهداتش 
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درباره‌ی روشن‌بینی معنوی چنین می‌نویسد: «در آزمایشگاهم دریافتم 
هنگامی که میدان تابرض تایه تشن و عم تون می‌رسد و دارای 
پیچیده‌ترین ارتعاشات از قبیل تصور و یا مراقبه می‌شود بدون توجه به 
اعتقاداتش, تجا تحا حاربی معنوی را پشت سر می‌گذارد. 

برای آفرینش رأه‌حل‌هایی معنوی حداقل باید این عقیده ۳ بپذیرید 
که دارای ارتعاشات انرژی هستید و قدرتی دارید که می‌تواند این ارتعاشات 
افزایش دهد. هر چه فرکانس ارتعاشات شم سریعتر و پیچیده‌تر باشد 
شمارا به دنیای غیر قابل رقیت معنویت نزدیک‌تر می‌سازد و می‌تواند 
مواردی را که دارای ارتعاشات آهسته هستند. از بین ببرد. 
۳ مشاهدات ونتایج به دست آمده توسط خانم دکتر والری 

ره ۳ است و می‌تواند به زندگی دیگران برکت بخشد. 
او همچنین پیروان بسیار زیادی در تمام نقاط جهان دارد. سایی بابا در 
سال ۱۳۶ در قسمت جنوبی هند متولد شده و زندگی خود را صرف 
آموزش و ترویج عشق و آرامش بدون قید و شرط کرده است. او به 
پیروانش می‌گوید: «انرژی انسان. بسیار ضعیف و انرژی الهی. نامحدود 
است. ذات احدیت در شما چریان دارد. هنگامی که کاری آلهی انجام 


۱ 
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می‌دهید دارای آنرژی الهی هستید. انرژی شما رو به رشد است.» 

در این جاما فلسفه‌ی علمی هانت را در کنار فلسفه‌ی معنوی سایی باب 
داریم. هر دو آن‌ها چشم‌اندازی بسیار با شکوه از انرژی غیر قابل رژیت که 
دارای فرکانتی یار سریعی س باشتد آراید یی کنند: اک این آترفی در 
درونمان جریان یابد. مارا در رسیدن به الوهیت خویش همراهی 
ی تفا بت بییشن زو بصیرک این افرام تا کیک می‌فبنه کا خبود را ان تا شرت 
منفی و مخرب ارتعاشات بسیار ضعیف دنیای مادی آزاد سازیم. 
توانایی‌های ذهنی که دارای انرزی در سطح بسیار بالا می‌باشد ماورای 
قلمرو جسمانی و مادی قرار دارد و قابل اندازه‌گیری نیست. در حقیقت 
ذهن انسان نسبت به مغزش ویزگی‌های متفاوتی دارد؛ طوری که 
ارتعاشات آن را نمی‌توان توسط وسایل و ابزار مادی اندازه گیری کرد. ذهن 
متعالی مانند مزرعه‌ای است که مغز را پرورش می‌دهد. هنگامی که حضور 
معنویت را به صورت فرکانس‌های انرژی بسیار سریع و پیچیده کشف 
کردید. متوجه خواهید شد که ذهنی با سطح انرژی بسیار بالا دارای 
ویژگی‌هایی نظیر بینش و بصیرت. خیال‌پردازی. ابتکار و هوشیاری 
معنوی است. ذهن دارای ساختمان بسیار متعالی می‌باشد و می‌توان این 
طور تصور کرد که نامحدود است و در همه جا حضور دارد.  .‏ 

آن چه در این مرحله از شما می‌خواهم انجام دهید این است که تصور 
کنید ذهن شما شاید جدا از مغزتان. شبیه میدان مرتعش بسیار سریعی از 
انرژی غیر قابل رزیت است که نمی‌تواند در یک مکان ساکن شود و قادر 
است تجارب نامحدود داشته باشد. «آن چه که ذهن تجربه می‌کند و آن 
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چه که مغز ثبت و نگهداری می‌کند.» این جمله ایست که وایلدر پنفیلد! در 
کتاب حماسی‌اش به نام «اسرار ذهن:۲ توضیح داده است. در نتیجه 
هنگامی که من درباره‌ی انرژی و فرکانس‌های ارتعاشی صحبت می‌کنم. 
ذهن انسان یعنی تجربه‌ای نأمحدود را نام می‌برم و به سادگی مغز را کنار 
در حقیقت ذهن شما می‌تواند جدا از مفزتان در نظر گرفته شود. ذهن 
خود را برای رسیدن به فرکانس‌های ارتعاشی سریع پرورش دهید تا 
بتوانید برای مشکلات خود راه‌حل‌هایی معنوی بیابید. من قصد ندارم در 
این جا بحث علمی بسیار عمیقی را دنبال کنم. فقط می‌خواهم به ما 
یادآوری کنم که فرکانس‌های سریع با پیشرفت ارتباط دارند و شما 
می‌توانید آرتعاش‌های جامدات را به ارتعاش صدا, نور و معنویت تبدیل 
کنید و فقط در معنویت است که آرامش خود را به دست خواهید آورد. 
به این موضوع بیندیشید که محیط اطراف انسان‌هایی که دارای انرژی 
بصیرت بسیار عمیق مشاهده می‌کنيم. به آسانی مبهوت و مجذوب او 
می‌شویم. انسانی که دارای بینش و بصیرت عمیق می‌باشد و روح شمارا با 
واژه‌ها و احشاسات پر تلاو خود درباره‌ی عشق و تقدیر, تحت تأثیر قرار 
می‌دهد. دارای فرکانس انرژی بسیار سریعی می‌باشد. 
بینش و بصیرت داشتن یکی از عوامل و ویزگی‌های ذهن متعالی -و 


له عضا اه معد۵ا 2 کامزایه ۷۷۲ ۱۰ 
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بنابراین سریع - می‌باشد. این بینش و بصیرت حتماًنباید در رشته‌های 
مبهم و دشوار نظیر فیزیک کوانتوم و یا انرژی هسته‌ای مورد استفاده قرار 
گیرد. به خاطر می‌آورم که با یک فوتبالیست حرفه‌ای صحبت کرده‌ام. این 
فوتبالیست درباره‌ی این که چگونه در مقابل ضد حمله‌های تیم حریف 
دفاع کند بینش و بصیرت بسیار عمیقی داشت. من می‌دانم که او در قلمرو 
زندگی‌آش دارای فرکانس بالایی بود. 

انسان‌هایی که می‌دانند چطور بدون توجه به شرایط اطراف خود, در 
عشق و آرامش به سر برند درباره‌ی سپری کردن زندگی روزمره‌ی خود نیز 
دارای بینش و بصیرت عمیقی هستند. این افراد هنگام برخورد با دیگران 
تأثیر زرفی بر آن‌ها خواهند گذاشت. 

اگر فرکانس‌های انرژی قوی باشد بذرهای خیال‌پردازی و ابتکار را در 
ذهن به وجود می‌آورد. هر چه شما خلاق‌تر شوید میدان انرژی‌تان دارای 
فرکانس سریع‌تری خواهد بود. همچنین برای از بین بردن انرژی‌های 
ضعیف که به تعبیری سبب ایجاد مشکل می‌شوند بیشتر به دنیای غیر 
قابل ریت معنوی دسترسی دارید. ما اغلب فقط به این دلیل واژه‌ی 
مشکل را به کار مي‌بريم که یاد نگرفته‌ايم تصورات و خلاقیت ما می‌تواند 
در هر موقعیتی به کار گرفته شود. 

چندین سال قبل نامه‌ای را از خانمی در اورگون " دریافت کردم. این 
خانم با وضعیتی روبه‌رو شده بود که اکثر ما آن را یک مشکل بسیار بزرگ 


1. (۳ 
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می‌دانيم. من آن نامه را در این جا چاپ کرده‌ام تا شما ببینید چگونه 
می‌توان با کمک به کارگیری خلاقیت و معنویت در موقعیت‌های دردنا ک 
هر مشکلی را به برکت و موهبت تبدیل کرد. 
«وین دایر عزیز 
من حتی نمی‌دانم چطور نامه‌ام را شروع کنم. در سال ۱۹۶۶ 
نیز نامه‌ای برای شما نوشته بودم زیرا در آن زمان به نوعی پسرم را 
از دست داده بودم. او در دام مواد مخدر اسیر شده بود و در 
زندگی‌اش مسیری انحرافی را طی می‌کرد. هتگامی که آن نامه را 
می‌نوشتم کاملاً آ شفته و وحشت زده بودم. همچنین در آن زمان 
سعی می‌کردم تا سازمانی را تشکیل دهم و به والدینی که 
فرزندانشان مانند فرزند خودم در سن بلوغ در دام مواد مخدر 
گرفتار شده بودند کمک کنم. 
شما با مهربانی به نامه‌ی من پاسخ دادید و اولین جمله‌ی شما 
این بود: «بدون هیچ‌گونه شک و تردیدی بدان که پسرت جف به 
سوی تو باز خواهد گشت!؛ 
آن نامه را هميشه همراه خود داشتم. واژه‌های جمله‌ی شما را 
به کزات در ذهنم تکرار می‌کردم در حالی که در تصوراتم به وضوح 
زمانی را می‌دیدم که جف را پیدا کرده‌ام و او را در آغوش گرفته‌ام. 
من با هر کسی در این باره صحبت می‌کردم به من می‌گفت شاید 
جف نخواهد مرا ببیند یا از دست من عصبانی است يا از من فرار 
می‌کند. من هرگز گفته‌های این افراد را باور نمی‌کردم؛ چون 
می‌دانستم هنگامی که ما با یکدیگر روبه‌رو شویم حتی اگر کار 


۱۱۸ 
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مهمی هم انجام ندهیم حداقل با هم صحبت می‌کنیم و یکدیگر را 
می‌فهمیم. حالا خبرهای خوبی برای شما دارم. من به راستی جف 
را پیدا کردم. هنگامی که ما با یکدیگر روبه‌رو شدیم رژیای من به 
حقیقت پیوست. او مرا در آغوش گرفت. به من گفت که دوستم 
دارد وبا من از دردها و رنج‌هایش و همچنین از آرزویش برای از سر 
گرفتن زندگی کاملاً متفاوت با گذشته سخن گفت. سپس در 
دنیایی پاک و فارغ از هر گونه اعتیاد با من قدم زد. مااکنون 
مأموریت خویش را با هم آغاز کرده‌ایم و نام آن را انتخاب سوم 
گذاشته‌ايم. در اين مأموریت به والدین کمک می‌کنیم تا دوباره 
ارتباط خود را با فرزندانشان بر قرار کنند. 

من مقاله‌ای رابرای ستون «نوبت من است» در مجله نیوزویک 
نوشته‌ام که در تاریخ هجدهم آگوست ۷ به چاپ رسید. بعد از 
چاپ آن مقاله از ما دعوت شد تا در برنامه‌هایی نظیر دوران جوانی. 
صبح‌بخیر آمریکا و در بنگاه سخن پراکنی ملی کانادا و تعدادی 
برنامه‌های دیگر حضور یابیم. در آن زمان؛ قرار دادی را مبنی بر 
ساخت فیلمی از داستان زندگی‌مان امضا کردیم. همچنین من 
کتابی را نوشته‌ام که امیدوارم به زودی با نام «به پسرم جف. با عشق 
از طرف مادرت» چاپ شود. هنگامی که سود حاصله از این موارد 
نصیب ماشد. برای راه‌اندازی تشکیلاتی که در ریا و خیال 
آرزویش را داشتیم به آندازه‌ی کافی پول در اختیارمان بود. ما 
تقریبًبه دو خانواده کمک کرده‌ايم تا محل زندگی فرزندان خود را 
بيابند. همچنین با دوازده خانواده‌ی دیگر مشاوره انجام داده‌ایم. 
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جف اخیراً مُموریتی را در سان فرانسیسکو به اتمام رسانده است. 

اکنون ارتباطم را با قانون‌گذاران فدرال آغاز کرده‌ام تا ببینم 
برای افزایش حق و حقوق والدینی که فرزندانشان رادر سن بلوغ از 
دست داده‌اند و آن‌ها را در دام اعتیاد گرفتار می‌بینند چه می‌توانم 
همچنین از آن عبارت ساده که در جواب نامه‌ام نوشتید تشک کنم. 
هر یک از ما می‌توانیم به زندگی دیگری نور و روشنایی ببخشیم. 
آن چند واژه‌ی شما دربار‌ی این که پسرم جف به سوی من باز 
خواهد گشت بارها و بارهاء زمانی که به دلیل از دست دادن او 
احساس ناامیدی و وحشت سراپای وجودم را در بر می‌گرفت مسیر 
زندگی‌ام را روشنی بخشید. از شما بسیار متشکرم. 
سپاسگزارم. 

اوه. در ضمن شما شاهد خواهید بود که کتابتان با نام «جادوی 
واقعی» ناگهان فروش فوق‌العاده‌لی خواهد داشت. من عاشق این 
کتاب هستم و هرگاه با پدرو مادری صحبت می‌کنم به آن‌ها توصیه 
می‌کنم این کتاب شما را حتماً مطالعه کنند. مراقب باشید.» 

با گرم‌ترین احترامات - میشل مور 


در اپن جا شما می‌توانید ببینید که چطور نیروی قدر تمند خلاقیت و 
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تصورات می‌تواند ابهام مربوط به مشکل را از بین ببرد. در این صورت نه 
تنها خود مشکل از بین می‌رود بلکه در آثر انرژی خلاقیت و بینش: 
راه‌حل‌های معتوی نیز برای میشل و همچنین دیگر آنسان‌ها به وجود 
یه 
محققانی که در زمینه‌ی ارتعاشات انرژی تحقیق می‌کنند به ما یاه 
آوری می‌نمایند که ویژگی‌هایی نظیر منش» تصور و خلاقیت. اجزای 
تشکیل‌دهنده‌ی ذهنی با آنرژی بسیار زیاد می‌باشند. هنگامی که ما 
درباره‌ی ذهن پروردگار می‌انديشیم آشکارا خالقی را می‌بینیم که دنیای 
فیزیکی را در ذهن هوشیارش تصور کرده است. توسط این بینش و 
بصیرت زرف و عمیق, داستان خلقت به ثمر رسیده است. 
ذهن شما در عين حال می‌تواند هم به عنوان تجلی منحصر به فردی 
از ذهن پروردگار باشد و در همان زمان نیز ذهن جهانی به شمار آید. زمانی 
که من به استعداد و جنبه‌های خلاق ذهن بشر توجه می‌کنم. این 
جمله‌های خانم دکتر والری هانت مرا بسیار هیجان زده می‌کند. 
بر اساس تجاربم در زمینه‌ی کشف و گسترش افکار و اندیشه‌ها 
در یک زمینه‌ی خاص, معتقدم که همه‌ی عقاید بزرگ. مهم و 
عمیق که تا به حال شرح داده شده است مانند پایه‌های تفکر 
فرهنگ‌های پیشرفته. حوادث و رویدادهای معنوی پرمعنا و 
عمیقی که منجر به به وجود آمدن مذهب‌ها می‌شود همف و همه 
امروزه با شکل ارتعاش اصیل آن‌ها در دسترس ماست. یک میدان 


ذهنی روشن و باز به ما می‌گوید همه‌ی افکار و اندیشه‌های مهم 
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برای استفاده در اختیار ما می‌باشد. 

هنگام نوشتن کتاب قبلی‌ام با نام «اندیشه‌های ماندگار» که بر اساس 
عقاید شصت نغر از استادان بزرگ تاریخ بود این جمله‌های دکتر هانت را 
روی میز کارم قرار دادم. به هتگام نوشتن احساس می‌کردم که آگاهانه با 
این افراد ارتباط دارم. 

این شکل‌های ارتعاشی اصیل را انرژی در سریع‌ترین و بالاترین سطح 
می‌نامم. هنگامی که شما در هفت مرحله‌ی معنوی مهم که در ابتدای این 
کتاب ذ کر شد مهارت پیداکنید. به موقعیتی می‌رسید که می‌توانید همه‌ی 
مشکلات خود راحل کنید. سپس می‌توانید سرعت فرکانس ذهنی خود را 
افزايش دهید و به مرحله‌ی متعالی‌تری از بینش» تصور و خلاقیت برسید 
که مبنای پیوستن به ذهن آلهی می‌باشد. در نهایت؛ میدان ذهنی متمرکز 
شما که دارای سریع‌ترین فرکانس‌های معنویت است با هر چیزی که در 
این دنیا تماس داشته باشد آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

هم چنان که به ارتعاشات سریع‌تر توجه می‌کنید با معنویت همراه و 
همگام می‌شوید و به خود یادآوری می‌نمایید: در دنیایی از انرژی غیر قابل 
ریت که وجودش مسلم و آشکار است زندگی می‌کنید. نیروهای وابسته به 
نیروی مغناطیسی برق با فرکانس ارتعاشی بسیار بالایی فعالیت می‌کند که 
مانمی‌توانيم آن را ببینیم» ببوییم یالمس کنیم. کمی درباره‌ی 
الکتریسیته. آمواج رادیو و تلویزیون. م ایکروفر, دستگاه‌های فاکس و 
تلفن‌های همراه بیندیشید؛ همه‌ی ما می‌دانیم که می‌توان امواج رادیویی 
رابه فضا فرستاد» ماهواره به فضا پرتاب کرد و از امواج؛ اطلاعاتی به دست 
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آورد. اگر ما فرکانس این امواج انرژی را افزایش دهیم می‌توانیم آن‌ها را به 
سیاره‌های دور و به تمام نقاط منظومه‌ی شمسی بفرستیم و برگردانيم. 

آبا شما هنگامی که نماز می‌خوانید و يا دعا می‌کنید در حقیقت همین 
کار را انجام نمی‌دهید؟ موج انرژی غیر قابل رژیت بین میدان ذهن شما و 
میدان ذهن جهائی که باید با آن در ارتباط باشید فرستاده می‌شود. به 
عبارت دیگر هدف از نماز خواندن و دعا کردن چیست؟ تحقیقات نشان 
داده‌اند که انسان‌ها برای بهبودی کامل بیماری خود دعا می‌کنند 9 یا 
دیگران برای آن‌ها دعا می‌کنند. نماز و دعا در حقیقت ارتعاش انرژی غیر 
قابل رژیتی می‌باشد که به فرکانس‌های سریع‌تر معنویت نزدیک می‌شود. 
همان طور که تحقیقات نشان مي‌دهد تأثیرات نماز و دعا بسیار زیاد است. 

به این نظریه بیندیشید که ارتعاشات سریع‌تر با معنویت ارتباط دارد و 
معنویت ريشه و منشأًراوحل همه‌ی مشکلات می‌باشد. چنین بینشی, 
ابزاری واقعی در اختیار شما قرار می‌دهد تا در نهایت به این نتیجه برسید 
که به وسیله‌ی ارتعاشات پروردگارتان به وجود می‌آیید. من شمارا تشویق 
می‌کنم تا این عقیده‌ی باطل خود را که از خداوند جدا هستید. کنار 
بگذارید. 

آخرین نظریه‌ی من درباره‌ی این بخش, از کتاب جالب و جذاب هانت 


انتخاب شده است: 


ماکشف کردیم هنگامی که میدان انرژی انسانی دارای 
ارتعاشات متعالی و بسیار زیاد می‌باشد اشیای مادی نظیر جسم و 
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يا حالت‌های شخصی خود و یا دنیای فیزیکی را تجربه نمی‌کند. 
چنین انسانی آگاهی و اطلاعات متعالی‌تر. عقاید برتر و بینش 
درباره‌ی منشأً و مبداء حقیقت وجود و خلاقیت را به ناب‌ترین و 
خالض‌ترین شیوه تجربه می‌کند و افکار و اندیشه‌هایش بسیار 
مهم. موتر و جهانی می‌باشد. 
ارتعاشات متعالی. شما را از دنیای محدود فیزیکی _جایی که مشکلات 
وجود دارند ‏ خارج می‌سازد. سومین نکته این است که ارتعاشات آهسته. 
شمارا در دنیای مشکلات نگه می‌دارد. 
ار تعاشات آهسته. ما را در دنیای مشکلات نگه می‌دارد 
هنگامی که به طور مداوم و پایدار در فرکانس ارتعاشی بسیار پایین از 
هوشیاری مادی زندگی می‌کنید قادر نیستید در قلمرو موضوعاتی نظیر 
تفسیرهای متعالی, عقاید برتر بینش, دانش و خلاقیت ناب شرکت کنید. 
این نکته دقیقا موضوعی است کنه تحقیقات خانم دکتتر والر هانت 
درباره‌ی علم ارتعاشات هوشیاری بشری آشکار می‌کند. 
همچنین من با کتاب بسیار جالب و جذابی تحت عنوان «قدرت در 
برابر تیرو" نوشته دکتر دیوید ار هاوکینگ » آشنایی داشته‌ام. ایشان. هم 
پزشک هستند و هم دارای دکترا در علوم می‌باشند. دکتر هاوکینگ 
کیفیت اعمال و احساسات انسان‌ها را به وسیله‌ی فرکانس تعیین کرده 
است. او مدت بیست و نه سال به مطالعه‌ی کامل پرداخت و ارتعاشات 
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۱ پرای هر مشکلی راه‌حلی معنوی و جرد دارد قا 
اندیشه‌ها و رفتار انسان‌ها را اندازه گرفت تا به ما کمک کند که ببینیم 
چطور می‌توان از فرکانس‌های پایین که شامل شرمساری. احساس گناه. 
بی‌عاطفگی؛ ترس و خشم می‌باشد. به سوی ارتعاشات سریع و متعالی که 
شامل اراده. پذیرش شرایط. منطق. عشق. شادی. آرامش و روشنفکری 
می‌باشد حرکت کنيم. من. عاشق تک تک صفحات این کتاب مهم بودم؛ به 
همین دلیل عبارتی را از پخش پیشگفتار کتاب انتخاب کرده‌ام که در این 
جابرای شما نقل قول می‌کنم. 
ذهن هر انسانی شبیه رایانه‌ای است که به یک سری اطلاعات 
بنيادین متصل می‌باشد. این اطلاعات بنيادین در وافع همان 
هوشیاری بشری است. آگاهی ما تنها تجلی منحصر به فردی از 
آن موشیاری به شمار می‌رود و اين آگاهی با ریشه‌هایش در 
هوشیاری عمومی نوع پشر قرار دارد. این اطلاعات بنيادین در 
قلمرو نوابغ یافت می‌شود و از آن‌جا که برای انسان بودن باید در 
این اطلاعات بنیادین سهیم بود پس ه رکسی به ان دلیل که 
متولد شده است از نبوغ و استعداد نیز بهره‌مند است. 
شما می‌توانید به انرژی نبوغ خود دسترسی پیدا کنید و همه‌ی 
مشکلات را کاملاً از زندگی خود محو نمایید. اما این موضوع برای شما که 
دوست دارید مسئولیت کشمکش‌ها و مشکلات دنیای مادی را کنار 
گذارید چه معنی خاصی می‌تواند داشته باشد؟ جواب این سوال در درک 
این عبارت اینشتین که سر فصل این بخش نیز بود نهفته است:«تا زمانی 
که حرکتی صورت نگرفته است حادثه‌ای به وقوع نمی‌پیوندد». شماً باید 
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برای خلاص شدن از ارتعاشات آهسته‌ی دنیای مادی مصمم شوید زیما 
مشکلات شما در این شرایط به وجود می‌آید. 

به مراحل پیشرفت یک نوع بیماری مانند سرطان بينديشید. سرطان 
نیز مانند هر چیز دیگری در این دنبای فیزیکی دارای فرکانس ارتعاش 
ایک فکاس این افیا فرکس ارصاش نوی فا هانگ تداره 
بنابراین کار خود را شروع می‌کند و سلول‌های متصل بدنتان را می‌بلعد. 
هنگامی که به طور مداوم در حالت عصبانیت. ترس. حسادت. انتقاد. 
پیش‌داوری و نگرانی به سر می‌برید فرکانس بیماری می‌تواند به بدنتان 
حمله کند. در شرایطی که مشکلات به وقوع می‌پیوندند فقط ارتعاشات 
بسیار آهسته و ضعیف وجود دارند. 

ا و ا سی سس اول 
۱79[ 
وجود آید مگر این که ما در اندیشه‌ی خود به آن اجازه حضور دهیم. در 
پاسخ باید گفت هر گونه شر و بدی فقط ابهامی است که با حضور معنویت 
ناپدید می‌شود. عکس این قضیه نیز صادق است یعنی هنگامی که عا در 
دنیای معنویت باقی نمانیم میدان انرژی ما تا حد عناصر و عوامل دنیای 


مادی نظیر عصبانبت. تنفر: حسادت. احساس گناه و مواردی از این قبا 


کاهش می‌يابد. این حادثه زمانی اتفاق می‌افتد که در میدان انرژی 
حفره‌ای ایجاد شود. این حفره می‌تواند به اندازه‌ی کافی بزرگ باشد و 


فرکانس‌های ارتعاشی بسیار آهسته از این طریق به بدن ما وارد شود که به 
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این ترتیب سراسر بدنمان را احاطه می‌کند. 

به عبارت دیگر هنگامی که به طور ناخود آگاه اجازه می‌دهیم تا میدان 
انرژی ما حوزه‌ی معنوی را ترک کند این فرکانس‌های ارتعاشی آهسته را 
به داخل بدن خود دعوت می‌کنيم. هنگامی که چنین کاری را انجام 
می‌دهیم در حفیقت ارتعاشی را با فرکانس بالا در دسترس نداریم تا بتواند 
تأثیر این ارتعاشات آهسته را خنثی کند. بنابراین در این هنگام آگاهی 
معنوی خود را رها می‌کنیم و در ورودی را برای فرکانس‌های آهسته باز 
می‌گذاريم. تنها راه از بین بردن اين فرکانس‌های ضعیف این است که 
همه‌ی آن‌ها رآ با هم از بدن خود خارج کنیم. در ابتدا باید فرکانس آن‌ها را 
تشخیص دهیم سپس ارتعاشات سریع‌تر انرژی را در مقابل آن‌ها پدید 
آوریم. 

ما معمولاً در پاسخ به شرایط و اتفاقات ناگوار زندگی خود حالت‌های 
احساسی متفاوتی از قبیل ترس, نگرانی. عصبانیت. غبطه خوردن؛ حرص 
و حسادت. احساس گناه و تنفر نشان می‌دهیم که همهی این موارد 
وا کنش‌هایی با فرکانس بسیار ضعیف هستند. این موضوع را می‌توان به 
این صورت بیان کرد که چنین حالت‌هایی سبب می‌شود حفره‌هایی بسیار 
بزرگ در میدان آنرژی ذهنی ما ایجاد شود طوری که فرکانس‌های ضعیف 
و ناسازگار دیگر را نیز به صورت صدها بیماری متفاوت به بدن ما وارد کند. 
ضعیف هستند سبب می‌شوند واقعاً در تمام امور زندگی خود خلا معنوی 


داشته باشیم. این خلا اجازه‌ی ورود فرکانس مشکلات را به بدن صادر 
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می‌کند و با ورود این فرکانس‌ها همان طور که جسم ما لطمه می‌بیند بد 
روابط شخصی, خانوادگی و امور شغلی ما نیز آسیب وارد می‌شود. هنگامی 
که ما بدون احساس قصور و کوتاهی: مسئولیت حضور فرکانس‌های 
ضعیف را در بدن خود به عهده گرفتیم در واقع خود را در وضعیتی قرار 
می‌دهیم که آن‌ها را از بین ببریم. 

نف توق رسد که سای مادم جامد آمتت ابا دتیاین پرامی ره ام 
جامد, فقط از طریق حواس پنجگانه که تنها نیروهای محرک موثر در 
زندگی‌مان می‌باشند مورد تجربه و آزمایش قرار می‌گیرد. ما هميشه در 
جستجوی روشی برای خشنود ساختن و ارضای حواس خود هستیم و 
سعی می‌کنيم از طریق ثروت اندوزی. مورد ستایش واقع شدن. مصرف 
الکل و مواد مخدر. مالکیت به هر شیوه و از هر نوعی, علاقه به وسایل و 
جواهرات بزرگتر و بهتره حواس خود را ارضا کنیم. هنگامی که تقاضاهای 
مربوط به حواس پنجگانه فراهم نمی‌شود احساس می‌کنیم که مشکلی 
داریم و شاید با خود می‌گویيم: «حقوق ماهیانه‌ام کافی نیست؛ فرزندانم از 
من اطاعت نمی‌کنند؛ در راه پیشرفت و ترقی من مانعی وجود داشته 
است؛ من نمی‌توانم اتومبیلی را که می‌خواهم. بخرم؛ اضافه وزن و وجود 
نگرانی و اضطراب در زندگی‌ام عادی شده است؛ من سرعت غیر محاز 
داشته‌ام و احتمالا گواهینامه‌ام را از دست خواهم داد؛ و..: اگر بخواهیم 
این عبارات را ادامه دهیم می‌توانیم صدها صفحه پر کنیم. 

همه‌ی این مشکلات و مشکلات دیگری کد به سلامتی مربوط می‌شود 


به این دلیل است که اجازه داده‌اید تا حواس پنچگانه که دارای ارتعاش 
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کم و آهسته می‌باشد -آمور زندگی‌تان را به عهده گیرد. در عين حال باز هم 
می‌توان گفت که این مشکلات فقط در ذهن شکل می‌گیرند. به خاطر 
داشته باشید هر رابطه‌ای را که با انسانی دیگر از نقاط مختلف جهان بر قرار 
کرده‌اید فقط در ذهن شما شکل گرفته است. فقط در ذهنتان می‌توانید 
دیگری را مورد آزمایش و تجربه قرار دهید. اگر انسان‌های دیگر را بر 
اساس حواس ظاهری خود طبقه بندی کنید در حقیقت آن‌ها را با همان 
فرکانس‌های ضعیف زندگی روزمره تجربه خواهید کرد و در آینده در روابط 
با این افراد هميشه دچار مشکل خواهید شد. 

ضعیف و آهسته فراتر روید. همه‌ی مشکلاتی که در دنیای مادی با آن‌ها 
روبه رو می‌شوید از بین خواهد رفت. در کتابی مقدس با نام تلمود عبارتی 
وجود دارد که می‌گوید: «در جاهی که آب مورد نیاز خود را از آن جا تأمین 
می‌کنی سنگ نیندازن» هنگامی که به فرکانس‌های دنیای مادی به عنوان 
منبع و منشاً خود تکیه می‌کنید گویی سنگ در چاه می‌اندازید. آب در 
ارتعاشات بسیار آهسته هستند منبع و منشأً شما را آلوده می‌سازند و 
سبب ایجاد انواع مشکلات می‌شوند. 

ف آغلب فیلم‌ها ی وشترت قویسی صعتهای از یک باتوی کمک امن 
فیلادلفیا می‌بینیم که کلاهی با لبه‌ی بسیار پهن بر سر دارد و سوار بر 
کالسکه‌ای می‌باشد که از کنترل خارج شده است. کالسکه‌ران با تیری در 
سینه‌اش زخمی مهلک بر داشته است و چهار اسب. کالسکه را و حشیانه از 


8 همه چیز به صورت انرژی است ۱۳۹ 


میان علف‌زار به دنبال خود می‌کشند در حالی که بانوی کوچک اهل 
فیلادلفیا عاجزانه تلاش می‌کند تا موقعیت را تحت کنترل خود در آورد. 
این صحنه را به ذهن خود بسپارید و تصور کنید که کالسکه. جسم را نشان 
می‌دهد و کالسکه‌ران نیز عقل و فهم شما می‌باشد که کاملاً سکوت کرده 
است. افسار و لجام اسب‌ها همان احساسات هستند که بی‌فایده به 
اسب‌هایی متصل می‌باشند که مظهر حواس انسانند. حواس, کاملاً از 
کنترل خارج شده‌اند و شما را در میان آزمایش‌ها و رنج‌های زندگی از این 
سوبه آن سو می‌کشانند و بانوی کوچک اهل فیلادلفیا که مظهر خود برتر 
(هوشیاری) شماست همراه با شما عاجرانه در خواست می‌کند تااین 
موقعیت تحت کنترل قرار گیرد. او ناله می‌کند: «لطفاً این دیوانگی و 
بی‌شرمی را متوقف کنید.» اما افسوس که عقل مرده است و احساسات 
بی‌فایده به حواسی گریزان و از کنترل خارج شده. متصل است. 

این تصویر نشان می‌دهد چرا مشکلات زیادی پیش رو دارید. حواس 
که دارای فرکانسی بسیار ضعیف می‌باشند هدایت زندگی‌تان را در دست 
دارند و عقل شما هیچ گونه واکنشی نشان نمی‌دهد. خود برترتان 
(معنویت) که دارای ارتعاشی سریع می‌باشد از درون ذهنتان فریاد می‌زند 
و شمارا به انجام کار درست دعوت می‌کند. 

من دیده‌ام که یک تکه نان خوشمزه که وزن بسیار اندکی هم داشت 
مردی را با ۱۲۵ کیلوگرم وزن به داخل مغازه نانوایی کشاند. در حالی که 
بانوی کوچک اهل فیلادلفیا به او پیشنهاد می‌کرد برای خلاص شدن از 


اضافه وزن خود آن چه را که می‌داند درست است. انجام دهد. او خواهد 
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گفت: «من دارای مشکل اضافه وزن هستم» اما با این کار خودش 
می‌خواهد مشکلش ادامه پیدا کند. در حقیقت این مرد نیز همان مشکل 
اه راازد افتاگر معا یه داي متام ان خوعک اهان 
فیلادلفیا که کلاهی با لبه‌ی پهن بر سر دارد و سعی می‌کند تا به همراه او 
شسعلوایتت را بنرای کتترل آمب‌ها قراشواته کوش کید به کیک هم 
می‌توانستند فوراً حرکت وحشیانه‌ی اسب‌ها را کنترل کنند. او باید 
ارتعاشی سریع را در مقابل مشکلش قرار می‌داد و به اين ترتیب ابهام آن 
مشکل به کلی از زندگی‌اش محو می‌شد. 

شما می‌توانید و باید به هر طریقی در این کار مداخله کنید تا حرکت 
وحشیانه‌ی اسب‌ها را متوقف سازید و اجازه ندهید که آن‌ها شمارا به 
دنیای مشکلات ببرند. در این شرایط به نکته‌ی چهارم می‌رسیم. 

می‌توانید آن چه راکه مانع افزایش میدان ارتعاشی شما می‌گردد 
از بین ببرید 

بار دیگر به فرکانس‌های ضعیف که مانع آفزایش ارتعاش آگاهی 
می‌شوند توجه کنید. آن‌ها در حقیقت همان موانعی هستند که شما به 
دلیل هوشیاری خود می‌خواهید تغییر يابند. به خاطر داشنه باشید , 
فرکانس هوشیاری روح و روان یا معنویت. همان طور که در فصل اول به 
آن اشاره شد. شامل سریع‌ترین ارتعاشات رهاسازی» عشق, ارتباط با 
لایتناهی. تهی‌سازی درون؛ بخشش, قدرشناسی. احساس پیوستگی به 
جای جدایی و پالاخره حس شادی می‌شود. این‌ها تعاریف من هستند و 


در بخش‌های فرعی‌تر می‌توانند شامل ایمان و اعتقاد. امیدواری. صبر و 
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شکیبایی. همدردی, مهربانی» گذشت و عدم دخالت در امور دیگران 
شوند. 

شما باید این فرکانس‌های سریع را در زندگی خود ایجاد کنید و هر 
بخش از زندگی‌تان را سرشار از این ویژگی‌ها نمایید طوری که دیگر جایی 
و فضایی برای ارتعاشات ضعیف که مبداً و منشأً مشکلات هستند در 
به شمار می‌روند و هنگامی که ارتعاش دنیای معنویت را در مقابل این 
موانع قرار دهید آن‌ها از بین می‌روند. 

به منظور از بین بردن موانعی که دارای ارتعاش ضعیف هستند باید 
آن‌ها را به صورت بخشی از میدان انرژی خود در نظر بگیرید که به آن 
عادت کرده‌اید. بنابراین کاملاً طبیعی است که در ابتدا آن‌ها نمی‌خواهند 
شمارا ترک کنند. به طور پیوسته به خودتان یادآوری کنید که قصد ندارید 
با انرژی‌هایی که دارای فرکانس ضعیف هستند مبارژه کنید. بدانید آن‌ها 
هنکامی که در مقابل عشق و محبت قرار گیرند سر تسلیم فرود می‌آورند. 
از بین بردن موانع انرژی یعنی این که هر بخش زندگی خود را سرشار از 
ارتعاشات متعالی و سریع کنید طوری که انرژی‌های ضعیف جایی برای 
ماندن نداشته باشند. در این حالت آن‌ها جز ترک شما چاره‌ای دیگر 
ندارند. در نهایت آن‌ها مجبور می‌شوند از خانه‌ی شما بیرون بروند زیرا 
جایی برای ماندن ندارند و نمی‌توانند کار پلیدشان را به ثمر برسانند. 

من عاشق شیوه‌ای هستم که یک انسان مقدس هندی در قرن نوزدهم 
برای پاسخگوبی به سوال مریدانش انتخاب کرد. سوال شاگردان او چنین 


۱۳۲ پرای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وچود دارد تا 


بود: «چه وقت می‌توان خود را از انرژی‌های ضعیف رها کرد؟» استاد 
ویوکناندا جواب داد: «در فصل بهار به شکوفه‌های درختان میوه نگاه 
کنید. هنگامی که میوه‌ها رشد می‌کنند شکوفه‌ها ناپدید می‌شوند. 
بنابراین هنگامی که الوهیت باطن شما نیز رشد کند جنبه‌ی ضعیف 
شخصیتتان ناخوداً گاه از بین می‌رود». 

میوه‌ی درخت سیب هیچ گاه با شکوفه‌اش که مکانی طراحی شده 
روی شاخه‌ی درخت را اشغال می‌کند. در تضاد و مغایرت قرار نمی‌گیرد. 
هیچ گونه خشم. وحشت و کشمکش بین میوه و شکوفه‌اش وجود ندارد. 
فقط به‌سادگی می‌توان گفت با رشد میوه, شکوفه ناخود آگاه ناپدید 
می‌شود. این قضیه در مورد شما نیز صادق است. هنگامی که همه‌ی 
زندگی خود را سرشار از هفت انرژی مرتعش معنویت می‌کنيد آنرژی‌های 
ضعیف ناپدید می‌شوند. همان طور که آمریکایی‌ها معتقدند: «هیچ 
درختی شاخه‌ای چنان ابله ندارد که علیه خود درخت مبارزه کند.؛ 

موانع مربوط به انرژی‌های ضعیف چاره‌ای ندارند مگر این که زندگی 
شمارا ترک کنند. هر چیزی که با جایگزین کردن معنویت. ناپدید می‌شود 
ابهامی در ذهن بوده است. هنگامی که اين ابهامات از بین می‌روند پی 
می‌برید که واقعی نبوده‌اند. بنابراین موضوع دقیقاً همان طور است که 
ترزای مقدس به ما پند می‌دهد: 

اجازه نده چیزی تو را آشفته کند. 

اجازه نده چیزی تو را بترساند. 


همه‌ی آمور سپری می‌شوند. 
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تنها خداست که تغییرپذیر نیست. 

اشانی هشاب 

هیچ کمبودی حس نمی‌کند. 

خدا به تنهایی برای او کافیست. 

مهم‌ترین بخش سخن ترزای مقدس این است که «همه‌ی آمور سپری 
می‌شوند. تنها خداست که تغییرپذیر نیست.» 

هر چیزی در این دنیای مادی به طور پیوسته در حال تغییر و دگرگونی 
است و سرانجام نیز از بین خواهد رفت. اما دنیایی نیز وجود دارد که 
تغییرپذیر نیست و ما آن را دنیای الهی یا معنوی می‌نامیم. در حقیقت 
معنویت غیر قابل تغییر آن چه رکه مشکلات می‌نامیم دگرگون می‌کند و 
از بین می‌برد. هنگامی که دنیای لایتناهی و غیرقابل تغییر را در مقابل 
مشکلات خود قرار دهید به اسانی آن‌ها را از بین خواهید برد. همان طور 
که ترزای مقدس نیز در نتیجه‌ی عاقلانه‌ای که از سخنانش می‌گیرد اظهار 
می‌دارد: «خدا به تنهایی برای او کافیست.» 

دانستن این نکته بسیار آرامش بخش است که به هنگام از بین بردن 
مشکلات زندگی, نیازی نیست تا خود را برای نبردی بزرگ آماده سازید. 
کافیست به سادگی در محیط زندگی خویش انرژی‌ای را ایجاد کنید که 
ارتعاشات آن کمی سریع‌تر و متعالی‌تر از ارتعاشاتی باشد که به آن عادت 
کرده‌اید. انرژی سریع‌تر به طور کامل و مطلق جایگزین انرژی آهسته و 
هی که میم اظ اقت تساه کر خیست ضوامت که 


در حقیقت این حالت‌های ارتعاشی ضعیف آنرژی؛ مسبب همان 
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مشکلاتی هستند که اجازه نمی‌دهند از سلامت کامل برخوردار باشید. به 
وسیله‌ی راندن انرژی‌های ناسازگار از بدن خود و جایگزین کردن آن‌ها به 
وسیله‌ی انرژی‌های معنوی سریع‌تر و متعالی‌تر که با عالی‌ترین درجه‌ی 
سلامتی شما نیز هماهنگی و سازگاری دارند می‌توانید هر گونه ابهامی را 
که مربوط به بیماری. رنج خستگی. اضطراب و نظیر این‌ها می‌باشد از 
بین ببرید. علاوه بر این به وسیله‌ی ایجاد انرژی‌های مرتعش و متعالی 
معنویت در مقابل مشکلاتی که زاییده‌ی ذهن هستند می‌توانید 
انرژی‌های ضعیف را تحت پوشش انرژی‌های معنوی متعالی قرار دهید. 

بخش آخر این کتاب توضیح می‌دهد که چرا و چگونه ارتعاش‌های 
معنوی متعالی را جایگزین فرکانس‌های ضعیف می‌کنیم؟ اکنون فقط 
کافیست فرکانس ضعیف ارتعاشات انرژی را تشخیص دهید و نسبت به 
روش‌های استفاده از راه‌حل‌های معتوی برای از بین بردن آن‌ها آگاه و 
هوشیار باشید. 

شخصیت‌هایی که برای خود. مشکلاتی خیالی ایجاد می‌کنند معمولاً 
دارای ویزگی‌هایی نظیر ترس, نگرانی. احساس گناه. احساس پوجی. 
خشم. رشک ورزیدن. حرص, شایعه پرااکنی, دورویی, تنفر. خجالت؛ 
حسادت و خود محوری هستند. کتاب‌های متنوعی درباره‌ی این انرژی‌ها 
که ارتعاشات ضعیفی دارند و می‌توانند تأثیرات مخربی بر زندگی شما 
داشته باشند وجود دارد. بعضی از این کتاب‌ها حتی می‌تواند به راستی 
توسط خود شما نوشته شده باشد. بنابراین من قصد‌ندارم در اين‌جا وارد 
جزئیات شوم. اگر مطالب این سه فصل را با من دنبال کرده‌اید مطمئن 
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هستم اکنون نظریه‌ی روشنی درباره‌ی عملکرد ارتعاشات ضعیف انرژی 
ذهن دارید. اکنون می‌دانید این انرژی‌ها چه زمانی به وجود می‌ایند. 
همچنین می‌دانید هنگامی که به آن‌ها اجازه‌ی حضور در زندگی روزمره‌ی 
خود را بدهید چه احساسی خواهید داشت. 

در این جا فقط از شما می‌خواهم آگاه و هوشیار باشید و انرژی‌های 
ضعیف را فقط به صورت موانعی بر سر راه شادی و تکامل خود در نظر 
نگیرید بلکه کمی نگرش خود را تفییر دهید و آن‌ها را همچون انرژی‌های 
ضعیفی بدانید که با قدرت شمااز بین می‌روند؛ چگونه؟ توسط دستیابی به 
انرژی سریع‌تر و متعالی‌تر که من آن را راه‌حلی معنوی می‌نامم. در این 
بخش به آخرین نکته یعنی نکته‌ی پنجم می‌رسیم: به منظور افزایش 
فرکانس ارتعاشات خود می‌توانید عواملی را در زندگی خویش ایجاد کنید. 


به منظور افزایش فرکانس ار تعاشات خود. می‌توانید عواملی را در 
زندگی خویش ایجاد کنید 

این نکته‌ی اساسی بیان می‌دارد شما دارای توانایی و قدرتی هستبد 
که می‌توانید سطح انرژی خود را تا دنیای معنوی؛ یعنی جایی که دیگر 
مشکلات وجود ندارند. بالا ببرید. می‌توانید عواملی رابرای سرعت 
بخشیدن به آنرژی خود ایجاد کنید و از هوشیاری معنوی بر خوردار شوید. 
متعالی و سریع را در زندگی شما ایجاد می‌کند. برای این لحظه من از شما 


می‌خواهم به خاطر داشته باشید کار اصلی‌تان این نیست که بپرسید چه 
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طور؟ بلکه باید با جان و دل مطالب را ببذ پرید. 

در حقیقت اغلب اوقات انسان‌ها به دلیل ترس از روحانی بودن و در 
واقع ترک مادیات. اجازه نمی‌دهند که انرژی‌های معنوی به زندگی‌شان رأه 
یابد. به نظر می‌رسد ترس از نیروی معنوی, مشکلی جهانی می‌باشد. شاید 
به این دلیل است که بیشتر انسان‌ها بر نیروهای مادی به شکل‌های 
مختلف نظیر پول. قدرت. مقام و آبرو تکیه می‌کنند. کسی که به نیروهای 
مادی تکیه می‌کند با همه مشکلاتی که در این سطح از انرژی ظاهر 
می‌شود روبه‌رو خواهد شد. 

اگر می‌خواهید هدایت معنوی بطلبید باید آن کمک را بیذ پرید و انجام 
دهید حتی اگر آن را مطابق با تصویری ندانید که خود از زندگی ساخته‌اید. 
به عبارت دیگر هميشه در جستجوی نوعی انرژی معنوی هستید که شما 
را در همان حالت نگه دارد و این نشان می‌دهد که مشکلاتتان در همان 
فرکانس‌های انرژی ضعیف ادامه پیدا می‌کند. لطفاً پاسخ‌های معنوی را که 
با روش زندگی مورد نظرتان مطابقت ندارد و آن‌ها را نمی پسندید کنار 
نگذارید. 

برای این که بتوانید با آلوهیت رابطه بر قرار نمایید باید موج انرژی خود 
رابا آن فرکانس تنظیم کنید. هنگامی که رادیوی خود را روی موج «ای.ام» 
تنظیم می‌کنید نمی‌توانید همزمان موج «اف.ام» را هم دریافت کنید. قطعاً 
فرکانس‌های بالای موج «اف.ام» نیز در دسترس شما می‌باشد اما هنگامی 
که رادیوی خود را روی آن موج تنظیم نکنید به اين نتیجه خواهید رسید 


که در دسترس نیست. بنابراین برای آن که از انرژی معنوی برخوردار 
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شوید و بتوانید آن را برای از بين بردن مشکلات به کار گیرید باید خدایی 
شوید و جنبه‌ی مادی شخصیت خود را تا حدی کنار بگذارید. 

موسسات و آموزشگاه‌های ما هدف خود را بر مبنای تسهیل. نظم 
بخشیدن و هدایت رفتارهای بشری قرار داده‌اند. شما نمی‌توانید به 
مدرسه‌هاء شرکت‌ها؛ ارگان‌ها و حتی کلیساها و عبادتگاه‌های یهودیان 
بروید و درباره‌ی حضور این آنرژی به شیوه‌ای حقیقی مذا کره کنید. این 
مکان‌ها بیشتر با دنیای مادی در ارتباط هستند و سعی می‌کنند رفتار 
ظاهری انسان‌ها را نظم بدهند. ارتعاش آن‌ها در سطح انرژی‌های ضعیف 
دنیای مادی می‌باشد و اغلب به جای این که راه‌حل‌هایی برای مشکلات 
بشر ارائه کتند خود. منبع و منشأً مشکلات خواهند شد. 

البته این امکان وجود دارد که تعدادی کافي از انسان‌ها به مرحله‌ی 
متعالی ارتعاش معنوی برسند و گروهی هدایت کننده را تشکیل دهند. 
سپس شما شاهد حضور مراکزی خواهید بود که صرفاً برای نظم 
بخشیدن. تسهیل و هدایت رفتارهای بشری طراحی نشده‌اند بلکه برای 
دستیابی. اجرا و آموزش نگرشی معنوی نسبت به زندگی به وجود آمده‌اند. 
به طور خلاصه اهداف مراکز و ارگان‌های مختلف متحول می‌شود و به 
جای کنترل کردن. سعی می‌کنند برکت بخشیدن و تقدس را رایج کنند. 
اما شمانباید منتظر آن گروه هدایت‌کننده بمانید. در حقیقت برای انجام 
این کار زمان کافی نیز در اختیار ندارید. در عوض می‌توانید به وسیله‌ی 
گذران زندگی روزمره‌ی خویش در میدان آنرژی الهی, خود به عضوی از 
گروه جدید هدایت‌کننده تبدیل شوید. 
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شاعران با استفاده از کلماتی محدود. اصل مطلب را کاملاً واضح و 
روشن بیان می‌کنند. در این جا یکی از شعرهای مورد علاقه‌ام را که روش 
فراخواندن انرژی متعالی را به زندگی نشان می‌دهد آورده‌ام: 

لطفاً بگذار لحظه‌ای بیشتر د رکنارت باشم 

کارهایی که در دست اقدام دارم, 

فردا به انجام خواهم رساند» 

دور از چهره‌ی زیبایت 

قلبم آرام و قرار ندارد, 

و کارم رنج و تلاشی است بی پایان 

در دریایی بی‌ساحل. 

امروز تابستان پشت پنجره‌ی اتاقم آمد 

با همه‌ی ناله‌ها و زمزمه‌هایش 

و زنبورها در بیشه‌ای پرگل 

مشغول آمد و شد و ترانه سرایی هستند 

اکنون زمان آن رسیده است که ساکت بنشینم رو به روی توه 

و در این لحظه‌ی ساکت. اما سرشار 

ترانه‌ی گذشت سردهم 

راییندراناث تاگور! 


۳5۵1۱072024 
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تاگور پیشتنهاد می‌کند می‌توانیم کارهایی را که در دست انجام داریم 
کنار بگذاريم. این کارها در حقیقت همان وابستگی‌های مادی هستند که 
سبب بروز مشکلاتمان می‌شوند. او دلیل حضور مشکلات را در زندگی به 
این شیوه بیان می‌کند که: «دور از چهره‌ی زیبایت قلبم آرام و قرار ندارد.؛ 

هنگامی که شما تا کید خود را بر ایجاد این پنج روش ساده در زندگی 
قرار دادید. مرحله‌ی تبدیل نوعی انرژی را به نوع دیگر آغاز می‌کنيد. با این 
عمل. انرژی بخشیدن به مواردی که قلباً آن‌ها را نمی‌خواهید و به آن‌ها 
اعتقاد ندارید. متوقف می‌کنید. در حالی که به آگاهیی متعالی تر و سریع‌تر 
نزدیک می‌شوید این انديشه به دقت را بررسی کنید. به راستی برای هر آن 
چه که تابه حال به عنوان مشکل تصور می‌کردید راه‌حلی معنوی منتظر 


من پی برده‌ام که وعده و وعیدهای این دنیا 
همه خیالاتی واهی و پوچ هستند. بهترین و 
مطمئن‌ترین شیوه این است که خود را باور 
کنیم و برای خود ارزش و احترام فایل شویم 


میکل آنز! 
فصل چهارم 


انرژی بخشیدن به چیزهایی راکه به آن‌ها اعتقاد ندار ید 
متوقف کنید 
در این فصل از شما می‌خواهم تا اقکار و احساسات درونی خود را به 
صورت جریانی از انرژی تصور کنید که تحت کنترل خودتان قرار دارد زیرا 
شما. خود منبع و منشاً احساسات و افکارتان هستید. این منبع انرژی 
می‌تواند برای به دست آوردن آن چه می‌خواهید در زندگی داشته باشید 
مورد استفاده قرار گیرد. يا می‌تواند بدون فایده. صرف به دست آوردن 
چیزهایی شود که شما آن‌ها را نمی خواهید. 
اجازه دهید با صرف انرژی برای به دست آوردن آن چه می‌خواهید در 


زندگی داشته باشید. شروع کنیم. من قبل از وارد شدن به بخش مرکزی 


«امو ت۷۱ .1 
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این فصل مطلب را خلاصه خواهم کرد و درباره‌ی کنترل انرژی صحبت 
آن چه را که می‌خواهید. به دست آورید 
اصلی مهم را که در تمام طول زندگی در اين دنیای مادی راهنمایتان 
خواهد بود به ذهن بسپارید: «تو همانی که می‌آندیشی.» 
چهار واژه‌ی کوچک که پایه‌های زندگی شما را متحول می‌سازد. هر 
چیزی با یک انديشه آغاز می‌شود. اندیشه‌ها غیر قابل رویت هستند. 
" بنابراین منبع و منشاً دنیای مادی شما نیز در قلمرو انرژی غیر قابل ریت 
قرار دارد. | کنون می‌دانید این انرژی می‌تواند به صورت ارتعاشات بسیار 
سریع و پا برعکس به صورت ارتعاشات بسیار آهسته باشد. هنگامی که 
بنابراین به دقت مراقب افکار و اندیشه‌های خود خواهید بود. 
به اطراف خود نگاه کنید. توجه داشته باشید هر چیزی را که مشاهده 
می‌کنید از دنیای غیر قابل رویت انرژی نشأت گرفته است. من شنیده‌ام که 
گفته‌اند اگر انسانی یک صخره را به شکل کلیسای جامع تصور کند واقعاً آن 
صخره دیگر به صورت صخره باقی نخواهد ماند. 
نگرش شمابه دنیا و تصوراتی که در ذهن خود دارید تعیین‌کننده‌ی 
چیزهایی هستند که در زندگی به دست خواهید آورد. سعی کنید دچار 
اشتباه نشوید. همه‌ی افکار شما انرژی بسیار قدرتمندی در درونتان به 


وجود خواهد آورد که ارتعاشات آن از بدنتان به بیرون می‌تابد و شرایط 
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زندگی‌تان را به وجود می‌آورد. 

انسان‌هایی را که به عنوان آفرادی موفق. شاد و کامل تصور می‌کنیم در 
حقیقت همان کسانی هستند که می‌توانند آن چه را دوست دارند به 
سمت خود جذب کنند. عکس این مورد نیز صادق است. انسان‌هایی را که 
به عنوان افراد ناموفق و غمگین می‌شناسیم و کسانی که مرتب درگیر 
مشکلات هستند در واقع نمی‌توانند آن چه را که دوست دارند جذب 
زندگی خود کنند. اجازه دهید ویزگی‌های هر یک از این دو گروه را در اين 
جابه ترتیب بررسی کنیم. 

این سوال همیشه برای من وجود داشته است که شما انرژی خود را در 
کجابه مصرف می‌رسانید و با چه فرکانسی دنیای درونی خویش را تقویت 
می‌کنید؟ (انسان‌های موفق در این جا به صورت کلی مورد بررسی قرار 
می‌گیرند و در فصل‌های بعد ویژگی‌های آن‌ها را به صورت دقیق‌تر ارائه 
خواهم داد.) انسان‌های موفق در گروه اول دارای چهار ویزگی زیر 
می‌باشند: 


۱ انسان‌های موفق خواسته‌های خود را بیان می‌کنند 

انسان‌های موفق خواسته‌ها و آرزوهای خود را بدون هیچ گونه شک و 
تردیدی با صدای بلند بیان می‌کنند. در ابتداء اين افراد می‌توانند برای 
ريشه کن کردن آن چه که به اصطلاح مشکلات نامیده می‌شود راه‌حلی را 
آرزو کنند: «ای کاش می‌توانستم نوشیدن مشروبات الکلی را کنار بگذارم. 


من عاشق پیشرفت و ترقی هستم. من واقعاً دوست دارم اضافه وزن خود 


۱۴۴ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی و جود دارد قا 
را کاهش دهم. من واقعاً می‌خواهم با فرزندان خود رفتار بهتری داشته 
باشم.» خواستن و آرزو کردن مرحله‌ی شروع تغییر و تحول در زندگی 
می‌باشد. من نام این مرحله را مرحله‌ی بیان ارزو گذاشته‌ام. انسان‌های 
بسیار موفق پس از این که توانستند خواسته‌های خود را بر زبان آورند به 


سمت مرحله‌ی دوم هدایت می‌شوند. 


۲ انسان‌های موفق خواسته‌های خود را از نیرویی الهی 
درخواست می‌کنند 

این مرحله نشان می‌دهد که انسان‌های موفق به سطحی از آگاهی و 
هوشیاری می‌رسند که خود را تنها نمی‌بینند و می‌دانتد در تمامی اوقات 
با منبع و منشأً الهی خود در ارتباطند. این افراد می‌دانند که منبع الهی 
مق او ها رای مهو کراز لس تسا ره 
آن‌ها برآورده خواهد شد. در کتاب‌های مقدس عبارتی نظیر «بخوانید مرا 
مایت کش موه اهامای رب تا تفه و تشاد 
می‌دهد که هر انسانی برای از بین بردن موانع زندگی خود و برای رسیدن 
به متعالی‌ترین و بالاترین سطح زندگی از حمایت الهی برخوردار است. 

در تجارب شخصی خودم هنگامی که با مشکلی سخت مواجه می‌شوم 
به مکانی ساکت و دور از هر گونه جار و جنجال دنیای مادی پناه می‌برم و 
از پروردگارم تقاضا می‌کنم مرا به سوی راه‌حلی هدایت کند. از پروردگارم 
نمی‌خواهم که آن کار را بایم انجام دهد زیر می‌دائم هرگز از منشاً هی 


خود جدا نخواهم بود. به هنگام در خواست. خود را رها و آزاد می‌گذارم و 
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بهترین و عالی‌ترین هدایت معنوی را دریافت می‌کنم. من پی برده‌ام حتی 
تقاضاهایی که با صدای بلندتر مطرح شود نیرومندتر است. هنگامی که در 
آفریقای جنوبی سخنرانی می‌کردم شعری کوچک را در سخنانم به کار 
بردم؛ آين شعر را در این قسمت برای شما می‌آورم تابه عنوان یک 
تذکردهنده‌ی شگفت‌انگیز به شما یادًوری کند که تمام آن چه از پروردگار 
خود طلب می‌کنید چه کوچک و چه بزرگ دریافت خواهید کرد. 

در معامله با زندگی مبلغ ناچیزی پرداختم 

و زندگی نیز بیش از آن به من روا نداشت 

اگر چه در غروب هنگامی که در آمد اندکم را می‌شمردم 

از پروردگار خود خواسته‌ای را طلبید م 

زیرا زندگی همچون کارفرماییست 

آن چه را که طلب کنی در می‌یابی 

اما اگر روزی تو مقدر شده است 

پس چرا باید رنج کا رکردن را متحمل شوی؟ 

من برای درآمدی ناچی زکا کردم 

که فقط بیاموزم 

هر چذ از زندگی طلب کرده بودم 

زندگی با میل به من پرداخته است 


ت. ها ۱ 
جسی بی ریتن هاوس 


۵ ۲ هاووه]. .[ 
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در این‌جا از تجربه‌هایم برایتان سخن می‌گویم. هر زمان که من برای 
طلب هدایت و راهنمایی, سکوت اختیار می‌کنم وقایع همزمانی اتفاق 
می‌افتد و مرا به سمتی سوق می‌دهد که راه‌ حل مشکلم در آن جا قراردارد. 
اگر بعد از درخواست راهنمایی و هدایت از پروردگارم در مورد مطلبی که ۱ 
می‌خواهم بنویسم؛ مشغول نوشتن شوم فوراً تلفن زنگ می‌زند و یک نفر 
پاسخ معمای حل نشده‌ی مطلبم را از طریق جمله‌هايش به من انتقال 
می‌دهد یا به سمت کتابی هدایت خواهم شد. آن را باز خواهم کرد و پاسخ 
نکته‌ای را که فقط تا چند لحظه‌ی پیش مرا گیج و پریشان ساخته بود به 
طور دقیق پیدا می‌کنم. چنان به نظر می‌رسد که به هنگام در خواست از 
پروردگار باید خودستایی را کنار گذاریم و خود را تسلیم امر پروردگارمان 
کنیم. مرحله‌ی رهاسازی و تسلیم که در گذشته نیز توضیح داده شد. ما ر 


به سمت روش بعدی عملکرد انسان‌های موفق سوق می‌دهد. 


۳- انسان‌های موفق همیشه برای خود هدفی تعیین می‌کنند 

در این مرحله انسان‌های موفق مسئولیت کامل آفرینش دنیای خود را 
به شیوه‌ای که در ذهن خود ساخته‌اند می‌پذ برند. آن‌ها خواسته‌های خود 
رابیان می‌کنند. از خدای خود هدایت می‌طلبند و | کنون نیز همه‌ی انرژی 
آن‌ها افزایش داده می‌شود زیرا به توانایی خود هیچ گونه شک و تردیدی 
در حل مشکلات ندارند. شما معمولاً چنین جمله‌هایی را از این افراد 
خواهید شنید: «من حتماً وزنم را کاهش می‌دهم. هرگز به ورم مفاصل 
دچار نخواهم شد. قصد دارم زیبایی‌های زندگی‌ام را آشکار سازم. دیگر 
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زورگویی‌های او را تحمل نمی‌کنم و...» انسان‌های بسیار موفق. افرادی 
هستند که می‌دانند چطور مشکلات خود را حل کنند. آن‌ها معمول 
تأکیدی ندارند تا اهدافشان را برای دیگران اثبات کنند. در حقیقت. آن‌ها 
بیشتر اوقات درباره‌ی هر موضوعی سکوت می‌کنند. 

هر هدفی در وآقع پیمانی است با پروردگار که در آن هیچ گونه تکبر و 
تقاضایی وجود ندارد. همچنین حس نیرومندی است که مي‌گوید: «من 
نمی‌توانم اجازه بدهم شک و تردید در درونم ایجاد شود و اگر زمانی بر 
اساس شک و تردید عمل کنم. در نتیجه آن چه را که به آن شک دارم 
آشکار می‌کنم.» واژه‌ی هدف با عالی‌ترین درجه‌ی اعتماد به نفس 
هم‌معنی می‌باشد و انسان‌هایی که هدقفمند هستند می‌توانند انرژی 
واقعی خود را صرف ری رامحل. برای مشکلات کنند و به این ترتیب 
هدفشان عملی خواهد شد. 

من قصد ندارم اين مطلب را بیشتر توضیح دهم زیر در این باره کتابی 
با عنوان «سر رشته‌ی زندگی خود را به دست گیرید» نوشته‌ام. در این‌جا 
فقط قصد دارم درباره‌ی موضوع مهم این فصل صحبت کنم؛ این که چطور 
می‌توانیم نرژی بخشیدن به چیزهایی راکه نمی‌خواهیم يا به آن‌ها اعتقاد 
نداریم متوقف کنیم. از اين روء آخرین ویژگی آنرژی درونی افرادی که ما 
آن‌ها را به عنوان حلال مشکلات و پا انسان‌های موفق می‌شناسیم عبارت 
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۴- انسان‌های موفق اراده‌ای قوی دارند 

من اغلب این مورد رابه این شکل توضیح می‌دهم که انسان‌های موفق 
به آن چه که دوست دارند برای حل مشکلات خود جذب زندگی کنند 
علاقه و احساس شدیدی به خرج می‌دهند. به یاد می‌آورم که استاد 
معروفی اهل هند به پیروانش می‌گفت: اگر در تلاش برای آن چه 
می‌خواهید در زندگی خود داشته باشید بدون علاقه و اشتیاق عمل کنید 
مانند این است که بر جسد یک مرده لباس بپوشانید. جسم انسان تا حدی 
نقش بازی می‌کند و دارای ظاهری موثر است اما در نهایت با شکست 
مواجه می‌شود زیرا روح آن جسم مرده است. انسانی که شور و شوق ندارد 
در واقع مرده‌ای متحرک است. 

هنگامی که افراد موفق اراده‌ی خود را تقویت کردند آن گاه در برابر 
همه‌ی عوامل خارجی که سعی می‌کنند شور و اشتیاق آن‌ها را از بین 
ببرند بسیار مقاوم خواهند شد. در حقیقت فشارهای منفی بیرونی سبب 
می‌شود آن‌ها بیشتر به تعهدات خود پای‌بند شوند. 

شاید قدرتمندترین نیرویی که می‌توانید در آن مهارت کافی پیدا کنید 
میل و اشتیاق وافر برای دستیابی به اهداف شخصی‌تان می‌باشد. هر 
انسانی آرزو دارد از مشکلاتش رهایی یابد و به مرحله‌ی والاتری از شادی و 
کمال برسد. اگر به گفته‌ی من اعتقاد ندارید. لطفاً از ده نف رکه امروز با آن‌ها 
مواجه می‌شوید. بپرسید آیا می‌خواهند زندگی بدون مشکل داشته باشند 
پانه؟ همه‌ی آن‌ها در پاسخ به شما خواهند گفت: «البته که می‌خواهم.» و 
این یک آرزوست. اما میل و اشتیاق وافر کاملا با آرزو تفاوت دارد؛ میل و 
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اشتیاق وافر دقیقاً مانند شعله‌ی شمعی است که در درونتان روشن است و 
نور آن توسط وزش باد و تحت سخت‌ترین شرایط زندگی نیز ضعیف 
نمی‌شود. در این حالت خواسته‌ی دلتان با عوامل خارجی از بین نمی‌رود 
و همچون شعله‌ای در درونتان می‌درخشد. پس وظیفه‌ی شماست که آن 

من شخصاً حضور اشتیاقی وافر و اراده‌ای نیرومند را به طور واقعی در 
تمام امور زندگی‌ام تأیید می‌کنم. هنگامی که اولین کتابم را تحت عنوان 
«نقاط ضعف شماه در سال ۱۹۷۶ منتشر کردم: اشتیاقی وافر را در درونم 
احساس می‌کردم تا آن عقاید را به گوش جهانیان برسانم. امتیاز چاپ 
کتابم را خریدم. با هزینه‌ی خودم به تمام نقاط کشور سفر کردم و با 
سازندگان برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ملاقات‌هایی را ترتیب دادم و 
هر روز چهارده یا پانزده مصاحبه داشتم. تلاش من به این دلیل نبود که 
می‌خواستم در فهرست پرفروش ترین نویسندگان قرارگیرم و یا از شانس و 
اقبال خوبی برخوردار شوم, بلکه فقط به این دلیل تلاش می‌کردم که 
نمی‌خواستم شعله‌ی اشتیاق درونی‌ام خاموش شود و این که باید 
اعتقادات نیرومندم را به گوش جهانیان می‌رساندم. آن اراده‌ی نیرومند 
هنوز هم در من وجود دارد و حتی به راستی نمی‌دانم چطور آن را کمی 
ملایم‌تر بکنم. 

اخیرا دو جلسه سخنرانی برای تلویزیون سراسری امریکا تهیه کرده‌ام. 
در این سخنرانی‌ها هدفم این بود تا مردم را تشویق کنم در برنامه‌های غیر 


تجاری تلویزیون سراسری شرکت کنند. من درباره‌ی انواع تصویرهایی که 
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به شکل علایم تلویزیونی در خانه خود دریافت می‌کنیم احساس بسیار 
نیرومندی دارم. این علایم به صورت ارتعاشات انرژی هستند که در هوا 
پر کنده‌اند و ما از طریق دستگاه گیرنده این انرژی را به خانه‌ی خود 
می‌آوريم. اگر اجازه دهیم علایمی که دارای انرژی‌هایی به شکل خشونت. 
بی قیدی در آمور اخلاقی و جنسی: بی حرمتی» وحشیگری و نظایر این‌ها 
می‌باشند برای آلوده ساختن ذهن فرزندانمان از طریق گیرنده به خانه ما 
راه یابند. آن‌گاه این انرژی‌ها در درون فرزندانمان طنین می‌افکند و آن‌ها 
در زندگی روزمره‌ی خود در این امور به رقابت می‌پردازند. تلویزیون 
سراسری معمولاً علایم انرژی را به شیوه‌ای که آلوده به خشونت و با 
وحشیگری باشد برای ما نمی‌فرستد. 

هنگامی که دو سخنرانی را در یک مجموعه قرار دادم عنوان آن‌ها به 
این شکل شد: «از اندیشه‌های ماندگار استفاده کنید تا زندگی خود را بهبود 
ببخشید و چگونه می‌توانید آن چه را که واقعاً واقعاً واقعاً واقعاً می‌خواهید. 
به دست آورید.؛ آن اراده‌ی نیرومندی که به صورت شور و اشتیاقی وافر در 
درونم آشکار بود قوراً شدیدتر شد. 

اگر مابا فقدان معنویت روبرو هستیم و در کشوری زندگی می‌کنیم که 
خشونت و وحشیگری در آن عادی است و جوانان کشورمان را تحت تأثیر 
قرار می‌دهد شاید به دلیل انواع انرژی‌های تصویری است که در خانه‌ی 
خود به آن دسترسی داریم. اگر یک نوجوان قبل از رسیدن به سن چهارده 
سالگی بیش از دوازده هزار مورد قتل و جنایت را در تلویزیون‌های تجاری 


ببیند فقط می‌توان گفت احتمالاً این مجموعه بر شیوع خشونت و ایجاد 
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کشتارهای گروهی در مدرسه تشعار نا تیر گذار انیت 

بتابراین برای این که از بحث دور نشویم می‌توان گفت تلویزیون 
نشان ندهد برای کسب در آمد از نظر مالی به اقشار مختلف اجتماع متکی 
است. آن میل و اشتیاق فراوان جهت مشاهده مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها 
برای فقدان معنویت که سبب اعمال خشون تآمیز می‌شود نیز در این 
مورد سهم مهمی را ایفا می‌کند. 

من از شصت و هشت جایگاه دیدن کردم از این طرف کشور به طرف 
دیگر می‌رفتم و کمک می‌کردم تا میلیون‌ها دلار پول به دست آید. 
نمی توانستم فقّط جند شهر ر ببینم و بعد به استراحت بپردازم. اراده‌ی 
قوی و میل و اشتیاق وافر. مرا در اين راه به جلو می‌برد. 

به اد می‌آورم که مطلبی درباره‌ی معاهده رئیس جمهور کارتر و دو 
رقیب تند و تیز مانند اسرائیل و مصر در پیمان کمپ دیوید در سال ۱۹۷۸ 
خواندم. کارتر در آن زمان در دهن خود اجازه نمی‌داد موانعی که ظاهراً 
برطرف نشدنی هستند او را از پای در آورند. کارتر خودش هر شب بین 
خانه انورسادات و مناخم بگین در رفت و آمد بود. این رفت و آمدهاگاهی 
اوقات در ساعت سه با چهار صبح اتفاق می‌افتاد و هدف او فقط دستیابی 
به پیمان صلح کمپ دیوید بود. عکس بسیار با شکوهی وجود دارد که در 
آن انورسادات. کارتر و بگین با یکدیگر دست می‌دهند و امضای پیمان : 
صلح کمپ دیوید را به هم تبریک می‌گویند. این دشمنانی که تا چندی 
پسیش به حفوق یکدیگر تجاوز می‌کردند. سربازانشان با یکدیگر 


۱۵۲ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد ها 


می‌جنگیدند و در نبردهای خونین یکدیگر را می‌کشتند. اکنون با این 
معاهده دوباره با هم صلح می‌کردند. به دلیل شور و اشتیاق وافر کارتر 
راه‌حلی معنوی برای اين مشکل بزرگ اجتماعی به وجود آمد. این شور و 
اشتیاق تا زمانی که کشف نشود تأثیر چندانی ندارد. اگر شما نیز در حل 
مشکلاتی که توسط ذهنتان به وجود آورده‌اید همین اراده‌ی قوی و 
نیرومند را به کار گیرید راه‌حلی معنوی آشکار خواهد شد. 

احتمالاً متعجب شده‌اید که چرا در برنامه‌ی مربوط به تلویزیون 
سراسری با عنوان «چگونه آن چه را که واقعاً واقعاً واقعً واقعاً می‌خواهید به 
دست آورید». چهار بار کلمه‌ی واقعاً تکرار شده است. من چهار بار از 
کلمه‌ی واقعاً استفاده کرده‌ام زیرا هر یک نشان‌دهنده‌ی ویژگی خاصی در 
ذهن آفرادی می‌باشد که حلال مشکلات هستند و از این رو انسان‌هایی 
موفق با عملکردی بسیار عالی می‌باشند. این چهار ویژگی که توسط چهار 
بار تکرار کلمه‌ی «واقعا؛ نشان داده می‌شود عبارتند از: آرزوء تقاضاء اراده و 
اشتیاق. خبرمای خوب در این جاست که آن چه شما واقعاً واقعاً واقعاً 
واقعا اراده کنید به دست خواهید آورد. 

اکنون نوبت اعلام خبرهای ناگوار است. دلیل این که بیشتر افراد قادر 
نیستند خواسته‌های قلبی خود را ابراز کنند و مشکلات را از زندگی خود 
بیرون برانند این است که آن چه را که واقعاً واقعاًواقعاً واقعاً نمی‌خواهندا 
نیز به دست خواهند آورد. به این موضوع بسیار توجه کنید زیرا به زبانی 
بسیار ساده توضیح می‌دهد که چرا تابه حال شما در حل مشکلات زندگی 


خود موفق نبوده‌اید. 
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از به دست آوردن آن چه که نمی‌خواهید اجتناب ورزبد 

تکرار کلمه‌ی واقعاً در این جا نیز به کار برده شده است. در ادامه‌ی این 
فصل قصد دارم به این موضوع بپردازم که چطور می‌توانید انرژی بخشیدن 
به آن چه را که نمی‌خواهید و به چیزهایی که اعتقاد ندارید. متوقف سازید. 
بسیار تعجب می‌کنید اگر بگویم بیشتر افرد انرژی خود را با شور و شوق 
صرف به دست آوردن چیزهایی می‌کنند که آن‌ها را نمی‌خواهند و به آن‌ها 
اعتقادی ندارند. 

اما چرا هر کسی؛ و پا اجازه دهید بپرسم چرا خود شما می‌خواهید 
حتی برای یک لحظه نیز انرژی خود را صرف چیزهایی کنید که به آن‌ها 
اعتفاد ندارید و آن‌ها را نمی‌خواهید؟ 

اجازه دهید باز به همان چند واژه‌ی شگفت‌انگیز بیردازم. «نو همانی که 
می‌اندیشی.؛ این قانون جهانی می‌تواند به دو شیوه به کار گرفته شود. 
هنگامی که انرژی ذهنی خود را با شور و شوق بر خواسته‌هایتان متمرکز 
می‌کنید در نهایت رفتار و عملکرد شما بر اساس همان آندیشه‌ها خواهد 
بود و در واقع آماده می‌شوید تا آن چه که در زندگی به آن می‌آند یشید 
جذب زندگی خود کنید. همان طور که هميشه تأ کید می‌شود اساس و 
شالوده‌ی هر عمل ما یک انديشه است. همچنین این قانون می‌تواند به 
شیوه‌ای عمل کند که مانع شود راه‌حل‌های مشکلاتتان را جذب زندگی 
خود کنید. در این جا چهار دسته‌ی فرعی به طور نمونه ذ کر شده است که 
نشان می‌دهد انرژی خود را برای چیزهایی که اعتقاد ندارید به کار 


می‌برید. این چهار دسته توضیح می‌دهد که چرا بیشتر انسان‌ها در حل 
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مشکلات و به دست آوردن خواسته‌های خود موفق نيستند. 


بیشتر انسان‌ها انرژی خود را برای آن چه که نمی‌خواهند 
می‌فرستند 

این صحنه را تصور کنید. من یک میلیون دلار به شما می‌دهم و 
می‌گویم بیرون بروید و با این پول هر چه که می‌خواهید بدون هیچ گونه 
محدودیتی خریداری کنید. شما پول نقد را دریافت می‌کنيد و برای خرید 
آن چه که می‌خواهید از خانه بیرون می‌روید. وارد اولین فروشگاه 
می‌شوید و وسایلی بسیار زشت و مخوف را مشاهده می‌کنید اما صد هزار 
دلار رابرای خریداری همه‌ی آن وسایل می‌پردازید. وارد دومین فروشگاه 
که می‌شوید. آن‌جا مملو از جواهرات زشت و گران‌قیمت است. دوباره صد 
هزار دلار برای جواهراتی می‌پردازید که آن‌ها را نمی‌خواهید. این شیوه تا 
زمانی که از خرید خود سرخوش و سرمست هستید ادامه خواهد یافت. 

پولی در اختیارتان گذاشته شده است و شما می‌توانید آن را صرف 
چیزهایی کنید که می‌خواهید. اما هر بار با وسایلی روبرو می‌شوید که آن‌ها 
را نمی‌خواهید با این حال پول خود را صرف خریداری آن‌ها می‌کنید. 
هنگامی که به خانه می‌رسید و تمام وسایلی را که خریداری کرده‌اید در 
خانه خود مشاهده می‌کنید از خود می‌پرسید: «چرا خانه‌ی من پر از 
اجناسی است که آن‌ها را نمی‌خواهم؟» پاسخ این است: «شما کنترل خود 
را از دست داده‌اید. پولی در اختیارتان قرار داده شده بود و می‌توانست 
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صرف خرید وسایلی کردید که مورد نیازتان نیست.» این عمل تاحدی 
نشان‌دهنده‌ی دیوانگی است. 

اکنون تصوير بالا را به ذهن خویش بسپارید و به یاد آورید که افکار و 
اندیشه‌های شما نیز دقیقاً مانتد همان پول نقدی است که در اختیارتان 
قرار دارد و می‌تواند صرف چیزهایی شود که در زندگی خود خواستار آن‌ها 
هستید. به خاطر داشته باشید آرزو, تقاضاء اراده و اشتیاق شما همه بر 
اساس اندیشه‌ها و افکارتان شکل می‌گیرد و هنگامی که افکار خود را بر آن 
چه نمی‌خواهید. بدون توجه به احساس منفی خود متمرکز کنید. بر 
همان اساس نیز عمل خواهید کرد و بیشتر آن چه را که در زندگی برایتان 
مطلوب نیست اما در ذهنتان شکل گرفته است به زندگی خود جذب 
می‌کنيد. دقیقاً مانند همان وسایل و جواهرات زشت که در مثال ذ کر شد. 
یعنی آن چه راکه نمی خواهید به این دلیل در زندگی شما به وقوع پیوسته 
است که سرمایه‌ی با ارزش خود را صرف آن نیز کرده‌اید. 

این کار چگونه صورت می‌گیرد و چرا شما انرژی گرانقدر زندگی خود را 
به شکل افکارتان صرف چیزهایی می‌کنید که آن‌ها را نمی‌خواهید؟ ذهن 
شما در تمام مدت روز فعال است و هر روز دارای شصت هزار اندیشه‌ی 
متفاوت و شاید هم بیشتر می‌باشد. اندیشه‌ها و افکار روزانه‌ی خود را 
بررسی کنید؛ چند نمونه از آندیشه‌هایتان بر آن چه که نمی‌خواهید 
متمرکز است؟ افکار شما احتمالا به این صورت است: «از بخت خویم این 
وسیله هرگز درست نخواهد شد. سرماخوردگی من هر روز بدتر می‌شود. 


من می‌دانم که قیمت این سهام‌ها تنزل خواهد کرد زیرا هميشه کارها به 
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ضرر من تمام می‌شود. در اين معامله احتمالاً ضرر خواهم کرد. وقتی به 
سالن تئاتر می‌رسیم جای مناسبی برای ما خالی نخواهد بود. این غذاها 
فقط ده کیلوگرم به وزنم در ناحیه‌ی شکم اضافه خواهد کرد. ترک سیگار 
خیلی مشکل است. احتمالا باران خواهد بارید وگردش و تفریح ما را به هم 
خواهد زد.» 

فهرست این افکار منفی می‌تواند در هزاران صفحه دیگر ادامه یابد. در 
این مرحله معتقد می‌شوید که افکار و اندیشه‌هایتان به صورت انرژی 
هستند و اعمالتان را شکل می‌دهند. اگر افکار شما بر آن چه که 
نمی‌خواهید متمرکز باشد عملکردتان بر آن اساس پایه ریزی می‌شود و 
بیشتر آن چه را که نمی‌خواهید در زندگی شما نمایان خواهد شد. در این 
میان شاید حتی از به وقوع پیوستن افکارتان بی نهایت متنفر باشید اما 
این موضوع اهمیتی ندارد و چون ذهن خود را بر آن افکار متمرکز 
کرده‌اید. هنگامی که انرژی بخشیدن به آن چه را که نمی‌خواهید متوقف 
کنید شاهد تغییرات فاحشی در زندگی خود خواهید بود. در نتیجه به 
آنرزی معنوی متعالی‌تر و سریع‌تری دسترسی پیدا می‌کنيد. در این جا 
روش تغییر این عادت قدیمی ذ کر شده است. 

هنگامی که پی بردید افکارتان بر آن چه که نمی‌خواهید متمرگز شده 
است بدون توجه به اهمیت آن موضوع به خودتان یادآوری کنید که در 
نهایت براساس آن انديشه عمل خواهید کرد و آن أفکار در زندگی شما به 
وقوع خواهد پیوست. لحظه‌ای خود را متوقف کنید و در سکوت بپرسید: 


«من چه می‌خواهم؟» یعنی به جای این که به وخیم‌تر شدن بیماری ورم 
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مفاصل خود که جزء خواسته‌های شما نیست بیندیشید به ایجاد عزم و 
اراده برای بهبود آن فکر کنید. می‌توانید این جمله را با خود تکرار کنید: 
«ورم مفاصل کاملا از زندگی من بیرون خواهد رفت.» سرانجام به تدریج. اما 
مطمئناً بر اساس عزم و اراده‌ی جدید خود عمل خواهید کرد و دارای 
انرژی متعالی‌تری خواهید شد و این اندیشه‌ی جدید. حقیقت زندگی شما 
را تشکیل خواهد داد. آن چه رکه لازم است برای دوری گزیدن از درد و 
رنج ورم مفاصل خود انجام دهید. به ثمر خواهید رساند. دیگر از بیماری 
خود گله و شکایتی نخواهید داشت زیرا با بیماری خود به صورت یک 
مشکل بر خورد نمی‌کنید. بنابراین نمی توانید گله و شکایتی داشته باشید. 
معجزه‌ای از معجزات الهی در جسم شما که دستگاهی سرشار از انرژی 
می‌باشد به وقوع می‌پیوندد و در واقع جسمتان نسبت به آندیشه‌ها و 
افکارتان واکنش نشان خواهد داد. همان طور که بارها و بارها گفته شده 
است: «زندگینامه‌ی شما محیط زیستتان را تشکیل می‌دهد.» 

اما نکته‌ی مهم‌تر این است که به وسیله‌ی بیرون راندن مشکل از ذهن 
و سپس جسم خود. انرژی‌تان را روی راه‌حل‌ها متمرکز خواهید کرد. به 
طور مثال هنگامی که تصمیم دارید اتومبیل خود را پارک کنید به جای 
این که این جمله را در ذهن خویش مرو رکنید که: «شاید جایی برای پارک 
کردن اتومبیلم پیدا نکنم.» باید این جمله را با خود بگویید: «من در 
جستجوی جای پارک اتومبیلم هستم» ناگهان اندیشه‌ی اين که جایی 
برای پارک اتومبیلتان وجود نداره متوقف می‌شود و انرژی درونی شما نیز 


"متحول شده و پا شما سازگار می‌شود. 
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من در این جا عملا از کلمه‌ی عزم و اراده استفاده می‌کنم. به شما 
پیشنهاد نمی‌کنم که فقط افکار خود را بر آن چه می‌خواهید متمرکز کنید 
خواهید کرد. پیشنهاد می‌کنم که پله‌های نردبام را یکی یکی بالا روید واز 
مرحله‌ی آرزو به تقاضاء سپس به عزم و اراده برای رسیدن به خواسته‌ها و 
بعد نیز به شور و شوق در مسیر دستیابی به خواسته‌های خود برسید. 
هنگامی که در افکارتان با شور و شوق اراده می‌کنید تا به هدفی دست 
پابید اعمالتان بر همان اساس پایه ریزی می‌شود و در نهایت خواسته‌ی 
خود را می‌آفرینید. 

رمز و راز این کار در اين نکته نهفته است که باید مرتب این موارد را به 
خود. یادآوری کنید: اول این که از بیان شفاهی آن چه که نمی‌خواهید. 
بپرهیزید. دوم این که کمی بینديشید و افکاری را که در پشت صحنه‌ی 
این بیان شفاهی می‌باشده بررسی کنید و سر انجام عزم و اراده‌ی خود را به 
کار گیرید تا آن چه راکه می‌خواهید در زندگی خود خلق کنید و بیافرینید؛ 
حتی اگر چگونگی آفرینش آن را نیز نمی‌دانید. زیرا در نهایت بر همان 
اساس عمل خواهید کرد و به نیروهای جهانی سریع‌تر و متعالی‌تری 
دسترسی پیدا می‌کنید که راه‌حل‌هایی ارائه می‌دهند. 

در این جا مثالی بیان می‌کنم که نشان می‌دهد اخیراً چگونه باید این 


موارد را شخصابه کار می‌بردم. در بازگشت از جلسه‌ی سخنرانی در 
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پورتوریکو" در ساعت دو و سه دقیقه بعد از ظهر وارد اتاقم شدم. در هتلی 
در شیکاگو اقامت داشتم و بی نهایت گرسنه بودم. به بخش سرویس‌دهی 
هتل تلفن کردم تا یک ساندویچ و مقداری نوشیدنی سفارش دهم. به من 
گفته شد که بخش سرویس‌دهی هتل رأس ساعت دو بعدازظهر تعطیل 
می‌شود ودوباره ساعت پنج بعدازظهر شروع به کار می‌کند؛ بنابراین تا سه 
ساعت دیگر چیزی برای خوردن نداشتم. از خانمی که با من صحبت 
می‌کرد خواهش کردم و به او یادآوری نمودم که فقط سه دقیقه از ساعت 
دو بعدازظهر گذشته است آیا و واقعاً نمی‌توانست فقط یک ساندویچ برای 
من بفرستد؟ او حتی حاضر نبود به خود حرکتی دهد. به من گفت: «ساعت 
دو یعنی فقط ساعت دو و دو و سه دقیقه جزء برنامه‌ی ما نیست.» اولین 
انگیزه‌ی شرطی شده‌ی من آسیب دیده بود. با خودم گفتم: «آن‌ها چطور 
می‌توانند با من این گونه برخورد کنند. من هزینه‌ی خدمات آن‌ها را 
می‌پردازم. در تمام روز چیزی نخورده‌ام و شایسته‌ی چنین رفتاری هم 
نیستم» از در اتاقم بیرون رفتم و به سمت آسانسور حرکت کردم. 
می‌خواستم مدیر هتل را ببینم و به او بگویم که تااچه حد از رفتار 
کارکنانش ناراحت هستم. 

هنگامی که در اتاقم را می‌بستم سخنانم را در جلسه روز گذشته در 
پورتوریکو به یاد آوردم. در آن‌جا من به یک هار مخاطب خود گفتم: 


«افکار و آنرژی زندگی خویش را برای آن چه نمی‌خواهید مصرف نکنید.» و 


۱۳۹۵ 
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خودم در این لحظه دقیقاً مشغول انجام همین کار بودم یعنی انرژی‌ام را 
صرف چیزی می‌کردم که نمی‌خواستم. به اين فکر کردم که این موضوع 
چقدر پوچ و احمقانه است و من برای موضوعی کم اهمیت تا چه حد 
ناراحت شده بودم و مضحک‌تر از همه این که ناراحتی من به این دلیل بود 
که چیزی برای خوردن پیدا نکرده بودم. فوراً از سه مرحله‌ای که در بخش 
بالا طرح‌ریزی کرده‌ام عبور کردم و تصمیم گرفتم همه‌ی انرژی و افکارم را 
بر آن چه می‌خواستم و بر آن چه تصمیم داشتم در زندگی خود بیافرینم» 
متمرکز کنم. 

در آن لحظه فقط یک ساندویچ می‌خواستم بنابراین در ذهنم خودم را 
در حالی که ساندویچی در دست داشتم تصور کردم و همه‌ی خشم و افکار 
ناشی از بد رفتاری و بی‌حرمتی را رها کردم. در حالی که اراده‌ام را تقویت 
می‌کردم با خودم گفتم:«من حتماً ساندویچی پیدا خواهم کرد.؛ 

در حالی که با یک راه‌حل جدید و انرژی معنوی که دور سرم 
می‌چرخید از آسانسور بیرون آمدم متوجه شدم که درست مقابل سالن 
انتظار هتل. یک بوفه‌ی مجهز به انواع غذاها وجود داشت که پیشخدمتی 
نیز مقابل در آن ایستاده بود. با خونسردی از سالن انتظار هتل گذشتم و با 
مردی که غذاها را معرفی می‌کرد گپی دوستانه زدم. بدون این که توجه 
کرده باشم برنامه‌ی سخنرانی ام را در پورتوریکو در دست داشتم. آن مرد با 
لهجه‌ی اسپانیایی گفت: «شما در پورتوریکو بودید. من اهل آن‌جا هستم.» 
به او گفتم: «من دقیقاً همین لحظه از پورتوریکو رسیده‌ام و دیروز برای 
جمع کثیری از اهالی آن‌جا سخنرانی داشته‌ام.» ما کمی با یکدیگر صحبت 
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کردیم. سپس من آن پرسش کلیدی که پایه و اساس عزم و اراده درونی‌ام 
را تشکیل می‌داد پرسیدم: «آیا می‌توانم یک ساندویچ از بوفه شما تسهیه 
کنم و به اتاقم در هتل ببرع؟؛ 

آو بسیار فوری و قاطعانه پاسخ داد: «شمادر شهر من سخنرانی داشتید 
و من نیز آکنون بهترین ساندویچی را که تا به حال نچشیده‌اید برایتان 
تهیه خواهم کرد.» چند دقیقه بعد او در حالی ظاهر شد که دو لیوان آب 
پرتقال نازه و ساندویچی بزرگ در دست داشت که آن را در دستمالی 
پیچیده بود و هنگامی که خواستم پول ساندویچ را بپردازم از من نپذیرفت 
و گفت: «وقتی با کسی صحبت می‌کنم که تازه از پورتوریکو رسیده است 
احساس بسیار لطیفی به من دست می‌دهد و مرا به یاد وطنم می‌اندازد. 
بروید و از ناهار خود لذت بیرید.» 

هنگامی که آنرژیام را از آن چه که نمی خواستم گرفتم و بر آن چه عزم 
آفرینشش را داشتم متمرکز کردم. جهان نیز به شیوه‌ای هم‌زمان با من 
هم‌پیمان شد و توانستم نتیجه‌ی انرژی درونی سریع تر و متعالی‌تر خود را 
خلق کنم. به شما توصیه می‌کنم این روش را حتی در دشوارترین لحظات 
درباره‌ی مواردی که باور دارید کنترل اوضاع از دست شما خارج شده 
است. به کار برید. 

اخيرا برادرم دربار‌ی همه‌ی افوادی که بنه سرطان پروستات مبتلا 
بوده‌اند و او با آن‌ها برخورد داشته است. با من صحبت کرد. او گفت: «اين 
بیماری به یک بیماری مسری تبدیل شده است. در طول هفته‌ی گذشته 


یا هفته‌های قبل سه نفر در پایین خیابان و دو نفر در محل کار به این 
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بیماری مبتلا شده‌اند.» پاسخ سریع من به آو چنین بود: «من هیچ گونه 
اندیشه‌ای را درباره‌ی سرطان پروستات در ذهنم به وجود نمی‌آورم.» 
دوستی که اخیراً به دلیل دردهای رماتیسمی عمل جراحی مربوط بد 
جایگزین سازی مفصل ران را انجام داده بود به من گفت که با وجود 
همه‌ی دویدن‌هايم من نیز یکی از افرادی هستم که حتماً باید این عمل 
جراحی را انجام دهم. اما من فوراً به او پاسخ دادم: «من هرگز مفصل رانم را 
جراحی نخواهم کرد زیرا هرگز به درد رماتیسم مبتلا نخواهم شد.» 

هنگامی که در درون خود چنین عزم و اراده‌ای داشته باشید نه تنها بر 
اساس آن عمل خواهید کرد بلکه جسمتان به حالتی می‌رسد که در برابر 
آن بیماری مقاوم می‌شود و در واقع در حالت سلامت قرار می‌گیرد. 
هنگامی که انرژی خود را صرف آن چه نمی‌خواهید. نکنید و آن را بر 
مواردی متمرکز سازید که اراده کرده‌اید و آن‌ها را در زندگی خود خلق 
کنید. فرکانس ارتعاش انرژی شما از ۲۰۰۰۰ دور در ثانیه به فرکانس‌های 
معنوی سریع‌تری تبد بل می‌شود. اگر به آن چه که نمی خواهید بیندیشید 
و براساس افکار خود عمل کنید آن چه را که نمی‌خواهید جذب زندگی 
خود خواهید کرد. فرقی نمی‌کند که آن‌ها را دوست دارید یاندا 


معمولاً انسان‌ها انرژی خود را برای آن‌چه که هست صرف می‌کنند 
در این جا بکی دیگر از دلایلی ذ کر شده است که نشان می‌دهد چرا 
برای بیشتر انسان‌ها بسیار دشوار است که مشکلات را از زندگی خود حذف 


کنند و آن چه را که می‌خواهند به زندگی خود فراخوانند. اگر بخواهیم 
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آنرژی خود را صرف شرایط محیطی زندگی خویش و یا به عبارت دیگر 
صرف چیزهای موجود کنیم بسیار ساده است. دوباره با توجه به موضوع 
اصلی درباره‌ی پیشرفت و توسعه چه فکری می‌کنید؟ اگر انرژی خود را بر 
چیزهایی که موجود است متمرکز کنید ادامه‌ی همان شرایط را در 
زندگی‌تان شاهد خواهید بود زیرا اعمال شمابر اساس اندیشه‌هایتان 
شکل می‌گیرد. حتی اگر از موقعیت زندگی خود بیزارد و از مواردی که 

آگر انرژی خود را صرف آن چه که موجود است می‌کنید و همان شرایط 
موجود را خوار و حفیر می‌پندارید هیچ تفاوتی نمی‌کند زیرا بر اساس 
همان اندیشه‌ها و شرایطی که حقیر می‌پندارید عمل خواهید کرد و 
ادامه‌ی همان وضعیت رادر زندگی خود شاهد خواهید بود. 

ایجاد تغییرات شگرف در این نواحی انرژی بسیار مشکل ساز است زیرا 
شمابه احتمال بسیار زیاد توسط افرادی که در تمامی اوقات از شرایط 
زندگی خویش گله و شکایت دارند احاطه شده‌اید. به طور مثال هنگامی که 
در آمد اندکی دارید خود را انسانی فقیر تنگدست. بداقبال. بیچاره و يا در 
پایین‌ترین طبقه‌ی اجتماع تصور می‌کنید. ممکن است لقب‌های دیگری 
نیز نظیر آن چه ذکر شد به خودنسبت دهید. چه مقدار زمان صرف 
می‌کنید تا درباره‌ی فقیر بودن خود بیندیشید و با دیگران در این باره 
صحبت کنید ی از شرایطی که به شما تحمیل شده گله و شکایت کنید؛ از 
کمی در آمد خود بنالید و گناه بی پولی خود را به گردن سیاست‌مداران 


بیتدازید؟ همه‌ی این حالت‌ها نشان‌دهنده‌ی آنرژی می‌باشد ولی انرژی 


و برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد لا 
موجود بسیار ضعیف و کند است. با این حال هنوز هم جریان انرژی بسیار 
با ارزش زندگی خود را فقط صرف شرایط موجود می‌کنید.اگر در این طبقه 
قرار دارید که دارای ضعف آگاهی هستند این جمله را به ذهن بسپارید: 
«هنگامی که در اندیشه‌ی خود از فقیر بودن نفرت دارید نمی‌توانید 
کامیابی را به زندگی خویش دعوت کنید.» اعمال شما بر اساس این انديشه 
پایه گذاری می‌شود و به این وسیله فقط در زندگی خود روزبه‌روز نفرت 
بیشتری را نسبت به فقر می‌آفرینید. 

پاول مقدس به ما یادآوری میکند که: «خداوند قادر است هر آن چه ر 
از خیر و برکت موجود است به وفور در اختیارتان قرار دهد.» تنها کاری که 
شما باید انجام دهید این است که انرژی بخشیدن به شرایط موجود را 
متوقف کنید و آنرژی خود را برای آن چه که می‌خواهید و برای آن چه 
قصد آفرینش آن را داربد به مصرف رسانید. هر زمان که افکار و 
اندیشه‌هایتان بر شرایط موجود _که از آن نفرت دارید متمرکز است. به 
خودتان یادآوری کنید که باید انرژی خود را برای آن چه دوست دارید. به 
مصرف رسانید و با تصور آن چه قصد دارید در زندگی خود به وجود آورید. 
انرژی معنوی متعالی‌تری را ایجاد کنید. هنگامی که تصویر خواسته‌های 
خود را به ذهن بسپارید اعمالتان نیز بر همان اساس پایه ریزی می‌شود و 

هنگامی که انرژی پخشیدن به آن چه را که اعتقاد نداریم. متوقف 


درمی‌یابیم جهان دارای برکت و نعمت‌های نامحدود است. شما می‌توانید 
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بایک انگشتانه یا با یک سطل وارد این اقیانوس بی پایان شوید و هر اندزه 
که می‌خواهید از این منبع نامحدود بهره بگیرید. اگر ایمان و اعتقاد داشته 
باشید هراندازه که بخواهید می‌توانید از برکت این آقیانوس بیکران 
استفاده کنید. در حالی که از موجودی آن کاسته نخواهد شد. یاحتی بهتر 
است بگویم هر زمان که اراده کنید, به دفعات متوالی می‌تواتید از این منبع 
نامحدود استفاده کنید. اين وضعیت دقیقاً هنگامی که از شرایط موجود 
تازاضی .هستید و با شرانظ فعلی شماسرهار از مشکاات مختلف امت نیز 
صدق می‌کند. شما به اختیار خود از آقیانوس بیکران به اندازه‌ی یک 
قطره‌چکان آب بر می‌دارید و سپس از سهم اندک خود گله و شکایت 

وفور و فراوانی نعمت یعنی این که مطمتن باشید آن چه که نیاز دارید 
برایتان تأمین خواهد شد. خداوند در کتاب‌های مقدس به ما یادآوری 
می‌کند که: «هر آن چه در قلمرو من است به شما تعلق دارد.؛ (لوک 
4۱ 

به هر حال اگر انرژی خود را صرف شرایط موجود کنید و این شرایط. 
رضایت‌بخش نباشند جز ادامه وضع موجود کار دیگری از دستتان ساخته 
من همیشه به این جمله‌ی جرج برناردشاو" که رابرت کندی" در ستایش 


برادرش به کار می‌برد علاقه‌ی بسیاری داشته‌ام: «تعدادی از انسان‌ها آن 
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چه را که موجود است به همان شکل می‌بینند و تازه می‌پرسند چرا؟ در 
حالی که من در ریا چیزهایی را می‌بینم که تابه حال وجود خارجی 
نداشته‌اند اما از خودم می‌پرسم جرا که نها 

این بخش فرعی به هیچ وجه به عدم فراوانی و وفور نعمت در زندگی 
شما محدود نمی‌شود بلکه درباره‌ی هر چیزی که در زندگی روزانه‌ی شما 
وجود دارد و آن را مشکل می‌نامید و در عين حال به انرژی بخشیدن به آن 
نیز ادامه می‌دهید به کار می‌رود. 

هنگامی که در ذهن خود از چاق بودن نفرت دارید. نمی‌توانید لاغری 
را به نمایش گذارید. 

هنگامی که در ذهن خود از معتادبودن بیزارید, نمی‌توانید پا کی را 
نشان دهید. 

هنگامی که در ذهن خود از بیماری متنفرید. نمی‌توانید سلامتی را 
آشکار کنید. 

هر یک از جمله‌های بالا نفرت شمارا از ویژگی‌های خاصی نشان 
می‌دهد. این نفرت به صورت افکار و اندیشه‌هایی در ذهنتان شکل 
می‌گیرد این افکار سبب می‌شود تا آن شرایط بیشتر و بیشتر در زندگی 
شما خودنمایی کند. از آن‌جا که شما همانی هستید که در تمام طول روز 
به آن می‌اند یشید بنابراین یک بار دیگر راه‌حل‌ها در اثر تغییر سطح انرژی 
در اين گونه شرایط و موقعیت‌های مشابه آن به وجود می‌آید. 

اگر به نفرت داشتن از اضافه وزن بینديشید بنابراین این نفرت در 
اندیشه‌ی شما حاکم خواهد شد و در اعمالتان نیز نشان داده می‌شود. به 
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همین دلیل تنفر از اضافه وزن به صورت مداوم در زندگی شما خودنمایی 
خواهد کرد. از طرف دیگر اگر انرژی درونی خود را بر تصویری از خود 
متمرکز کنید که آن را ترجیح می‌دهید و آن تصویر را با عزم و اراده دنبال 
کنید» وزن کامل و مطلوب خود را بنویسید و به هر جای دنیا که ممکن 
است بفرستید؛ عشق و محبت را نثار خود کنید؛ خود را به راهنمایی‌های 
نیروی الهی متعالی و والابسپارید تا در این راه شما را هدایت کند. در این 
حالت بر اساس همین عزم و اراده‌ی جدید خود عمل خواهید کرد و انرژی 
بخشیدن به آن چه را که نمی‌خواهید. یا به آن اعتقاد ندارید متوقف 
می‌کنيد و در عوض راه‌حلی معنوی با انرژی بسیار متعالی برای اضافه‌وزن 
خود به وجود می‌آورید. 

علاوه بر این معتادان به این صورت توصیف شده‌اند: انسان‌هایی که 
هرگز نمی‌توانند به اندازه‌ی کافی بر آن چه که خوار و حقیر می‌پندارند 
فائق آیند. در این حالت نیز انرژی زندگی انسان بر آن چه که نمی‌خواهد و 
در حقیقت بر آن چه که از آن متنفر است. متمرکز می‌باشد و سپس چنین 
انسانی به شیوه‌ای نادرست و در مسیری که به خودویرانگری منتهی 
می‌شود اندیشه‌ی سرشار از نفرت خود را دنبال می‌کند. برای رهایی از هر 
گونه اعتیاد, باید انرژی بخشیدن به آن چه را که به آن معتادید و شما را به 
عنوان یک معتاد به جامعه معرفی می‌کند متوقف سازید و به جای آن؛ 
آنرژی سریع‌تر و متعالی‌تر خود را به عنوان یک موجود سالم و پاک 
برانگیزید. هرگاه که وسوسه شدید تا انرژی خود را برای آن چه 


نمی‌خواهید مصرف کنید. سریعاً ذهن خود را بر آن چه که عزم آفریدنش 
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حضور افکار منفی خود حاضر می‌کنيد و قطعاً اعتيادتان از بین خواهد 
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در حالی که کتاب‌های بسیار جامع و کاملی در زمینه‌ی درمان ذهن و 
جسم نوشته شده است. من آن چه را که دکتر دیپاک جویپراا دوست 
صمیمی و همکلاسی‌ام در دانشگاه همیشه به من یادآوری می‌کند و آن 
را مفیدترین نکته در این باره یافته‌ام برای شما بازگو می‌کنم: «افکار شاد. 
مولکول‌های شاد می‌آفربنند و اندیشه‌های سالم, مولکول‌های سالم.» باید 
اضافه کنم که عکس این قضیه نیز صادق است یعنی: «افکار ناسالم نیز 
مولکول‌های ناسالم به وجود می‌آورند.» اگر انرژی شماکه به صورت اندیشه 
و افکار است بر بیماری و یا ناراحتی‌های جسمانی متمرکز باشد جسمتان 
به آن اندیشه‌ها وا کنر "شان خواهد داد. نورمن کازینز" در این باره 
می‌گوید: «عظیم‌ترین نیرویی که در جسم انسان وجود دارد قدرت طبیعی 
جسم برای شفابخشی خویش است اما این نیرو نمی‌تواند به صورت جداو 
مستقل از سیستم فکری عمل کند. هر چیزی با یک عقیده آغاز می‌شود.» 

جسم نیز از همان اصول پیروی خواهد کرد. جسم. بیمازی را برای 
شما آشکار می‌کند. سلامتی چیزی نیست که احتیاج داشته باشید آن را 
به دست آورید بلکه شما. خود دأرای شلامتی هستید. سلامتی خود را به 
دلایل گوناگون» به ویژه به خاطر عقاید خویش به مخاطره نیندازید. این 
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نکته بسیار اهمیت دارد که بدانید این اصل. در تمامی روابط شما نیز به کار 
می‌رود. 

اگر درگیر رابطه‌ای هستید که به هر طریق ماهیت رضایت بخشی ندارد 
مطمتن باشید با ادامه‌ی انرژی بخشیدن به جنبه‌هایی که دوست ندارید 
یا نمی خواهید. این مشکل را پیجیده‌تر خواهید ساخت. به طور منال 
افرادی که می‌گویند نمی‌توانند با والدین و يا همسر خود کنار بيایند در 
واقع روابط خود را بر اساس آن چه دوست ندارند توصیف و تشریح 
می‌کنند. آن‌ها می‌گویند: «زندگی با همسرم غیر ممکن است. همیشه با 
من بحث می‌کند و برایم ارزش و احترامی قائل نیست و... در این حالت 
افکار و اندیشه‌های آن‌ها بر چیزهایی متمرکز است که مطلوب و مورد 
تاه شیک کین ازع نان کی سا هت انکا سکن 
می‌گیرد و در نتیجه در ادامه‌ی این روابط ناراحتی‌ها و نارضایتی‌های 
بسیاری مشاهده می‌شود. 

اگر شما نیز خود را در این حالت دیدید سعی کنید سطح انرژی‌تان را 
افزایش دهید و به خود یادآور شوید که روابط نیز به طور عمده در افکار و 
اندیشه‌هایتان مورد تجربه و آزمایش قرار می‌گيرند. اندیشه‌های خود را 
متحول سازید. فرکانس آن‌ها را تا سطح آگاهی معنوی بالا ببرید و در 
روابط خود آن‌ها را به کار گیرید. برای شما که دارای ارتعاش بسیار بالایی 
هستید. ماهیت روابط, بدون توجه به اين که طرف مقایلتان چگونه رفتار 


۱۷۰ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد 8 

اگر فقط به اشتباهات طرف مقابل خود یا به بعضی از ویژگی‌های او که 
مورد قبول شما نیست توجه کنید در درون خود نیز -که جایی برای 
تجربه‌ی همه‌ی امور است همان حالت‌ها ر تجربه و احساس می‌کنید. 
هنگامی که انرژی بخشیدن به آن جه را که اعتقاد ندارید متوقف می‌کنید. 
مشکلات زندگی به سرعت از بین می‌روند. از شما می‌خواهم بهترین و 
عالی‌ترین تصورات را در ذهن خود بپرورانید. جیمز آلن" در این باره به 
طور خلاصه می‌گوید: «بزرگترین پیروزی‌ها نیز در ابتدا و برای مدتی فقط 
یک رژیا و تصور بوده است. درخت بلوط از دانه‌ای به وجود می‌آید. پرنده 
مدتی در تخم منتظر است و فرشته‌ای بیدار که در رحم مادر حرکت 
می‌کند می‌تواند به عالی‌ترین سطح روح انسانی برسد. رژیاها در واقع 
جوانه‌هایی هستند که بعدها به درخت حقیقت تبدیل می‌شوند.؛ 

سعی کنید عألی ترین تصورات روح و جان خود را در ذهن بپرورانید. در 
این حالت هرگز انرژی خود را برای شرایط نامطلوب و برای آن چه به آن 
اعتقاد ندارید مصرف نخواهید کرد. 


بیشتر انسان‌ها انرژی خود را صرف کارهای تکراری می‌کنند 
چند بار تا به حال این جمله‌ها و جمله‌هایی نظیر آن را شنیده‌اید که: 
«اماء ما همیشه این کار را این گونه انجام داده‌اپم.» یا «از من کاری ساخته 


نیست: به من آموزش داده شده که این گونه عمل کنم.» یک بار دیگر باید 
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آن عبارت مهم و کلیدی که نکته‌ای با ارزش را یادآوری می‌کند به کار ببرم: 
«تو همانی که می‌اندیشی.» 

اگر افکار شما بر آن چه همیشه انجام داده‌اید متمرکز باشد. حتی اگر 
واقعاً آن شیوه را دوست نداشته باشید. اما بر اساس همان افکار پیش 
بروید و در وأقع آن چه به صورت عادت طی مدت‌ها انجام داده‌اید در 
زندگی شما ادامه یابد. با این توضیح که هیچ اهمیتی ندارد که آن شیوه را 
پپسندید و یا از آن متنفر باشید. بیشتر مشکلات شما از آن‌جا ناشی 
می‌شود. یعنی می‌خواهیم آن‌ها را به همان شیوه‌ی قبلی حل کنیم. در 
صورتی که آن شیوه‌ی دفعه‌ی قبل. آزمایش شده و نتیجه‌ی خود را نیز 
نشان داده است. 

خیلی ساده است؛ ما فقط نمی‌دانيم جطور انرژی خود را بر آن جه که 
قصد آفرینش آن را داریم» متمرکز کنیم. من شنیده‌ام که دیوانگی یعنی. 
این که همیشه کارها را به یک شیوه انجام دهی اما انتظار نتایج متفاوت را 
داشته پاشی. 

فرض کنید ذهنی دارید که یک دسته از شکست‌ها را به همراه همه‌ی 
مشکلات مربوط به آن تولید کرده است؛ همه‌ی این‌ها سبب می‌شود تا 
اعمالتان نیز بر همین اساس پایه‌ریزی شود. این مشکلات احتمالا به 
دلیل یک سری روابط نادرست که سبب می‌شود احساس قربانی بودن 
کنید. به وجود آمده است. همچنین می‌تواند در نتیجه رفتارهای ۱ 
اعتیادآوری باشد که با وجود نفرتی که طی سال‌ها از آن داشته‌اید آن را 


ادامه دهید. پا با وجود تغییر و تحولاتی که طی سال‌ها در شرایط ایجاد 


۱۷ برای هر مشکلی رادحلی معنوی و جود دارد 5 
قنیه انش با ها هبارخ توا سوک اسهم تدهیه ییا ایو یا ی‌های 
سختی را یکی بعد از دیگری پشت سر گذاشته‌اید تا حدی که هر یک از 
بخش‌های مختلف جسم شما هر دفعه در معرض حمله‌ی بیماری قرار 
گرفته است. احتمالاً شما در اين گونه موارد گفته‌اید: «همیشه اوضاع برای 
من همین طور بوده است.» 

در اين موارد انرژی خود را برای آن چه به آن اعتقاد ندارید مصرف 
می‌کنید زیرا توجه درونی خود را به آن چه برای شما تبدیل به عادت شده 
است. معطوف کرده‌اید. اما همان طور که از عنوان این کتاب می‌آموزید. 
برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد. مرحله‌ی افزایش فرکانس 
انرژی خود را آغاز کنید و انرژی‌های مادی ضعیف و آهسته را کنار بگذارید. 
کار خود را باگفتن این جمله تکمیل و تأیید نید که: «هميشه اوضاع برای 
ی او کون بو ده اس 

اما چه چیز سبب می‌شود تا انرژی درونی خود را صرف ایجاد 
تفای کت کهتخواهای نها تسد پا این سفال کر فتعمال 
خلاصه می‌شود. اگر تصمیم بگیرید ارتعاش انرژی خود را افزايش دهید و 
به دنیای معنویت نزدیک شوید این دو عامل می‌تواند فوراً دستخوش 
تغییر و تحول شود. من این دو عامل را «بزرگ‌ترین ابهام» و «رهایی یافتن 


بزرگتربن ابهام 


معمولا در طول زندگی روزمره دچار توهمات بسیاری می‌شویم. 
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بزرگ‌ترین ابهام همان است که مارا فریب می‌دهد تا انرژی خود را برای 
تکرارگذشته‌ها صرف کنیم. چنین توقمی با این عقیده توصیف می‌شود: 
«گذشته دلیل محکمی ارائه می‌دهد که چرا من به این شیوه‌های قدیمی 
اعتقاد دارم.» در بخشی از نوشته‌های قبلی‌ام به رذی که در اثر حرکت یک 
قایق تندرو بر جا می‌ماند اشاره کردم. ر قایق در واقع دنباله‌روبی است که 
هميشه عقب می‌ماند و بیش از این کاری از او ساخته نیست. این رد فقط 
دنباله‌رویی است که پشت قایق حرکت می‌کند. برای تشخیص این که رد 
قایق اثری در حرکت آن ندارد نیازی نیست تا متخصص فیزیک اتمی 
باشید. گذشته‌ی شما نیز مانند رد قایق تأثیری در زندگی شما نخواهد 
داشت و پشت سرتان باقی می‌ماند. 

بزرگ‌ترین ابهام همان است که سبب می‌شود به گذشته ی خود نگاهی 
بیندازید و انرژی‌تان را بر آن چه در گذشته وجود داشته است -حتی اگر 
قابل سرزنش نیز باشد -متمرکز کنید. به این ترتیب اعمالتان نیز براساس 
همان اندیشه‌ها شکل خواهد گرفت و شرایط حاکم در گذشته بیشتر و 
بیشتر در زندگی شما نمایان خواهد شد. برای این که چنین ابهامی را از 
بین ببرید. در مرحله‌ی اول باید بدانید سرمنشأً آن چه بوده است؟ اثری 
که از قایق به جا می‌ماند نمی‌تواند قایق را به حرکت در آورد. گذشته‌ی 
زندگی شما نیز نمی‌تواند سر رشته‌ی زندگی امروزتان را در دست‌گیرد. آما 
اگر اکنون انرژی خود را صرف وقایع و رفتارهای گذشته‌تان کنید و آن را 
برای توضیح و توجیه ادامه‌ی مشکلات خود به کار گیرید قطعاً بر زندگی 
امروزتان تأثیر گذار است. این کاره منبع مشکلات شما قلمداد می‌شود. 


۱۷۴ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد 8 
آنرژی شما نیز مانند انرژی قایق است که توسط موتور تولید می‌شود و 
قایق را به جلو می‌راند. آن چه در گذشته اتفاق افتاده است نمی تواند بر 
زندگی امروزتان تأثیری داشته باشد مگر اين که خودتان این طور بخواهید 
و آنرژی‌تان را صرف آن نمایید. به همین دلیل من نام آن را «بزرگترین 
ابهام: نهاددام. 


رهایی بافتن از تاریخ زندگی شخصی خود 
دومین عاملی که سیب می‌شود برای خود مشکلات ناخواسته ایجاه 
کنیم عشق و علاقه به غوطه خوردن در اتفاقات حزن انگیزگذشته است و 
این که ما انرژی درونی خود را مصرف می‌کنيم تا تمام داستان زندگی‌مان 
رکه سبب بروز مشکلات امروز نیز می‌شود برای خود و آن کسی که 
حرف‌های مارا می‌شنود یادآوری کنیم. شکسپیر بهتر و مختصرتر از هر 
آندیشمند دیگری به ما یادآوری می‌کند که:« گذشته‌هاء گذشته است.» 
۰ هنگامی که مشغول امضای تعدادی از کتاب‌های یک نمایشگاه 
بودم خانمی در کتابفروشی به من نزدیک شد. اسم آن خانم اریکا؟ 
بو و از امریکا دیدن می‌کرد.اریکا دو سال قبل سخنرانی مر در آمستردام 
شنیده بود و گفت که سخنانم تأثیر بسیاری در زندگی‌اش گذاشته است 
طوری که از آن به بعد راحت‌تر مشکلات زندگی‌اش را تحمل می‌کند. در 
حدود یک سال بعد از سخنرانی من در آمستردام. بزرگ‌ترین مشکل 
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زندگی او به طور ناگهانی و حیرت‌آوری به وقوع پیوست. شوهرش بعد از 
بیست و پنج سال زندگی, به اریکا اطلاع داده بود که دیگر علاقه‌ای به او 
ندارد و تصمیم به طلاق گرفته است. زیرا می‌خواهد با منشی سی ساله‌ی 
خود ازدواج کند. شوهر او بدون هیچ گونه درنگی همه‌ی آن‌ها را ترک کرد. 
در حالی که اریکا و همسرش دارای چهار فرزند بودند. 

این ماجرا ضربه‌ی روحی شدیدی برای اریکا به شمار می‌رفت و بعد از 
این حادثه. گویی در دوزخ دانته" به سر می‌برد. او برای درمان خود اقدام به 
اننتفاده داری عف افسزدگی گرده بود آو تم توانست چیزی بخورد با 
حتی بخوابد. بیش از دوازده کیلوگرم وزن کم کرده بود و به طور کلی از 
زندگی عقب افتاده بود. اریکا به دلیل ناامیدی و درماندگی به امریکا سفر 
کرد تا مرا بيابد. به این امید که آن انرژی معنوی مثبت که دو سال پیش 
در سمینار من احساس کرده بود -به او کمک کند و او را از اين ناامیدی و 
خشمی که نسبت به رفتار همسر گذشته‌اش احساس می‌کرد. آزاد کند. 

همچنان که اریکا در کتابفروشی به من نزدیک می‌شد کاملا 
هیجان‌زده بود زیرا بر حسب تصادف من در آن کتابفروشی ایستاده بودم 
و مشغول امضای کتاب‌ها بودم و او نیز به امریکا آمده بود تا شاید بتواند 
محل استقرار مرا بیابد. او در حالی که گریه می‌کرد از من خواست تا 
جمله‌ای به او بگویم و به اين طریق آرامش.و هماهنگی را به زندگی‌اش 
بازگردانم. از او خواستم کاغذی بیاورد و جمله‌ای را بنویسد که ناگوال دون 


122216 نویسنده‌ی کتاب معروف کمدی الهی که شامل سه بخش بهشت. برزخ و دوزخ 
می‌باشد. 


۷۶ برای هر مشکلی راه‌حلی معتوی و جود دارد 8 
خوان " استاد کارلوس کاستاند!" به او گفته بود. جمله‌ای درباره‌ی این که 
چه چیزی سبب می‌شود به عالی‌ترین سطح تکامل رسید. اریکا در حالی 
که می‌لرزید. با شتاب جمله‌ی این استاد بزرگ تصوف را می‌نوشت: «یک 
روز, سرانجام تشخیص دادم که دیگر نیازی به تاریخ زندگی شخصی‌ام 
ندارم. آن را نیز مثل الکل رها کردم و فقط همین عامل. تفییرات فاحشی 
در مسیر زندگی‌ام ایجاد کرد.؛ 

اریکا در حالی که امیدوار بودراه‌حلی معنوی بیابد مرا ترک کرد. من او 
را به تشخیص این نکته تشویق کردم که همه‌ی سال‌هایی را که با همسر 
سابقش گذرانده است. همچنین خشم و غضبی که از رفتار فریب‌کارانه‌ی 
او احساس می‌کند همه و همه فقط در دنیای اندیشه‌اش که بسیار بی‌نظم 
و نامرتب است و در حقیقت تاریخ زندگی شخصی‌اش را تشکیل می‌دهد 
وجود دارد. در حانی که او حقیقتاً فقط زمان حال را داشت و دقیق‌تر این 
که خدا نیز در زمان حال حضور دارد. 

پس تاریخ زندگی شخصی خود را رها کنید. زیرا این تاریخ در حقیقت 
افکاری با انرژی پایین است که در گذشته انجام شده و | کنون شما بار آن را 
به دوش می‌کشید. اگر امروز نی زگاهی اوقات احساس غم و اندوه می‌کنید 
به این دلیل است که اتفاقات گذشتد به همان شیوه‌ی متداول خود ادامه 
بیدا نمی‌کند. بیشتر مشکلات امروز شما از آن‌جا ناشی می‌شود که با 
گذشته‌ی خود زندگی می‌کنید و به خاطر دشواری‌هایی که پشت سر 


دعمداعی) عماج -2 جهن ۲۵ -1 
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گذاشته‌اید گذشته‌ی خود را مورد انتقاد و سرزنش قرار می‌دهید؛ يا این که 
تاریخ زندگی شخصی خود را مدام در نظر دارید و نمی‌خواهید آن را رها 
کنید. این نکته را به دل خود بسیارید که هر چه در گذشته و زندگی 
شخصی شما وجود داشته فقط به این منظور بوده است که شما را به زمان 
حال و زندگی آمروزتان برساند. شاهد و گواه من برای چنین جمله‌ای 
چیست؟ هر چیزی در زمان خاص خود به وقوع پیوسته است. به جای این 
که اتفاقات و حوادث زندگی خود را مورد لعن و نفرین قرار دهید سعی 
کنید به آن‌ها برکت ببخشید و عشق و پذ یرش را در زندگی رواج دهید. 
شاید هنگامی که انرژی خود را صرف گذشته می‌کنید بهترین 
توصیه‌ای که برای پیدا شدن راه‌حلی معنوی می‌توانم ارائه دهم این جمله 
می‌گذارد و بعد به پشت سرش نگاه می‌کند شایسته‌ی وارد شدن به قلمرو 
پادشاهی بهشت نیست» بنابراین در این جمله به این نکته پی می‌برید که 
اگر به پشت سرتان نگاه کنید از زندگی خود جهنمی خواهید ساخت. در 
حقیقت مرتب به خودتان یادآوری کنید که: «اگر داستانی در زندگی‌ام 


نداشته باشم مجبور نیستم مطابق آن زندگی کنم.» 


بیشتر انسان‌ها انرژی خود را صرف بر آوردن توقعات دیگران 
می‌کند 
بسیارند افرادی که می‌خواهند به شما تحمیل کنند چگونه بیندیشید 


و احساس و وفتارهای گوناگون را پیشه خود کنید. اکنون فرض کنید که 


۱۷۸ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی و جود دارد 2ا 
شمااز انسان‌های اطرافتان که مرتب توقعات خود را به شما یادآوری 
می‌کنند سرشار از خشم و غضب شده‌اید. اگر این فصل را با دقت مطالعه 
کرده‌اید تشخیص می‌دهید که علی‌رغم خشم و رنجشی که نسبت به این 
افراد احساس می‌کنید بازهم اجازه خواهید داد تا آن چه را که آن‌ها برای 
شما می‌خواهند. جذب زندگی خود کنید. این مورد احتمالاً مشکل بزرگی 
برایتان به شمار خواهد رفت اما با این حال هنوز آن چه را که فکر می‌کنید 
جذب خواهید کرد. حتی اگر انرژی خود را صرف توقعات دیگران کنید. 

هنگامی که از توقعات دیگران به خشم می‌آیید و مشکلی را احساس 
می‌کنید. بدانید حتماًراه‌حلی وجود دارد و البته این راه‌حل از نوع معنوی 
می‌باشد. باید یاد بگیرید تا ارتعاش انرژی خود را افزایش دهید و از 
آنرژی‌های سطح پایین نظیر خشم. طعنه زدن و رنجش به آنرژی‌های 
خود را با استفاده از انرژی‌های سطح پائین نشان نمی‌دهید ابهام آن 
مشکل از بین خواهد رفت. 

من شاهد گفتگوی تلفنی یکی از دوستان دخترم که هجده سال 
داشت. بودم. او پا مادرش صحبت می‌کرد. هنکامی که 5 اامیدی گوشی 
تلفن را گذاشت. گفت: «مادرم هميشه مرا عصبانی می‌کند. او هميشه به 
من می‌گوید به چه چیز فک رکنم.کجا بروم و چطور کارهایم را انجام بدهم.» 
او غمگین به نظر می‌رسید و سرشار از خشم و غضب بود. من به اوگفتم دو 
راه برای انتخاب دارد. او می‌توانست همین طور حق به جانب باقی بماند یا 
این که مهربانی و گذشت را پیشه‌ی خود سازد. 


‌ انرژی بخشیدن به چیزهایی راکه... ۱۷۹ 


برای او توضیح دادم اگر اصرار داری حق به جانب باقی بمانی پس با 
مادرت بحث خواهی داشت. ناامید و عصبانی خواهی شد و مشکلاتت 
همین طور ادامه خواهد یافت. اگر بسادگی: مهربان بودن و گذشت را 
تمرین کنی مدام به خود یادآوری خواهی کرد که او مادر توست؛ همیشه 
به همین شیوه رفتار کرده است و در آینده نیز به احتمال بسیار زیاد به 
همین شیوه رفتار خواهد کرد. اما از این به بعد هنگامی که او رفتار 
همیشگی‌اش را آغاز می‌کند. تو قصد داری به جای خشم و غضب, عشق و 
مهربانی را به او هدیه کنی؛ پس لازم است جمله‌ای ساده و سرشار از 
مهربانی را به او بگویی نظیر این که:«مادر عقیده خوبی است به پیشنهادت 
فکر می‌کنم.» و در این لحظه تو راه‌حلی معنوی برای مشکلت فرا 
خوانده‌ای. 

هنگامی که نیاز دارید خود را حق به جانب بدانید در دنیایی سرشار از 
آنرژی‌های سطح پایین سرمایه گذاری کرده‌اید. هنگامی که مهربائی و 
گذشت را تمرین می‌کنید نیرویی معنوی را در حضور مشکل خود که 
برخاسته از توهم است قرار داده‌اید و با نهایت تعجب خواهید دید که آن 
مشکل ناپدید خواهد شد. 

به باد می‌آورم یک معلم بسیار معنوی‌ام به من گفت: «زندگی شخصی 
خود را متوقف کن.» من کاملاً تعجب کردم و در پاسخ گفتم: «منظور شما 
چیست؟ این زندگی من است و کاملاً هم خصوصی است.» او به این 
موضوع آشاره کرد که ما به جسم. شخصیت پا اشیای دنیای مادی که در 
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هستیم که در نقش‌های مختلف مانند پدر همسر رئیس و مالک انجام 
وظیفه می‌کنيم. هنگامی که به ماهیت الهی خود پی ببریم دیگر تمام 
مسائل شخصی از جمله زندگی‌مان را به دست فراموشی می‌سپاريم. 
هنگامی که برای پذیرش نصیحت استادم آمادگی نداریده (همان طور 
که خودم نیز بعضی اوقات چنین آمادگی‌ای را ندارم) توصیه می‌کنم عقاید 
دیگران را به صورت شخصی برداشت نکنید. مرتب به خودتان یادآوری 
کنید که اگر آن چه شما قصد انجامش را دارید با آن چه دیگران برای شما 
می‌خواهند. در تضاد باشد؛ قصد ندارید انری خود را صرف توقعات 
دیگران کنید مگر این که انرژی‌تان را به صورت مهربانی. تفاهم و عشق به 
اگر در رویارویی با مشکلاتی نظیر خشم, رنجش و کنایه گویی؛ انرژی 
سرشار از عشق» غمخواری و مهربانی را بفرستیم. مثل همیشه مشکلات 
ناپدید خواهند شد. چرا؟ به این دلیل که آن مشکلات توهماتی بیش 
نبودند و باز به این دلیل که آن‌ها فقط در ذهن شما به وجود می‌آیند. 
متوقف ساختن زندگی شخصی پند بسیار با ارزشی به شمار می‌رود و به 
این شرط که از زندگی دیگران برداشت شخصی به عمل نیاورید در 
حقیقت روش نوینی را به کار برده‌اید تا به خودتان یادآوری کنید بیش از 
این قصد ندارید انرژی خود را برای آن چه دیگران از شما می‌خواهند 
مصرف کنید. 
در این جا چهار روش بسیار متداول ذ کر شده است که نشان می‌دهد 


شما از روی نا آگاهی, انرژی خود را برای آن چه اعتقاد ندارید به کار 


انرژی بخشیدن به چیزهایی را که... ۱۸۱ 


می‌برید. هر روز تمرین کنید تا به خودتان یادآوری نمایید هر گاه انرژی 
ذهنی شماء بر آن چه نمی‌خواهید, یا بر شرایط زندگی روزمره: یا بر آن چه 
از گذشته معمول بوده است و حتی آن چه دیگران برایتان می‌پسندند 
متمرکز شده است. فوراً آن را متوقف سازید. فرکانس انرژی معنوی خود را 
افزایش دهید و آن را بر آن‌چه می‌خواهید و شرایطی که قصد دارید 
بیافرینید. متمرکز کنید. 

به خاطر داشته باشید می‌توانید آن چه را که واقعاً می‌خواهید و آن چه 
را که واقعاً نمی‌خواهید. به دست می‌آورید. انتخاب با شماست و به طرز 
فکر شما بستگی دارد. 


در لحظاتی خاص که هميشه غیر قابل پیش‌بیتی می‌باشد. 
شاد می‌شوم. به انسان‌های غریبه‌ی اطرافم طوری می‌نگرم 
که گویی در تمام طول عم رآن‌ها را می‌شناخته‌ام. هر چیزی 
مرا سرشار از مهر و محبت می‌کند. ساعتی بیش طول 
نمی‌کشد که خلق و خویم تغییر می‌یاید اما سرانجام پی 
می‌برم. که لحظه‌ای وارد این قلمرو مقدس می‌شوم که 
نفرت را کنار می‌گذارم 


ویلیام پاتلر ییتز! 


میدان انرژی خود را از هر گونه آلودگی» 
پاک و مبراکنید 


در این فصل شمابا سه نوع میدان انرژی و روش‌های پاک و سالم 
نگهداشتن آن‌ها آشنا خواهید شد. اولین میدان انرژی شامل انرژی 
اطراف جسم شماست که من آن را میدان انرژی آسمانی و پایدار می‌نامم. 

از جایی که ایستاده‌اید دست‌های خود را به سمت جلو دراز کنید و در 
ذهن خویش به دورترین نقطه‌ای که انگشتانتان می‌رسند توجه کنید. 
دست‌های خود را به ترتیب بالای سر. پشت و پایین دراز کنید و به 
دورترین نقطه‌ای که انگشتانتان می‌رسند توجه نمایید. اکنون شما 
تصویری از یک میدان انرژی که به طور مداوم جسمتان را احاطه کرده 
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است در ذهن خود دارید. من اين میدان را میدان انرژی جسمانی پایدار 
می‌نامم که از انرژی جسمانی آهسته؛ قابل ریت و استوار شما جدا نشدنی 
می‌باشد. از تصورات خود استفاده کنید و لحظه‌ای این میدان انرژی پایدار 
را با همه‌ی حد و مرزش پیش چشم خود تجسم نمایید. 

هنگامی که شخص دیگری -به ویژه اگر غریبه نیز باشد ‏ وارد 
محدوده‌ی آنرژی شما شود و شروع به صحبت کند فوراً احساس می‌کنید 
به حریمتان تجاوز شده است. به طور غریزی خود را کنار می‌کشید تا 
شکسته می‌شود انرژی جسمانی شما نیرویی تهاجمی را احساس می‌کند 
و با ایجاد حس ناراحتی, شمارا آگاه می‌سازد. اگر کسی برای مدتی طولائی 
در میدان انرژی جسمانی‌تان باقی بماند با انرژی خود موجودیت کامل 
شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اگر شما با او هماهنگی نداشته باشید و 
احساس راحتی نکنید فرکانس انرژی‌تان کاهش پیدا می‌کند. اگر انرژی او 
نسبت به شما دارای ارتعاش متعالی‌تری باشد فرکانس انرژی شما نیز 
افزایش خواهد یافت. 

من دومین میدان انرژی را با عنوان میدان انرژی محیطی گسترده‌تر 
نام می‌برم. برای پی‌بردن به این میدان انرژی می‌توانید به میدان انرژی 
موجود در خانه‌ی خود. محل کار خیابانی که زندگی می‌کنید. خانواده و 
جامعه خود بینديشید. بدانید و آگاه باشید به هر جایی بروید در نوعی 
میدان انرژی قرار می‌گیرید. مسحدوده‌ی این میدان در نقطه‌ای که 


انگشتانتان به آن می‌رسد پایان نمی‌یابد؛ بله دامنه‌ی این میدان تا جایی 


ه میدان انرژی خود را از... ۱۸۵ 


ادامه می‌پابد که جشمتان می‌تواند ببیند گوشتان می‌تواند بشنود و بینی 
شما می‌تواند استشمام کند. الگوی ارتعاشی این میدان آنرژی, در حقیفت 
براساس همان میدان انرژی محیطی گسترده‌تر شماست. بنابراین شما 
صورتی از انرژی در میدان انرژی بزرگتری هستید که با میدان انرژی 
گسترده‌ای نیز ترکیب می‌شود. این میدان توسط فرکانس‌ها و دامنه‌ی 
انرزی دیگر انسان‌ها و همه‌ی فعالیت‌هایی که در میدان آنرژی محیطی 
صورت می‌گیرد تحت تأثیر واقع می‌شود. این میدان انرژی که در آن جسم 
شما راه می‌روده صحبت می‌کند: می‌خوابد. کار و بازی می‌کند توسط 
فرکانس انرژی هر انسانی که وارد این محوطه شود تحت تأثیر قرار 
می‌گیرد. 

اکنون از شما می‌خواهم به نوعی میدان انرژی بیندیشيد که حتی در 
ماورای جسم و محیط فیزیکی شمانیز وجود دارد. این میدان انرژی آنقدر 
پهناور و وسیع است که نمی‌توانید حتی محدوده‌ای تصوری برای آن در 
نظر بگیرید. من آن را میدان انرژی ذهن می‌نامم. افکار شما و افکار 
دیگران در میدان ذهنی شما طوری بر یکدیگر اثر می‌کنند که يا فرکانس 
ارتعاشتان را افزایش می‌دهند یا آن را کاهش می‌دهند. من عاشق این 
جمله‌ی دیوید هاوکینز! در کتاب «قدرت در برابر نیرو» هستم که می‌گوید: 
«هر انديشه: عمل, تصمیم یا احساس, نوعی جریان مخالف را در به هم 


پیوستن و یکی شدن میدان‌های انرژی زندگی به وجود می‌آورد.» 


۱۱۵ با ۱ 
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هنگامی که افکار و احساسات دیگران بر میدان انرژی ذهن شما تأثیر 
می‌گذارد یکی از این دو نتیجه به وقوع خواهد پیوست. یک نتیجه این 
است که میدان انرژی شماافزایش خواهد یافت. گفته شده است هنگامی 
که بودا یا مسیح به روستایی وارد می‌شدند چنین اتفاقی به وقوع 
می‌پیوسته است. فقط حضور این انسان‌های مقدس در روستا سبب 
می‌شد تا آگاهی انسان‌های اطرافشان افزایش یابد. نتیجه‌ی دوم این است 
که احتمالاً میدان انرژی شما کاهش خواهد یافت و در نتيجه ناخالص و 
ناپااک خواهدشد. روش تفکر دیگران و این که چطور انرژی اندیشه‌ی خود 
را به بیرون منعکس می‌کنند می‌تواند بر شما تأثیر بگذارد. 

عکس این قضیه نیز صادق است چنان که هاوکینز می‌گوید: «در این 
دنیای یک پارچه اگر پیشرفتی شخصی داشته باشیم. دنیا رابرای هر 
انسان دیگری به مقدار بسیار زیاد بهبود می‌بخشیم» 

اما علاوه بر انسان‌هاء عوامل دیگری نیز بر میدان انرژی تأثیر 
می‌گذارند. صداهای موزون؛ ویژگی هوا و غذاهای مناسب همه بر میدان 
انرژی تأثیرگذار هستند. احتمالاً شما نمی‌دانید که درسالم و پاک 
نگهداشتن میدان انرژی خویش چه تأثیر نیرومندی دارید. همچنین 
می‌توانید بر میدان انرژی انسان‌های پیرامونتان نیز به عنوان عاملی 
سودمند و تطهیرکننده. تأثیر گذار باشید. به همین دلیل از شما 
می‌خواهم در درون خود به توافق برسید تا نسبت به آن چه به میدان 
انرژی خویش وارد می‌کنید کاملا آگاه و هوشیار باشید. با انجام این کار به 


سادگی می‌توانید مانع ورود انرژی‌های ضعیف و آهسته به قلمرو خود 


8 میدان انرژی خود را از... ۱۸۷ 


شویق عای سس اد بارش اس که انگیوه چیدامی کدنا روج نوی را 
در پیش گیرید. تمامی میدان‌های آنرژی خود را پاک و مطهر می‌سازید. 
در حالتی سرشار از پاکی به زندگی ادامه می‌دهید و از هر گونه الگوهای 
انرژی که به هر طریقی زندگی شما را آلوده می‌سازند آزاد و رها می‌شوید. 


تصفیه‌ی میدان‌های انرژی 

میدان‌های انرژی غیر قابل ریت انسان دارای ماهیت الکتریکی 
هستند. جامعه‌ی علمی, این میدان‌های انرژی را که هر موجود زنده‌ای را 
احاطه کرده است. به صورت امواج غیر قابل ریت الکتریکی معرفی 
می‌کند. چنان چه ابزارهای اندازه گیری کامپیوتری» پیشرفته‌تر شود 
میدان‌های انرژی. قابل اندازه گیری می‌شود. 

جسم شماء غذایی که می‌خورید. آبی که می‌نوشید و هر چیزی که در 
این جهان وجود دارد دارای دستور العملی از طرف منبع پیدایش انرژی 
خود می‌باشد. میدان الکتریکی هر چیزی که توسط طبیعت ایجاد 
می‌شود پاک و خالص است و با میدان‌های انرژی دیگر رابطه‌ای مملو از 
تفاهم و عشق دارد. مولوی در این باره می‌گوید: «در این جهان. عشق 
همچون اکسیری است که نیرو می‌بخشد وعلت و سبب همه‌ی 
هماهنگی‌ها می‌باشد.» 

هر میدان انرژی آلوده و ناپاک با هارمونی الکتریکی اولیه‌ی خود که 
توسط طبیعت ایجاد شده است در توازن و تعادل نیست. یا همان طور که 
دانشمندان علوم ماورای طبیعی می‌گویند. خداوند مظهر عشقق است و 


۱/۸۸ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد 8 
جایی که عشق وجود ندارد خداوند نیز حضور ندارد. در مفهومی عمیق‌تر. 
هنگامی که میدان انرژی خود را پاک و هماهنگ نگه می‌دارید پذ یرفته‌اید 
تا آگاهانه با خداوند در ارتباط باقی بمانید. 

از آن‌جایی که خداوند مظهر عشق است و آن کس که با عشق زندگی 
می‌کند با خداست. بنابراین هنگامی که سعی می‌کنيد میدان‌های انرژی 
خود را پاک نگاه دارید باید در ذهن هوشیار خود نیز بالاترین میزان عشق 
را ایجاد کنید. هر چیزی که دارای عشق هماهنگ و سازگار نیست و به 
میدان اتروی تقوذ می‌کند: غاملی آلوده گننده م‌باشف که شما را در دام 
دنیای مشکلات گرفتار می‌سازد. 

عمل تصفیه سازی میدان‌های انرژی؛ هر سه میدان انرژی ذ کر شده در 
قسمت‌های پیشین را در بر می‌گیرد. من برای تعاریفی که از سه میدان 
انرژی ارائه کرده‌ام هیچ گونه ادعایی مبنی بر تأیید یا تصدیق علمی آن‌ها 
ندارم. آن‌ها برداشت شخصی من از انرژی‌ها هستند و این که چطور 
می‌توان میدان‌های انرژی را از فرکانس‌های ضعیف که به دلیل فقدان 
عشق به وجود می‌آیند پاک و مبرا کرد. اولین میدان انرژی. میدان انرژی 


میدان‌های انرژی شخصی خود را از آلودگی مبرا کنیم 
میدانی از انرژی را که پیرامون جسمتان قرار دارد و محدوده‌اش به 
وسیله‌ی دراز کردن دست‌ها در اطرافتان تعیین می‌شود. به ذهن 


بسپارید. پرتوهای این میدان انرژی به بیرون تأبیده می‌شود و بر این 
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میدان تأثیر می‌گذارد. عامل اول مربوط به هماهنگی درونی جسم 
شماست و عامل دوم مربوط است به آن چه اجازه می‌دهید تا از بیرون بر 


جسمتان تأثیر بگذارد. برای بررسی عامل اول باید به این سوال‌ها پاسخ 


دهنید. 


با جسم خود که ساختمانی زنده می‌باشد و امواج الکتریکی از آن به 
بیرون فرستاده می‌شود چگونه رفتار می‌کنید؟ برای نیرو بخشیدن به 
جسم خود از چه غذاهایی استفاده می‌کنید؟ آیا در طول روز با برنامه‌ای 
منظم. آبگوارا و پاک می‌نوشید؟ چه داروهای سمی‌ای را جذب بدن خود 
می‌کنید؟ چه مقدار آرامش و آسایش برایش فراهم می‌سازید؟ آیا جسم 
خود را با مکمل‌های مقوی به حالت تعادل می‌رسانید؟ آیا به طور منظم 
نرمش می‌کنید؟ آیا تنفس شما منظم است؟ آیا از نظر احساسی. آرام و 
خونسرد هستید؟ آیا برای هماهنگ ساختن خود با پروردگارتان؛ مراقبه 
می‌کنید؟ و به طور خلاصه آیا شما با جسمتان دوست هستید؟ 

به جسم خود عشق بورزید زیرا خانه‌ی شماست و باید از هرگونه 
آلودگی پاک باشد. جسمتان به طور مداوم در خدمت شماست. حتی 
زمانی که خوابیده‌اید نیز به فعالیتش ادامه می‌دهد. غذایتان را هضم 
می‌کند. سلول‌های مرده را از بین می‌برد» اکسیژن تازه فراهم می‌آورد و 
مواد مغذی را وارد خون می‌کند. همه‌ی این فعالیت‌ها برای بقای شما 
صورت می‌گیرد. جسم شما دشمنتان نیست. برای دستیابی به راهنمایی 
معنوی نیازی نیست تا جسم خود را کنار بگذارید. عشق و مهربانی جزء 
ضروریات زندگی به شمار می‌رود. جسمتان نیز به اندازه‌ی روحتان مقدس 
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است. در دنیای حیات همه چیز پاک و مقدس به شمار می‌رود زیرا هر 
چیزی با ضربان قلب الهی به تبش در می‌آید. زمانی که فرکانس‌های الهی 
خود را از جاده‌ای عبور می‌دهید که عشق در آن‌جا حضور ندارد میدان 
انرزی شخصی خود را آلوده کرده‌اید. 

هزاران کتاب درباره‌ی این که چطور اندام خود را موزون نگاه دارید 
نوشته شده است. کتاب‌هایی در زمینه‌ی رژیم؛ آموزش مراقبه, کتاب‌های 
مربوط به مواد مغذی و راهنمای درمان اعتیاد همه برای کمک به شما 
طراحی شده‌اند تاانرژی طبیعی خود را به صورت هماهنگ و موزون حفظ 
کنید. این انرژی کمک می‌کند تا سوختی را که به جسم خود می‌رسانید 
برای تغذیه‌ی استخوان‌ها. خون» پوست. مغز و سایر اندام‌های دیگر 
مصرف شود. اين دستگاه که دارای عملکردی کامل می‌باشد می‌داند کد 
چه چیزی مورد نیاز است. کجا مورد نیاز است و در مواقع بحرانی به 
نیازهای کدام قسمت باید توجه بیشتری نشان داد. هنگامی که مغزء به 
ا کسیژن احتیاج دارد اکسیژنرسانی به سایر اندام‌ها متوقف می‌شود و این 
بخش میم بدن تغذیه می‌شود. اگر زخمی شده‌اید بدن فوراًگلبول‌های 
سفید را به ناحیه‌ی آسیب دیده می‌فرستد. اين فعالیت‌هاء پررمز و راز و 
شگفت‌انگیز است. با ارج نهادن به این نیازها؛ جسم شما و میدان انرفی 
آن در سطح ارتعاشی متعالی باقی می‌ماند. برای رسیدن به چُنین سطحی 
نباید جسم را بامواد سمی پر کرد و یا به دلیل عدم تحرک و ورزش نکردن: 
آن را سست و بی حال کرد و یا به جای مصرف غذاهای اسیدی از غذاهای 


قلیایی استفاده کرد. این روش‌های بسیار آشکار سیب می‌شود تا اتروی 
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جسمانی شما پاک و مبرا باقی بماند. کنترل این وسیله‌ی پر رمز و راز و 
پیجیده و شگفت‌انگیز که خانه‌ی اند یشه‌هایتان به شمار می‌رود در دست 
ساج, دختر هفت ساله‌ی ماء چنین تجربه‌ای را پشت سرگذاشته است. 
ساج تقریباً به مدت سه سال روی صورتش ناراحتی پوستی شدیدی 
داشت که زگیل‌های پهن نامیده می‌شد. به نظر می‌رسید که معالجات 
پزشکی سبب رشد اين زگیل‌ها می‌شود طوری که بعد از مدتی. بخش 
بسیاری از صورت زیبایش را پوشانده بود. ساج بعد از این که از دوست 
صمیمی و نزدیک من با نام کنی مالوت "که متخصص امراض پوست بود و 
در موثه به سر می‌برد درسی معنوی را شنید. خودش بعد از چند روز 
زگیل‌های صورتش را شفا داد. هنگامی که در مدرسه؛ معلم از ساج و 
همکلاسی‌هایش خواسته بود تا آنشایی درباره‌ی غلبه بر موانع بنویسند او 
از رگیل‌هایش نوشت. در این جا انشای ساج را می‌خوانید. با عنوان: 
«غلبه بر موانع ناهمواری‌های صورتم 
پنج سال پیش وقتی در وان حمام در موثه در جزیره‌ی هاوایی 
بودم برآمدگی‌هایی را روی صورتم لمس کردم. این دانه‌ها حدود 
دوسال روی صورتم مالدند تا یک تابستان که والدینم مرا به موئه 


پیش یک متخصص پوست بردند. او گفت: می‌توانم هنگامی که 


صورتم را می‌شویم صورتی صاف و شفاف را در نظر بگیرم. 


[۰ 168۱۱۱۲ ۸ 
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همچنین او گفت: اولین باری که صورتت را می‌شویی قرمز 
می‌شود. بنابراین من گفتم: چه کار دیگری می‌توانم انجام دهم؟ او 
گفت: می‌توانی با آن‌ها حرف بزنی. من با شنیدن این حرف 
خندیدم امااسپس موضوع را کمی جدی گرفتم و گفتم: منظور شما 
چیست؟ او گفت: خیلی از افراد به من گفته‌اند که با دانه‌های روی 
صورت خود حرف زده‌اند. بنابراین من هم گفتم: سعی خودم را 
می‌کنم. 

آن شب بعد از این که کمی در ساحل قدم زدم به خانه رفتم. 
دوش گرفتم و هنگامی که به تختخوابم رفتم با دانه‌های روی 
صورتم حرف زدم. سه روز این کار را ادامه دادم تا این که یک روز 
من و برادرم در حال بازی نینتند"! بودیم که صورتم را لمس کردم و 
گفتم: خدای من! و به سوی اتاق پدر و مادرم دویدم و گفتم: آن‌ها 
رفته‌اند. دانه‌های روی صورتم را می‌گویم. به نظر می‌رسید که 
مادرم حرفم راقبول نکرده است. بنابراین به اوگفتم: دست بزن و او 
گفت: بله آن‌ها رفته‌اند. پدرم گفت: بگذار ببینم ۰ پیش او رفتم. او 
نیز دید که دانه‌های روی صورت من از بین رفته‌اند. بنابراین 
پرسید: به آن‌ها چه گفتی؟ من جواب دادم: این یک راز است. او 
هميشه این سوال را از من می‌پرسد که به دانه‌های روی صورتم چه 


گفتم و من نیز هنوز می‌گویم که این یک راز است. تا امروز نیز یک 


یک نوع بازی کامپیو تری 
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راز باقی مانده است. اگر شما خود راباور کنید می‌توانید آن چه را که 
آرزو دارید انجام دهید.» 
تا امروز نیز ساج هنوز آن چه را به دانه‌های روی صورتش گفت. آشکار 
نکرده است. آما من می‌دانم که او در ذهن کوچک و فوق‌العاده‌اش نیرویی 
معنوی را در حضور آن زگیل‌ها قرار داد. او میدان انرژی‌اش را به اندازه‌ی 
کافی متعالی ساخته بود تا توهم آن بیماری از بین برود. نتیجه‌ای را که او 
از این تجربه کسب کرد نیز بسیار نیرومند و موثر است: اگر شما خودتان را 
باور کنید می‌توانید آن چه راکه آرزو دارید, انجام دهید. 
دومین عاملی که بر میدان انرژی شخصی شما تأثیر می‌گذارد آن 
چیزیست که اجازه می‌دهید از خارج بر جسمتان اثر کند. به چه افرادی 
اجازه می‌دهید تا به قلمرو شخصی شما وارد شوند؟ هنگامی که به 
انسان‌هایی با افکار منفی اجازه می‌دهید تا به قلمرو شخصی شما وارد 
شوند درمی‌یابید که احساس سلامتی و تندرستی از جسمتان ناپدید 
می‌شود. این حالت دقیقاً مثل این است که یک نفر که سرماخوردگی دارد 
در صورت شما عطسه می‌کند و احتمال بیمار شدنتان را افزايش می‌دهد. 
اید در مورد انسان‌هایی که با آن‌ها سر و کار دارید بسیار دقت کنید زیر 
بعضی از ایشان آنرژی زندگی‌تان را آلوده می‌سازند. چندین سال پیش در 
موقعیتی که در ادامه‌ی بحث توضیح داده می‌شود تلاش کردم تا این 
درس را بیاموزم. 
چندین سال پیش تصمیم گرفتم تا نوشیدن مشروبات الکلی را به طور 
دائم ترک کنم. قبل از آن زمان. افرادی را در فضای شخصی زندگی‌ام 
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می‌پذپرفتم که دوست داشتند تمام مدت شب را در مهمانی به سر برند. 
هر بار تصمیمم را فراموش می‌کردم و دوباره به عادت قدیمی خود ادامه 
می‌دادم. هنگامی که به طور جدی آماده بودم تا عملکرد و میدان انرژیام 
را تصفیه کنم خود را از تأثیرات آلوده کننده‌ی آن محیط مخرب دور کردم. 
جسمم نیز باید با همه‌ی آن تأثیرات آلوده کننده وداع می‌کرد. شماره‌ی 
تلفنم را تغییر دادم. از خانه‌ی قدیمی نقل مکان کردم و خود را از همه‌ی 
افرادی که به نحوی از مواد اعتیاد آور استفاده می‌کردند دور کردم. 
هنگامی که خودم را از آن میدان انرژی دور نگاه داشتم جسمم نیز بیش از 
این در معرض آن آلودگی قرار نگرفت. 

باید با عشقی بدون قید و شرط با همه‌ی آن‌هایی که توسط انرژی 
ضعیف خود فضای شخصی زندگی شما را آلوده می‌کنند خداحافظی 
کنید. یا باید آماده باشید تا از ورود سرزده‌ی هر انسانی با انرژی پایین به 
محوطه شخصی خود جلوگیری کنید یعنی اول آن‌ها را تشخیص دهید و 
سپس با تشعشع آنرژی قوی‌تر آن‌ها را خنثی کنید. هنگامی که به طور 
مداوم به صورت یک خنثی کننده عمل می‌کنید دچار مشکل می‌شوید 
زیرا در اين حالت نیروی شما تحلیل می‌رود و خستگی سبب می‌شود تا 
مستعد پذیرش انرژی‌های ضعیف شوید. 

اگر مصمم شوید تا از افرادی که افکار منفی را به زندگی شما فرا 
می‌خوانند دور باشید. شیوه‌ی بسیار مهمی را برای پا کیزه نگاه داشتن 
میدان انرژی جسمانی خود اتخاذ کرده‌اید. این شیوه برای هر گونه افکار 
منفی و یا آنرژی ضعیف که به فضای جسمانی شما هجوم می‌آورند کارساز 
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است. 

هنگامی که کسی ویژگی‌هایی را نظیر نگرانی. شرمندگی, افسردگی: 
ترس, ناله و زاری شکایت. بی عاطفگی. اضطراب. خشم. احساس گناه و 
موارد بسیار دیگری که من آن‌ها را الگوهای ضعیف انرژی می‌نامم. به 
زندگی شما فرا می‌خواند. در حقیقت از شما دعوت به عمل می‌آورد تا به 
فلاکت و بیچارگی او بپیوندید و زندگی خویش را نیز مانند او هر روز با 
مشکلات فراوانی سبری کنید. هوشیار و آگاه باشید که چه نوع میدان‌های 
انرژی بر محدوده‌ی انرژی جسمانی شما تأثیر می‌گذارد و خود را از هر 
گونه آلودگی که خلوص و پاکی فضای شخصی پیرامونتان را تهدید می‌کند 
دور کنید. هنگامی که احساس می‌کنید چیزی به درونتان رخنه کرده 
سریع وارد عمل شوید. ابتدا آن چه را که اتفاق افتاده. تشخیص دهید و 
سپس برای جبران آن اقدام کنید. تنفس خود را کنترل نمایید. توجه کنید 
که باید با نفس‌های عمیق و آهسته., اکسیژن را به بدن خویش وارد کنید. 
سپس آگاهانه, افکاری سرشار از مهربانی و عشق را به بیرون بفرستید. به 
شیوه‌ای رها و آزاد از هر گونه ناسازگاری و ناهماهنگی خود را از هجوم 
نیروهای مهاجم دور سازید. 

هنگامی که فرزندانم سعی دارند تا با بحث‌هایی با صدای بلند و 
رفتارهای غیر منطقی مرا به زور وادار به انجام کاری کنند. این شیوه به 
خوبی عمل می‌کند. در حالی که مودبانه به آن‌ها گوش می‌کنم و وا کنش 
نشان می‌دهم در جواب با فرکانس‌های ضعیف شکایت‌ها و فریادهای 


آن‌ها روبهرو می‌شوم. سپس به آن چه در درونم اتفاق می‌افتد توجه 
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می‌کنم. تنفسم را کنترل می‌کنم, به خودم متذکر می‌شوم که نباید اجازه 
دهم میدان | نرژی‌ام آلوده شود. تصمیم می‌گیرم سریعاً آن مکان را ترک 
کنم. حتی زمانی که با انسان‌هایی روبرو می‌شوم که به دلیل مصرف زیاد 
لکل, گستاخانه وبا صدای بلند صحبت می‌کتند. این شیوه بسیار مفید 
است. قانون من به این صورت است که به جای چسبیدن به آن مکان و 
آلوده ساختن میدان انرژی خود. خیلی سریع و مودبانه آن محل را ترک 
کنم. 

هر کسی که اجازه دارد به طور منظم و مداوم وارد میدان انرژی شما 
شود باید سرشار از عشق. آرامش و انرژی معنوی متعالی باشد. به عبارت 
دیگر با خود عهد کنید تا به هنگام رویارویی با اثرژی‌هایی ضعیف و ناتوان. 
هر چه سریع‌تر و در سکوت آن مکان را ترک کنید. به همین دلیل افرادی 
که به سطح بالایی از آگاهی معنوی می‌رسند دارای گروه کوچکی از 
دوستان برگزیده هستند. آن‌ها برای خلوت و تنهایی خود. ارزش و احترام 
قانلند. در برابر تهاجم نیروهای اشخاصی که دارای انرژی ضعیف هستند از 
خود محافظت می‌کنند. علاوه بر اين: آن‌ها به سکوت و محیط‌های پاک و 
خالص ارج می‌نهند و از هر گونه صداهای بلند و محیط‌های آلوده دور 
می‌شوند. ۱ 


اکنون,. اجازه دهید تا به تصفیه‌ی دومین میدان انرژی خود بپردازیم. 


میدان انرژی محیطی خود را از آلودگی پاک و مبراکنیم 
در حالی که این بخش از کتاب را می‌خوانید پندی از مادر ترزا اهل 
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کلکته را به ذهن بسپارید: «در تجزیه و تحلیل نهایی خواهید دید که هر 
چه هست بین شما و خداست و هرگز به هیچ طریقی چیزی بین شما و 
دیگر انسان‌ها وجود ندارد.» در حالی که سعی بر پاک نگه داشتن 
میدان‌های انرژی خود داشتم این نکته را بسیار مفید و مثمر ثمر دیدم. بر 
طرف کردن ناسازگاری‌ها: حل مشکلات و یا پاک‌سازی آلودگی‌ها از 
میدان‌های انرژی محیطی چیزی نیست که بین شما و انسان‌هایی باشد 
که با آن‌ها ناهماهنگی دارید بلکه هر چه که هست بین شما و پروردگارتان 
است. این نکته یعنی هنگام رویارویی با انرژی ضعیف در جستجوی آنرژی 
معنوی متعالی باشید و پرتوهای آن را به بیرون بتابانید. در موقعیت زیر 
دقیقاً این اتفاق به وقوع پیوسته است. 

دوستی دارم که دارای چند فرزند نوجوان می‌باشد. چندی پیش او 
درباره‌ی سعی و تلاشش, برای برطرف کردن ناسازگاری آزار دهنده‌ای که 
با یکی از دختران نوجوانش داشت. با من صحبت می‌کرد. دخترش تمام 
شب را بیرون از خانه سپری می‌کرد و با افراد مشکوکی رفت و آمد داشت. 
همچنین مواد مخدر و الکل مصرف می‌کرد. دوستم گفت میدان آنرژی 
خانه‌ی آن‌ها به طور پیوسته و مداوم آلوده می‌شود. او و همسرش 
ساعت‌ها درباره‌ی این که چه راهی در پیش گیرند با یکدیگر بحث 
می‌کردند. هنگامی که بحث آن‌ها بالا می‌گرفت فرزندان دیگر نیز رنج 
می‌بردند. در این محیط فیزیکی که انرژی ضعیفی داشت مواردی نظیر 
احترام قائل نشدن برای دیگری, خشم و غضب. مصرف الکل و مواد 
مخدر نگرانی و غم و اندوه سبب آلوده شدن آنرژی محیطی کل خانواده 


۱۹4۸ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد 
می‌شد. سپس او گفت: «در یک لحظه تشخیص دادم که این موضوع فقط 
بین من و خدای من است.» یک بار وقتی با دخترش رو به رو شد او را از این 
که دوباره تا دير وقت بیرون مانده بود آشکارا ناراحت و شرمنده دید. 
دخترش ناگهان خشم خود راکنار گذاشت و از او پرسید: «پدره آیا می‌توانم 
تورا در آغوش بگیرم؟» 
او فور بازوانش راگشود و دخترش را در آغوش گرفت. رفتار دخترش و 
همچنین روابط بین آن‌ها حرکت به سوی فرکانس‌های متعالی معنویت را 
آغاز کرده بود. ا گفت: «در آن لحظه تشخیص دادم چنین چیزی بین من 
و دخترم نیست بلکه بین من و خدای من است.» آی او می‌توانست از طریق 
خشم و یا بی‌توجهی. عشق خود راگسترش دهد؟ آیا می‌توانست عاشق 
کسی باشد که او را به مبارزه طلبیده بود؟ آیا زمانی که تأثیرات آلوده کننده 
ارتعاشات ضعیف را احساس می‌کرد در درونش جابی برای رسیدن به 
انرژی‌های متعالی عشق و مهربانی وجود داشت؟ او گفت: «چنین چیزی 
بین من و دخترم اتفاق نیفتاد بلکه بین من و پروردگارم به وقوع پیوست.» 
این درس مهم‌ترین نکته‌ای است که می‌توانید برای پا کیزه نگه داشتن 
میدان انرزی محیطی خود از هر گونه آلودگی» بیاموزید. 
آن انرژی محیطی گسترده شامل همه مکان‌هایی می‌شود که هر 
و رید مانند خانه. همسایگی, شا 5 
به مهمانی می‌روید. حتی جایی که قدم می‌زنید. می‌دوید و رانندگی 
می‌کنید. در یک لحظه به اطراف خود نگاه کنید و بدانید آن چه در محیط 


پیرامونتان می‌بینید بخشی از میدان انرژی شما را تشکیل می‌دهد. 
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بنابراین چطور می‌توانید به عنوان یک انسان کاری صورت دهید تا آلودگی 
میدان آنرژی‌تان به حداقل ممکن برسد و یاحتی به طور کلی از بین برود؟ 
دوباره به فصل دوم رجوع کنید و گفته‌های پاتانجالی را درباره‌ی آگاهی 
مسعنوی مرور نمایید. هنگامی که در پرهیز از اشتباه و آندیشه‌های 
آسیب‌رسان و مضر. ثابت قدم و استوار عمل می‌کنید؛ بر هر موجود زنده و 
بر الگوی کلی انرژی محیط پیرامونتان تأثیر مثبت می‌گذارید. 

دوستم دیپاک چوپرا در سری نوارهایی که اخیر با همکاری هم تحت 
عنوان «دنیای خود را آن طور که واقعاً می‌خواهید. بسازید» ضبط کرده‌ايم: 
چگونگی این تأثیرگذاری را توصیف می‌کند. دیپااک درباره‌ی آزمایشی که 
در آن چندین هزار نفر به منظور مراقبه‌ی گروهی دور هم جمع شده 
بودند. سخن می‌گوید. هر انسانی در گروه مراقبه. میزان مشخصی از 
سروتونین داشت که قبل از جلسه‌ی طولانی مراقبه اندازه گیری شده بود. 
سروتونین یک انتقال‌دهنده‌ی عصبی در مغز می‌باشد. هنگامی که میزان 
سروتونین در مغز بالا باشد نشان‌دهنده‌ی آرامش و خونسردی است. هر 
چه میزان سروتونین بالاتر برود آرامش شما نیز افزایش می‌یابد. بعد از 
چندین ساعت مراقبه‌ی گروهی شدید. دوباره سروتونین هر نفر 
آندازه گیری و افزایش قابل ملاحظه‌ای در سطح سروتونین همه 
شرکت‌کنندگان در آن جلسه مشاهده شد. 

همان طور که پیش‌بینی می‌شد تمام شرکت‌کنندگان در این جلسه 
گروهی مراقبه بعد از پایان مراسم از آرامش بیشتری برخوردار بودند. این 


نکته با اندازه گیری افزایش سطح سروتونین مغز این افراد مورد تأیید قرار 
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گرفت. 

بخش دوم این آزمایش به اندازه گیری سطح سروتونین افرادی مربوط 
می‌شد که خودشان مراقبه نمی‌کردند اما در نزدیکی و مجاورت افرادی 
بودند که در جلسه‌ی مراقبه شرکت داشتند. سطح سروئونین آن‌ها؛ هم 
قبل از تشکیل جلسه‌ی مرأقبه و هم بلافاصله بعد از آن» اندازه گیری شد. 
به وسیله‌ی انجام این آزمایش کشف شد که فقط توسط مجاورت و 
نزدیکی با گروه کثیری از انسان‌ها که انرژی آرامی را از خود مرتعش 
می‌کنند سطح سروتونین» افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت. 
است. فقط تصور کنید هنگامی که از آرامش بیشتری بر خوردارید و 
مرتعش ساختن این آرامش را در سکوت به خارج از درون خویش تمرین 
می‌کنید می‌توانید بر تک تک انسان‌های پیرامونتان تأثیر زیادی داشته 
باشید. 

در موقعیت‌های مختلف, هنگامی که در حضور چنین افرادی قرار 
می‌گرفتم شادی و سرور بسیاری را تجربه کرده‌ام. این انسان‌ها, اغلب 
استادانی الهي و معنوی هستند. در روستایی کوچک در آلمان پا یک‌صد 1 
نود و نه نفر دیگر در حضور مادر میرا", روحی روشن ضمیرء نشسته بودم. 
او تمام مدت زندگی‌اش را برای گسترش عشق و آرامش به پیروانش در 
تمام نقاط جهان صرف کرده بود. در حالی که او سر مرا در دست‌هایش 


مع۱ ۲عا0 .1 
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گرفت و به چشمانم نگریست آرامشی شگرف را احساس کردم گویی در 
حضور پروردگارم بودم. تا به حال چنین احساسی را که سرشار از سعادت و 
سرور باشد. تجربه نکرده بودم. هنگامی که مادر میرا به آن اتاق کوچک. 
جایی که دویست نفر منتظر نشسته بودند تا سه ساعت به یادگیری 
بپردازند. وارد شد فقط با حضورش کاملاً فضای آن اتاق؛ به سطحی 
متعالی از عشق و سعادت رسید. 

هنگامی که خویش محوری را کنار می‌گذارید و اهدافی معنوی نظیر 
عشق, مهربانی» تسلیم. آرامش, اتصال. بخشش شادی و شکرگزاری را 
دنبال می‌کنید به پروردگار خود نزدیک و نزدیکتر می‌شوید. زمانی که 
پرتوهایی از ویژگی‌های معنوی خویش را به بیرون می‌تابانید بیش از آن 
که تشخیص دهید بر میدان انرژی پیرامونتان تأثیر خواهید گذاشت. 
علاوه بر اين» میدان انرژی خود را از هر گونه آلودگی مصون تگاه می‌دارید 
وبا افزایش میزان آگاهی معنوی خود از بروز هر گونه ناسازگاری و مشکل 
جلوگیری خواهید کرد. در حقیقت شما باید این نکته را به ذهن خویش 
بسپارید: «هر اتفاقی که به وقوع می‌پیوندد بین شما و انسان‌های دیگر 
نیست. بلکه بین شما و پروردگارتان است.» 

دنیای شگفت‌انگیز انرژی غیر قابل ریت به مرور زمان از نظر علمی 
بیشتر و بیشتر مورد تأیید قرار می‌گیرد. این ذره‌های کوچک و غیر قابل 
ریت آنرژی را فرومون می‌نامیم. ما در طبیعت نیز شاهد خواهیم بود که 
حتی درختان» موادی غیر قابل ریت را از خود منتشر می‌کنند. به طور 
مثال. هنگامی که یک درخت نارون قرمز هلندی بیمار می‌شود. علایم 
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هشداردهنده‌ای از طریق این فرومون‌ها به درخت‌های مجاورش ارسال 
می‌کند. سپس درختان نوعی مکانیزم دفاعی درونی را برای دفع 
میکروب‌های مهاجم این بیماری از خود ساطع می‌کنند. 

بو مشاه ۳ هفاکسن بویا 
عشق می‌ورزند فرومون‌های انرژی غیر قابل رژیتی را از خود ساطع 
مکانی می‌بريم که در گذشته حیوانات دیگری در آن‌جا کشته شده‌اند. 
شیوه‌ای کاملاً مشابه هنگامی که انسان‌ها نیز وارد مکانی شوند که در 
گذشته افراد دیگری در آن‌جا مورد شکنجه و آزار قرار گرفته بودند انرزی 
دردناک و بیرحمی را در آن مکان احساس می‌کنند. فرومون‌های ترس در 
آن فضا وجود دارد و تا حدی بر میدان انرژی محیط تأثیر گذاشته است. به 
طوری که هر کس در آن مکان حضور یابد تحت تأثیر قرار می‌گیرد. خلاف 
این نکته نیز حقیقت دارد؛ در مکان‌هایی که آگاهی معنوی و عشق بدون 
قید و شرط وجود دارد فرومون‌های برکت؛ زیبایی و محبت منتشر 
یوت تحیط باقن ی از 

هنگامی که در هر یک از این موقعیت‌ها قرار گرفته‌ام وجود فرومون‌ها 
را احساس کرده‌ام و به طور دقیق تاکترشان ‏ پر حالت سلامتی‌آم در نظر 
گرفته‌ام. در این جا چهار مثال را از تجربه‌ی شخصی خودم بیان می‌کنم. 
دو مثال به میدان‌های انرژی ضعیف ناشی از ترس و دو مثال دیگر به 
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مثال‌ها را می‌خوانید قدرت خویش را به یاد آورید که به وسیله‌ی آن 
می‌توانید میدان‌های انرژی محیط کار و بازی خود را آلوده کنید و یا آن‌ها 
را روشن و درخشان نمایید. انتخاب با خود شماست. ندیدن فرومون‌ها به 


این معنی نیست که آن‌ها وجود ندارند. 


محیط‌های سرشار از ترس و هراس 

هلند. آمستردام:۱ 

در سه موقعیت متفاوت. من از خانه‌ای دیدن کردم که «آن فرانک " از 
ترس اسیر شدن به دست نازی‌ها در زمان جنگ جهانی دوم در آن پنهان 
شده بود. این خانه به همراه کلبه‌ای که آن فرانک چندین سال متوالی رابه 
همراه خانواده‌اش در آن پنهان بود و افکار روزانه‌اش را در دفتر خاطرات 
ثبت می‌نمود آمروزه به موزه‌ای تبدیل شده است و هر روزه هزاران نغر از 
آن‌جا دیدن می‌کنند. دلیل تأسیس این موزه. ارج نهادن به روح «آن 
فرانک» و همچنین یادآوری ترس و وحشت قتل عام در آن زمان بود. هر 
بار که به دیدن آن خانه می‌رفتم و در کنار مجرای آپ به سیاحت 
می‌پرداختم سرشار از غم و اندوه می‌شدم. این حسی بود که از آن محیط 
در من نفوذ می‌کرد. احساس غم و اندوه از فرومون‌های ترس خانواده 
فرانک و آنسان‌هایی باقی مانده بود که خود را به مخاطره انداختند تا 
زندگی این خانواده را نجات دهند و آن‌ها را از چشم‌های کنجکاو نازی‌های 
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اشتفالگر دور کنند, علاوه پر این: قمام انشان‌هایی که آن موه را می‌دیدند 
فرومون‌هایی سرشار از غم و اندوه به بیرون ساطع می‌کردند. 

آخرین باری که از آن‌جا دیدن کردم دیگر نتوانستم میدان انرژی آن را 
تحمل کنم. احساس خفگی شدیدی‌داشتم. از نظر جسمانی نیز احساس 
می‌کردم ضربه‌ی شدیدی به من وارد آمده است و حالت تهوع داشتم. 
وقتی با دیگر افرادی که خانه‌ی «آن فرانک» را ترک می‌کردند صحبت 
کردم. آن‌ها نیز احساسی کاملاً شبیه احساس من داشتند. یعنی انرژی 
ضعیف غم و اندوه را درک کرده و واقعاً از نظر جسمانی بیمار شده بودند. 


آفریقای جنوبی. شه رکیپ. جزبره رابن : 

هنگامی که جزیره‌ی رابن را در بالای فهرست جاهای دیدنی شهر 
کیپ دیدم اگر چه ناآگاه بودم و درباره‌ی آن جزیره و تاریخ آن چیزی 
نمی‌دانستم. اما فوراً انگیزه‌ی شدیدی برای رفتن به آن‌جا در خودم 
احساس کردم. هنگامی که"مطلع شدم این جزیره در حقیقت همان مکانی 
ات که تلیون سل بفامدت هفده‌یال میت و ففت سال زنقانن 
خود را در آن گذرانده, فهمیدم که باید آن مکان را ببینم. جهت دیدن آن 
جزیره چند بلیت برای روز بعد سفارش دادم. نلسون ماندلا در سال ۱۹۹۰ 
آزاد شده بود و روز بعد که من قصد داشتم از آن مکان دیدن کنم جشن 
کشی تا کی انس ارگ سم فش نها پیت فز انش تفر تمه 


داع۳۷۸۱۵ «هعاع۲۷ .2 هتفه طانامک موم عمجت صقلوا معططم .1 
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همراهی‌ام کند بنابراین با دوستم. دیمیتری" که در آفریقای جنوبی 
زندگی می‌کرد به همراه پسر یازده ساله‌اش, سیمئون " همسفر شده و 
سوار قایق شدیم. 

به دلیل تبعیض نزادی و نفاق بین سیاه‌پوستان و سفیدپوستان فقط 
زندانیان سیاسی سیاه‌پوست در جزیره رابن زندانی می‌شدند. در آن زمان؛ 
سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی فقط به دلیل شرکت در جلساتی که برای از 
بین بردن تبعیض نزادی تشکیل می‌شد. زندانی سیاسی محسوب 
می‌شدند. در نتیجه. جزیره‌ی رابن مکانی بود که انسان‌های پی‌گناه مجبور 
بودند در تمام مدت روز با مشقت در معدن سنگ‌های آهک را خرد کنند. 
امروزه جهانگردان بسیاری از جزیره‌ی رابن دیدن می‌کنند و توسط 
زندانیان ۳ می‌شوند. 

در حالی که با دیمیتری و سیمئون مشغول گشت وگذار بودیم. سلولی 
را که در گذشته نلسون ماندلا در انزوا و سکوتی اجباری در آن زندانی بود. 
دیدم. احساس می‌کنم این مرد بزرگ نمونه‌ی بارزی بود از آن چه در اين 
کتاب آموزش داده می‌شود؛ به آين معنی که برای هر مشکلی راه‌حلی 
معنوی وجود دارد. زندانی شدن نلسون ماندلاء او را مجبور به سکوت کرد. 
او در سکوت. سفری به درون خویش انجام داد و توانست به ارتباط با 
خداوند آگاهی پیدا کند.سکوت نیز مانند خدا تقسیم پذ ی رنیست. در سال 
۰ هنگامی که از زندان خارج شد قلبی سرشار از گذشت و مهربانی 


۱ ۱۰۷ 2. ۱۵0 
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داشت. من معتقدم آنرژی معنوی درونش سبب شد تا آفریقای جنوبی را 
متحول سازد, قانون تبعیض نزادی را از میان بر دارد و به شیوه‌ای 
دموکراتیک به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود. این حادثه در مقایسه با 
جنگ‌های تمام عیاری که برای حذف خط مشی‌های سیاسی نژادی به 
کار می‌رفت. با خشونت بسیار اندک به ثمر رسید. 

در تمام مدتی که در آن جزیره بودم احساس اضطراب و نگرانی داشتم. 
این احساس من ناشی از قرار گرفتن در مکانی بود که در گذشته 
بی‌عدالتی» آزاره شکنجه و ترس در آن‌جا حاکم بوده است. هنگامی که ما 
جزیره را ترک کردیم سیمئون جوان به سمت من برگشت و بدون هیچ 
گونه مقدمه‌ای گفت:«من در آن‌جا احساس بسیار بدی داشتم. آیا شماهم 
اینطور بودید؟» در حقیقت این پسر پاک و معصوم آن چه را من در آن روز 
صبح احساس کرده بودم؛ تأأیید کرد. اگر در مکانی به طور مداوم بدرفتاری. 
آزار و شکنجه انجام گیرد. میدان انرژی ناشی از ترس در آن‌جا به وجود 


می‌آأید وسیمنون آن چه را که هر دو ما احساس کردیم بر زبان آورد. 


محیطی‌های سرشار از عشق و مهربانی 

ابتالیا؛ اسیسی : 

در روستایی کوچک که فاصله چندانی با فلورانس نداشت در قرن 
سیزدهم سربازی در زندان به سر می‌برد. او پسر تاجر ثروتمندی بود و 


لها .اداجهم .1 
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بیشتر عمر خود را در تباهی به سر برده بود؛ ناگهان در ریا می‌بیند با 
عشقی بدون قید و شرط به خداوند خدمت می‌کند. او همه‌ی اموال و 
داراپی‌هایش را رها کرد و سر انجام در نازارث به زندگی ادامه داد و پیام 
مسیح را ترویج نمود. این مرد بعدها به نام فرانسیس اسیسی مقدس 
شهرت یافت. 

فرانسیس مقدس که جراحت‌های مسیح را تجربه می‌کرد. پند و 
اندرزهای پاتانجالی را که در فصل دوم نوشتم (ثابت قدم و استوار بودن در 
پرهیز از اشتباه و اندیشه‌های آسیب رسان و مضر) را به کار می‌برد. بعد از 
چندی آوازه‌اش پیچید که فقط حضورش می‌تواند به عده‌ی بسیاری 
کمک کند. حیوانات و پرندگان وحشی در نزد او رام و اهلی می‌شدند. 
آنگشت‌هایش را با زبان می‌لیسیدند و به آغوش باز او پناه می‌بردند. 

اسیسی. برای من و همسرم یک زایر به شمار می‌رفت. ما به روستای 
اسیسی پائین رفتیم تا کلیسای کوچکی را که فرانسیس مقدس هر روز در 
آن دعا می‌کرد از نزدیک مشاهده کنیم. آن کلیسا هنوز نیز دقیقاً با شرایط 
آن زمان باقی مانده است. فضایی وسیع با پتجره‌هایی که از شیشه‌های 
رنگی با شکوهی تشکیل شده‌اند و سقفی مزین که این فضا را احاطه 
می‌کند. هزاران نفر از روستای اسیسی دیدن می‌کنند و از این انسان 
مقدس قرن سیزدهم تجلیل به عمل می‌آورند و برایش سلام و درود 
می‌فرستند. بازدید کنندگان هر روزه از تمام نقاط جهان با تشریفات موقر 
و باعشقی که حاصل تکریم و احترام به این انسان الهی می‌باشد. می‌آیند 


و می‌روند. 


۳۰۸ برای هر مشکلی راه‌حلی معئوی وجود دارد قا 


چند نفر هم من و همسرم را برای رفتن به این کلیسای کوچک که 
خانه‌ی مراقبه و تأمل معنوی فرانسیس مقدس بود همراهی کردند. ما هر 
دو نشستیم تادر آن مکان مقدس به مراقبه بپردازيم. در آن لحظه فورً 
فرومون‌های سعادت و عشق سرشار و بدون قید و شرطی را احساس 
کردیم که به میدان آنرژی ما وارد می‌شد. اشک‌های شادی و سعادت که از 
گونه‌های ما سرازیر شده بود وا کنشی به این احساسات بسیار با شکوه به 
شمار می‌رفت. در حقیقت ما روز دوم نیز برای بازدید به آن‌جا بازگشتیم تا 
کنیم که این تجربه‌ی ما فقط حاصل انتظار و توقعمان از آن مکان نباشد. 

در آن مکان پرتوهای عشقی بدون قید و شرط به ما تابیده می‌شد و به 
عبارت دیگر هوای آن‌جا چنین خاصیتی داشت. اپن کلیسای کوجک که 
در میان ساختمان‌های دپگر احاطه شده برای ما تشبیهی در بر دارد. 
جنسم فا لد بتاجعمان ابحافط خارسی به کتمار غی روت اما در اعضاق این 
ظاهر جسمانی. مکانی وجود دارد که سرشار از هماهنگی و آرامش کامل 
است. جایی که اغلب به آن سر مي‌زنيم و درخشندگی پایدارش را احساس 
کی 

در این جا در روستای اسیسی پایین مکانی وجود دارد که فرانسیس 
می‌گيرند. این نوع انرژی» تأثیراتش راباقی می‌گذارد و در آپن فضا باقی 


می‌ماند. اگر چه شاید با چشم دیده نشود امأحتماً می‌توان آن را احساس 


8 میدان انرژی خود رااز.. ۳۰۹ 


پا تجربه کرد. پرتوهای آنرژی عشق. به شیوه‌ای شادی‌بخش بر مبدان 
انرژی همه افرادی که به آن مکان وارد می‌شوند تأثیر می‌گذارد. هنگامی 
که این کتاب را می‌نوشتم حضور فرانسیس مقدس را در تمامی لحظات در 
کنارم احساس می‌کردم. به طوری که در سرآغاز کتاب نیز اين موضوع ر 


بیان کرده‌ام و از او قدردانی نموده‌ام. 


پرو. ماچوپکچو : 

اسپانیایی‌ها برای اجرای مفهوم ترانه هولوکاست" به آمریکای جنوبی 
رفتند. آن‌ها نیز مانند دیگر غارتگران اروپایی. آمریکایی‌های اصیل را که 
هزاران سال قبل از ورود اشغالگران در آمریکای شمالی زندگی می‌کردند. 
به قتل رساندند. هرکس که در تیررس فاتحان اسپانیایی قرار می‌گرفت 
بدون استثنا کشته می‌شد. میلیون‌ها نفر از مردم بی‌گناه به قتل رسیدند؛ 
تنفر و ناشکیبایی. هر دو قاره را فراگرفته بود؛ حتی در هر روستایی نیز 
تاریخ ایین مکان‌ها نقل می‌شد. این داستان در حقیقت ماجرای 
بی‌عاطفگی بشر نسبت به همنوعش بود. 

فاتحان اسپانیایی در حالی که آمریکایی‌ها را می‌کشتند در ایجاد رعب 
و وحشت از هیچ کاری دریغ نمی‌کردند. عده‌ای هم که با تير و تفنگ کشته 
نمی‌شدند با میکروب بیماری‌هایی که اشغالگران با خود به آن منطقه 


۱۳۹ 
۲ افلابءه0ا130 گشتار جمعی بهرد توسط نازی‌ها در طول جک جهانی دوم و دوران قل از 
آن 
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آورده بودند؛ آلوده می‌شدند. جز چند روستا که به طور استثنایی از دید 
آن‌ها سرک کشیدند. روستای ماچوپکچو نیز یک استئنا بود. هیچ یک از 
اشغالگران متوجه این روستا نشدند. این مکان که هزاران سال قبل به 
عنوان زیارتگاهی مقدس توسط مردم بومی آن‌جا ساخته شده بود. در 
نوک کوهی دور دست از سلسله کوه‌های آند قرار داشت. این روستا تااسال 

در حالی که به ماچوپکچو نزدیک می‌شدیم و این مسیر را ابتدا با 
هواپیماء سپس با قطار: بعد با اتوبوس و سرانجام نیز پیاده طی می‌کردیم 
به سوال‌هایی درباره‌ی این مکان می‌انديشیم که ممکن است برای هر 
انسان دیگری نیز پیش بیاید. چگونه این مکان را هزاران سال پیش 
ساخته‌اند؟ چگونه میلیون‌ها صخره‌ی غول پیکر را بدون استفاده از 
جرثقیل. هلی‌کوپتر و سایر ماشین‌های مکانیکی به بالای این جاده پر پیچ 
و خم برده‌اند؟ چه کسی این صخره‌ها را به نوک کوهی دوردست برده و 
آن‌ها را به شکل یک پهارخواب در آن‌جا قرار داده است؟ در حالی که جرخ 
نیز همین آواخر کشف شده است. چگونه آن‌ها ان مکان مقدس را هزاران 
سال قبل برای پرستش خدای یگانه ساخته‌اند؟ چگونه نفرت و تنفری که 
در بخش‌های مجاور نفوذ کرده بود بدون تأثیرگذاری بر این روستاء از 
آن‌جاگذشت؟ چگونه این روستابه عنوان مکانی مقدس و جدا از بقیه دنیا 
باقی مانده بود؟ 

من به همراه همسرم و چهار فرزندمان. چندین روز ستوالی را در 
میدان آنرژی این مکان باشکوه قدم زدیم؛ مراقبه و مشاهده کردیم و نفس 
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کشیدیم. روزهایی را که در ماچوپکچو سپری کردم احساسات سرشار از 
سعادت و سرور و سلامتی بی‌حد و حسابی در وجودم نشسته بود. تا به 
حال چنین حالتی را در طول زندگی خود تجربه نکرده بودم. در زیارتگاهی 
که در دل کوه قرار داشت به مرآقبه می‌پرداختم و حضور خداوند را در 
اطرافم کاملاً ‏ حساس می‌کردم. هنگامی که برای هفتاد يا هشتاد نفری که 
همراهمان بودند سخنرانی می‌کردم؛ به نظر می‌رسید واژه‌ها به من الهام 
می‌شوند. من فقط وسیله‌ای برای انتقال جریان آنرژی بودم که از مکانی 
دیگر برای شنوندگان جاری بود. مرتب به همسرم تکرار می‌کردم که هرگز 
در طول زندگی‌ام به چنین سطحی از سلامتی نرسیده بودم. 

فرومون‌های آنرژی عشق که توسط انرژی‌های ضعیف ناشکیبایی و 
تنفر, آلوده نشده بود به طور واضح و آشکار در این مکان با شکوه که طی 
قرن‌ها از گزند دشمنان در امان مانده بود. وجود داشت. آن انرژی‌های 
ضعیف که محیط پیرامونشان را آلوده می‌سازند و میدان‌های انرژی 
سرشار از اندوه تولید می‌کنند فقط به وسیله‌ی جریان عشق و یا ارائه‌ی 
راه‌حل‌های معنوی برای مجموعه‌ای بزرگ از مشکلات. ریشه کن خواهند 
ند 

در این جافقط چهار نمونه از مبان مثال‌های مختلفی را که 
می‌توانستم به این بخش نسبت بدهم. مطالعه کردید. ملاقاتم از داخائو در 
مونیخ" گتیسبرگ در پنسیلوانیا"؛ زندان آلکاتراز" در سان فرانسیسکو 
احساسات مشابه انرژی‌های ضعیف و فضاپی سرشار از غم را برایم زنده 


ای( - ع۲افااه‌ن) 2 ۱۳۹ 


۸ 


۳۴ پرای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد لا 


می‌کرد. همچنین ورود به میدان‌های انرژی اهرام ثلائه‌ی مصر. تپه‌های 
مقدس سدونا!؛ آریزونا" و زیارتگاه مقدس و قدیمی بالی "نیز احساساتی 
مشابه میدان‌های انرژی متعالی و سریع به من بخشید. نکته‌ی مهم در 
این‌جاء ارائه‌ی فهرست بی پایانی از مثال‌ها نیست. بلکه هدف این است که 
آگاه شوید تشعشعات آنرژی به بیرون تاپیده می‌شود و تا ابد. هر کس که 
وارد این مکان شود تحت تأثیر آن میدان انرژی قرار می‌گیرد. انتخاب با 
خود شماست. می‌توانید با فرستادن پرتوهای سرشار از برکت و سعادت به 
محیط بیرونی» میدان انرژی خویش را نیز پر برکت و سعادتمند سازید و پا 
بر عکس با انتخاب شیوه‌های نابه جا و عاری از برکت و سعادت می‌توانید 
بر میدان انرژی خویش نیز تأثیری منفی داشته باشید. 
شما به هر طریقی با منفی‌گرایی و یا انرژی‌های ضعیف دیگران آلوده شده 
است. می‌توانید کاری صورت دهید. بار دیگر برای این که روشی را جهت 
اصلاح و بهبود مّیدان‌های انرژی منفی پیشنهاد کنم» به توصیه‌های 
مادر ترزا اشاره می‌کنم. 

بخش زیر دستور العملی برای برخورداری از میدان انرژی محیطی 
کاملاً پاک و خالص رانشان می‌دهد. هشت نکته از مادر ترز اهل کلکته در 
این جا ذ کر شده است که تفسیر خود را نیز درباره‌ی هر یک از آن‌ها 


نوشتهام. 
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طرحی هشت مرحله‌ای برای پاک‌سازی 

(-مردم غالباً غیر منطقی. خودرآی و خودیسند هستند. مهم 
عاملی تطهی رکننده برای میدان انرژی اوست. هنگامی که متوجه شدید از 
کسی انرژی ضعیف ساطع می‌شود. به جای این که اجازه دهید محیط 
پیرامونتان تحت تأثیر قرار گیرد و آلوده شود. لازم است در سکوت برای 
آن شخص برکت بفرستید و از وسوسه شدن و پیوستن به آنرژی ضعیف او 
بپرهیزید. هنگامی که کسی را می‌بخشید. شیوه‌ای را انتخاب کرده‌اید که 

۲ اگر مهربان هستید اما مردم به شما نهمت خودخواهی و 
خودپسندی می‌زنند. مهم نیست؛ به مهربانی خود ادامه دهید. میدان 
انرژی انسان توسط مهربانی از آلودگی حفظ می‌شود. اگر به شیوه‌ای 
مستقل از تهمت‌های دیگران عمل کنید. با آن چه درباره‌ی شماگفته 
می‌شود عصبانی نمی‌شوید و صدمه نمی‌خورید. پس مهربان باشید. نه به 
دلیل وا کنش‌هایی که از دیگران انتظار دارید. بلکه به این دلیل که ذات 
مهربان هستید. آن مهربانی و محبتی که از قلبتان برمی‌خیزد کافیست تا 
شما را از پیوستن به میدان‌های انرزی ضعیفی که تحت تأثیر تهمت‌های 
نابه جا قرار گرفته است حفظ کند. 

۳اگر انسان موفقی هستید. حتماً تعدادی دوست نادان و دشمن 
دانا خواهید داشت. مهم نیست؛ به موفقیت خود ادامه دهید. دنیا پر 


است از انسان‌هایی که در جستجوی فرصتی هستند تا دچار اندوه شوند. 


۳۹۴ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی و جود دارد ۵ 
موفقیت شما می‌تواند دلیل کافی برای غصه خوردن آن‌ها فراهم کند؛ با 
تمرکز بر هدف الهی خویش, میدان انرژی خود را پاک و دست نخورده نگه 
نصیبتان می‌سازد. دیگران اندوهگین خواهند شد. اما اگر به وا کنش آن‌ها 
توجه نکنید اجازه نمی‌دهید تا دوستان نادان و دشمنان دانا تأثیری بر 
زندگی شماداشته باشند. 

۴-اگر صادق و راستگو هستید. احتمالاً دبگران شمارا فربب 
می‌دهند. مهم نیست: به صداقت و راستگوبی خویش ادامه دهید. تا 
زمانی که صادق و راستگوهستید میدان انرژی شما نیز از هر گونه آلودگی 
در آمان خواهد ماند. این نکته سبب می‌شود تا انسان‌هاپی که دارای 
آنرژی‌های ضعیف خیانت و فریبکاری هستند جذب شما شوند و بخواهند 
از شما سوء استفاده کنند اما طعمد‌ی آن‌ها نخواهید شد زير در درونتان 
دارای آرامشی واقمی هستید که انرژی معنوی. متعالی و سریع را آشکار 
می‌کند. زمانی که به ارزش‌های معنوی خود وفادار می‌مانید حتی افرادی 
هم که قصد داشتند فریبتان دهند برای جایگاه شمااحترام قائل می‌شوند 
و به آن افتخار می‌کنند. با دیگران با خود والاتر و مقدس خویش رفتار 
کنید وسرانجام به مرحله‌ای خواهید رسید که از فریب خوردن, 
نمی‌هراسید. هنگامی که ترس از فریب خوردن ريشه کن شود مشکل 
فریب مخوردگی نیز از ین می‌زود. 

ه آن چه را که طی سال‌ها برای ساختنش وقت صرف کر ده‌اید. 


یک نفر از راه می‌رسد و یک‌شبه خرابش می‌کند. مهم نیست؛ آن را 
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بسازید. اگر ساختن چیزی را آغاز می‌کنید هدفتان باید بر مبنای به پایان 
رساندن آن باشد. فقط به این دلیل که این مسیر روش شما برای ابراز 
اهدافتان است. ساختن را آغاز کنید. هنگامی که موز می‌خورید هدفتان 
به پایان رساندن آن نیست بلکه می‌خواهید در حالی که خود را تغذیه 
می‌کنید از ذره ذره آن نیز لذت ببرید. ساختن هر چیزی وسیله‌ای برای 
ابراز ماهیت خود شماست. 

اگر کسی تمامی کتاب‌هایی را که من چاپ کرده‌ام خریداری می‌کرد و 
سپس آن‌ها را از بین می‌برد باز هم به نوشتن خود ادامه می‌دادم. اگر هر 
یک از نوارهای سخنرانی‌ام از بين می‌رفت باز به صحبت کردن ادامه 
می‌دادم. هر چیزی که در دنیای مادی ساخته می‌شود. سرانجام از بین 
خواهد رفت. هنگام ساختن چیزی, ترس از بین رفتن آن را فراموش کنید. 
آن را بسازید زیرا می‌خواهید روحی نامحدود در آن بدمید. 

۶ اگر آرامش و شادی را بیابید. شاید دیگران به شما حسادت 
کنند. مهم نیست؛ شاد باشید. هميشه به خودم یادآوری کرده‌ام که 
راهی برای رسیدن به شادی وجود ندارد. شادی یک راه است. اگر برای 
تعیین راه و روش خویش به واکنش دیگران توجه می‌کنید. رفتار آن‌ها را 
به عنوان سرچشمه‌ی شادی خود تعیین کرده‌اید. شادی. حالتی کاملا 
درونی است؛ شما نمی توانید از کسی یا چیزی. شادی به دست آورید بلکه 
خود شما می‌توانید به هرکسی یا هر واقعه‌ای در زندگی خویش شادی 


با به خاطر آوردن این نکته که شما خودتان منبع پاک‌سازی و تصفیه 
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هستید. میدان انرژی خود را از هر گونه آلودگی مصون نگاه دارید. دیگران 
احتمالاً به شما حسادت می‌ورزند. نقاط ضعفتان را پیدا می‌کنند و 
سخنان زشتی درباره‌ی شما می‌گویند اما شما آزاد هستید تا شادی را 
برای خود برگزینید. نتیجه‌ی واکنش شما به این صورت خواهد بود که با 
ساطع کردن پرتوهای شادی. میدان‌های انرژی سرشار از حسادت و 
بدجنسی آن‌ها را به تدریج تحت تأثیر قرار می‌گیرد. 

۷-کارهای خوبی که امروز انجام می‌دهید فردا فراموش می‌شود. 
مهم نیست؛ به کارهای نیک خود ادامه دهید: انجام کارهای نیک نیز 
مانند شاد بودن وسیله‌ای برای ابراز حیات معنوی غیر قابل رویت 
شماست. برای انجام کارهای نیک و پسندیده. منتظر تأّیید و قدرشناسی 
دیگران نباشید. حتی آگر کسی از شما تشکر نکرد کارهای نیک خود را 
برای افرادی انجام دهید که از اعماق قلبتان ندا می‌رسد؛ آن‌ها نیز ريشه در 
میدان‌های انرژی پایدار نظیر عشق. مهربانی و اتصال به نوع بشریت دارند. 
روحتتان شمارا ترغیب می‌کند نا اترفی قلیی هوق اشکار کید 
خودمحوری شما که ريشه در دنیای مادی دارد سبب می‌شود کارهایی را 
انجام دهید که به یاد سپرده می‌شوند و یا به آن‌ها پاداش داده می‌شود. 
گویی شما زندگی را میدان مسابقه می‌دانید. به روح خود گوش بسپارید. به 
خود یادآوری کنید ماهیت شما به گونه‌ای است که باید به دیگران عشق 
بورزید و کارهای شایسته انجام دهید. در جستجوی دلیل دیگری نباشید. 

۸- بهترین بخش وجود خود را به دنیا ببخشید. شاید هرگز کافی 
نباشد. مهم نیست؛ شما بهترین بخش وجود خود را به دنیا ببخشید: 
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منظور مادر ترزا از بهترین بخش وجود, خود والاتر, متعالی و مقدس 
انسانی می‌باشد. این بخش. دارای نوعی انرژی با سریع‌ترین ارتعاشات و 
منبع راه‌حل‌های تمامی مشکلات است. شاید دیگران به وسیله‌ی 
تقاضاهای بیش از حد. انتقادهای مکرر و حتی با بی‌توجهی به 
تلاش‌هایتان قصد آلوده کردن میدان انرژی شما را داشته باشند. هنگامی 
که از طرف خود والاتر و مقدستان به قضایا نگاه می‌کنید عقاید دیگران 
جندان تأشیری در شمانخواهد داشت و مشکلاتی که از احساس 
بی‌توجهی دیگران ناشی می‌شود در وجود شما رخنه نمی‌کند. روح خود رآ 
به دنیا ببخشید و از نتيجه و دستاورد تلاش‌های خود جدا بمانید. در اين 
صورت میدان آنرژی شما روز به روز پاک‌تر و پاک‌تر می‌شود. 


چیه 


هشت نکته‌ای که ذ کر شد پیشنهاداتی بود که مادرترزا به عنوان 
طرحی برای زندگی بهتر ارائه کرده است. نتیجه‌ی سخنانش, ماهیت ژرف 
و عمیق پیشنهاداتش را آشکار می‌کند: «در تجزیه و تحلیل نهایی خواهید 
دید که هر واقعه‌ای فقط بین شما و پروردگارتان به وقوع می‌پیوندد و هرگز 
جیزی بین شما و انسان‌های دیگر رخ نداده است.» 

اخیراً وقتی به یک چراغ راهنما نزدیک می‌شدم. مردی را دیدم که 
لباس‌های بسیار کهنه‌ای به تن داشت و سکی در کنارش ایستاده بود که 
فقط سه پا داشت. در حالی که منتظر بودم تا چراغ سبز شود با دل‌سوزی و 
ترحم به این منظره نگاه می‌کردم. احساسم به من می‌گفت باید کاری 


انجام دهم. از ظاهر او جنین بر می‌آمد که بی خانمان 9 آواره انیت : افرادی 
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فرصت‌های شغلی بسیاری نیز در کشور وجود دارد. چرا برخی از انسان‌ها 
به افرادی این چنین که می‌توانند مشغول کار شوند کمک می‌کنند؟ آن‌ها 
وقتی می‌دیدند مردی که باید مانند ایشان هر روز کار کند به تکدی 
می‌پردازد و از دیگران تقاضای پول می‌کند تحقیرش می‌کردند. افکارم بر 
او متمرکز شده بود. او از سگی لنگ نگهداری می‌کرد و به او غذا مي‌داد. 
شیشه‌ی اتومبیل ر پایین دادم و چند دلار به او تقدیم کردم. او بسیار 

در حالی که همراهانم مدام به من غر می‌زدند که آدم احمقی هستم و 
سبب شدم او به گدایی کردن ادامه دهد. سخنان مادر ترزا در گوشم 
پیچید. این حوادت. بین من و همراهانم در اتومبیل و یا بین من و آن مرد 
آواره و سرگردان به وقوع نمی‌پیوست. بلکه هر چه بود فقط بین من و 
پروردگارم بود. چیزی در درونم مرا ترغیب می‌کرد که عشق را گسترش 
دهم و همچنین کمی پول هدیه کنم. دفعه‌ی بعد هنگامی که انسانی را در 
حال گدایی دیدید. این نکته را به یاد آورید. اگر در درون خود صادقانه 
احساس می‌کنید نمی‌خواهید چیزی به او هدیه کنید: این کار را انجام 
ندهید. آما به جای اين که انتقاد کنید. عصبانی شوید و یاحتی کمی 
غمگین شوید. در سکوت برایش برکت بفرستید و میدان انرژی خود را با 
ارتعاشات ضعیف. آلوده نکتید. 

قبل از پرداختن به سومین میدان انرژی, قصد دارم این بخش را با 
بیانات مادر ترزا به پایان برسانم. این بیانات. زاهنمایی‌های با ارزشی برای 
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جلوگیری از ورود انرژی‌های ضعیف دیگران به محیط پیرامون شما 


می‌باشد. با رعایت آن‌ها می‌توانید مبدان انرژی خود را از آلودگی حفظ 


نجزیه و تحلیل نهابی 

مردم غالباً فیرمنطقی: خودرأی و خودپسند هستند. مهم نیست؛ 
آن‌ها را عفو کنید. 

اکر مهربان هستید اما مردم به شما تهمت خود خواهی و خود پسندی 
می‌زنند. مهم نیست. به مهربانی خود ادامه دهید. 

!گر انسان موفقی هستید حتماً تعدادی دوست نادان و دشمن دانا 
خواهید داشت. مهم نیست؛ به موفقیت خود ادامه دهید. 

اگر صادق و راست‌گو هستید. احتمالاً دیگران شما را فریب می‌دهند. 
مهم نیست؛ به صداقت و راستگویی خود ادامه دهید. 

آن چه رکه طی سال‌ها برای ساختنش وقت صرف کرده‌اید. یک نغر از 
راه می‌رسد و یک‌شبه خرابش می‌کند. مهم نیست؛ آن را بسازید. 

اگر آرامش و شادی را بيابید. شاید دیگران به شما حسادت کنند. مهم 
نیست؛ شاد باشید. 

کارهای خوبی که امروز انجام می‌دهید. فردا فراموش می‌شود. مهم 
نیست؛ به کارهای نیک خود ادامه دهید. 

بهترین بش وجود خود را به دنیا ببخشید. شاید هرگز کافی نباشد. 
مهم نیست؛ شما بهترین بخش وجود خود را به دنیا ببخشید. 
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در تجزیه و تحلیل نهایی. مشاهده می‌کنید که همه چیز بین شما و 
پروردگارتان است. 
هرگز چیزی بین شما و بندگان خدا به وقوع نمی‌پیوندد. 
مادرترزا اهل کلکته 


میدان‌های انرژی ذهن خود را از آلودگی پاک و مبراکنیم 

د این عاوار دمضیی مس شون کف جدی سیم انس اماب انن‌شال 
برای ادامه‌ی تلاش. جهت پاک‌سازی زندگی و دستیابی به راه‌حل‌های 
معنوی دارای آهمیت یکسانی با بقیه‌ی بخش‌ها می‌باشد. در این قسمت 
از افکار شما و انسان‌های پیرامونتان صحبت می‌کنیم و به این موضوع 
می‌پردازیم که چگونه می‌توانیم افکار خود را پاک و خالص نگاه داریم و 
اجازه ندهیم تا انرژی‌های ضعیف افکار دیگران بر ما تأثیر بگذارند. مثالی 
از زندگی‌ام بیان می‌کنم تا به کمک آن متوجه منظورم بشوید. 

در سال ۱۹۸۲ به یونان رفتم تا کار فیدیپیدس" را تکرار کنم. او در 
تیال ۴۹۶ قیل ازمیلاد متسح مدا توص مایل تشم شاف 
دوی ماراتن را طی کرد تا به آتن برسد و خبر پیروزی یونانیان بر فارس‌ها 
را اعلام کند. من نیز یک عضو از گروه دوندگان و جهانگردانی به شمار 
می‌رفتم که در سالن انتظار فرودگاه بین المللی جان اف کندی دور هم 
جمع شده بودند. در آن‌جا به ما گفتند که هواپیما با هفت ساعت تأخیر 
پرواز می‌کند. صدای همه در آن فضا پیچید. همه شروع به گله و شکایت و 
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غر زدن کردند. آن‌ها اکنون باید تصمیم می‌گرفتند که هفت ساعت بعد را 
چطور سپری کنند. 

در میان ازدحام و شلوغی جمعیت. پیرزن یونانی ریزنقشی ایستاده 
بود که به نظر می‌رسید سنش حدود هشتاد سال باشد و لباسی سیاه بر تن 
کرده بود. به سمت نیمکتی حرکت کرد و چشم‌هایش را بست. ظاهرش 
نشان می‌داد که نگران تأخیر پرواز هواپیما نیست. با لبخندی که بر روی 
صورتش داشت.گویی در حال مراقبه بود. 

به مدت دو ساعت در پایانه‌ی خطوط هوایی المپیک قدم زدم و سپس 
به سالن انتظار بازگشتم. هنوز آن پیرزن یونانی در آرامشی ژرف و در همان 
حالت قبلی بدون این که کوچک‌ترین نشانه‌ای از ناراحتی در او پیدا باشد. 
نشسته بود. 

سپس یک تاکسی گرفتم و به سینمایی در آن نزدیکی رفتم. سه 
ساعت بعد به فرودگاه بازگشتم. پیرزن کوچک بونانی هنوز در حالتی 
سرشار از آرامش نشسته بود. مسافران دیگر. یکی یکی از راه می‌رسیدند و 
با وجود این که شش ساعت از زمانی که تأخیر پرواز هواپیما اعلام شده 
بود. می‌گذشت هنوز غر می‌زدند و غمگین بودند. اما پیرزن ریز نقش 
یونانی هم چنان در همان حالت سرشار از آرامش, بدون کوچک‌ترین 
آشفتگی نشسته بود. هشت ساعت بعد از ساعت اصلی پرواز: همه سوار 
هواپیما شدیم. صندلی پیرزن ریزنقش یونانی در ردیف مقابل من قرار 
داشت. در حالی که می‌نشستیم او به من لبخندی زد. نمی‌دانم باور 
می‌کنید پانه. در تمام طول سفر یعنی در مدت سیزده ساعت پرواز: از این 
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سوی دنیابه سوی دیگر او حتی یک‌بار هم حرکت نکرد. چیزی 
نمی خورد: نمی‌نوشید؛ بر نمی‌خاست؛ تلویزیون نگاه نمی‌کرد؛ گله و 
شکایت نداشت و تکان نمی‌خورد. خلاصه او هیچ کاری نمی‌کرد. فقط 
همان حالتی که در سالن انتظار داشت با نگاهی خرسند روی صندلی 
هواپیما نشسته بود. 

سرانجام پس از حدود بیست و دو ساعت که جهت پرواز به فرودگاه 
جان اف کندی رفته بودیم در فرودگاه آتن به زمین نشستیم. در حالی که 
قسمت گمرک را ترک می‌کردیم به پیرزن ریز نقش یونانی با لباس سیاه 
توجه کردم که خانواده‌اش را ملاقات می‌کرد. او می‌خندید و هدایای 
بی‌شماری را برای بچه‌هایی که منتظر ورودش بودند. از چمدان بیرون 
می‌آورد. هر کسی را در آغوش می‌کشید. هنگامی که فرودگاه را ترک 
می‌کرد کاملاً سرزنده, شاد و دارای انروی بسیار متعالی بود. 

حالا تقریباً دو دهه از آن زمان می‌گذرد و من هنوز هم تأثیری را که آن 
پیرزن ریزنقش یونانی بر زندگی‌ام گذاشت, فراموش نکرده‌ام. هر چند که 
ما فقط یک لبخند با یکدیگر رد و بدل کردیم. در آن زمان هر بار که او را 
می‌دیدم چه در سالن پر ازدحام انتظار و چه در هواپیماء احساس آرامش 
بیشتری داشتم و کمتر غمگین می‌شدم. او بر دیگر دوندگان دوی ماراتن 
نیزکه جزء مسافران بودند تأثیری مشابه داشت. همه‌ی ما توجه کردیم که 
سن او دو برابر ما بود و همچنین لباس‌هایش, راحت نبود. همه‌ی ما توجه 
کردیم که او غذایی درخواست نکرد. شکایتی نداشت و مأموری را تهدید 
نکرد. فقط به سادگی به مت یک صندلی رفت و ذهنش را در حالتی از 
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سعادت و برکت‌طلبی متمرکز کرد. سکوتش بر همه‌ی افرادی که او را 
مشاهده می‌کردند تاشتفیی کذاشیت و به همه. آرامش می‌بخشید. تا امروز. 
هرگاه در موقعیتی مشابه؛ گرفتار تأخیر می‌شوم. آن پیرزن ریزنقش 
یونانی را که لباسی سیاه بر تن داشت به یاد می‌آورم و به خودم متذکر 
می‌شوم که چگونه به میدان ذهنی سرشار از آرامش وارد شوم و در آن 
اف بای 

تأثیر اين نکته که افکار و انديشه هایمان بر ما تأثیر گذار است کاملا 
آشکار و بارز می‌باشد و باید بیشتر به آن بپردازيم. همه‌ی ما می‌دانیم به هر 
چه بینديشیم همان خواهیم شد. یادآوری این نکته نیز ضروری به نظر 
می‌رسد که اندیشه‌ها و افکارمان دارای میدان آنرژی می‌باشند. بنابراین ما 
با افکارمان. هم بر خود و هم بر دیگران تأثیر می‌گذاريم. آن پیرزن 
ریزنقش یونانی فقط با نشستن و اندیشیدن, قادر بود در آن پرواز انرزی 
غیرقابل ریت سعادت و برکت رابه همه‌ی ما انتقال دهد. او آشکارا 
آرامش درونی‌اش را به همه‌ی ما منعکس می‌کرد. 

دانشمندان. انديشه رابه صورت میدان سازمان یافته‌ی انرژی در نظر 
می‌گیرند که از الگوهای ارتعاشی پیجیده تشکیل شده است 1 اطلاعات ر 
به هم پیوند می‌دهد. دکتر والری هانت در کتابش به نام «ذهن نامحدود» 
انش نکته ر بیشتر توضیح می‌دهد. او می‌گوید: «أند یشه‌ها؛ وقایعی هستند 
که در قلمرو ذهن صورت می‌گیرند و نه تنها برای آفریننده‌ی آن آ گاهی به 
وجود می‌آورند. بلکه برای اذهان دیگر نیز در دسترس می‌باشند.» 


او در ادامه توضیح می‌دهد که اند پشه‌ها: خصوصی نیستند بلکه به یک 
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میدان عمومی تعلق دارند. بنابراین شما در محیطی سر پسته و محدود 
نمی‌اندیشید بلکه افکارتان در نتیجه‌ی تبادل با دیگر میدان‌های انرژی 
ایجاد مي‌شوند. اندیشه‌ها می‌توانند از نسلی به نسل دیگر منتقل شوند. 
برای انتقال. نیازی به وجود عکس: جاپ 9 پا واژه‌ای ثبت شده. نیست 
بلکه قذرت اتديشه در میذان‌های ذهن بافی می‌ماند. 

هر چه میدان انرژی شما پوباتر و پر تحرک‌تر باشد بر افکار دیگران 
بیشتر تأثیر می‌گذارید و با آن‌ها ارتباط بر قرار می‌سازید. همچنین خود 
شما نیز بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیربد. حال اين سوال پیش می‌آید که 
چه طور می‌توان افکار و اندیشه‌ها را پویاتر و خلاق‌تر کرد؟ 

دوباره از دکتر والری هانت نقل قول می‌کنم. او می‌گوید: «بعضی از 
نمی‌کنند. بعضی دیگر به پیشرفت اندیشه‌ی خلاق متعالی. اعتماد 
می‌کنند... چنین افرادی هنگامی که به حالت بسط و گسترش آگاهی خود 
می‌رسند. استعداد بسیاری دارند تا تبدیل به یک شفادهنده, سخنران. 
روشن‌بین؛ پزشک و رهبر معنوی برجسته‌ای شوند.» شما نیز می‌توانید 
اقدام کنید. شما دارای استعدادی هستید که به واسطه‌ی آن می‌توانید 
میدان انرژی خود را پاک نگه دارید و انرژی معنوی پویایی را در محیط 
آطراف خود منتشر کنید. به‌سادگی و فقط با حضورتان در حالی که در 
میدان ذهنی خلاق و سرشار از آرامش ارتعاش دارید. می‌توانید بر دیگران 
تأثیر گذارید. ۱ 

احتمالاً عقل اعتراش می‌کند و سعی دارد شما را متقاعد سازد که 
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میدان‌های ذهن و ارتباط انرژی در سکوت. موضوعاتی بیهوده و بی‌منطق 
است. اما هنگامی که آن‌ها را در عمل می‌بینید به این موضوع پی خواهید 
برد. عقل با نیروهای انرژی الهی که چنین احتمالاتی را به سادگی 
می‌پذیرد. تفاوت دارد. اما من خودم آن‌ها را بارها و بارها در زندگی تجربه 
کرده‌ام. هنگامی که می‌توانم آگاهانه به انسان‌های اطرافم عشق بورزم. 
آن‌ها را بفهمم و با آن‌ها همدردی کنم و در نهایت تحولی را در انرژی‌ام 
احساس می‌کنم. برای دستیابی به اهدافم. داوری‌ها را کنار می‌گذارم و 
خواسته‌هايم را تسلیم می‌کنم. در اين شرایط بلافاصله میدان انرژی ذهن 
تغییر می‌یابد. به تدریج. تأثیر تحول آنرژی را بر دیگران مشاهده می‌کنم و 
از تغییرات ایجاد شده در درونم نیز لذت می‌برم. همسرم مارسلین در این 
کار مهارت بسیاری دارد. 

در موقعیت‌های بسیاری تجربه‌ی حساس و دل‌پسند حضور در اتاق 
زایمان را به هنگامی که همسرم زایمان می‌کرد پشت سرگذاشته‌ام. او 
می‌داند به جایی می‌رود که سرشار از اندیشه‌های پراضطراب و هولناک 
است. بنابراین حتی قبل از ورود به چنین مکانی. خود را با افکار و 
اندیشه‌های بسیار والایش آماده و مجهز می‌کند. او اندیشه‌های سرشار از 
عشق. شادی و سپاسگزاری را به خاطر توانایی شرکت در راز بزرگ خلقت 
و برخورداری از زندگی پربار به محیط اطرافش انتقال می‌دهد. او خود را 
بدون هیچ گونه ترس و واهمه‌ای به اين راز بزرگ می‌سپارد. فقط علم و 
آگاهی و عزمی راسخ سبب می‌شود در طی این حادثه‌ی شگفت‌انگیز آرام 
باشد. ذهن او و در نتیجه میدان ذهنی‌اش این‌گونه شکل گرفته است. من 
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با او و در دسترس او هستم اما وجودم کاملاً بیهوده و بی‌ثمر است؛ او 
آرامش درونی و عزم و اراده‌ی محکمی را برای خود طرح‌ریزی می‌کند و 
همان طور که خودش توضیح می‌دهد: «اين کار همیشکی زن‌ها بوده 
است.» افکارش. حس آرام‌بخشی را به تمامی زن‌هایی که در آن بخش کار 
می‌کنند مانند پرستاران و حتی کارکنان متخصص بخش زایمان منتقل 
نز 

مارسلین در حال نوشتن کتابی درباره‌ی زایمان با حضور کامل و 
هوشیار در این راز مقدس و از طریق میدان انرژی ذهن می‌باشد. او 
نمونه‌ای جالب و جذاب از ورود به دنیای مقدس خلقت پر رمز و راز. از 
طریق میدان آنرژی ذهن به شمار می‌رود. او بدون مصرف دارو و هر بار با 
استفاده از ایجاد انرژی که در اين جا توضیح داده شد. هفت فرزند به دنیا 
آورده است. علاوه بر این اکنون با انرژی متعالی‌اش به دیگران کمک 
می‌کند تا فرزندان خود را به دنیا آورند. در فضایی که ترس و نگرانی حاکم 
است. او آرامش عشق و سپاسگزاری از توانایی شرکت در چنین معجزه‌ای 
را جایگزین می‌کند. 

میدان ذهن وجود دارد و شما می‌توانید آن را از آلودگی مصون نگاه 
دارید. همچنین دارای نیرویی هستید که می‌توانید فقط با حضور خود 
فرکانس انرژی دیگران را فزایش دهید. افزایش فرکانس انرژی‌های دیگر. 
موضوع فصل بعد را تشکیل می‌دهد. اکنون فقط ببینید آیا این عقیده را 
می‌پذپرید که میدان انرژی ذهن, شامل افکار شما و افکار انسان‌های 


اطرافتان می‌باشد؟ اگر به حالت پویا و پرتحرک فیض و برکت در افکارتان 
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نزدیک تر شوید و از قرار گرفتن در میدان‌های انرژی ضعیف نظیر ترس. 
نگرانی. بدی. اضطراب. افسردگی و نظایر اینها پرهیز کنید به میدان ذهن 
پروردگار نزدیک‌تر خواهید شد. میستر اکهارت " در این باره می‌گوید: 

«هدف طبیعت نه خوردن است. نه نوشیدن 

نه پوشیدن است. نه رفاه و نه چیز دیگری که خدا در آن نیست 

چه دوست داشته باشید یانه 

چه بدانید یا نه 

طبیعت. پنهانی جستجو می‌کند. شکار می‌کند 

و هر جاکه احتمال وجود اثری از خداوند باشد 

با کتجکاوی آن را می‌یابد.: 

من عاشق این قطعه هستم که می‌گوید: «و هرجا که احتمال وجود 
اثری از خداوند باشد با کنجکاوی آن را می‌یابد.» این همان میدان انرزی 
است که من از شما می‌خواهم به آن توجه کنید. در این میدان از 
آنرژی‌های ضعیف که زندگی مارا آلوده می‌سازند و توهماتی رابانام 
تشکاا پهوا تنم که هی سبط 

از آن‌جا که این فصل را با جمله‌هایی از ویلیام باتلرییتز شروع کردم 
اجازه دهید در پایان نیز قطعه شعری از او بیاورم. 

نوسان 

پنجاه سالگی‌ام نیز می‌آید و می‌رود 


من نشسته‌ام. مردی تنها 
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در مغازه‌ای در شهر پرجمعیت لندن 

کتابی باز و فنجانی خالی 

بر روی میز شیشه‌ای 

در حالی که به مغازه و خیابان چشم دوخته‌ام 

جسمم دچار تشعشعی ناگهانی می‌شود 

و بیست دقیقه‌ی دیگر 

به نظر می‌رسد که شادی‌ام بی‌نهایت است 

من برکت داده شدم و می‌توانستم برکت دهم. 

هنگامی که اجازه نمی‌دهید میدان‌های انرژی شما آلوده شود 
احساس می‌کنید برکت داده شده هستید و پی می‌برید که شما نیز 
می‌توانید به دیگران برکت دهید. در حقیقت میدان انرژی متعالی نیز 
همین کار را انجام می‌دهد. برکت داده شدن با برکت بخشیدن در تبادل 
قرار می‌گیرد. از شما دعوت می‌کنم تا کمی وقت. صرف آندیشه‌ها و 
افکارتان کنید و این حالت را برای خودتان تجسم نمایید. 

در فصل ششم تعدادی اصول پویا و پرتحرک ذ کر شده است که شما را 
به زندگی کردن در فرکانس‌های انرژی سریع و متعالی عادت می‌دهد. 


اما من باور نمی‌کنم که بشر بتواند ویژگی‌های الومیت خود 
را درک کندء مگر این که به ارتعاشات متعالی‌تر و به 
درجه‌ی بسیار برچسته‌ای از ارتباط با خداوند دست یابد. 
سعی و تلاش بسیار سخت و فشرده برای درینافت 
راهنمایی معنوی, مهم نیست. باید بدانیم تا زمانی که 
میدان انرژی ما با ارتعاش معنویت هماهنگ نشده است 


نمی‌توانیم ا زآن بهره‌مند شویم 


دکتر والری هانت 
۳ ۱ اعد لد 


انرژی معنوی خود را افزایش دهید و آن را 
به همان صورت حفظ کنید 
پوهان ولفگانگ ون گوته" تابغه‌ی خلاق اوایل قرن نوزدهم چنین 
اظهار می‌دارد: «اگر با افسائی براساس ظاهرش رفتار کنید او راکمی والاثر 
اتبعی سول در قط و فع اما اک تمه کمن ورن کی ساهیة 
واقعی‌اش و آن چه را که می‌توانست باشد درنظر بگیرید او را همان طور که 
شایسته است. تصور کرده‌اید.» پند و اندرز او در دنیای آمروزی بسیار 
مناسب و بجا می‌باشد و اگر آن را در مورد خودتان به کار برید. از بینش و 


بصیرتی برخوردار خواهید شد که سبب رشد انرژی معنوی شما می‌شود. 


عطهه6) ۷۵۵ مجهوگاه۷۷ مححطاه. ...1 
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در ابتدا این سوّال مطرح می‌شود که شما از نظر ظاهری چگونه انسانی 
هستید؟ شرایط تاریخ و درک و شعورتان سبب می‌شود به پاسخ‌های 
بی‌شماری مجهز شوید. از نظر ظاهری دارای جسمی هستید که 
محدویت‌های آشکار و مشخصی دارد. هر یک دارای سن و سالی ویژه و 
پیشینه‌ی خانوادگی هستید که شما را به این مرحله از زندگی رسانده 
است. : 

مقابل آینه‌ای بایستید و ظاهر خود را مشاهده کنید. اکنون به ماورای 
ظاهر خود توجه کنید و به اعماق چشم‌هایتان بنگرید. خود را موجودی 
معنوی تصور کنید که انسان بودن را تجربه می‌کند. تجسم کنید اگر توسط 
این ظواهر محدود نمی‌شدید چگونه بودید. در درون و زیر آن چه 
ظاهرتان را تشکیل می‌دهد. تصویری با شکوه و شادی نامحدودی وجود 
دارد که ماهیت واقعی شما است. 

هنگامی که این اصول را مطالعه می‌کنید به اين نکته توجه نمایید: 
ماهیت واقعی‌تان مبنای تشکیل میدان انرژی معنوی می‌باشد. در 
حقیقت ماهیت واقعی هر انسانی شالوده‌ی برانگیختن انرژی معنوی 
برای راه‌حل مشکلات به شمار می‌رود. من از توضیح شکسپیر در این 
زمینه بسیار لذت می‌برم. او می‌گوید: «شما سرشار از نعمت‌های الهی 
هستید و ذهنتان فهرستی از بهترین الطاف خداوندی را در بردارد.» 

اجازه دهید این عقیده در درونتان اپجاد شود که: هدف از خلقت. 
رسیدن به کامیابی و موفقیت بوده است." شما قصد دارید خویشتن را از 
روی ماهیت واقعی خود شناسایی کنید نه از روی ظاهرتان. اگر خود را 


۱ طبق نظر قرآن و اسلام هدف از خلقت؛ عبادت و معرفت حق تعالی می‌باشد نه کامیابی 


و موفقیتٍ صرف. 
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همچون کودکی با آنرژی متعالی و پا همچون موجودی الهی تصور کنید در 
آن صورت افزایش و نگهداری میدان انرژی معنوی متعالی و سریع را برای 
خود آسان‌تر کرده‌اید. میدان انرژی جدید. جرقه‌های نورانی و درخشان 
الهی را بززندگی می تاباند و مکارت رآخنقی و نابود می‌کند: 

در ادامه‌ی این فصل, یک سری اصول بنيادین را برای کمک به شما 


جهت اجرای این عقیده» شرح خواهم داد. 


ارتعاشات انرژی خود را افزایش دهید 

اصول زیر به ترتیب اهمیت ذکر نشده‌اند. بلکه آن‌ها را براساس 
عقیده‌ی شخصی خودم نوشته‌ام و نشان داده‌ام که چطور ذهنتان و رفتار 
ناشی از آن می‌تواند از سطح انرژی مسموم دنیای مادی به سطح انرژی 
معنوی. جایی که راه‌حل تمامی مشکلات در آن قرار دارد؛ برسد. همه‌ی 
این عقاید به این منظور ارائه شده‌اند تا شما توانایی خود را دربابید و 
بدانید می‌توانید الگوهای انرژی ضعیف دنیای مادی را متحول کرده و به 


ارتعاشات متعالی‌تر و سریع‌تر معنویت برسید. 


حضور معنویت را تمربن کنید 

به تمرین این آگاهی بپردازید که غیر ممکن است کسی خارج از قلمرو 
معنویت قرار گیرد زیرا معنویت در همه جا حضور دارد. برای انجام این 
تمرین می‌توانید روش‌های زیر را به کار گیرید: صبح. هنگامی که از خواب 


برمی‌خیزید به خود یادأوری کنید امروز: روزیست که در تمامی اوقات 
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خداوند همراهتان خواهد بود. به خود متذکر شوید هر جایی که هستید 
یک مکان مقدس است. هر غذایی که می‌خورید. بیندیشید آن غذا چگونه 
به بشقابتان رسیده و چه مراحلی را پشت سر گذاشته است. هنگامی که 
تلفن می‌کنید. مشغول رانندگی هستید و پا وارد محیط کار خود می‌شوید 
حضور خداوند را تشخیص دهید. هنگامی که اندیشیدن به حضور 
معنویت غیر قابل ریت و آلهی را تمرین می‌کنید. متوجه خواهید شد که 
از آرامش بسیار ژرفی برخوردارید. همچنین احساس امنیت و رفاه 
بیشتری دارید. به علاوه می‌دانید که در سلامت هستید و با حس درونی 
سرشار از کمال زندگی می‌کنید. 

این احساسات در نتیجه‌ی تمرین در سکوت به دست می‌آید و من 
تأ کید می‌کنم در سکوت تمرین کنید. دیگران را موعظه نکنید و از آن‌ها 
نخواهید که مانند شما بينديشند. به سادگی حضور منبع و منشأً خود را 
تشخیص دهید. به راستی هرگز از منبع و منشأً خود جدا نخواهید شد مگر 
این که در ذهنتان این طور تصور کنید. فقط با اندیشیدن به حضور الهی. 
ارتعاش میدان آنرژی خود را افزایش می‌دهید. این نکته. در واقع معنی و 
مفهوم آن بخش نقل شده از خانم دکتر والری هانت در ابتدای این فصل 
می‌باشد. برای این که بتوانید راهنمایی معنوی دریافت کنید باید میدان 
آنرژی خود را با میدان انرژی ارتعاشی پروردگار هماهنگ کنید. 

هنگامی که احساس خوبی ندارید. نگرانید و پا می‌ترسید ذهن خود را 
تمرین دهید و آن نیروی عنوی همیشه‌حاضر را که اکنون برایتان 
شناخته شده است دعوت کنید. به هنگام ترس و يا نگرانی این کار را انجام 
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دهید و توجه کنید که چگونه مشکلات ناشی از این موارد کم و کمتر 
می‌شود. تعدادی از استادان؛ این تمرین را تمرین انديشه می‌نامند. این 
تمرین روشی مطمئن برای افزايش فرکانس میدان انرژی و رسیدن به 
قلمروهای متعالی می‌باشد. هنگامی که یادآوری و تمرین حضور خداوند 
را در درون و محیط پیرامونتان متوقف می‌سازید واقعاًباید خود را برای 
رویارویی با مشکلات آماده کنید. 


ماهیت واقعی هر چیزی از ذهن نشأت می‌گیرد 

در همین لحظه به دست خود بنگرید. آیا می‌توانید در توصیف آن از 
واژه‌ی هوشمند استفاده کنید؟ نه. فقط ذهن هوشمند است زیرا به دست 
فرمان می‌دهد تا به سمت راست حرکت کند. چیزی را بردارد: به چیزی 
چنگ زند, مشت شود و یا برای خداحافظی از کسی در هوا حرکت کند. 
دست فقط به دستورات ذهن واکنش نشان می‌دهد. بله, البته دست 
دارای هوش می‌باشد؛ همان طور که هر سلول زنده‌ای دارای مرکز 
هوشمندی است اما این سلول‌ها فقط به دستورات ذهن واکنش نشان 
می‌دهند. بنابراین ماهیت اصیل و واقعی دستتان از ذهن شات می‌گیرد. 
اکنون به سایر قسمت‌های بدن خود بینديشيد. قلب. جگر طحال. همه و 
همه آفریده شده‌اند تا مطابق هوش مرکزی الهی درونتان عمل کنند. پس 
باز هم ذهن. ماهیت اصلی را تشکیل می‌دهد. 

اگر بخواهید. جسمتان به دستورات ذهن واکنش نشان می‌دهد. 
می‌توانید از ذهن خود به همهی اندام‌ها اعلام کنید که خداوند عملکرد 


۳۳۴ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد ا 


آن‌ها رْ تعیین کرده 9 آن‌ها رأبرای اجرای دستورات» راهنمایی 9 هدایت 
می‌کند. اگر برای هدایت جسمتان, با این شیوه از ذهن استفاده کنید 
سرانجام این کار تبدیل به عادت می‌شود. در آبتدا به ذهن بگویید تا کار 
خدایی را همان طور که هست به ثمر رساند. سپس مشاهده خواهید کرد 
که این کار ادامه پیدا می‌کند. آما هميشه این ذهن است که منبع و مخزن 
انرژی غیر قابل ریت معنوی و متعالی می‌باشد. ماهیت هرچیزی را 
تشکیل می‌دهد و کنترل جسم را بر عهده دارد. 

اکنون این اصل مهم رابه آن چه در پیرامونتان قرار دارد بسط و 
گسترش دهید. همه چیز را می‌توانید در ذهن خود تجربه کنید و ذهن, 
ماهیت آن چه را که تجربه می‌کنید تشکیل می‌دهد. هنگامی که میدان 
آنرژی خود را افزایش می‌دهید و در حیطه‌ی ذهن پروردگار قرار می‌گیرید,! 
میدان انرژی پروردگار در دسترس شماست. هر انسانی بر روی زمین تحت 
حاکمیت ذهن پروردگار قرار دارد. با این حال, بیشتر انسان‌ها این حقیقت 
را تشخیص نمی‌دهند. بنابراین با مشکل جدایی از پروردگار رو به رو 
می‌شوند. خودمحوری انسان سبب ایجاد چنین توهمی می‌شود. با وجود 
اين که من بارها و بارها گفته‌ام که ذهن پروردگار ذهن شماست اما 
این کار انتخاب شده‌اید. این نیروی پیونددهنده, نه تنها هوش هر انسان را 
بلکه هوش هر سلول موجود در جهان را نیز تشکیل می‌دهد. قلمرو ذهن 
شما اینست! راهنمایی کنید» اصرار نمایید و اگر لازم است تقاضا کنید تا 
ذهنتان در هماهنگی با ذهن الهی قرار گیرد. در این حالت. انرژی شما از 


۰ طبق نظر صحیح فلاصفه اسلامی» نمی تران برای خدا ذهن قائل شد شبیه ذهن انسان 
ترضیح مطلب در کتاب‌های اسلامی آمده است. 
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ضعیف به متعالی. از مادی به معنوی و از مشکل به رامحل هدایت 
می‌شود. بار دیگر هنگامی که با مشکلی مواجه شدید یک لحظه به دست 
خود بنگرید و به خود یادآوری کنید اگر چه دست شما دارای هوش است 
اما ماهیت اصلی‌اش از ذهن نشأت می‌گیرد و ذهن است که قادر به هدایت 
آن می‌باشد. سپس با ذهن خود. در نتیجه با ذهن پروردگار با مشکل رو به 


رو می‌شوید. 


حواس پنجگانه و فانی خود را رهاکنید تا فضایی برای آگاهی 
معنوی ایجاد شود 

زیر شیشه‌ی میز تحریر بتهوون ۰ عبارات زیر قرار داشت که با 
دست‌خط خودش آن‌هارا نوشته بود. او این عبارت‌ها را از مقاله‌ای 
درباره‌ی تمرین معنویت که مربوط به مصر باستان می‌شد پیدا کرده بود. 
عبارتها از اين قرار بودند: «من همانم که هستم. من همه چیزم. آن چه که 
هست. آن چه که بود و آن چه که خواهد شد. هیچ انسان فانی نمی‌تواند 
نقابم را بردارد. او و فقط او می‌تواند این کار را انجام دهد و همه‌ی 
موجودات. هستی خود را مدیون او هستند.» این آهنگساز برجسته را 
تجسم کنید که هر روز با خواندن این عبارات. سرچشمه‌ی خلاقیتش را به 
خود یادوری کرده است. 


شما نیز می‌توانید مصمم شوید تا جسم و روح خود را رها کنید و 


۱۳۹ 


۳۳۶ برای هر مشکلی را«حلی معنوی وجرد دارد قا 


حویشتن را تسلیم نیرویی کنید که همه‌ی موجودات. هستی خود را 
مدیون او هستند. هنگامی که با مشکلی روبه‌رو می‌شوید. لحظه‌ای در 
قلب مشکل توقف کنید و به خودتان یاد آور شوید که خداوند نیز در آن‌جا 
حضور دارد. سپس خود را به آن نیروی برتر بسپارید. زمانی که من این کار 
را انجام می‌دهم بلافاصله را‌حلی برایم آشکار می‌شود. اما بسیار 
حیرتآور است زمانی که سعی می‌کنم با مشکلم روبه‌رو شوم و با خود 
فانی‌ام که دارای احساس نگرانی و جدایی از پروردگار می‌باشد راه‌حلی 
پیدا کنم. موفق نمی‌شوم. در لحظاتی که حواس فانی را رها می‌کنید 
میدان انرژی شما افزایش می‌یابد و فضای خالی برای حضور آگاهی 
معنوی ایجاد می‌شود. 

چندی پیش نامه‌ای از خانمی دریافت کردم. پزشک این خانم 
تشخیص داده بود که او سرطان دارد و بیش از چند ماه زنده نمی‌ماند. او 
تصمیم گرفت این موضوع را به هیچ کس حتی به همسر و فرزندانش نیز 
نگوید. اتاق کوچکی را در جنگل‌های شمال مینسوتاا اجاره کرد و هر 
روزش را در سکوت به سر می‌برد. او حواس پنجگانه و فانی خود را رها 
کرده و در درونش فضایی خالی ایجاد می‌کرد تا راهنمایی معنوی دریافت 
کند. روزها به هفته‌ها و هفته‌ها به ماه‌ها تبدیل شد و او هر روزش را در 
سکوت با خداوند ارتباط برقرار می‌کرد و خود را از وابستگی جسمش و 
سرطانی که به آن حمله ور شده بود رها و آزاد می‌کرد. هنگامی که دیگر 
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هویت خود را بر اساس جسمش تعیین نکرد. احساس نیرومندی به او 
دست داد. زمانی که به خانه‌اش بازگشت حتی یک بار دیگر نیز پایش به 
مراکز پزشکی نرسید. اکنون, نه سال از پایان یافتن بیماری‌اش می‌گذرد و 
و واقعاً موفق و کامیاب است. درآن زمان احساس کرده بود تنها راد 
شفایش این است که متعهد شود تا حواس فانی خود را رها کند و 
بیماری‌اش را به حضور سرشار از عشق آرامش و خلوص خداوندی 
بسپارد. 

هنگامی که خود فانی و مادی خود را رها می‌کنید و اجازه می‌دهید تا 
فرکانس‌های متعالی معنویت در زندگی شما خودنمایی کنند هر مشکلی - 
باز هم تأ کید می‌کنم هر مشکلی از دنیای درونتان جدا می‌شود. 


برای دشمنان خود نیز عشق و دعا بفرستید 

من عمداً از واژه‌ی دشمنان استفاده می‌کنم. شاعری به نام هنری 
دبلیو. لانگ فلو" نوشت: «اگر می‌توانستیم اسرار زندگی دشمنانمان را 
بخوانيم در آن صورت در هریک از غم‌های آنان دلیل کافی پیدا می‌کردیم 
تا با ایشان از در دوستی وارد شویم». 

احساس خشم و نفرت نسبت به دیگران اقامتمان را در میدان‌های 
آنرژی ضعیف. جایی که مشکلات به طور مکرر در زندگی پدیدار می‌شوند. 
تضمین می‌کند. توصیه می‌کنم هریک از روابط خود راکه در آن احساس 


سا و۱۳۹ 
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خشم یا نفرت دارید بررسی کنید. اندیشه‌های حاکی از خشم و تفرت خود 
را با آنرژی‌های سرشار از هماهنگی: مهربانی. شادی و عشق جایگزین 
نمایید. شما باید شخصاً متعهد شوید تا در ابتدا په احساس خود توجه 
کنید وسپس توانایی خود را برای ارسال عشق بیازمایید. اگر قلبتان پاک و 
خالص شود. دشمنتان به دوست تبدیل می‌شود و.یا حتی مهم‌تر این که 
می‌تواند نقش معلم را برایتان ایفا کند. بزرگترین دشمنانتان می‌توانند 
برجسته‌ترین استادان شما باشند زیرا شما می‌توانید احساس خشم و 
انتقام خود را از طریق آن‌ها بیازمایید و بر آن‌ها غلبه کنید. دشمنان ابزار 
دفیق مورد نیاز را در اختیارتان می‌گذارند تاخود را برای دستیابی به 
انرژی‌های معنوی که راه‌حل‌ها را ارائه می‌کنند. ارزیاپی نمایید. 

هنگامی که در واکنش به نفرت دیگران. عشق خود را ارسال می‌کنید 
دشوارترین کار را انجام داده‌اید. [در حالی که به ذهن هوشیارم رجوع 
می‌کنم.| اکنون می‌توانم صادقانه بگویم کسی را نمی‌یابم که نام دشمن بر 
او بگذارم و یا بگویم از او متتفرم. من نیز در طول زندگی‌ام بارها و بارها 
ناامید شدهام. افرادی از من قرض گرفته‌اند و هرگز باز پس نداده‌اند. 
تعدادی عهد و پیمان خود را با من به دست فراموشی سپرده‌اند. عده‌ای 
دیگر مرا رها کرده‌اند و به دیگری پیوسته‌اند. بعضی به من ناسوا گفنه‌اند و 
شایعاتی را درباردام پر کنده‌اند یا افرادی از من چیزی دزدیده‌اند من برای 
همه‌ی آن‌ها عشق و محبت می‌فرستم. عباراتی از بودا نقل شده است که 
نسان را در آندیشه فرو می‌برد. یک نمونه از آن‌ها را در این جاذ کر می‌کنم: 


«ما واقعا در شادی روزگار می‌گذرانيم. از انسان‌هایین که نسبت به ما سرشار 
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از کینه و نفرت هستند هیچ‌گونه نفرتی نداریم. در میان همه‌ی آن‌هایی ند 
آز ما نفرت دارند رها و آزاد از هر گونه احساس کینه و دشمنی رلک 
می‌کنیم. چنین تغیبر و تحولی در اندیشه‌ام بیش از هر شیوه‌ی دیگری به 
ی کیک رد ات ادها شفیی مکی هت قراس وی ی 


افزایش ‏ گاهی معنوی, این شیوه نیرومندترین روش به شمار می‌رود. 


خداوند از هیچ چیزی مضابقه نمی‌کند 
برای یک لحظه نجسم کنید کسی را می‌شناسید که صاحب همه‌ی آن 
چیزی است که شمابرای شادی خود نیاز دارید اما به شما اجازه نمی‌دهد 
از آن‌ها استفاده کنید. مگر این که از دستوراتش اطاعت نمایید. یعنی در 
ق تراسا کته و سین یک وی خ را کت کنیع 
بر این‌چنین کسی می‌تواند بیماری شما را شفا دهد اما این کار را نمی‌کند 
و دست نگه می‌دارد تا رنج ببرید. به این امید که شاید در آینده برای 
شفایتان کاری صورت دهد. چنین کسی نمی‌تواند ِ 9 
باشد. او را کنار بگذارید. آیا فکر می‌کنید آن پروردگاری را که به صورت 
انرژی معنوی در نظر می‌گیرید از ذره‌ای خوبی دریغ می‌کند؟ خداوند در 
کتابهای مقدس به وضوح می‌فرماید: «هر چه در قلمرو من است به شم 
تعلق دارد.:! حتمالاً آن رمز و رازی را که بر ی افزایش سطح آگاهی معنوی 
خود در جستجویش هستید در این واژه‌ها نهفته است. 

خداوند اغلب به صورت نیرویی غیر قابل رویت در نظر گرفته می شود 
که به هنگام تجربه کردن هرگونه کمبود یا نقصانی, به درگاهش دء 
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می‌کنید و چنین می‌گویید: «پروردگارا پولی را که نیاز دارم برایم بفرست. 
خدای مهربانم لطفاً بیماری‌ام راشفا بده. پروردگارا تقاضا می‌کنم. همسرم 
را که به خاطر دیگری ترکم کرده است به من بازگردان.» به طور مداوم شما 
برای آن چه فکر می‌کنید از دست داده‌اید به دعا و نیایش می‌پردازید. 
دراین حالت ذهنی اعتقاد دارید که خداوند بر اساس چگونگی اعمالتان و 
این که آیا واقعاً از اعمال ناشایست خود توبه کرده و از دستوراتش اطاعت 
می‌کنید تصمیم می‌گیرد که نعمتی را به شما بدهد و يا آن را از شما دریغ 
کنیل 

افزایش انرژی و رساندن آن به سطح آگاهی معنوی مستلزم این است 
که بدانید نظر خداوند با اعمال شما تغییر نمی‌کند و همان چیزی که 
اکنون مقدر است ساعتی بعد نیز همان تقدیر در نظ رگرفته می‌شود. علاوه 
براین. آن چه را که ساعتی پیش و یا حتی صدها سال پیش خداوند مقدر 
کرده است در لحظه‌ی کنونی تغییر نمی‌یابد. خداوند اکنون در این 
خی ایدم ایحا عضو داری خداوتیبا توانان اضما پراش بر قرفت 
افکارتان از دیروز و فردا و رسیدن به امروز که لحظه‌ی حضور پروردگار 
می‌باشد عجین شده است. 

لحظه‌ی کنونی. لحظه‌ی وفور نعمت‌های جهان است و اين فراوانی 
هیچ گونه حد و مرزی ندارد. منظور از این عبارت که خداوند می‌فرماید: 
«هر چیزی که در قلمرو من است...»: کامیابی بی حد و مرز جهانی می‌باشد. 
و عبارت «به شما تعلق دارد؛ یعنی شما می‌توانید توجه خود رابا عشق به 
جیزی معطوف کنید و آن را در همین لحظه, نه در آینده, در همین لحظه 


8 انرژی معنوی خود را افزایش دهید ۳۹ 
به دست آورید. خداوند هیچ گاه شما را از سهم خود از این دریای بی پایان 
که منتظر است تا در مسیر درست هدایتتان کند بی‌نصیب نمی‌گذارد. 
خداوند هیچگاه با خوشحالی شاهد رنج بردنتان از کمبودهاء نقص‌ها و یا 
بیماری‌ها نخواهد بود. هر راه‌حلی را که برای مشکل خود جستجو 
می‌کنید در همین لحظه در دسترس شماست. این راه‌حل‌ها در درون 
خودتان قرار دارد. پس به جستجوی «بابانوئل افسانه‌ای؛ که ریشی بلند 
می‌گذارد و به اصطلاح از بهشت می‌آید تا هدایایی را تقسیم کند. نباشید. 
شما همیشه در همین لحظه با آن نیروی جهانی درار تباط هستید. 

پاول مقدس درنامه‌اش به کورینتیانز! نوشته است:«آیانمی دانی که تو 
محل حضور پروردگاری و خداوند درون تو قراردارد؟» ( کورینتیانز ۲:۱۶). 
هنگامی که به این حقیقت پی می‌برید دیگر از خداوند نمی‌خواهید آن چه 
را که فکر می‌کردید از شما دریغ کرده است. به شما با زگرداند. به جای این 
کار می‌توانید روح خداوند را که در درونتان ساکن است در رویارویی با 
مشکل خویش قرار دهید. در این صورت رمز راه‌حل معنوی مشکل را 
خواهید گشود. 

هنگامی که تشخیص دادید نمی‌توانید مکانی را بيابید که خدا در آن 
حضور نداشته باشد پی می‌برید جیزی از شما دریغ نشده است و می‌توانید 
در هر لحظه که بخواهید با این نیروی هميشة حاضر ار تباط برقرار کنید و 
به هنگام بروز مشکلات. آن نیروی سرشار از عشق را برای ارائه‌ی راه‌حل 
فراخوانید. 


۱۱ ۱ 
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خداوند مجازات نمی‌کند 

خدایی که چیزی را از بندگانش دریغ نمی‌کند» او را با سوزاندن در آتش 
مشکلات نیز به مجازات نمی‌رساند. جوال گلداسمیت ( بنیان‌گذار راه 
نامحدود چنین اظهار می‌دارد: «عقیده‌ی خود را درباره‌ی این که دو نیروی 
خوب و بد وجود دارد اصلاح کنید و با توجه به دستورات الهی فقط به او 
ببالید.... اگر فقط یک نیرو در جهان موجود است و آن هم نیروی پروردگار 
می‌باشد چگونه از بدیها می‌هراسید؟» عقیده‌ای که بر مبنای پروردگار 
مجازات کننده می‌باشد با آگاهی معنوی در تضاد و تناقض قرار می‌گیرد. 
خالصانه و به سادگی می‌توان گفت خداوند مظهر عشق است و هر چیزی 
راکه شامل خود شما و انسان‌های دیگر نیز می‌شود در زمان خاص خود به 
زیبایی آفریده است. 

اعمال و افکاری را که شرّ و بدی می‌نامید از اشتباهاتی سرچشمه 
می‌گیرند که به هنگام اعتقاد به جدایی از خداوند مرتکب شده‌اید. اشتباه 
منیّت و عقل شما سبب می‌شود اعتقاد داشته باشید که شرّ و بدی نیز 
وجود دارد و خداوند به همین دلیل شما را مجازات می‌کند. می‌توان هر 
اشتباهی را در حضور حقیقت قرار داد و آن را اصلاح کرد. به این ِِ 
اشتباه از بين می‌رود. خداوندی که محکوم می‌کند با خداوندی که 
می‌بخشاید هیچ گونه هماهنگی ندارد. 

شما پا به یک نیرو اعتقاد دارید یا به دو نیرو. آن یک نیرو همان نیروی 
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عشق است. شر و بدی در ابتدا به صورت اندیشه‌ای ناپسند و غیرخدایی 
ایجاد می‌شود و سپس در عمل تحقق می‌پابد. اما همه‌ی این اندیشه‌ها و 
اعمال, اشتباه ثلقی می‌شود: «خداوند آنقدر پاک است که نمی‌تواند هیچ 
گونه شر و بدی را ببینث اگر چیزی خوب نیست پس آفریده‌ی خدانیست 
و چیزی که آفریده‌ی خداوند نباشد نمی‌تواند به وجود آید زیرا همه چیز را 
خداوند یکانه آفریده است. شما می‌توانید اشتباهات خود را که ناشی از 
اعتقاد به جدایی از خداوند است اصلاح کنید؛ کافیست آن انرژی متعالی و 
سرشار از عشق را در بخش‌هایی از زندگی خود که دچار مشکل شده‌اید. 
فراخوانید. سپس می‌بینید که وجود مشکلات به دلیل مجازات نیست. 
مشکلات را به صورت اشتباهاتی ببینید که قابل اصلاح شدن هستند و در 
رویارویی با حقیقت ناپدید می‌شوند. همان طور که اگر در پاسخ حاصل 
جمع دو به اضافه دو. هفت بگذاریم. هنگامی که جواب چهار را در مقابل 
هفت قرار دهیم پاسخ اشتباه, خودبه‌خود از بین می‌رود. 

خداوند محکوم نمی‌کند بلکه می‌بخشاید. او مجازات نمی‌کند. زیر 
مظهر عشق است. شما می‌توانید اندیشه‌ای خدایی را در حضور اندیشه‌ای 
غیر خدایی قرار دهید تا اشتباه ناشی از شر و بدی پایان یابد. با تشخیص 
انرژی‌های ضعیف که در نتیجه‌ی جدایی از منشأً معنویت یعنی پروردگار 
ایجاد می‌شود می‌توانید انرژی معنوی خود را پرورش دهید. این عقیده را 
که انسان‌های بدی پیرامونتان هستند کنار بگذارید زیرا فقط یک نیرو در 
جهان وجود دارد که همه چیز را در کنار هم نگاه می‌دارد و آن نیرو هم 
مظهر تمام خوبی‌هاست. وجود هر گونه بدی فقط به اين دلیل است که 
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ذهن, توهم مشکلات را می‌آفریند. هر چیزی که ذات بدی دارد نمی‌تواند 
خدایی باشد. آن چه که تصور می‌کنید سبب می‌شود خداوند شما را 
مجازات کند به این دلیل است که به جای زندگی کردن در میدان ذهنی 
پروردگار در میدان ذهن بشری زندگی می‌کنید. راه‌حل ترس از مجازات 
این است که هنگام روشن و درخشان شدن ذهن.انسان بخشی از 


پروردگارش می‌شود. 


هیچ دلیلی وجود ندارد که به کناری بنشینید و منتظر باشید تابا 
تجربه‌ای معنوی مورد لطف و رحمت قرار گیرید زیرا احتمالاً چنین 
چیزی به این شیوه به وقوع نمی‌پیوندد. آن چه باید برای پرورش و حفظ 
انرژی معنوی متعالی انجام دهید اين است که این اصول را بیاموزید و 
آن‌ها ۳ در عمل به کار برید. بر اساس حفیقتی بسیار ساده, می‌توآنید با 
استفاده از آندیشه‌های خوب. شفابخش 9 سرشار از عشق نتایجی حوب. 
شفا بخش و سرشار از عشق را نصیب خود کنید. عکس قضیه نیز صادق 
است یعنی با استفاده از اندیشه‌های نادرست می‌توانید نتایج نادارستی را 
نصیب خود کنید. بنابراین باید ببینیم چطور می‌توانیم بر افکار خود 
مسلط شویم؛ به وسیله‌ی تغییر و تحول شالوده‌ی اعتقاداتمان. هنگامی 
که به دو نیروی خوب و بد اعتقاد دارید باید به طور مداوم روحیه‌ی 
جنگجویانه‌ی خود را تقویت کنید زیرا هميشه قوی بر ضعیف پیروز 


می‌شود و نیروی بزرگ بر نیروی کوچک غلبه می‌کند. بنابراین دو نیرو یا 
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قدرت داریم که هميشه در تضاد و مخالفت با یکدیگر قرار دارند. 

در این‌جا از شما می‌خواهم عقیده‌ی متفاوتی را که سبب می‌شود 
موانع ذهنی‌تان از بین برود به کار گیرید؛ قدرت‌های خوب وبد یا نیروهای 
خوب وبد وجود ندارد. فقط یک نیرو یا قدرت وجود دارد که آن هم نیروی 
خداوند يا نیروی معنویت است. این نیرو بر بدی: بیماری, ناهماهنگی 
پامشکلات غلبه نمی‌کند؛ قدرت خدا قدرتی غلبه کننده و زورگو نیست. 
قدرت خداوند مغلوب نمی‌کند و در تضادی گرفتارنمی‌شود زیر فقط یک . 
نیرو وجود دارد و آن هم قدرت پروردگار است. نیروی دومی وجود ندارد 
که قدرت خدا بر آن غلبه کند. عقیده‌ی دوگانه بودن قدرت. آفریده‌ی 
مادی و ذهنی بشر است. ما برای شادی بیشتر خود نیروهای ضعیف را در 
مقابل نیروهای قوی قرار می‌دهیم تابرنده شناخته شود. یا این طور تصور 
می‌کنيم که اندیشه‌های سرشار از عشق براندیشه‌های بد غلبه می‌کنند» در 
حالی که قدرت پروردگار بر چیزی غلبه نمی‌کند. 

قدرت خداوند» قدرتی خلاق و نیرومند است. وقتی یگانه بودن قدرت 
خداوند ۳ می‌پذيريم همه‌ی قدرت‌های مادی و ذهنی دیگره نایدید 
می‌شوند. هنگامی که به اين نکته پی می‌برید مبارزه با اندیشه‌های بد را 
متوقف می‌کنيد و یگانگی خداوند را می‌پذیرید. عبارت «در مقایل بدی 
مقاومت نکنید.» یعنی به شر و بدی به عنوان یک نیرو توجه نشان ندهید. 
شر و بدی هیچگونه قدرتی ندارند مگر برای افرادی که به وجود دو تیروی 
خوب و بد اعتقاد دارند. 

زمانی که فقط به یک نیرو اعتقاد دارید با همان نیرو ارتباط برقرار 
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خواهید کرد و توهم مربوط به نیروهای غیر خدایی را که سبب بروز 
مشکلات می‌شوند رها می‌سازید. ذهن‌هایی که به دو نیرو اعتقاد دارند 
دارای فرکانس ارتعاشی ضعیفی هستند. در این حالت شما در دنیایی 
دوگانه زندگی می‌کنید که به طور همزمان هم نیروی خدایی و هم غیر 
خدایی در آن وجود دارد. به علاوه در این حالت. خداوند هميشه در تضاد 
ابدی با نیروی غیر خدایی قرار می‌گیرد که هرگز برنده‌ای نخواهد داشت و 
چنین چیزی نامعقول است. پس به وسیله‌ی کنار گذاشتن عقیده‌ی 
دوگانه بودن قدرت و پذیرفتن یک قدرت. هرگز چنین تضادی به وجود 
نخواهد آمد. شما خود را به آن منبح و منشا می‌سپارید. نیازی به ستیز و 
خویش قرار می‌دهید. به این ترتیب شاهد خواهید بود که همه‌ی 
مشکلات در حضور این نیرو ناپدید می‌شوند. این نیرو چیزی نیست که 
بتوانید آن را طلب کنید. به دست آورید. بر آن تأثیر بگذارید یا به آن زور 
بگویید زیرا شما تقریباً در همین مکان و در همین زمان, دقیقاً در همان 
جایی که ایستاده‌اید, به آن یرو متصل هستید. معنی این عبارت که 
«قلمرو خدا در درون شماست» این نکته را تذکر می‌دهد. دوباره همان 


طور که پاول مقدس اظهار می‌کند: «خداوند در درون شما زندگی می‌کند.» 


عشق الهي. هربک از احتیاجات بشری را تأمین می‌کند 
مسئولیت چاپ عبارت زیر بر دیوار کلیساهای علمی مسیحی بر 
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عهده‌ی مری بیکر ادی" است: «عشق الهی: هر یک از احتیاجات بشری را 
تأمین می‌کند.؛ چگونه ممکن است باوررکنیم که چنین چیزی حقیقت 
دارد؟ انسان‌ها در حضور عشق الهی. احتیاجات ناشایستی را عنوان 
می‌کنند. آن‌ها عشق آلهی را احساس می‌کنند اما هنوز هم بیماری‌ها و 
مشکلاتشان ادامه دارد. معنی این جمله این نیست که هربار راه‌حلی برای 
مشکلات خود آرزو کنید. عشق آلهی بیرون منتظر ایستاده است تا آن را 
برای شما انجام دهد؛ عشق آلهی چیزی است که شما باید آن را ابراز کنید 
و هرگاه چنین کاری انجام دهید هر مشکل و نیازی برطرف خواهد شد. 
عشق آلهی در هوای اطراف جریان ندارد و یا روی ابری منتظر ننشسته 
است تا همراه با بران فرود آید و مشکلاتتان را بشوید؛ عشق الهی آن 
چیزی است که از خود به بیرون ساطع می‌کنید و با عشق‌های بشری هم 
قابل مقایسه نیست. در عشق الهی از قید و شرط. قوانین محدودکننده و 
نیازبه تشکر و تلافی کردن. خبری نیست. عشق الهی عشقی معنوی است 
و هفت جزء معنویت رکه در فصل اول مورد بررسی قرار گرفت با روی باز 
می‌پذ‌یرد. به جای این که منتظر باشید تا خداوند برکت و تقدس نصیبتان 
کند خودتان برکت را به بیرون بپاشید زیرا شما وسیله‌ای برای جریان 
یافتن رحمت و برکت هستید. اگر می‌خواهید انرژی معنوی خود را 
افزایش دهید و آن را به همان شکل حفظ کنید باید به ذهنتان بسپارید 
که شما -نه خدایی که از او جدا هستید ‏ می‌خواهید عشق الهی را برای 


»مد ید۱ 


۳۳۸ پرای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد تا 


حل مشکلات به زندگی خود فرا خوانید. 

رادولف اشتاینر! می‌گوید: «اگر ما این احساس عمیق و ريشه دار را در 
خود گسترش ندهیم که نیرویی برتر و متعالی‌تر از خود ما وجود دارد در 
آن صورت هرگز قدرتی به دست نمی‌آوریم تا آن نیروی متعالی‌تر را کشف 
کنیم.» عشق الهی از خود والاتر و متعالی تر شما بهتر و بالاتر نیست اما از 
خود فیزیکی و یا منیتی که معتقدید ماهیت واقعی شما را تشکیل 
می‌دهد بسیار برتر و متعالی‌تر است. شما تقریباً همان عشق الهی هستید 
و می‌توانید پرتوهای آن را به بیرون ساطع کنید و هنگامی که وجودش را 
تصدیق کردید آن را برای ارزیابی احتیاجات ناشایست خود به کار بگیرید. 


نمی نوانید هم به خداوند اعتقاد داشته باشید و هم بترسید 

به طور کلی؛ بیشتر انسانها از بالاترین احتمالات خود می‌هراسند. 
آن‌ها از محقق شدن آن چه قرار است در خیال و رژیا به تحقیق بپیوندد. 
می‌ترسند. بنابراین ترس و هراس و اجتناب از آلوهیت درون, برای همه 
امری بسیار عادی و پیش پا افتاده تلقی می‌شود. 

توصیه می‌کنم برای دستیایی به متعالی‌ترین حالت خود., الوهیت 
درونتان را بشناسید. هنوز هم شرایط مذهبی شما سیب می‌شود اعتقاد 
داشته باشید که اگر خود را موجودی الهی بدانید به شعاثر مذهبی خویش 
بی حرمتی کرده‌اید. به شما تلقین کرده‌اند که الوهیت فقط به خداوند و 
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بندگان خاص و مقدسش تعلق دارد نه به شما. بتابراین ترس از متعالی 
بودن مانع می‌شود تا خداوند را بشناسید و به شیوه‌ای زندگی کنید که 
بتوانید به راه حلهای معنوی دسترسی پیدا کنید. 

دو احساس برجسته و اساسی وجود دارد: یکی عشق و دیگری ترس. 
این دو حالت احساسی را نمی‌توان همزمان با یکدیگر تجربه کرد. اگر 
می‌ترسید. عشق را کنار گذاشته‌اید و اگر عاشقید ترس را رها کرده‌اید. 
نوشته‌های مقدس به ما یادآوری می‌کنند که:«عشق کامل. همه‌ی ترس‌ها 
را از بین‌ام بردده هشعتین پارهاو بارها به ما تذگر داده شده امت گنه 
«خداوند مظهر عشق است و کسی که در عشق زندگی می‌کند در خداوند 
ساکن است و خداوند نیز در او زندگی می‌کند.» ( جان ۴:۱۶). 

بنابراین به طور واضح و آشکار می‌توان گفت که تنها راه‌حل. کنار 
گذاشتن همه‌ی ترس‌ها و بیم‌هاست؛ برای انجام این کار باید در لحظه‌ی 
ترس متوقف شوید و بدانید که می‌توانید در آن لحظه,عشق را جایگزین 
ترس کنيد.دقيقاً در همان لحظه‌ای که عشق را جایگزین ترس می‌کنید 
راه‌حلی معنوی به مشکل خود که با ترس احاطه شده بود - معرفی 
کرده‌اید. همیشه در لحظات ترس و وحشت به خود یادآوری کنید؛ آن‌جا 
که ترس وجود دارد خداوند حضور ندارد. مطمثنم با این نکته آشنایی 
دارید که بزرگ‌ترین ترس ما ترس از ناشناخته‌هاست. اگر چنین چیزی 
حقیقت دارد چطور می‌توانیم آن را اصلاح کنیم؟ اصلاح آن به وسیله‌ی 
آشناشدن با آن چه که نمی‌شناسید و از آن می‌ترسید امکان‌پذیر است. 


پس ترس شمااز بین خواهد رفت. 


۳۵۰ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد ها 


چه چیزهایی برای ما ناشناخته است؟ خداوند, معنویت. آگاهی 
متعالی و در نسهایت عشق. موضوعاتی ناشناخته هستند. همه‌ی 
ترس‌هایی که در شما رشد کرده‌اند سبب می‌شوند تا به روحی سرگردان 
تبدیل شوید. با آن روبه‌رو شده و ترس را احساس کنید يا به سادگی اجازه 
دهید تا احساسی سرشار از عشق جایگزین ترس شود یا در مکانی که 
ترس وجود دارد خداوند را به یاد آورید. 

در زندگی شخصی خود دریافته‌ام که دیگر به ندرت با ترس و وحشت 
مواجه می‌شوم. دیگر ترس‌های کهنه و قدیمی به دلیل شکست خوردن؛ 
تحمل بی‌اعتنایی دیگران و یا آگاهی نداشتن درباره‌ی این که چگونه 
کارهایی را به ثمر رسانم بیش از این در دنیای درونی‌ام پدیدار نمی‌شود. 
این حالت من به دلیل دستیابی به سطح ویژه‌ای از موفقیت و یا ثروت 
نمی‌باشد. بلکه براساس تجاربم دريافته‌ام انسان‌هایی که به سطح خاصی 
از موفقیت مالی می‌رسند دچار ترس از دست دادن آن می‌شوند. من به 
این دلیل, دیگر با ترس و وحشت مواجه نمی‌شوم که در هر جایی ترس 
وجود دارد احساس نیرومندی سرشار از عشق دارم. همچنین می‌دانم 
هرگز تنها و یا جدا از خداوند نخواهم بود.ا گر دریابید آن چه را که از آن 
بسیار می ترسید فقط توهمی ساخته‌ی ذهن شماست. تشخیص داده‌اید 
که در کجا پیشرفت خواهید کرد. ريشه کن کردن ترس باید همراه با آغاز 
معنوی شدن باشد زیر این دو-یعنی ترس و معنویت -نمی‌توانند.با هم در 
یک جا حضور داشته باشند. ِ 


شما نمی تونید هم به خداوند اعتقادداشته باشید و هم بترسید. هر 
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گونه ترسی نشان‌دهنده‌ی بی‌اعستقادی به خداوند در آن لحظه 
می‌باشد.این دو جمله را با دقت به ذهن خویش بسپارید. یک جمله از 
کتاب‌های آسمانی انتخاب شده است: «من از هیچ گونه شر و بدی 
نمی‌هراسم زیرا تو با منی» جمله‌ی بعد نیز یکی از جمله‌های اهل طریقت 


است: «بزرگترین موهبت پشت در منتظر است و ترس نام دارد.؛ 


احساس معنوی بودن کافی نیست: معنوی باشید 

نمی‌توانید در تمام روز در اطراف بگردید و احساس اخلاقی بودن یا 
صداقت کنید.به سادگی می‌توان گفت که شما یک انسان اخلاق‌گرا 
هستید.اگر آگاهانه احساس اخلاق‌گرایی داشته باشید آن را در تمام روز 
گسترش خواهید داد و هر عمل صادقانه‌ی خود را به عنوان بازتابی از 
احساس اخلاق‌گرایی خویش توجیه خواهید کرد. به سادگی می‌توان گفت 
که شما صادق و اخلاق‌گرا هستید و رفتارتان نیز از درونتان نشأت 
می‌گیرد. این نکته درباره‌ی معنویت نیز به همین صورت است. معنوی 
بودن یک نوع فضیلت احساسی نیست که به خاطر آن خود را مورد تمجید 
و ستایش قرار دهید؛ معنوی بودن در حقیقت روشي برای با خدا بودن 
است که مانند سلامتی. اخلاق گرایی و با حتی حس هنری شما عادی و 
طبیّعی تلقی می‌شود. سعی و تلاش برای احساس معنوی بودن هیچ‌گاه 
مانند معنوی بودن نیست. 

هنگامی که احساس معنوی بودن دارید در حقیقت مانعی در سر راه 


خود برافراشته‌اید. زیرا منیّت خود را به چنین تصویری معرفی می‌کنید. 


۵ 
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وقتی از دیگران معنوی‌تر هستید منیّت و یا خود فیزیکی‌تان شما را مورد 
تمجید و ستایش قرار می‌دهد اما اگر دیگران معنوی‌تر از شما باشند 
منیّت و یا خود فیزیکی‌تان شمارا محکوم می‌کند. منیّت می‌خواهد 
معنوی بودنتان را توجیه و از آن دفاع کند وبه همه اطلاع دهد که شما در 
زمان‌ها و شرایط متفاوت تا چه حد احساس معنوی بودن دارید. 

به سادگی و با تشخیص اتصال خود با خداوند و دعوت آن بخش از 
آگاهی خویش, سطح انرژی خود را تا سطح معنویت بالا می‌برید: ما اگر 
خود را در این بازی گرفتار کنید که: «تا چه حد می‌توانم احساس عرفانی 
داشته باشم؟» منیّت خود را دعوت کرده‌اید تا تعیین کند چقدر بر دیگران 
برتری دارید. منت تصور می‌کند احساس معنویت بیشتر, انسان را به 
طبقه‌ی ممتازی رهنمون می‌سازد. بنابراین سعی خواهد کرد تانسبت به 
مخالفان» امتیاز معنوی بیشتری کسب کند. در حقیقت این حالت مربوط 
به ارتعاشات ضعیف دنیایی است که در آن مقایسه صورت می‌گیرد و شما 
می‌خوآهید چنین چیزی را پشت سرخود رها کنید. سعی نکنید احساس 
معنوی بودن داشته باشید بلکه فقط معنوی باشید. 


خداوند تقسیم‌پذیر نیست 

خداوند نیرویی نامحدود. قادر. عالم و حاضر در همه جاست و 
نمی‌توان آن رابه بخش‌های مجزا تقسیم کرد. یعنی نمی‌توان گفت که 
خداوند در دسترس برخی از انسان‌ها می‌باشد و از دسترس برخی دیگر 
دور است. نمی‌توان گفت که خداوند یک روز این جاست و روز بعد در جایی 


8 انرژی معنری خود را افزایش دهید ۳۵۳ 


دیگر به سرمی‌برد. نمی‌توان گفت خداوند در دل همه چیزهای بد و خوب 
۰ حضور دارد. در تعریف خداوند. کلمات قاصرند. فقط می‌توان گفت او 

فهرویی سرشار از علم. خوبی و عشق است. 

هنگامی که خود را در یک نوع دوگانگی گرفتار می‌بینید در دنیای 
فیزیکی به سر می‌برید و حواس شما موارد مختلف را به صورت متضاد 
یمنی خوب و بد. تندرست و بیمار. زنده و مرده. درست و اشتباه و غیره 
درک می‌کند. در این حالت خود را درگیر مشکلات بسیاری می‌بینید و در 
جستجوی راه حل هستید بنابراین منیّت شما اصرار دارد تا راه‌حلی بیاید. 
یعنی برای بیماری در جستجوی سلامتی است. برای کمبود در 
چستجوی وفور نعمت و برای درد و رنج در جستجوی رضایت و 
خرسندی. در دنیایی که تحت فرمانروایی منیّت انسان قرار دارد همه‌ی 
این تضادها را مشاهده خواهید نمود. 

آما اگر بپذیرید که بیماری یا هر گونه ناراحتی به وجود آمده را خداوند 
به وجود آورده است. بیماری‌ها و مصیبت‌ها نیز دارای ماهیت بسیار 
خوبی پیدا می‌کنند. زیرا خداوند خالق همه چیز است و آن چه را خداوند 
آفریده. خوب است و آن چه را که سا مشکلات مي‌نامیم ساختد و 
پرداخته‌ی افکار و حواسمان می‌باشد. هر گونه فقدان یا کمبود به صورت 
یک مشکل ظاهر می‌شود و ما را دچار ترس و وحشت می‌کند. خداوند به 
صورت مشکلات مختلف پا راه‌حل‌های مختلف مثل خوب و بد. بیماری و 
سلامتی تقسیم نمی‌شود بلکه این شما هستید که تقسیم پذیرید. 

روشی قطعی برای دستیابی به سلامتی. کامیابی و عشق این است که 
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بدانید هرگونه بیماری. کمبود و یا بدی هرگز دارای نیرو و قدرت نیست. اگر 
از خداوند تقاضا کنید که شمارا شفا دهد یعنی پذیرفته‌اید که خداوند شما 
زآبیفار کوده است» فتکامی که سیی‌های خامی را شاوته طلی 
می‌کنید در حقیقت پذیرفته‌اید که خداوند آن‌ها را از شما دريغ کرده 
امبت: زضانی که از خذاونت سلامتی فی‌خواهید:مکل این است که نگوییت: 
«پروردگارا» تو دارای نعمت سلامتی هستی اما آن را به من نخواهی داد. 
لطفاً در این باره تجدید نظر کن.» در این جا شما از خداوند می‌خواهید تابه 
صورتهای مسختلف نظیر سلامتی. عدم سلامتی. وفور نعمت و یا 
صورت‌های دپگر تقسیم شود. 
به جای این که مرتب خواسته‌های خود را از خداوند طلب کنید به 
خودتان یادآوری کنید که باید با آن حضور ابدی و متعالی که در درونتان 
قرار دارد رابطه برقرار سازید. اگر بتوانید این حضور متعالی را در مقابل 
توهمات ذهن خود که مشکلات نامیده می‌شوند قرار دهید. مشاهده 
خواهید کرد که در حضور این عشق بدون قید و شرط و بدون داوری هر 
گونه دوگانگی مربوط به مشکلات از بین می‌رود و فقط این نیروی سرشار 
از عشق باقی می‌ماند. 
همان طور که جوال گلد اسمیت در کتابش به نام «پیدایش عرفان» 
درباردی روش نامجدود توضیح می‌دهد و می‌گوید: 
«شما فقط بایدباآآن منبع غیر شخصی بدی‌های دنیایی روبه‌رو 
شوید و تشخیص دهید که چقدر بی‌ارزش و بی‌قانون است. سپس 
آرام, ساکت و خونسرد باشید و مشاهده کنید - مشاهده کنید که 
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هیپنوتیزم و تصاویرش از زندگی شما دور می‌شود. عملکردش ند 


این صورت است.» 


تناسب و هماهنگی. ویژگی طبیعی و عادی شماست 

در حالی که خداوند نشان‌دهنده‌ی یک نیروی مطلق است و نیروی 
دیگری وجود ندارد اما ذهن شما به گونه‌ای متفاوت می‌اندیشد؛ ذهنتان 
دارای دو نیروی خوب و بد است. مادامی که از اين نیرو به منظور ایجاد 
نگیو تایب در شود ودیگراق تفاس کنید دزی خازگیرق 
نیروی معنوی, ثابت قدم و استوار هستید. معنویت تنها نیروی پیوند 
دهنده در چهان است. 

ممکن است از نیروی ذهنی خود برای ایجاد ناهماهنگی استفاده 
کنید. هنگامی که ذهن خود را به این جهت هدایت می‌کنید فرکانس 
ارتعاش انرژی خود را کاهش می‌دهید. جسمتان نمی‌تواند به صورت 
مستقل عمل کند. او هميشه نیز به یک فاعل یا «من» دارد که هدایتش 
کند. اگر ذهنتان بگوید بیش از حد بخور. جسم نیز از دستور ذهن پیروی 
خواهد کرد. اگر ذهن دستور دهد که نوشیدنی سمی بخور دستتان نیز 
اطاعت کرده و مواد سمی را وارد بدن خواهد کرد. ذهنی ناآگاه که دجار 
اشتباه می‌شود جسم را به طور مداوم در مشکلات و ناهماهنگی‌ها نگه 
می‌دارد. این ذهن سرشار از خطا و اشتباه مشکلات بسیاری را برای 
چسمتان و شرایط پیرآمونش ایجاد خواهد کرد. هماهنگی و تناسب. 
حالت طبیعی و به حق شماست زیرا هنگامی که در حالت طبیعی هسنیا. 
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در دست‌های آن نیروی سرشار از عشق یعنی خداوند قرار دارید. ذهنتان 
سبب ایجاد ناهماهنگی می‌شود و مشکلات و دردسرهای بسیاری را برای 
شماایجاد می‌کند. 

البسته برای دستیابی به راه‌حل‌های معنوی جهت مشکلاتتان 
نمی‌خواهید تا از دست ذهن و یا جسم خود خلاص شوید. جسم. 
وسیله‌ای با شکوه است که از طریق آن می‌توانید عملکرد انسانی خویش را 
به معرض نمایش گذارید. شما باید از جسم خود نیز لذت ببرید؛ شنا کنید. 
رانندگی کنید و عشق بورزید؛ شما قرار نیست جسم خود را فراموش کنید. 
ذهن که ناخدای این کشتی یعنی جسم می‌باشد شمارا در طول زندگی 
خود راهنمایی می‌کند و سفر شگفت انگیزی را برایتان مهیا می‌سازد. 
هنگامی که به آرامش معنوی می‌رسید ذهن و جسمتان به ابزاری برای 
جریان انرژی خداوند تبدیل می‌شود. در این مرحله دیگر به وسیله‌ی 
موانع ذهنی و جسمی محدود نمی‌شوید. 

در این مرحله از آگاهی هیچ محدودیتی در آن چه که می‌تواند برای 
شما آشکار شود. وجود ندارد. شما در حالی که در سرنوشت خود دخیل 
هستید و وقایع زندگی خود را اداره می‌کنید. از ثمرات هم‌زمانی بهره‌مند 
خواهید شد و دارای دانشی خواهید بود که ذهن و جسمتان را متعالی 
. می‌سازد. هنگامی که از آلوهیت باطن خود آگاهی بیشتری می‌یابید. 
توانایی‌های خود را در از بین بردن توهماتی نظیر بیماری. کمبود و پاش و 
بدی به شیوه‌هایی که پاتانجالی در فصل دوم این کتاب اظهار نموده است. 
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وجود هر گونه کمبود و يا نقصان در زندگی, به دلیل عدم آگاهی ما 
از قانون خداوندی است 

در طول سال‌ها. افراد زیادی از من پرسیده‌اند آیاراه و روش سری و 
مخفیانه‌ای به سمت موفقیت می‌شناسم یا نه. زیرا من دوران کودکی‌ام را 
در پرورشگاه گذراندم. اما توانستم موقعیت خود را برتری بخشم. اکنون نیز 
آن چه را که طلب کنم. واقعً به دست می‌آورم. به همه‌ی آن‌ها یک پاسخ 
می‌دادم. من به قانون وفور و فراوانی نعمت پروردگار اعتقاد داشته‌ام و آن 
را همیشه در زندگی خود به کار برده‌ام. حتی زمانی که پسر جوانی بودم 
می‌دانستم هنگامی که ذهنم را روی چیزی متمرکز می‌کنم آن را به دست 
خواهم آورد و از اين که این موضوع را به هم‌سن و سالان خود بگویم ابایی 
نداشتم. بچه‌های دیگر از این که پولی نداشتند تا آن چه را می‌خواهند 
بخرند گله و شکایت می‌کردند اما از جیبهای من همیشه صدای جرنگ 
جرنگ سکه‌هایی که به دست آورده بودم شنیده می‌شد. 

من, شب‌های برفی واقعاً با پاروی خود زیر پتو می‌خوابیدم و ساعت ۵ 
صبح از خواب بیدار می‌شدم. به منزل همسایه‌ها می‌رفتم و فضای مقابل 
در ورودی آن‌ها را پارو می‌زدم. سپس در ساعت ده صبح به همسایه‌ها 
اطلاع می‌دادم که من جلو خانه‌ی شما را پارو زده‌ام. آن‌ها نیز بدون 
هیچگونه درنگی در پاسخ به تلاشم یک سکه‌ی ده يا بیست‌وپنج سنتی به 


من می‌دادند. 


۳۵۸ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد ظا 
من همیشه می‌دانستم که قانون خداوند شامل وفور نعمت. به 
شیوه‌ای نامحدود است. این قانون رْ در سال‌های دور هنگامی که مسیح 
به ما آموزش داد درک کردم. او با بخشیدن ماهی و قرص‌های نان به 
سبدهای افرادی که به این قانون اعتقاد داشتند برکت بخشید. بیشتر 
انسان‌ها به قانون کمبود اعتقاد دارند و آن را در زندگی خود به کار 
می‌گیرند. بیشتر مشکلات آن‌ها نیز از اعتقاد به این قانون و عمل به آن 
نشأت می‌گیرد. این افراد به جای این که به سمت انرژی معنوی‌تر و 
پایدارتر حرکت کنند در دنیای مشکلات تحمیلی خود غوطه ور هستند. 
من توانسته‌ام وفور نعمت خداوندی را در زندگی‌ام تجسم کنم و ببینم.: 
همیشه وفور نعمتی را که در راه است حتی قبل از رسیدنش می‌بینم. اما 
اس دانشی که سبب می‌شود وفور نعمت را به زندگی خود فرا خوانم از 
اعتقاد درونی‌ام سرچشمه می‌گیرد. من معتقدم به آن چه که ظاهراً از 
دست داده‌ام. متصل هستم. احساس اتصال سبب می‌شود به گونه‌ای 
عمل کنم که نشان دهد هر چه را من بخواهم. آن نیز مرا می‌خواهد. 
بنابراین هنگام دعا هرگز تلاش نمی‌کنم تا از خدا خواسته‌هايم را بطلیم و 
یا بیکار در گوشه‌ای منتظر نمی‌نشینم و از خداوند نمی‌خواهم که کاری را 
برایم انجام دهد. بلکه از دعا استفاده می‌کنم تا دروازه‌های روحم رابر روی 
این حضور الهی بگشایم. من از دعا به عنوان روشی برای اقامت گزیدن در 
نیروی یگانه‌ی آلهی استفاده کرده‌ام. از ظریق دعا هرگز نخواستهام که 
خداوند کاری برایم انجام دهد بلکه خواستهام تا مرا در آگاهی خود قرار 


دهد. در آن‌جا اندیشه‌های کمبود و نقصان به سادگی از زندگی انسان محو 
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می‌شوند و من نظیر تکه فلزی که جذب آهن ربا می‌شود جذب تکه‌های 
گم شده‌ی زندگیام می‌شوم. جنان‌که تابه حال مشاهده کرده‌ام. 

خداوند می‌فرماید: «فرزندم. تو هميشه با من هستی و هرچه در قلمرو 
من است به تو تعلق دارد.» همچنین می‌فرماید: «همه چیز با خدا ممکن 
است» اعتماد کردن به این وعده‌های الهی همه چیز را در مسیر پرورش 9 
نگهداری انرژی معنوی شما متفاوت خواهد ساخت. این دو عبارت مهم را 
بررسی کنید. «هرچه در قلمرو من است..» آیا می‌توان چیزی را بر شمرد 
که استتنا ثنا باشد و این عبارت شاملش نشود؟ و عبارت «همه چبز. ۰ دوباره 
در این جا چه چیزی می‌توانید نام ببرید که استئنا باشد و این عبارت 
شاملش نشود؟ پاسخ این سوال‌ها راهنمایی است برای درک این نکته که 
هر چه در زندگی از دست داده‌اید و همه‌ی کمبودهای شماء بدون استثنا 
ريشه در عدم درک و به کارگیری قانون وفور و برکت خداوندی دارد. 

در مقابل شر و بدی مقاومت نکنید بعنی با مشکلات مبارزه 

من این موضوع را در گذشته نیز نوشته‌ام و می‌خواهم دوباره اهمیت 
این نکته را تأً کید کنم که برای دستیابی به زندگی فارغ از مشکل.هر گونه 
زور و اجبار را کنار بگذارید. يکي از دشوارترین قطعه‌های کتاب‌های 
مقدس این فرموده‌ی حضرت مسیح در انجیل متی ۵:۳٩‏ می‌باشد که: «اما 
من به شما می‌گویم در مقابل انسان شریر مقاومت نکنید». من مایلم این 
جمله را با این مضمون نیز به کار برم که: «در مقابل مشکلات خود. مقاومت 
نکنید». به نظر می‌رسد مقاومت کردن در برابر مشکلات به همه‌ی ما 
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آموزش داده شده است. ما یاد می‌گیریم که پیروزی‌های بزرگ فقط در اثر 
مقاومت و مبارزه با بدی‌ها به دست می‌آید. ما اعتقاد داریم که برنده شدن 
یعنی این که خوبی بر بدی فایق آید. با بیماری‌های بدخیم مبارزه 
می‌کنیم تا سلامتی پیروز شود. 

چند خط بعد در انجیل متی ۵:۴۵ می‌توانید این جمله را بخوانید: «او 
سبب می‌شود فرزندش از بدی به خوبی صعود کند» من معتقدم این 
جمله وسیله‌ای برای درک و تمرین عدم مقاومت می‌باشد. زیرا به ما 
می‌گوید روح خداوند را در مقابل هر گونه بدی قرار دهید و با حضور او به 
تنهایی همه‌ی بدی‌ها را به خوبی تبدیل کنید. شما می‌خواهیذ از قدرت 
بخشیدن به مشکلات زندگی خویش چه در ذهن خود و یا در زندگی 
روزمره اجتناب ورزید. آگاهی متعالی معنویت را در مقابل مشکلات قرار 
دهید. نور معنویت سبب می‌شود تاریکی و مشکلات از بین برود. 

هنگامی که علیه چیزی مبارزه می‌کنید به شکل یک نیروی متقابل به 
نیروهایی می‌پیوندید که سبب ایجاد آن مشکل شده‌اند. هنگامی که در 
طی جنگ ویتنام از مادر ترزا پرسیدند: «آیا در راه‌پیمایی ما علیه جنگ 
شرکت خواهی کرد؟»مادر ترزا در پاسخ گفت: «نه. شرکت نخواهم کرد. آما 
اگر برای برقراری صلح و آرامش راه پیمایی کنید. حتماً در آن شرکت 
می‌کنم». مبارزه علیه جنگ جنگی دیگر به شمار می‌رود. انرژی و توجه 
خود را صرف چیزهایی کنید که برای آن آفریده شده‌اید. از اعتبار 
بخشیدن به قدرتی که خدایی نیست بپرهيزید, در نتیجه در قلمرو نیروی 
عالم و قادر مطلق. همه‌ی توهمات متلاشی خواهد شد. 
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در باره‌ی تضادهای جهانی نیز منطقی مشابه به کار می‌رود. هنگامی 
که مجموعه‌ی انرژی خود را صرف هدف خلقت خویش می‌کنیم و به 
هنگام اختلاف در عقاید. عشق و مهربانی را فرا می‌خوانیم. آن گاه نیاز به 
مقاومت و مبارزه پایان می‌یابد. هنگامی که پی می‌بریم در سیاره‌ای کروی 
زندگی می‌کنیم که هیچ نقطه‌ی بالا و پایینی ندارد و تنها یک نیرو بر آن 
حاکم است که پرتوهای بی‌نهایت آن بر این سیاره می‌تابد پس به هر گونه 
توهم ناشی از تنفر, خشم و سرکوبی پایان خواهیم داد. فقط باید در آآگاهی 
خویش تحولی ایجاد کنیم و بدانیم که جهان تغییرپذیر است؛ زندگی و 


حتی مشکلات هم تغییرپذيرند. 
بنجامین هاف" این مطلب را در کتاب کوچکش به نام «مسیر طریقت» 
این گونه بیان می‌کند: 


استادان معنوی راه و روش را می‌شناسند. آن‌ها به ندای درونی 

خود گوش می‌سپارند. ندایی که برخاسته از عقل و بی‌ریایی است. 

ندایی که منطقش ماورای عقل طبیعی و دانشش ماورای دانش 

طبیعی می‌باشد. این ندای درونی فقط به انسان‌های معدودی 

تعلق ندارد بلکه همه از این موهبت برخوردارند. این ندا کلید مهار 
گرد ققرتی شگرف السست, 

عقیده خود را نسبت به نیروی دوم که نیروی بدی‌ها و يا مشکلات 


می‌باشد. رها سازید. اين نیروی یگانه در دسترس هر انسانی قرار دارد و 
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دقیقاً در دسترس شم نیز می‌باشد. 

قانون عدم مقاومت در برابر شرّ و بدی شامل جنبه‌های تاریک زندگی 
شما نیز می‌شود. مبارزه علیه پلیدی‌ها و يا عصبانی شدن از دست خویش 
به دلیل اشتباهاتی که در زندگی مرتکب شده‌اید سبب می‌شود بیشتر 
آنرژی خود را برای نیروی دومی که وجود ندارد یعنی نیروی بدی‌ها 
مصرف کنید. هميشه به خودتان یاد آوری کنید که فقط یک نیرو وجود 
دارد آن هم نیروی خوبی‌هاست و سعی کنید این نیرو را در مقابل همه‌ی 
جنبه‌های تاریک زندگی خود قرار دهید. می‌توانید با خود بگویید: «من 
دچار توهمی بودم که فکر می‌کردم از خداوند جدا هستم و برهمان اساس 
نیز عمل می‌کردم. اکنون آن نیروی یگانه و سرشار از خوبی‌ها را در مقابل 
افکار مضطرب و نگران کننده‌ام قرار می‌دهم و به یک‌باره همه‌ی آن افکار 
از بین خواهند رفت.» 

قطعاً شما مسئولیت این اعمال خود را بر عهده دارید. هنگامی که 
معنویت را در مقابل سایه‌های تاریک زندگی خویش قرار می‌دهید مثل 
اینست که در یک اتاق تاریک با روشن کردن لامپ. نور ایجاد می‌کنید. با 
حضور نورء تاریکی‌ها از بین می‌روند. برای جنبه‌های تاریک زندگی خود. 
عشق ارسال کنید و مشاهده کنید که به طور همزمان تاریکی‌ها از بین 
می‌روند و آنرژی معنوی شما نیز رشد می‌کند. با تاریکی‌ها مبارزه نکنید 
زیرا با اینکار پذیرفته‌اید که بدی‌ها نیز دارای قدرت واقعی هستند. فقط 


یک قدرت وجود دارد. این شیوه را به کار ببرید. 
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درباره‌ی هیچ کس و هیچ چیز قضاوت و داوری نکنید 

در دنیای مادی به دلیل اعتقاد به درست و نادرست اغلب در درون 
خود به تضادهایی پی می‌بریم؛ هنگامی که درباره‌ی صلح به مذاکره 
می‌نشینيم به طور کلی یک طرف را درست و طرف دیگر را نادرست 
می‌بينيم. عقیده‌ی درست و نادرست در اختلافات بین ملت‌هاء جوامع. 
خانواده‌ها و حتی روابط شخصی شما نیز مشاهده می‌شود. شما تا زمانی 
که به عقیده‌ی درست و نادرست پایبند هستید نمی‌توانید هماهنگی 
معنوی را برای پیدا کردن راه‌حلی جهت مشکل خود ایجاد کنید. در 
دنیای معنویت درست و نادرست وجود ندارد. در آن‌جا فقط یک میدان 
هماهنگی نامحدود وجود دارد که آن را معنویت می‌نامیم. همان طور که 
در کتابهای مقدس نیز نوشته شده است: «تنها یک نیروی سرشار از خوبی 
وجود دارد و آن هم روح پدر در بهشت است» دوباره به این موضوع باز 
می‌گردیم که فقط یک نیرو بر جهان حاکم است. هر گونه قضاوت و داوری 
بر مبنای درست و نادرست را رها کنید و به سادگی شیوه‌ای سرشار از 
هماهنگی و بدون قضاوت و داوری را برای مشکل خود به کار گیرید. نیاز 
منت خویش را برای تشخیص نادرست‌ها از بین ببرید. زیرا این کار سبب 
می‌شود مشکل شما شدیدتر شود. 

یکی از عقایدی را که با توجه به قضاوت و داوری. شخصاًیاد گرفته‌ام 
این است: «هنگامی که درباره‌ی انسان دیگری به قضاوت و داوری 
می‌پردازید. در حقیقت او را توصیف نمی‌کنید بلکه فقط خود را به عنوان 
انسانی معرفی می‌کنید که نیاز به قضاوت و داوری دارد.» فقط به این دلیل 
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که شما ادعا می‌کنید انسانی ابله. پست. گستاخ. دمدمی مراج و یا بی‌قید 
است دلیل نمی‌شود که آن شخص واقعاًدرای چنین خصوصیاتی باشد. 
ادعای شما فقط نشان‌دهنده‌ی تضادی بین ظاهر و باطن شماست. 

اگر بدون جستجوی منبع و منشأً تضاد درونی خود به قضاوت و داوری 
ادامه دهید مشکلات نیز ادامه خواهند یافت. هنگامی که شیوه‌ی قضاوت 
و داوری را درباره‌ی دیگران به کار می‌برید. دچار مشکل می‌شوید؛ تنها 
راه‌حل معنوی احتمالاً این جمله است: «فقط با حضورش قضاوت و داوری 
را کنار گذارید» (جان ۷:۲۴). زمانی که توانایی پیدا می‌کنید تا در مقابل 
انگیزه‌ی شدید نسبت به قضاوت و داوری دیگران مقاومت کنید و دیگر 
حق را به خود و ناحق را به دیگری نسبت ندهید سطح انرژی معنوی شما 
فوراً فزایش خواهد یافت. همه‌ی خوبیها را تجلی خداوند بدانید و بدی, 
اشتباه یا ناهماهنگی را به صورت جهل و ناآگاهی از این حقیقت تصور 
کنید. هنگامی که هماهنگی را در مقابل هرگونه تضاد و اختلافی قرار 
می‌دهید مشاهده خواهید کرد که نه تنها آن مشکل از بین خواهد رفت 
بلکه فرکانس ارتعاشاتتان نیز افزایش خواهد یافت و شما از احساس 
آرامش و کامیابی بیشتری برخوردار خواهید شد. 

هنگامی که در درون خود نفرت شدیدی نسبت به کسی احساس 
می‌کنید و با احساس تنفر به زندگی خود ادامه می‌دهید فرکانس‌های 
ضعیف انرژی نفرت را که از آن بیزارید. جذب زندگی خود خواهید کرد. 
وقتی دنیس [در این جااز اسم مستعار استفاده شده است] در حال جدایی 


از شوهرش بود. در هر موقعیتی سعی می‌کرد کینه و نفرتش را نسبت به او 
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نشان دهد. زندگی‌اش با ذهنی مضطرب و احساساتی سرشار از نفرت. 
ات هام عاقت و ترش مان عای آ یه میرن می‌نق: 
قضاوت‌های او هميشه درباره‌ی این بود که چرا شوهرش با او غیر منصفانه 
رفتار کرده است. در حألی که او به اين رفتار خود ادامه می‌داد شانس و 
اقبالش نیز سیر نزولی را طی می‌کرد. مثل ظهور ناگهانی جوش‌های 
چرکی روی پوستش ابتلا به خون‌ریزی معده, گرفتگی شدید عضلات 
پاهایش. دستگیر شدن یکی از دخترهایش به جرم حمل مواد مخدر و 
این صورت بود که هر چیزی برای دئیس از بد به بدتر تبدیل می‌شد. او 
هرگز نمی‌توانست تشخیص دهد که نفرت قضاوت برانگیز او سبب شده تا 
نزولی خود را طی می‌کند و به نظر می‌رسد که همه چیز, خلاف خیر و 
صلاحتان صورت می‌گیرد از خود بپرسید چه مقدار به قضاوت‌های درست 
و نادرست پرداخته‌اید و در یک لحظه همه‌ی آن‌ها را با تنها نیروی 
هماهنگ‌کننده‌ی معنوی جایگزین کنید. 


اصالت وافعی آبن نیست که از اسان‌های دیگر بهتر باشید بلکه 
اصالت واقعی یعنی از آن چه که هستید بهتر شوید 
در حالی که نشسته‌ام و اين واژه‌ها را می‌نویسم شما را به عنوان یک 


خواننده در جایی دیگر روی کره خا کی در زمان آینده تصور می‌کنم. بادور, 
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نوجه به اين که شما چه کسی هستید. چند ساله اید. زن هستید یا مرد. 
چه مقام‌هایی را کسب کرده‌اید و در چه مواردی شکست خورده‌اید و حتی 
بدون توجه به سطح و مدارک تحصیلی و یا سطح ثروت و داراییء از اعماق 
قلبم می‌دانم که من (وین دایر) به همان اندازه از شما می‌آموزم که شمااز 
من می‌آموزید. علاوه بر اين. من به آگاهی ژرفی رسیده‌ام که می‌دانم در 
تطمی سیر غمیق ومعتوی رامین واشتما با یکدیگرادر ارعاط صتعیع؛ 
آگاهی ار ان نکقه که من به همان انناره که ماب ه سین آمیورش 
می‌دهید. به شما آموزش ی تأییدی است که نشان می‌دهد من بر 
هیچ انسان دیگری روی کره‌ی زمین برتری ندارم. با این حال در هما 
زمان می‌دانم که از آن چه بودم. بهتر هستم؛ بسیار بهتر. من از این شیوه 
به عنوان ابزاری برای اندازه گیری توانایی‌ام در افزایش انرژی معنوی 
استفاده می‌کنم. من از آن چه که بودم. بهتر هستم. بیش از این نیز برای 
درست بودن و به پیروزی رسیدن تحت فرمانروایی خود مادی‌ام قرار 
نمی‌گیرم. اکنون می‌توانم قبل از شگفت‌زده شدن درباره‌ی این که دنیا 
برایم چه ارمغانی آورده است. از خود بپرسم چطور می‌توانم خدمت کنم. 
اکنون به جای این که خود را یک برنده. حق به جانب, نیرومند. قوی. 
رئیس, صسوفق و غیره بدانم می‌توانم پیام‌های سرشار از آرامش 
حمت.عشق. گذشت. اتصال. مهربانی و شادی را انتشار دهم. به جای 
تجویز هرگونه دارویی. مراقبه و عبادت را آموزش می‌دهم و اکنون پدر. 
#مین و موی بهس ار حصه ۳ ۱۳ ۱ 
شنیده‌ام که گفته‌اند تنها تفاوت بین یک گل زنده و گل مرده در اینست 


۵ انرژی معتوی خود را افزایش دهید ۱۶۷ 
که گل زنده. رشد می‌کند. اين آزمون درباره‌ی رشد معنوی و اين که ایا 
شما ارتعاش خود را برای هماهنگ شدن با معنویت.افزایش می‌دهید نیز 
صحت دارد. آیا شما در حال رشد معنوی هستید؟ آیا از آن چه بوده‌اید. 
بهتر شده اید؟ لائوچو" چندین هزار سال قبل نظرش را در این باره گفته 
است که من آن را در اين جا می‌آورم. نظر او امروزه و حتی هزاران سال بعد 


نیز به کار می‌رود. 


در زمان تولد. همه‌ی انسان‌ها ملایم و تسلیم هستند 
درزمان مرگ. خشک و خشن 

در زمان مرگ.شکننده و خشک. 

هنگامی که سفت و سختیم. 

با مرگ همنشینيم 

و هنگامی که نرم و انعطاف پذیریم. 


زندگی سرشاری را به نمايش می‌گذاريم. 


برای افزايش انرژی معنوی خود باید آرام باشید 
به شیوه‌ای وارونه, اين فعالیت پر هیجان و سریع. در ظاهر به صورت 


ت۳۳ 
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در حالت‌هایی از نگرانی و اضطراب. تجزیه و تحلیل و تجسم. بیقراری 
5 ملاقات‌های سریع و سراسیمه برای تعیین قرار ملاقات‌های بعدی 
می‌باشد. به خاطر داشته باشید در دنیای فیزیکی الگوی انرژی واقعی بی 
نهایت آهسته است؛ فقط زمانی‌که به امواج انرژی نور و معنویت نزدیک 
می‌شوید. ارتعاشات» سریع‌تر می‌شود. آمواج نوری اگر چه بی حرکت به 
نظر می‌رسند اما ارتعاش آن‌ها از فرکانس مواد جامد و سخت بیشتر است. 

از این‌رو نکته‌ی وارونه این جاست؛ زمانی که آرامش خود را جاری 
می‌سازید در حقیقت نگرانی و اضطراب را از زندگی خود بیرون کرده‌اید. به 
شیوه‌ی مشابه هنگامی که به مراقبه می‌پردازید عشق آرام خداوند را در 
آن لحظات ایجاد می‌کنید. در سکوت و آرامش, انرژی خداوند در دسترس 
شما قرار خواهد گرفت. با آرام ساختن ذهن و آزادسازی آن از هر گونه 
افکار پراکنده که با افکار انسانهای دیگر به رقابت و چشم و هم‌چشمی 
می‌پردازد اجازه می‌دهید تا سریع‌ترین ارتعاشات معنویت به آن راهیابد. 
ارتعاشات سریح. مربوط به ایجاد هماهنگی. عشق و آر(مش است. این 
نکته مانند سخن پاتانجالی است که: «به وسیله‌ی برقراری ارتباط آگاهانه 
با خداوند او را بشناسید.» 

من در ترافیک از روشی استفاده کرده‌ام که ذهنم را آرام می‌سازد و در 
نتیجه اجازه می‌دهد تا ارتعاشات سریع آرامش خداوندی همراهم باشد. 
هنگامی که پشت چراغ قرمز متوقف می‌شوم به خودم یادآوری می‌کنم که 
می‌توانم ذهنم را آرام کنم یا می‌توانم اجازه دهم تمام افکار پراکنده در 
ذهنم ادامه پابد. در حالت دوم انديشه‌هايم به این صورت خواهد بود که: 
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«چقدر تأخیر دارم. چرا راننده‌ی جلویی از چراغ زرد عبور نکرد؟ اشتباه او 
سیب شده است که من هنوز این جا باشم.به خاطر دسیسه‌ای که طراحان 
ترافیک برنامه ریزی کرده‌اند من مجبورم پشت همه‌ی چراغ‌ها توقف 
کنم.» و همین طور ادامه می‌یابد.اما من معمولاً از این یک یادو دقیقه که 
همه کس و همه چیز را متوقف کرده است استفاده می‌کنم تا ذهنم را 
متوقف و آرام سازم. همه‌ی اینها فقط به یک انتخاب بستگی دارد. من 
درمی‌يابم که می‌توانم به سادگی چشم‌هایم را ببندم. زمان تعیین‌شده 
برای توقف را به مراقبه بپردازم و آرامش آن لحظه را تجربه کنم. همچنین 
پی برده‌ام که هميشه یک نفر پشت من ایستاده است وبا بوقی بیدار باش 
به من اطلاع می‌دهد که وقت مراقبه‌ام به پایان رسیده است‌با آرام سازی 
ذهن وتوقف هرگونه افکار پراکنده پشت چراغ قرمزءارتعاش افزایش 
یافته‌ی معنویت را به زندگی‌ام دعوت می‌کنم. عکس این قضیه نیز صادق 
است یعنی اگر ذهن و جسمم را در حالت ارتعاشی عصبی نگاه دارم مانعمی 
برای حضور آرامش خداوند در آن مکان ایجاد کرده‌ام وباید با مشکلاتم به 
زندگی ادامه دهم. 

این‌ها تعدادی از اصولی بودند که پیشنهاد می‌کنم در طی اندیشیدن 
به افزایش آ گاهانه‌ی سطح انرژی شخصی خود و رسیدن به آگاهی معنوی 
تقویت شده؛ آن‌ها را مطالعه کنید و به کار ببرید. با پذیرش این نظریه که 
برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد.این بخش را به پایان 
می‌رسانم. 

در فصل‌های باقی‌مانده به یکی از مشنهورترین دعاهای تمامی اعصار 
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که منتسب به فرانسیس اسیسی مقدس می‌باشد می‌پردازم. او این دعا را 
به منظور پند و اندرزی کاربردی برای اجرای راه حل‌های معنوی ارائه 
کرده است. عنوان هر فصل,. یک خط از دعای فرانسیس مقدس می‌باشد. 
در ادامه نیز پیشنهاداتی ویژه ارائه شده است تا بتوانیم اهداف و افکار 


فرانسیس مقدس را در زندگی و دنیای امروز خود ایجاد کنیم. 


بخش دوم 


یافتن راه‌حلی معنوی را برای 
مشکلات خود عملی کنید 


پروردگارا؛ مرا وسیل‌ای قرار بده برای بسط وگستر شآرامش خودت. 
پروردگار یاری‌ام کن تا: 

در دل‌های آکنده از نفرت بذر عشق و دوستی بکارم. 

در دل‌های رنجیده, عفو و بعشش. 

در دل‌های آکنده از ترد یدء یفین. 

در دل‌های ناامید امید. 

در دل‌های مملو از ظلمتء نور. 

در دل‌های غمگین» شادمانی. 

آمی خدای من یاری‌ام ده تا 

همان طو رکه به فکر تسکین غم و درد خویش هستم برای تسکین دیگران 
نیز بکوشم. 

همان گونه که می خواهم مرا درک کنند» بتوانم د بگران را بفهمم. 

یه همان اندازه که دوست دارم مورد عشق و محبت قرا رگیرم. به دیگران 
عشق و محبت تثا رکنم. 

زیرا آن چه راکه می‌بخشیم, دریافت خواهیم کرد. 

ی عفو و بخشش دیگران» مورد عفو و بخشش قرار خواهی مگرفت. 

با مرگ حیات مادی» در دنیای ابدی متولد می‌شویم. 


فرانسیس مقدس 


در بخش اول کتاب. اصولی را در رابطه با فهم اين نکته که برای هر 
مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد» با جزئیات ارائه دادم. در این بخش 
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روش‌هایی کاربردی برمبنای دعای مشهور فرانسیس مقدس را برای به 
کارگیری این اصول پیشنهاد می‌کنم. هر خط از بخش اول این دعا را به 
عنوان سرفصل هریک از هفت فصل بعد قرار داده‌ام و به نظر می‌رسد که 
آن‌ها موضوع اصلی این کتاب را به طور کامل منعکس می‌کنند. 

هر خط. تمرینی ساده و کامل برای افزایش سطح انرژی ارائه می‌دهد. 
بنابراین به شما توانایی می‌دهد تا مشکلات خویش را همچون توهماتی 
در نظر بگیرید و بدائید با قرار دادن نیروی یگانه منویت در برابرشان 
می‌توانید آن‌ها را از بین ببرید. برای فهمیدن و درک پیام عمیق این دعا 
نیازی نیست تا مانند یک تارک دنیا بدون کامیابی‌های دنیوی زندگی کنید 
یا زندگی فقیرانه‌ای داشته باشید. همچنین در نیمه‌ی دوم هر فصل 
تعدادی پیشنهاد ویژه به وسیله‌ی دعای فرانسیس مقدس به شما القا 
می‌شود که می‌توانید آن‌ها را در زندگی روزمره‌ی خود به کار گیرید. در 
نهایت. این نکته‌ها زندگی شما را دستخوش تغییر و تحول می‌کند و از اين 
به بعد می‌توانید هنگامی که را‌حلی معنوی را برمی‌گزینيد از آن 
به اصطلاح مشکلات خود نیز منفعت کسب کنید. 

با دعای فرانسیس مقدس, فقط توهمی را که سبب بروز مشکل 
می‌شود رها می‌کنید. شما که به خواست خود انگیزه پیدا کرده‌اید تا سطح 
آنرژی‌تان را افزایش دهید و به تمرین پیشنهادات دعای فرانسیس مقدس 
می‌پردازید توانایی پیدا می‌کنید تا آندیشه‌ی خود مبنی بر این که «چه باید.. 
از دنیا دریافت کنم» را کنار بگذارید. شما می‌آموزید تا این رفتار سرشار از 


نیاز خود را با ادیشه‌هایی جایگزین کنید مبنی براین که به هنگام ظهور 
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مشکلات در محیط انرژی چه اقدامی می‌توانید صورت دهید. این نکته در 
متن بخش دوم این دعای نیرومند وجود دارد که تقاضا می‌کند. «خدای 
من پاری‌ام ده تا: همان طور که به فکر تسکین غم و درد خود هستم, برای 
تسکین دیگران نیز بکوشم. همان گونه که می‌خواهم مرا درک کنند. 
بتوانم دیگران را بفهمم. به همان اندازه که دوست دارم مورد عشق و 
محبت قرا رگیرم. به دیگران عشق و محبت نثار کنم...» 

راه‌حل‌های معنوی یعنی به جای تقاضا برای اين که به شما آرامش 
بخشیده شود خود. وسیله‌ای برای آرامش بخشیدن به دیگران شوید. این 
نکته به این معنی است که برای دستیابی به یک زندگی فارغ از مشکل 
همان طور که در نتیجه‌ی دعای فرانسیس مقدس نیز ذ کر شده است باید 
به صورت وارونه عمل کنیم. «زیرا آن چه را که می‌بخشيم. دریافت خواهیم 
کرد. باعفو و بخشش دیگران» مورد عفو و بخشش قرار خواهیم گرفت. با 
مرگ حیات مادی. در دنیای ابدی متولد می‌شویم». بله, ما با بخشیدن. 
دریافت می‌کنیم و برای یافتن راه حل‌های معنوی. ایجاد تغییر و تحول 
در انديشه برای ما ضروری می‌باشد. اين تغییر و تحول این گونه آغناز 
می‌شود که ما برای بسط و گسترش آرامش الهی تبدیل به وسیله‌ای 


بشویم. 


اگر شما د رآرامش هستید پس حداقل کمی از 
آرامش خوبش را به دنیای اطراف خود می‌بخشید 
و سپس به این طریق آرامش خود را به انسان‌های 
دیگر انتقال می‌دهید و اين گونه همه در آرامش به 
سر خواهند برد. 


توماس مرتون! 
فصل هف؟ 


بروردکارا مرا وسیله‌ای برای بسط و کسترش 
آرامش خودت قرار ده 
دو واژه‌ی «آرامش خویش». مهم‌ترین بخش اولین تقاضای فرانسیس 
زمانی که در ارتباط آگاهانه با خداوند هستید چنین حالتی پیدا می‌کنید. 
شنیده‌ام که روشنفکر بودن را به صورت غوطه‌ور شدن در آرامش و احاطه 
شدن با آرامش توصیف کرده‌اند. بر اساس این تعریف. یکی از تجربیات 
داشتن با حس معنوی متعالی درونتان. همان زندگی کردن در آرامش 
به برجسته‌ترین آنسان‌های مقدس که در میان ما زندگی کرده‌اند. 


۵۲ عجصوط] ۱۰ 
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توجه کنید. همه‌ی آن‌ها در یک ویژگی منحصر به فرد با انسان‌های دیگر 
تفاوت دارند. همه‌ی آن‌ها به محیط اطراف خود. آرامش می‌بخشند. این 
آرامش چیست؟ آرامش, تجلی هوش خلاق جهاتی می‌باشد که راهش را 
در درون و از میان هر چیزی می‌یابد. آرامش. کمال خلقت است. عبارت 
«آرامش خویش» نیز همین معنی را برای من در بردارد. 

آرامش چیزی است که هميشه به آن اتصال دارم زیرا نمی‌توان جایی 
را یافت که آرامش در آن حضور نداشته باشد. فقط زمانی آرامشم را از 
دست می‌دهم که اجازه دهم افکارم به پذیرایی از توهم مشکلات مشغول 
شوند. 

به پاد می‌آورم دوستم ادگار میچل ۰ فرمانده ارشد آپولوی ۰۱۴ - 
ششمین انسانی که روی کره‌ی ماه قدم گذاشت -برایم توضیح داد چگونه 
می‌توانست از درون سفینه‌اش که به دور ماه می‌چرخید کل زمین را با 
ناخن شستش بپوشاند. او در حالی که می‌دید میلیون‌ها شیء آسمانی با 
هماهنگی کامل به دور مدار خود می‌چرخند و می‌گردند به بینشی دست 
یافت و تشخیص داد که نظام هوشمند سرشار از آرامشی بر جهان حاکم 
است که ما تنها بخشی از آن را تشکیل می‌دهیم. این هماهنگی سرشار از 
آرامش در هر چیزی وجود دارد؛ در زمین؛ فضا و هر شیء تنها یا موجود 
زنده. 

عبارت «آرامش خویش» ماهیت و هستی جهان ما را تشکیل می‌دهد. 


ااعع :۹ هکت 1 
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آرامش یعنی خداوند در محل کار محل بازی و یا هر جای دیگری حضور 
دارد. آرامش. عشق نامحدود است. هیچ گونه خشم. ترس. طمع. 
بدخوآهی و پا حسادت در این جا وجود ندارد. هنگامی که کسی به آرامش 
خداوندی آگاهی یابد به اقیانوس وسیعی از آرامش می‌رسد که هميشه در 
دسترس است. آرامش. یک انديشه پیوسته است و در این مکان مشکلات 

هنگامی که آگاهانه تصمیم می‌گیرید در آرامش زندگی کنید» آرامش 
الهی به صورت صددرصد در اختیارتان قرار می‌گیرد.همان طور که 
فرانسیس مقدس در اولین خط دعایش تقاضا می‌کند شمانیز به 
وسیله‌ای برای بسط و گسترش آرامش الهی تبدیل می‌شوید. هنگامی که 
این مسیر را ادامه می‌دهید برای هر مشکلی. راه‌حلی معنوی به شما ارائه 


می‌شود. 


مرا وسیله‌ای قرار بده 

اگر هماهنگی جزء ماهیت اشیاء به شمار می‌رود همه چیز را توسط 
نیرویی نامرئی در کنار هم نگاه می‌دارد. بنابراین معقول است که به 
خودتان بگویید: «من هم می‌خواهم در این آرامش قرار گیرم زیرا ماهیت 
من ایجاب می‌کند که به جای در تضاد بودن با آراسش خداوندی در 
هماهنگی با آن قرار بگیرم.» حتی زمانی که به دلیل وجود مشکلات بسیار 
در زندگی, برخورداری از آرامش را غیر ممکن احساس می‌کنید اما در 
اعماق دل خود می‌دانید که آرام بودن حق طبیعی شماست. احساس عدم 
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آرامش به دلیل اشتباهی در انديشه ایجاد می‌گردد. 

اندیشه‌هایی که سبب می‌شوند از آرامش طبیعی خود.دور شوید این 
گونه هستند: «اگر فقط کمی بیشتر شبیه من بودی آنگاه من تا این حد 
غمگین نمی‌شدم.» یا «اگر جهان همان طور که من می‌خواستم پیش 
می‌رفت. آنگاه می‌توانستم در آرامش به سر برم.» اما مردم نمی‌توانتد آن 
طور که شما می‌خواهید رفتار کنند. جهان نیز نمی‌تواند آن‌طور که شما 
می‌خواهید. باشد. آرامش, در نتیجه‌ی بازسازی ذهن و پذبرش زندگی به 
همان شیوه‌ای که هست. می‌باشد. بسیار ساده به نظر می‌رسد. به این 
طریق شما می‌توانید وسیله‌ای برای بسط و گسترش آرامش الهی شوید. 

من از شما نمی‌خواهم که بی‌تفاوت و بی‌احساس شوید بلکه می‌خواهم 
جهان و انسان‌های اطراف خود را همان طور که هستند بپذیرید و از ایجاد 
آندیشه‌هایی که سبب می‌شوند حالت طبیعی سرشار از آرامش خود را از 
دست دهید. پرهیز کنید. من یک بار این نکته را به یک مهماندار هواپیما 
تذکر دادم. چهل و پنج دقیقه از پرواز ما می‌گذشت که خلبان اعلام کرد به 
دلیل علایم هشداردهنده‌ای که در اتاقک خلبان مشاهده می‌شود باید به 
فرودگاه برگردیم. در حالی که ما با یک تأخیر طولاتی در پرواز در حال 
بازگشت بودیم آن مهماندار, درباره‌ی سرنوشت شوم آتی خود گله و 
شکایت می‌کرد. او گفت: «همیشه همینطور است» و ادامه داد: «حالا 
دویست و پنجاه نفر مسافر همه از دست من عصبانی هستند و در حالی که 
هواپیما را ترک می‌کنند با نگاه‌های سرشار از خشم به من می‌نگرند. وقتی 


این تأخیرها اتفاق می‌افتد همیشه دچار اضطراب و نگرانی می‌شوم.» 
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چند دقیقه با او صحبت کردم و به او پیشنهاد دادم که خود را در 
موقعیتی سرشار از آرامش در نظر بگیرد. برایش توضیح دادم همان طور 
که جسمش را با لباس می‌پوشاند وجود متعالی‌اش نیز توسط ساختمان 
جسمانی او احاطه شده است. به او گفتم: «اجازه نده افرادی که در آرمش 
نیستند به قلمرو درونی‌ات وارد شوند. اجازه بده تا آن‌ها بر پوشش بیرونی 
توء یعنی بر جسمت تأثیرگذارند و مصمم باش که فقط آرامش را به درونت 
راه بدهی. من شاهد بودم هر مسافر خشمگینی که از کنار او رد می‌شد با 
وا کنشی سرشار از عشق و آرامش روبرو می‌شد. فقط در چند لحظه او 
موفق شد آن جه را که طبق عادت بر روحش تأثیر می‌گذاشت از بین ببرد. 

در یک کلیسای کوچک قرن نوزدهم در نیوانگلند نوشته‌ای به نام 
دزیدرتا" پیدا شد. این مجموعه شامل نکات ارزشمند بسیاری می‌باشد. 
من هميشه یک نمونه‌ی بسیار عالی از آن را به خاطر دارم: «از انسان‌های 
پرخاشگر و پر سر و صدا دوری کنید. آن‌ها روح را آزار می‌دهند.» من 
می‌توانم اضافه کنم که آن‌ها شما را از آرامش دور می‌کنند! 

حقیقت این است که شما می‌توانید هميشه از تأثیرات نامطلوب. 
مصون بمانید. وقتی افرادی به شما نزدیک می‌شوند که دارای آرامش 
درونی نیستند اجازه دهید فقط بر پوشش بیرونی شما تأثیر بگذارند. در 
این حالت اتفاقات و حوادث نمی‌توانند سطح آرامش شما را تعیین کنند 


زیرا این شما هستید که مراحل به وقوع پیوستن وقایع را تعیین می‌کنید. 
مود ۱۷۵ .۱ 
۲ )هتفه1 به معنی آرزوهای مطلرب 
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در هر لحظه از زندگی. زمانی که تصمیم می‌گیرید از ذهن خود فقط 
برای ایجاد اندیشه‌های آرامش‌بخش استفاده کنید تبدیل به وسیله‌ای 
برای بسط و گسترش آرامش می‌شوید. شاید زمانی که می‌خواهید به افراد 
سرسخت دور و برتان. مشکلات مالی. بیماری یکی از بستگان نزدیک, 
رئیس بی‌ملاحظه. بدهیهای مالیاتی. تأخیرات ناشی از ترافیک و غیره و 
غیره توجه کنید با موارد بی‌نهایتی رو به رو شوید. اما سعی کنید این عادت 
خود را کنار بگذارید و بیش از این در جستجوی موقعیت‌های بدون 
آرامش و هماهنگی نباشید. به درون خود. جایی که سرشار از آرامش و 
سکوت می‌باشد و توسط لایه‌های خارجی زندگی مادی پوشیده شده 
است. مراجعه کنید.در این جا تأکید شما بیشتر برآرامش بخشیدن است 


تابه آرامش رسیدن. 


رهاسازی آرامش 

هنگامی که وسیله‌ای برای بسط و گسترش آرامش الهی هستید 
چیزی را جستجو نمی‌کنید. بلکه آرامش تولید می‌کنید. شما دیگر در 
زندگی دیگران به جستجوی آرامش نمی‌پردازید و آرزو نمی‌کنید کاش 
دیگران تغییر می‌کردند تا شما به آرامش بیشتری برسید. در عوض با هر " 
که رو یه رو می‌شوید احساس آرامش خود را به او انتقال می‌دهید. برای 
دستیایی به آرامش. هر یک از شرایط محیطی زندگی خویش را با. 
معیارهای خود نمی‌سنجید. بلکه در شرایط آشفته و پر هرج و مرج: 


جهره‌ای آرامش‌بخش دارید و حضورتان به تنهایی. پریشانی بپرونی ث 
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تسکین می‌دهد. حتی اگر آن پریشانی و آشفتگی ادامه یابد آزاد هستید تا 
اندیشه‌های آرامش بخشی را برای خود برگزینید و یا می‌توانید به آرامی 
آن محیط را ترک کنید. 

چطور می‌توانید اینکار را انجام دهید؟ 

این بخش از دعای فرانسیس مقدس را حفظ کرده و در سکوت با خود 
تکرار کنید: «پروردگارا مرا وسیله‌ای برای بسط و گسترش آرامش خودت 
قرار بده». در لحظات پریشانی به یادآورید که شما آرامش خود را از 
انسان‌های دیگر و از جایی دیگر به دست نمی‌آورید بلکه خودتان 
می‌توانید با هر موقعیتی که رو به رو می‌شوید. آرامش بيافرینید. به تدریج 
این حقیقت بر کل زندگی شما حاکم خواهد شد. 

مهم‌ترین لحظات برای ترویج این آگاهی زمانی است که دقیقاً در مرکز 
یک موقعیت آشفته قرار می‌گیرید. هنگامی که طرف مقابلتان انسانی اهل 
جدل,تندخو و غیر منطقی است و شما احساس می‌کنید در میان دوزخ 
افتاده‌اید. معمولاً در چنین لحظاتی به این دلیل که فاقد آرامش هستید 
همه‌ی عوامل بیرونی را سرزنش می‌کنید. سعی کنید به شیوه‌ای جدید به 
این گونه موقعیت‌ها بنگرید. به شیوه‌ای که کمک کند نه تنها انسانی 
سرشار از آرامش شوید بلکه از شما وسیله‌ای قابل اعتماد و استوار برای 
بسط وگسترش آرامش بسازد. 

به استادان برجسته خود افتخارکنید 

چه کسانی می‌توانند دکمه‌های شمارا فشار دهند و شما را از 


عصبانیت به جوش آورند؟ همسرتان؟ فرزندانتان؟ والدینتان؟ یک کارمند 


۱۸۴ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد ۵ 
جزء؟ رئیستان؟ يا یک همسایه؟ 

من درباره‌ی افرادی صحبت می‌کنم که می‌توانند واقعاً شما را عصبانی 
کنند. شاید اگر یک نفر دیگر همان چیز رابه شما بگوید یا همان کار را 
انجام دهد. شما خیرخواهانه از او چشم پوشی کنید و یا حتی با آهنگی 
سرشار از عشق بدون قید و شرط و به شیوه‌ای معنوی به او وا کنش نشان 
دهید و در پاسخ بگویید: «از این بخش بسیار متشکرم.» برای این که به 
وسیله‌ای برای بسط و گسترش آرامش تبدیل شوید این افراد تهدیدی به 
شمار نمی‌آیند. اما آن عده که می‌توانند با یک نگاه ساده‌ی عدم تأیید یا با 
یک اخم. شما را تا اوج عصبانیت و آشفتگی ببرند استادان برجسته‌ی 
زندگی شما هستند. 

بدانید همه‌ی این افراد. استادان معنوی شما هستند و کمک می‌کنند 
تا به وسیله‌ای برای بسط و گسترش آرامش تبدیل شوید. کاملاً درست 
است آن‌ها راهنمایتان هستند و مطالب زیادی برای آموزش دادن به شما 
در اختیار دارند. آن لحظاتی که فکر می‌کنید انسانی دیگر مسبب ایجاد 
احساس ناهماهنگی و آشفتگی شماست لحظاتی است که باید تشخیص 
دهید آن فرد به شما فرصت می‌دهد تا پی ببرید هنوز به خود مسلط 
نشده‌اید. کاملاً درست است شما نیازمند یک یادآوری کننده هستید تأً 
تمرین کنید و به وسیله‌ای برای بسط و گسترش آرامش تبدیل شوید. به 
خاطر داشته باشید روشنفکری به معنی غوطه‌ور شدن در آرامش و احاطه 
شدن با آر(مش است. آن کس که به او قدرت می‌دهید تا شما را ازایتین 


جایگاه دور کند در حقیقت یادآور است و آن چه را برای دستیابی به 
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آرامش بیشتر باید انجام دهید. یادآوری می‌کند. 

در زندگی شخصیام. همسر و فرزندانم» استادان برجسته‌ی من 
هستند. من این معلم‌های ویژه را همدم‌های روحم می‌نامم. اکنون 
توصیف من از همدم روح کسی نیست که در هر زمینه‌ای با شما موافقت 
کنقه عقاید مشترکی با شما داشته باشد با همیضه سعی درارضایت و 
خوشنودی شما داشته باشد. من همدم روح را این گونه توصیف می‌کنم: 
افرادی که عمیفاً دوستشان دارید اما هرگز از دست آن‌ها خلاص 
نمی‌شوید. همان‌ها که اغلب خودنمایی می‌کنند و بیشتر اوقات با یکدیگر 
اختلاف دارید. این همدم‌های روح. برجسته‌ترین استادانتان هستند زیرا 
به عنوان یک یادآوری‌کننده‌ی همیشگی از طرف خداوند فرستاده 
شده‌اند تا به شما کمک کنند بر خود مسلط شوید. بنابراین برایتان بسیار 
متفه انیت بآ کاهباسیه ویة آ هافر کنجه: 

همسر من یکی از همین استادان برجسته است. ما سال‌های زیادی ر 
با هم بوده‌ایم و بحران‌های بسیاری را پشت سر گذاشته‌ايم. اما هنوز هم 
گاهی اوقات از آن چه می‌گوید و یا از لحن سخنش ناراحت می‌شوم. به 
خوبی می‌دانم اگر همان چیز را کس دیگری با همان لحن به من بگوید 
خیلی زود فراموش می‌کنم و فورً آرامشم را باز می‌يابم. با این حال هنوز 
هم من با همدم روحم در آرامش نیستم. به فرزندانم نیز چنین قدرتی 
داده‌ام" 

در لحظاتی که درباره‌ی غمگین بودنم در سکوت به تفکر می‌پردازم. 


متوجه می‌شوم که یک بار دیگر اپن آزمايش ساده را بدون موفقیت طی 


۳۸۶ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد قا 


کرده‌ام و توانایی نداشتم تا در رویارویی با معلم‌های برجسته‌ام در آرامش 
به سر برم. جهت تبدیل شدن به وسیله‌ای برای بسط و گسترش آرامش 
الهی باید بتوانیم آن چه را که در درون ماست به بیرون بتابانیم. بدون 
توجه به این که چطور و چه وقت با معلم‌های خود روبرو می‌شویم. آن‌ها 
هميشه برای کمک به ما جهت تبدیل شدن به وسیله‌ای برای بسط 
آرامش الهی آماده هستند. مطمئناً روزی توانایی خواهم یافت تا حتی در 
لحظاتی که معلمهای بر جسته‌ام به خوبی انجام وظیفه می‌کنند و سبب 
می‌شوند من تاسر حد عصبانیت به جوش آیم. در آرامش باشم. 

آرامش را انتخاب کنید 

در کتاب «راه اعجاز» جمله‌ای وجود دارد که برای من هميشه جذاب 
بوده است. در حقیقت من آن را تکثیر کرده‌ام و در زمان‌های مختلف و در 
همه جا از قبیل خانه. دفتر کار و اتومبیلم آن را در معرض دیدم قرار 
داده‌ام. این جمله به سادگی می‌گوید: «به جای این حالت می‌توانم آرامشن 
را برگزینم.» این جمله می‌تواند در لحظاتی که شما وسیله‌ای برای بسط و 
گسترش آرامش الهی نیستید به عنوان یک عامل تذکردهنده‌ی 
فوق‌العاده عمل کند. در یکی از آن لحظات این عامل تذکر دهنده قادر 
است محیط پیرامونتان را متحول سازد. 

به خاطر میآورم هنگامی که یکی از فرزندانم شب هنگام در رستوران, 
اتود کش شنلع بود اروشاع تاابای فاشتي خر ان کداو دز 


مشاجره‌ی لفظی با عده‌ای در رستوران به بحث خود پایان می‌داد. 
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جندین مرد مست به آو هجوم آوردند. این حادثه منجر به شکسته شدن 
دندان‌های جلو و همچنین تعدادی زخم سطحی روی بدنش شد. من 
آشکارا برایش ناراحت بودم اما در عين حال به یاد می‌آورم که بارها و بارها 
تلاش کرده‌ام تا بگویم در مکان‌هایی که الکل سبب می‌شود رفتارهای 
انسانی در سطح انرژی‌های ضعیف ظاهر شود و در جایی که اغلب با 
دشواری روبرو می‌گردید. قرار نگیرید. 

در میان این اوضاع آشفته. ناگهان آن جمله‌ی کتاب «راه اعجاز» را به 
خاطر آوردم. آن را با خود تکرار کردم. «به جای این حالت می‌توانم آرامش 
رآ برگزینم» و فوراً همه‌ی درد و رنج‌هایم ناپدید شدند. سپس آماده شدم 
تا سریح او را به نزد دوستم که یک دندانپزشک بود و می‌توانست وسیله‌ای 
برای بسط و گسترش آرامش الهی به شمار رود. ببرم. علاوه بر این پسرم 
بعد از این تجربه تصمیم گرفت تا نوشیدن مشروبات الکلی را کنار بگذارد. 

هنگامی که وسیله‌ای برای بسط و گسترش آرامش الهی نبودم. در 
حالتی از بی تحرکی و بریشانی قرار داشتم. انتخاب آرامش در آن لحظه 
سبب شد تا راه‌حلی برای مشکلم پیدا کنم. اگر در حالت ذهنی مضطرب و 
پریشان باقی می‌ماندم شاید نمی‌توانستم به چنین راه‌حلی توجه کنم. 
تمامی شرایطی که ما آن‌ها را دردناک و یاعاری از آرامش می‌دانيم. صحت 


دارد. 


۳۸۸ برای هر مشکلی راه‌حلی معتوی وجود دارد ها 


هنگامی که تشخیص می‌دهید می‌توانید در سخت‌ترین لحظات نیز 
آرامش را برگزینید شما نماینده‌ای از طرف خداوند می‌شوید. به جای این 
که در دعاهای خود تقاضاکنید تا درد و رئج‌هایتان از بین برود به حکمت 
دعا کردن پی می‌برید. این که می‌توانید تا آن‌جا که آمکان دارد بیاموزید. 
انتخاب آرامش سبب تقویت عملکرد انسان می‌شود و هرگوته افکاری را 
مبنی بر این که چرا حادثه‌ای نباید اتفاق بیفتد یا هرگونه دلسوزی نسبت 
به خویشتن را از بین می‌برد. انتخاب آرامش, ذهنی صاف و روشن به شما 
می‌بخشد به طوریکه آ گاهانه با خداوند در ارتباط خواهید بود و آن آرامش 
الهی را به هنگام بروز مشکلات ساختگی به کمک خواهید گرفت. دوباره 
همان طور که در کتاب دراه اعجاز» بیان شده است: و درد و رنج‌ها به 
سادگی از یک جستجوی بیهوده برای آن چه می‌خواهید و پافشاری برای 
این که آن را کجا باید بيابید. نشأت می‌گیرد». 

فرانسیس مقدس در ابتدای دعایش از خداوند تقاضا می‌کند تا او را 
وسیله‌ای برای بسط و گسترش آرامش خودش (الهی) قرار دهد. او 
می‌داند که با خدابودن بعنی آرامش داشتن و هنگامی که احساس 
می‌کنید آرامش ندارید در حقیقت معتقدید که می‌توانید از خداوند جدا 
باشید. فقط آندیشه‌هایتان سبب می‌شود که حضور خدواند. را احساس 
نکتید. حضور خداوند همیشه همراه آرامش است. هنگامی که هر روز در 
حالتی سرشار از آرامش و رحمت کار می‌کنید بدون توجه به آن چه اتفاق... 
می‌افتد هميشه راه حل‌های معنوی برایتان آشکار می‌شود. در حالی که 
احتمالا حقایق تغییر نمی‌یابند و در عين حال شما باید با زندگی ی 
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برخورد کنید. در آرامش بودن سبب می‌شود تا آگاهانه با مشکلات روبه‌رو 
شوید و هر مشکلی را تجربه‌ی واقعی و راستین خود قلمداد کنید. زمانی 
که در آرامشس هستید هدایت خواهید شد تا به شیوه‌ای منطقی و عقلانی 
عمل کنید. در این حالت خود مشکل؛ یعنی آن چه را که در درون خود 
تجربه می‌کنید. از بین خواهد رفت. 

من در این جا پیشنهاداتی را برای استفاده‌ی شما از اولین تقاضای 
فرانسیس مقدس یعنی «پروردگارا: مرا وسیله‌ای برای بسط و گسترش 
آرامش خودت قرار بده؛ ارائه می‌کنم تا به هنگام روبه‌رو شدن با مشکلات 


خود بتوانیدراه حل‌های معنوی بيابید. 


چند پیشنهاد برای ابن که به وسیله‌ای جهت بسط و گسترش 
آرامش الهی تبدیل شوید 

این جمله‌ی تأ کیدی را بنویسید: «به جای این حالت می‌توانم آرامش 
را برگزینم.» چند نسخه از آن تهیه کنید و در مکان‌هایی که بسیار رفت و 
آمد دارید مانند خانه, محل کار و اتومبیل خود در معرض دید قرار دهید. 
هنگامی که حالت‌هایی مانند اضطراب ترس, افسردگی؛ پریشانی و حتی 
خشم را تجربه مي‌کنید لحظه‌ای متوقف شوید و این عبارت را بخوانید. یا 
آن را با خود تکرار گنید. در حالی که به این عبارت می‌اندیشید سعی کنید 
تاباتلاشی هماهنگ در میان اضطراب روحی خود. اندیشه‌های 
آرامش‌بخش و تسلی‌دهنده را در ذهن خود ایجاد کنید. در لحظه‌ای که 
آگاهانه اندیشه‌های آرامش بخش را انتخاب می‌کنيد با کمال تعجب 


۳۹۰ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد ۵ 


خواهید دید که عادت قدیمی اندیشیدن به افکار اضطرابآور ناپدید شده 
است. 

البته نمی‌توان ادعا کرد که با چنین روشی. یک پای شکسته فوراً 
بسهبود می‌یابد» يا از وقوع حادئه‌ای جلوگیری می‌شود و یا از دست 
موریانه‌های خانه‌ی خود خلاص می‌شوید, بلکه در آن لحظه‌ی جادویی 
ثابت خواهید کرد که می‌توانید آرامش ر انتخاب کنید. علاوه بر این. در 
حالی که اندیشه‌ای آرامش‌بخش را در مقابل مشکلی که تجربه می‌کنید 
قرار می‌دهید حقیقت عظیم‌تری را کشف خواهید کرد. همه‌ی مشکلات 
خود را فقط در ذهنتان می‌توانید تجربه کنید و هنگامی که آرامش را در 
ذهن خویش ایجاد می‌کنید. در حفیقت در حالتی قرار می‌گیرید که آن 
جه ر درست و مناسب انتثبت انجام می‌دهید. در واقع پا انتخاب آرامش در 
لحظه‌ی پریشانی سبب می‌شوید تا همه‌ی پریشانی‌ها که توسط انديشه و 
افکارتان ایجاد شده‌اند از بین بروند. 

هر روز: مدت زمان ویژه‌ای را در تنهایی و بدون هیچ گونه مزاحمتی 
سپری کنید. مسیری را پیاده طی کنید. يا در اتاق خواب خود را قفل کنید 
تا بتوانید در سکوت بنشینید. یا محل کار پرهیجان خود را ترک کنید و به 
جایی دیگر بروید تا تنها باشید سپس به خود یاد آوری کنید که با خداوند 
ارتباطی آگاهانه دارید. عبارت مشهور «همه چیز را رها کن و به خداوند 
بسپار.» اندیشه‌ای سودمند است. در لحظات فوق العاده تنهایی با خود. 
بکویید: «من همه چیز را رها می‌کنم و به خداوند می‌سپارم+ آن چه به 


وقوع می‌پیوندد این است که همه‌ی مسئولیت‌های شخصی خود را نسبت " 
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به همه چیز و همه کس در محیط پیرامونتان رها می‌کنید و به شیوه‌ای 
آرام. همه را به خداوند می‌سپارید. تقریباً خیلی سریع احساس خواهید 
کرد که با آرامش احاطه شده‌اید. 

به خاطر داشته باشید که منیّت شما نیرومندترین مانع برای رسیدن 
به خداوند به شمار می‌رود. هنگامی که خود را جدا از خداوند می‌دانید 
تمام مشکلات ساختگی خود را می‌آفرینید. وقتی چند لحظه را به تنها 
بودن که من آن را زمان الهی می‌نامم. اختصاص می‌دهید به وسیله‌ای 
برای بسط و گسترش آرامش الهی تبدیل می‌شوید حتی اگر این ویزگی 
برای مدت کوتاهی دوام داشته باشد. اکنون با همدم و مونس جدید خود 
یعنی خداوند که مظهر آرامش است به دنیای شلوغ و پر تلاطم باز 
می‌گردید. با انجام این تمرین به تدریج تبدیل به وسیله‌ای پایدار برای 
بسط و گسترش آرامش الهی در تمامی لحظات هوشیاری می‌شوید. 

بخشی از زندگی روزمره‌ی خود را به مراقبه و تأمل اختصاص دهید. 
مخالفت با مراقبه در دنیای غرب پدیده‌ای عمومی به شمار می‌رود. هر روز 
از افراد بسیاری می‌شنوم که می‌گویند: «من بسیار گرفتار هستم؛ نمی توانم 
تهی زا دمک »اکن ی تست #ذهی جیار خاوقی دارفا 
مطمئنم شما نیز بهانه‌های خاصی برای مراقبه نکردن دارید. برای مراقبه 
نکردن به عذر و بهانه‌های خویش نچسبید و به منیّت خود تکیه نکنید. 
این عذر و بهانه‌ها در حقیقت به دلیل ترس از شناخت پروردگار و در 
نتیجه ترس از مطیع ساختن و تسلیم تقاضاهای خود مادی است. 


در شصت روز آینده برنامه‌ای برای خود تعیین کنید تا حداقل یک بار و 
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ترجیحاً دوبار در روز بنه مراقبه بپردازید. انتخاب روشی که استفاده 
می‌کنید به عهده‌ی خود شماست. من یک نوار با عنوان «مراقبه برای 
آشکارسازی» آماده کرده‌ام که در آن؛ شما را راهنمایی می‌کنم تا مراقبه‌ای 
دام احایا رام مهو شب اتعام دهد ای طراقیه بخ انیس هکزارخام 
ف وک به توا نک نات ام اکه ایس زو ها قناشی است که 
پاتانجالی آن را در کتابش به نام پندهای یوگا توضیح داده است و من نیز 
در فصل دوم این کتاب آن را شرح داده‌ام. شیوه‌ای که انتخاب می‌کنید 
چندان میم نیست» مهد او لام شا برای خرافبه ی هز روزه اهمیت 
بسیاری دارد. روش‌ها و راهنمایی‌های بسیاری در دسترس هستند. من 
درباره‌ی ارزش و روش‌های مراقبه در کتاب‌ها و نوارهای بسیازی به طور 
گسترده صحبت کرده‌ام. هر روشی» اگر سبب شود که افکار پر کنده‌ی 
ذهن, آرام گیرد و به شما کمک کند تا به آرامش برسید مفید و سودمند 
است. همان طور که رابرت فراست " می‌گوید «رازی در میان نشسته است و 
همه جیز را می‌داند.» در حالت مراقبه در سکوت کامل قرار می‌گیرید. 
سکوت تقسیم پذیر نیست. سکوت نیز مانند عدد صفر در ریاضیات است. 
صفر جز خودش نمی‌تواند بر عدد دیگری تقسیم شود. این نکته درباره‌ی 
خداوند نیز صحت دارد. خداوند یگانه است و تقسیم‌پذیر نیست. تمرین 
مراقبه راهی برای تجربه‌ی آن نیروی تقسیم‌ناپذیر و آن معبود یگانه یعنی 
خداوند است. فقط می‌توانم بگویم اگربه طور منظم مراقبه کنید مثل ین 
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است که هر جلسه بار سنگین مشکلات را در آن لحظات از روی شانه‌های 
خود بر می‌دارید و احساس می‌کنید که روحتان تغذ‌به شده است بتابراین 
در کمال آرامش به هر کس و هر چیزی نزدیک مي‌شوید. فرانسیس 
مقدس به پیروانش چنین می‌گفت: «آن چیست که از سخن گفتن برتر 
است؟ کار و عمل. آن چیست که ا کار و عمل برتر است؟ سکوت.» 

هنگامی که آرامش خویش را به شرایط بیرونی وابسته می‌دانید خود را 
متوقف کنید. اگر برای پریشانی» دیگران یا شرایط را سرزنش کنیم به 
حواس مادی خود باز می‌گرديم. درست در میان لحظه‌ی پر آشوب به خود 
یادآوری کنید هیچ کس و هیچ چیز بدون رضایت و موافقت شما نمی‌تواند 
آرامشتان را سلب کند. اگر بچه‌ها آب‌میوه‌ی خود را روی فرش ریخته‌اند و 
خانه را به هم ريخته و آشفته کرده‌اند و شما در حال فریاد زدن هستید 
یک یادآوری درونی کافیست که به شما بگوید آرامش خود را به دلیل این 
که دنیا اکنون آن طور که ترجیح می‌دهید نیست. از دست ندهنید. سپس 
می‌توانید آرامش خود را باز گردانید. هر چه بیشتر بر واکنش‌های شرطی 
شده‌ی خود نسبت به سرزنش دیگران مسلط شوید. بیشتر مظهر آرامش 
الهی خواهید شد. 

آرامش. حالتی بین شما و خداونن است. رسیدن به کمال است. آرامش 
حالتی بین شما و انسانی دیگر و یا شرایط محیطی نمی‌باشد که گاهی 
اوقات پذیرش آن برایتان دشوار می‌گردد. هنگامی که از من می‌پرسند: 
«چطور می‌توانی در دنیایی آشفته و پر هرج و مرج در آرامش باشی؟» من 


هميشه به آن‌ها یاد آوری می‌کنم که آرامش درون. حالتی درونی می‌باشد 
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و به شرایط بیرونی وابسته نیست. به جای این که تلاش کنید تا آرامش 
خود را از تجربه‌های دنیای بیرونی مصون نگاه دارید باید به جایی برسید 
که به هر کس و هر چیزی آرامش ببخشید. 

یکی از نا مطبوع‌ترین تجربیات من مربوط به زمانی می‌شد که افرادی 
برای چمن زنی به محلی می‌آمدند که من مشغول نوشتن بودم. آن‌ها هر 
دو هفته یک‌بار به آن‌جا می‌آمدند. هنگامی که از راه میرسیدند با صدای 
بلند شوخی می‌کردند, گوشه و کنایه می‌گفتند, با سروصدا کار می‌کردند و 
هوای اطراف را با سروصداهای رعد آسای ماشین‌های خود پر می‌کردند. 
در آن زمان من به همسرم و هرکس دیگری که حاضر بود با همدردی به 
شکایت‌هایم درباره‌ی این انسان‌هایی که مزاحم آرامشم بودند گوش دهند 
غر می‌زدم و شکایت می‌کردم. اکنون آن‌ها را به عنوان معلم‌هایی در نظر 
می‌گیرم. همسرم مرا تشویق کرد تا به جایی برسم که هرگز حتی به آن‌ها 
توجه نکنم. 

هنگامی که آن‌ها شروع به کار می‌کردند من در سکوت برایشان برکت 
می‌فرستادم و در حالی که هنوز از ماشین‌های پر سروصدای آن‌ها راضی 
نبودم آما بیش از این نمی‌خواستم به خودم اجازه دهم تا در حضوزشان 
احساس پریشانی کنم. آرامش, انتخاب خود انسان است و من بیش از این 
نمی‌خواهم که آن افراد و ماشینهای پر سروصدایشان را به اين دلیل که 
مزاحم آرامشم می‌شوند سرزنش کنم. در حقیقت من به همه‌ی آن‌قا به 
عنوان استادانی ماهر که کمک می‌کنند تا بر خودم و بر منیّتم تسلط یابم, 
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خوشامد می‌گویم. توماس کارلایل" درباره‌ی تفاوت بین سروسدا و 
آقرینش, نظریه‌ای مفید دارد و من آن را به هنگام رسیدان افراد چمن‌زن 
طنین صدایش در تمامی جنگل می‌پیچد. اما یکصد حشره‌ی کوچک در 
سکوت با نسیمی ملایم بذرافشانی می‌کنند.» اندیشیدن به آرامش را 
تمرین کنید. به خاطر داشته باشید هر آن چه در طول روز به آن 
می‌انديشید. همان خواهید شد. 

شما چند وقت یکبار ذهن خود را با افکار پریشان به هم می‌ریزید؟ 
چند بار در روز با صدای بلند می‌گویید که دنیا چقدر هولنا ک است؟ چقدر 
دل‌سنگ و تندخو می‌شویم؟ چقدر بی ملاحظه به نظر می‌رسیم؟ چقدر 
نژاد پرستیم؟ دولت چه ارزش کمی برای ما قایل است؟ همه‌ی این افکار و 
بروز آن‌ها در زندگی نشان می‌دهد که شما در دام ذهنی پریشان و در 
نتیجه در دام دنیایی آشفته قرار گرفته اید. هر بار که درباره‌ی ترس و 
وحشت از دنیا گریه و زاری سر می‌دهید. به گزارش رسانه‌های گروهی 
درباره‌ی حوادث ناگوار گوش می‌سپارید. یا حقایق تلخ زندگی دیگران را در 
روزنامه‌ها می‌خوانید به شرایط خود لدامه می‌دهید و اين حالت سبب 
می‌شود از تبدیل شدن به وسیله‌ای برای بسط و گسترش آرامش الهی 
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پاسخ سرشار از مهربانی وجود دارد. افکار خود را به حالت آرامش‌بخش باز 
می‌گردانید. وقتی شماء انسانی را که در حال شرح و توضیح داستان 
ناگواری می‌باشد متوقف می‌کنید. موضوع را تغییر داده و آن را سرشار از 
عشق و محبت می‌سازید و به وسیله‌ای برای بسط و گسترش آرامش الهی 
تبدیل می‌شوید. هنگامی که تکرار وقایع ناگوار گذشته را با شخصیت‌های 
جدید. نگرانی درباره‌ی حوادث. جنایت‌هاء فقر. بدرفتاری و همه نوع 
مصیبت را در ذهن خود متوقف می‌سازید و ذهن خود را در شرایطی قرار 
می‌دهید که این حالت‌ها از بین بروند. در واقع تبدیل به وسیله‌ای برای 
بسط و گسترش آرامش الهی می‌شوید. از ذهن خود برای اندیشیدن به 
آرامش استفاده کنید زیر آرامش, حالت طبیعی سزشار از شادی برای نوع 
بشر است و شر و بدی: جنگ و نفرت مایه‌ی خفت و بی‌اعتباری اوست. در 
ذهن خود به جای خفت و بی‌اعتباری. بخشی از ماهیت طبیعی خود را به 
نمایش گذارید. 

اصلاح‌کننده باشید. هر روز فرصت‌های بسیاری نصیب شما می‌شود تا 
به عنوان یک مصلح عمل کنید. فرانسیس مقدس نوشت: «زیرا آن چه را 
که می‌بخشیم دریافت می‌کنيم.» با آرامش بخشیدن به آرامش خواهیم 
رسید و بعد از این که در آرامش قرار گرفتیم همه‌ی مشکلات بر طرف 
خواهند شد. هنگامی که به یک مصلح تبدیل می‌شوید خود را برای 
رویارویی با لحظات نگران کننده و سرشار از اضطراب با راهکارهای 
متفاوت مجهز می‌کنيد. امروز برای تبدیل شدن به یک مصلح. هوشیار 


باشید تا از فرصت‌های به دست آمده به خوبی استفاده کنید. 
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دقیقا امروز صبح در حالی که در پمپ بنزین منتظر بودم تا پول بنزینم 
را بپردازم. صندوق‌دار از مرد جوانی که نمی‌دانست جگونه از دستکاد 
ماشین‌شوی ( کارواش) سه دلاری استفاده کند» عصبانی بود. صندوق‌دار 
به آن جوان که تقاضا می‌کرد پولش را پس بدهد. توهین می‌کرد و با 
لجاجت از پس دادن پول او اجتناب می‌ورزید. آن جوان نمی‌توانست به 
متوجه نمی‌شد. تا چه رسد به این که بخواهد تشخیص دهد توسط 
صندوقدار مورد بی‌احترامی واقع شده است در حالی که آن جوان گیج 9 
سر در گم آن‌جا ایستاده بود. من تشخیص دادم می‌توانم به صورت یک 
مصلح عمل کنم. دستم رابه روی شانه‌اش گذاشتم و با هم کمی قدم زدیم. 
به او نشان دادم که چگونه از آن ماشین استفاده کند. از آن زمان که با او 
روبه‌رو شدم اولین لبخند را در همین لحظه روی لب‌هایش مشاهده کردم. 

شب گذشته در یک جمع بسیار گسترده در میان اعضای خانواده و 
دوستان. شام می‌خورديم. من احساس کردم دو نفر از افراد سالمند گروه 
به طور مداوم با یکدیگر اختلاف دارند و از خشم به جوش آمده‌اند. علت 
خشم آن‌ها اختلاف نظر درباره‌ی مسائل مربوط به مأموریتی بود که هر دو 
می‌پیوست برای هیچ یک از آن‌ها خوشایند نبود زیرا موقعیت‌های 
متعددی نظیر این مورد را در گذشته نیز مشاهده کرده‌ام. من به یک مصلح 
تبدیل شدم و برای هر دو آن‌ها روشی را پیشنهاد کردم که راه درست را در 


پیش گيرند. در آن لحظه که من برای آرامش بخشیدن مداخله کردم دیدم 
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که ان‌ها آرام شدند و واقعاً به یکدیگر لبخند زدند. 

امروز بعد از ظهر در بزرگراه با راننده‌ای روبرو شدم که در طول یک 
ساختمان بزرگ از قسمت پیاده‌رو حرکت می‌کرد و سعی داشت وارد 
خیابان و مسیر اصلی شود. راننده‌ها یکی پس از دیگری به او اجازه‌ی ورود 
به خط اصلی را نمی‌دادند و آو را به خاطر عمل ناپسندش تنبیه می‌کردند. 
در حالی که به آن‌جا رسیدم به اد آوردم چنین چیزی بین من و آن راننده 
اتفاق نیفتاده است بلکه بین من و پروردگارم می‌باشد. بر اساس بینش و 
بصیرتم دریافتم که باید به عنوان مصلحی برای این مرد عمل کنم. او 
حتما ببای این کارش توجیهی قابل قبول داشته است. بنابراین سرعتم را 
کم کردم تا او جلو من حرکت کند. 

فقط در یک روز ده پا پازده فرصت مختلف داشتم تا به عنوان یک 
مصلح عمل کنم. هر بار که فرصت را تشخیص می‌دهم به وسیله‌ای برای 
بسط و گسترش آرامش الهی تبدیل می‌شوم. در حالی که انرژی معنوی را 
به زندگی‌ام فرامی‌خوانم. به من اجازه داده می‌شود تا در آن لحظات از هر 
گونه مشکلی رها و آزاد شوم. 

به جای این که در جستجوی آرامش باشید و آرامش را در بیرون از 
خود دنبال کنید. امروز را به تمرین مصلح بودن اختصاص دهید. واقعً با 
بخشیدن آرامش به آرامش خواهید رسید. 

با خودتان نیز در آرامش باشید. شما نمی‌توانیند آن چه زا که ندارید به 
دیکران ببخشید. اگر با خودتان در آرامش نباشید نمی‌توانید به دیگران 


نیز آراهش ببخشید. اگر به دیگران آرامش نبخشید هرگز نمی‌توانید به 
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وسیله‌ای برای بسط و گسترش آرامش الهی تبدیل شوید. تصمیم بگیرید 
تا خود را به خاطر همه‌ی نقاط ضعف و شکست‌هایتان ببخشید. احساس 
ویرانگر گناهکار بودن به دلیل اشتباهات گذشته را رها کنید و بدانید سفر 
شمااز اعماق تاریک روحتان ارزش بسیاری دارد. 

هنگامی که با خودتان در آرامش هستید به هر جه انجام داده‌اید با 
دقت. نظر می‌افکنید و به خود یادآوری می‌کنید برای مجهز شدن به 
نوعی انرژی که شما را به فرکانس‌های متعالی معنویت سوق دهد به 
همه‌ی آن تجربه‌ها نیازمندید. سرانجام اعتراف می‌کنید که هر گونه 
پیشرفت معنوی واقعی به دنبال یک نوع مصیبت و بلا رخ می‌دهد و 
همدی وقایع ناگوار 9 ناخواسته زندگی شما نیز ضروری بوده اسر چرا؟ 
زیرا اتفاق افتاده و هیچ چیز در این نظام هوشمند که جهان نام دارد بر 
حسب تصادف و اتفاق به وقوع نمی‌پیوندد. اگر هر روز نسبت به دیروز بهتر 
شوید. دلیل کافی وجود دارد تا با خودتان در آرامش باشید. هرگونه 
ملامت نفس: احساس گناه. ناامی3ی: خود بیزاری 9 خشميی را که نسیبت 
به خود روا می‌دارید سبب می‌شود تا از آرامش فاصله بگیرید. 

من دریافته‌ام هر گاه که در یک حادثه خود را سرزنش و یامتهم 
می‌کنم احساس نگرانی و یا حتی بیماری در من رشد می‌کند. 

اکنون دقیقاً در این لحظات به اولین تقاضای فرانسیس مقدس از 
خداوند می‌آند یشم که می‌گوید: «مور وسیله‌ای برای بسط و گسترش 
آرامش خودت قرار بده.» سپس در ذهنم می‌بینم که با نور درخشان و 


پرتلالو آرامش احاطه گشتهام و انرژی سرشار از عشق و آرامش را 
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فرامی‌خوانم تا همچون پوششی تصوری که غرق در آرامش خداوندی 
می‌باشد مرا در برگیرد. گویی معجزه‌ای رخ می‌دهد. احساس نگرانی و 
بیماری از بین می‌رود و جای خود را به احساس شگفت انگیز سلامتی و 
تندرستی می‌دهد. با این آرامش تصوری در می‌پابم به جای خشونتی که 
به هنگام نگرانی و متهم ساختن خود به بیرون انتقال می‌دادم. اکنون در 
حال آرامش بخشیدن هستم. هنگامی که با خودم در آرامشس هستم و 
آرامش الهی را نیز فرا می‌خوانم توانایی می‌يابم تا خطاهای خود را ببخشم 
و به سادگی عهد کنم تا از آن چه بودم بهتر شوم. این تجربه را امروز در 
لحظاتی که خود را سرزنش و يا متهم می‌کنید به کار ببرید. مطمئن باشید 
از نتایچ آن شگفت زده خواهید شد. ۱ 

به دامن طبیعت پناه بیرید. لوثر پرباتک۱ اظهار می‌دارد: «هیچ دری 
مانند طبیعت بر روی علم و دانش باز نیست. هیچ حقیقتی جز آن چه از 
طبیعت کشف می‌کنیم وجود ندارد.» هنگامی که به دنیای طبیعی باز 
می‌گردید تبدیل شدن به وسیله‌ای برای بسط و گسترش آرامش الهی 
بسیار آسان آیشتیت: مطمئن هستم بسیار شنیده‌اید که بهترین راه‌حل در 
رویارویی با اوضاعی آشفته و بی‌سروسامان اين است که در ساحل دریا و 
در طبیعت قدم بزنید. هنگامی که به طبیعت باز می‌گردید به سکوت و 
هماهنگی که طبیعی‌ترین و واقعی‌ترین حالت شما می‌باشد باز گشته‌اید. 

1 
طبیعت شمارا دور از دنیای ماشینی با تکنولوژی پیشرفته. 


عطاسا با 


8 پروردگارا مرا وسیله‌ای برای... ۳91 


تصمیماتی درباره‌ی سرمایه گذاری. تلفن‌های همراه. پست الکترونیکی. 
بحث و جدل. سرو صدا و به طورکلی دور از دنیای پر جمعیت 
فرأمی‌خواند. می‌دانم که شما می‌توانید دعوت طبیعت را احساس کنید 
زیرا با هر کس صحبت می‌کتم میل و اشتیافش را برای فرار به محیطی 
طبیعی آشکارا بیان می‌کند. هر بار که از کنار پارکی زیبا عبور می‌کنید به 
نظر می‌رسد نوعی انرژی: شما را جذب می‌کند تا در کنار درخت‌ها و گل‌ها 
قدم بزنید و ذهن خود را آرام سازید. پیاده روی. گردش و چادر زدن در 
طبیعت در دنیای بکر و دست نخورده حتی برای افرادی که علاقه‌ی 
خاصی به زندگی شهر نشینی دارند نیز جذابیت فوق‌العاده‌ای دارد. گوش 
سپردن به نوای پرندگان. صدای حشرات و وزش باد تقریباً رای هر انسانی 
تجربه‌ای خوشایند و لذتبخش است. می‌دانم که هر کسی در مکانی تاریک 
قرار گیرد و از آن‌جا به ستارگان بی‌شمار آسمان شبانه بنگرد سرشار از 
آرامش و سعادت خواهد شد. یک بار من و همسرم در هالیکالا کراتر در 
جزیره‌ی موثه به سمت پائین قدم می‌زدیم. به یکدیگر پیشنهاد کردیم 
تابه آرامشی که در سکوت این مکان با شکوه احساس می‌کردیم. توجه 
کنیم. مادربزرگ همسرم هميشه به او می‌گفت: «پیاده‌روی: تو را زیبا 
می‌کند.» البته منظور او, زیبایی ظاهری و فیزیکی بود. 

تا آن‌جا که می‌توانید از این موهبت الهی یعنی طبیعت استفاده کنید. 


در آرامشی که شما را احاطه کرده ست. فوطه‌ور شوید و توجه کنید کد 


۲ را ابا ۱ 
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چطور در آغوش خداوند جای می‌گیرید و چطور به سکوت و شیوه‌ای که 
همه چیز را با هماهنگی کامل در کنار هم نگاه می‌دارد عشق می‌ورزید. من 
در آن هنگام که در اقیانوس, مسافتن طولانی را شنا می‌کنم بدون توجه به 
آن چه در آن زمان در زندگی‌ام به وقوع پیوسته است سرشار از آرامش 
می‌شوم. منفعتی که از شنا کردن عایدم می‌شود این است که در کارم نظم 
و ترتیب جدیدی را احساس می‌کنم. آن بخش از زندگی‌ام که تیره و مبهم 
بود. شفاف و آشکار می‌شود. طبیعت به شما آرامش می‌بخشد زیرا در 
میدان انرژی خداوند قرار تیرن در طبیعت به جای توهمات. معنویت 
حاکم است. بازگشت به طبیعت واقعاً یک سری راه حل‌های معنوی را 
برای هر یک از مشکلات موهوم شما آشکار می‌سازد. 

ادناسنت وینسنت میلی" در شعرش با نام «دنیای پروردگار» این پیام را 
به زیبایی انتقال می‌دهد. احساس سرور انگیز او نسبت به رامش آن چه 


را که من در این جانوشته‌ام. در بردارد. 


دنیای پروردگار 

ای دنیا؛ نمی‌توانم تو را نزدیک خویش نگاه دارم 

پادهای وزنده‌ات. خاکستری گسترده‌ات 

آن مه غلیظی که بالا و پایین می‌رود 

نک هایت این روت اتید ان فردی که یف سین غرو 


فان اجه‌هز ۲۷ ٩۱:‏ مت .1 
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و همه چیز اما فریادی رنگارنگ. آن صخره‌ی بی‌ثمر برای خرد 


شدن! 


برای بالا رفتن از سراشیبی آن پرتگاه سیاه! 
دنیاء دنیا! من نمی‌توانم تو را از نزدیک بگیرم مدتها پیش جلال و 
شکوهی را در همه چیز دریافتم 
ما هرگز این را نمی‌دانستم 
که در این جا چنین احساسی پافت می‌شود 
هم چنان که مرا جدا می‌سازد. پروردگار! من می‌ترسم 
تو امسال دنا را بیش از حد زیبا ساخته‌ای 
روح من همه چیز. آما خارج از من است. ‏ اجازه نده 
برگ مرده‌ای فرو افتد, لطفاء اجازه نده 
پرنده‌ای آواز بخواند. 
برای یافتن راه‌حلی معنوی جهت مشکلات. مهم‌ترین نکته این است 
که به وسیله‌ای برای بسط و گسترش آرامش الهی تبدیل شوید. این 
آامش را در حضور مشکلات از خود ساطع خنواهید کرد و مشاهده 
می‌کنید که مشکلات در مقابل قدرت آرامش ذوب می‌شوند. 


زمین سرشار از قدرت الهی است 

و هر بوته‌ی معمولی نیز با نیروی الهی برپاست. 
و فسقط کسی کسه مسی‌بیند کفشها یش را از پا 
درم ی‌آورد. 

بقیه در اطراف می‌نشینند و توت سیاه می‌چینند. 


الیزابت بارت براونینگ ۱ 
فصل هشتم 


خدایا باریام ده تا در دلهای آکنده از نفرت 
بذر عشق و محبت بکارم 
در حالی که با دشواری‌های خود که مشکلات منحصر به فرد شما 
هستند روبه‌رو می‌شوید این جمله را که پاول مقدس در نامه‌اش به 
کورینتیانز نوشت. به ذهن خود بسپارید: «عشق هرگز شکست نمی‌خورد.» 
در حالی که از خود می‌پرسید آیا استثنایی وجود دارد. به این جمله 
بينديشید. هرگز, یعنی هرگز استثنایی نیز وجود ندارد. تصور می‌کنم شما 
نیز به همان نتیجه‌ای که من گرفته‌ام. رسیده‌اید. هرگاه دچار مشکلی قابل 
ملاحظه شوم می‌دانم که با ارسال عشق هرگز شکست نمی‌خورم. مشکل 
شما هر چه که باشد می‌توانید راه حلش را در این عبارت ساده بدون هیچ 
گونه واژه‌ی بیهوده و هیچ جایی برای واژه‌های بی معنی بیابید. .عشق 


۱ 
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هرگز شکست نمی‌خورد.» این عبارت حتی زمانی که نفرت و تنفر مشکل 
اصلی را تشکیل می‌دهد بسیار کار ساز است. 

من درباره‌ی نفرت و تنفر که با آن چه در این کتاب بیان کرده‌ام 
هماهنگی دارد. به بررسی می‌پردازم. تکرار اعتقاد مبنی بر نفرت و تنفر 
عامل اصلی بیشترین مشکلات ماست. در ابتدا شاید این موضوع برایتان 
قابل فهم نباشد. با این حال من معتقدم اگر طرز تفکر خود را نسبت به 
نفرت و تنفر مورد بررسی قرار دهید به شما کمک خواهد کرد تا آن چه را 
که در عنوان این فصل پیشنهاد شده‌است. انجام دهید.بذر افشانی عشق 
به معنی از بین بردن توهم تنفر به وسیله‌ی تبدیل شدن به ابزاری که 
عشق ارسال می‌کند. می‌باشد. هنگامی که می‌توانید این کار را انجام دهید 
در مسیر دستیابی به راه‌حل‌های معنوی تمام مشکلات خود قرار 


۳۳ 


می‌گیرید. 


نفرت و تنفر چینت؟ 

شما می‌توانید در هرجایی تضاد بین نیروهایی همچون خوب و بد و 
عشق ونفرت را ببینید. بسیاری از انسان‌ها معنقدند این نیروهای متضاد 
در دنیا در حقیقت. حضور خداوند در مقابل شیطان می‌باشد. من زمان 
قابل توجهی را برای این کتاب صرف کرده‌ام تا چنین عقیده‌ای را انکار 
کنم. 

اگر تنها یک خالق و یک نیرو در جهان وجود دارد چگونه ممکن است 
که خداوند و شیطان با هم حضور پابند؟ آیا خداوند شیطان را آفریده 
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است؟اگر تنها یک حقیقت خلاق بر جهان حاکم است و شما شیطان را به 
عنوان آن حقیقت می‌پذیرید پس باید باورکنید که تنفر. خشونت. زشتی. 
تبعیض, بیماری, فقر و هرج و مرج نیز توسط این حقیقت آشکار می‌شود 
و همه عشق و خوبی‌ها اشتباه هستند. اگر خداوند را به عنوان حقیقت 
خلاق حاکم بر جهان بپذیرید پس باید قبول کنید که عشق حاکم است و 
شوو بدی اشتباه تلقی می‌شود. تنفر نیز مطمئناً بخشی از آن شر و بدی به 
شمار می‌رود که اشتباه است. 

به نظر من نفرت نیز در حقیقت همان عشق است. کاملاً درست است. 
من پی برده‌ام که نفرت همان انرژی عشق است که در جهت مخالف 
حرکت می‌کند. همه‌ی نفرت‌ها می‌توانند توسط عشق. متعالی شوند زیرا 
عشق در همه جا وجود دارد.بنابراینباید تفرت را نیز شامل شود. احساس 
و ابراز تنفر باید وارونه گردد و در مسیری مخالف مسیر کنونی‌اش قرار 
گیرد. در کتاب قدیمی داماپادا" به ما تذکر داده شده است که نفرت فقط به 
وسیله‌ی عشق متوقف می‌شود نه با نفرت. به این دلیل فرانسیس مقدس 
از خداوند تقاضا می‌کرد تا توانایی یابد در حضور نفرت. عشق بیافریند و 
بنابراین توهمی را که سبب بروز نفرت می‌شود برطرف سازد. 

به طور اساسی افرادی که بذر نفرت می‌پاشند این احساس خود را یروز 
می‌دهند که مورد توجه و محبت نیستند. آن‌ها درک نمی‌کنند که زندگی 
عاشق آن‌هاست. اگر احساس کنید زندگی به شما عشق و محبتی روا 


۱ ۱۱۸ 


۳۰۸ 


برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد ۵ 


نمی‌دارد حضور عشق را انکار کرده‌اید حتی اگر عشق اکسیری باشد که هر 
چیزی را در این دنیا در کنار هم نگاه می‌دارد. بنابراین شما حضور این 
نیروی هميشه حاضر را که عشق نام دارد احساس می‌کنید و آن را به 
جهت مخالف برمی‌گردانید و تمرین نفرت را آغاز می‌کنيد. انسانی که 
متنفر است در حقیقت انسانی است که نفرت دیگری را احساس کرده 
است و آن احساس درونی خود را به بیرون انتقال می‌دهد. هنگامی که با 
انسانی روبه‌رو می‌شوید که به شما اظهار تنفر می‌کند. اطمینان پیدا 
می‌کنید که آو, تنفر انسان دیگری را نسبت به خودش احساس کرده است 
و در حقیقت اکنون تنها کاری را که برایش ممکن است انجام می‌دهد. 
یعنی آنچه رکه دزد بهبیروزن می‌فرشتد ار انیانی را ینید که دز 
مورد شنما به قضاوت و داوری می‌پردازد اطمینان می‌یابید که چنین 
شخصی قبلاً مور قضاوت و داوری قرارگرفته است و اکنون احساس خود 
را به بیرون انتقال می‌دهد. این مثال‌ها نشان‌دهنده‌ی افرادی هستند که 
اعتقاد دارند مورد عشق و محبت کسی واقع نشده‌اند و آنرژی سرشار از 
نفرت و ناهماهنگی را به بیرون می‌فرستند. 

ما می‌دانیم که خداوند مظهر عشق است و تنها نیرویی است که در 
همه جا حضور دارد. بنابراین هیچ مکانی را نمی‌يابیم که خداوند در آن 
نباشد» پس خداوند درون افرادی که احساس نفرت نیز دارند حضور دارد. 
به این دلیل می‌گویم که در حقیقت نفرت همان عشق است: تنها راه از بین 
بردن نفرت این است که در هرکجا آن را یافتیم جهتش را وارونه کنیم و با 
تلاشی عاشقانه انسانی را که سرضار از قنفر است متقاعد کنیم که دیگران 
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"عاشق او هستند. جنانکه فرانسیس مقدس در دعایش از خداوند 
می‌خواهد او را وسیله‌ای قرار دهد تا در دل‌های آ کنده از نفرت. بذر عشق 

بیایید توجه کنیم که نفرت در کجا به وجود میآید و چگونه می‌توان به 
سمت مشکلاتی که ناشی از نفرت و تنفر هستند عشق ارسال کرد. 


بذر عشق خود را به طرف هرگونه نفرت و دشمنی بپاشید 

می‌توانید نفرت و تنفر را به هزاران شکل مختلف در این دنیا مشاهده 
کنید. یک گروه از مردم. نفرت خود را با حمله کردن و بدرفتاری نسبت به 
گروه دیگر نشان می‌دهند؛ تعدادی آذوقه و غذای خود را ذخیره می‌کنند 
در حالی که عده‌ای دیگر در قحطی و گرسنگی به سر می‌برند و تعدادی 
یک شیوه‌ی مداوم را از طریق زورگویی خشونتآمیز نسبت به دیگران به 
صورت‌های مختلف نظیر کشتنء مبارزه کردن؛ دشنام دادن و تلاش برای 
فریب دادن دیگران به کار می‌برند. قوانینی تصویب شده است که براساس 
آن‌ها یک گروه به گروه دیگری که مورد نفرت و تنفر اکثریت افراد قرار 
دارند نیکی کند. هنگامی که کنترل قدرت دگرگون می‌شود انتقام از 
افرادی که سرشار از نفرت بودند به یک معیار تبدیل می‌شود. به نظر 
می‌رسد که نفرت, نفرت تولید می‌کند. 

شما باگرایشی طبیعی به عشق ورزیدن به دنیا آمده‌اید. بیشتر اوقات 
هنگامی که با افرادی روبه‌رو می‌شوید که به سمت شما بذر نفرت 
می‌پاشتد. احساس می‌کنید دچار مشکل شده‌اید. مانند زمانی که این 
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مشکل شما ناشی از نفرتی است که به هنگام رویارویی با یک کارمند 
دولتی بداخلاق احساس می‌کنید زیر او به سخنانتان گوش نمی‌دهد و 
شما را در انتظاری بی پایان نگاه می‌دارد. مشکل دیگری می‌تواند ناشی از 
نفرتی باشد که نسبت به یک عمل قانونی احساس می‌کنید؛ این عمل 
علیه شما صورت می‌گیرد فقط به اين دلیل که کمی از پولتان را بگیرند. 
مشکلی دیگر نیز می‌تواند ناشی از نفرتی باشد که نسبت به یک انسان 
تشنه‌ی قدرت احساس می‌کنید زیر او برای شادی و رضایت خودش 
مواردی را به شما تحمیل می‌کند. مثال‌ها بی‌پایان هستند. آن چه برایتان 
واقعی به نظر می‌رسد نفرت و تنفر آن‌هاست: 

عقیده‌ی عمومی آفرادی که سرشار از نفرت هستند بر این اساس است 
که زندگی به آن‌ها عشق نمی‌ورزد. نفرت در حقیقت وا کنشی زاف 
مورد تنفر واقع شدن است. برای انسانی که سرشار از عشق است. پاشیدن 
بذر نفرت کاملاً غیرطبیعی و غیر عادی تلقی می‌شود. این جمله‌ی بسیار 
مهم کتاب مقدس را به ذهن خود بسپارید: «خداوند مظهر عشق است؛. هر 
گونه شزو بدی از ذهن انسان نشأت می‌گیرد. هر نفرتی از ذهن انسان‌هایی 
سرچشمه می‌گیرد که احساس می‌کنند از خداوند و جریان آنرژی عشق 
جدا هستند. شمانیز هنگامی که تحت تأثیر نفرت آن‌ها قرار می‌گیرید از 
خداوند و جریان انرژی عشق جدا هستید. انتقام. خشم. تلافی کردن؛ 
دلتنگی و همه‌ی آن چه به عنوان مشکل قلمداد می‌کنید ساخته و 
پرداخته‌ی ذهن هستند. 


هنگامی که متحول می‌شوید و در موقعیت‌هایی از زندگی که با تنفر 
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روبه‌رو می‌شوید. بذر عشق می‌پاشید. حادثه‌ای منحصر به فرد به وقوع 
می‌پپوندد. این حادثه در ابتدا به خود شما و سپس به میدان انرژی نفرتی 
که در آن قرار دارید. مربوط می‌شود. هنگامی که به نیروی عشق اطمینان 
می‌کنید و درمی‌یابید که در نهایت به آن نیرو خواهید پیوست بر الگوی 
۱ انرژی ضعیف تنفر تأثیر بسزایی می‌گذارید. هر زمان که انسانی را در دنیای 
نفرت مشاهده می‌کنید. با اطمینان کامل می‌دانید که او در درون خود 
احساس نفرت و تنفر می‌کند. در همان زمان می‌دانید که خداوند جنین 
شخصی را دوست دارد زیرا خداوند مظهر عشق است. به عنوان یک شاهد 
و يا دریافت‌کننده‌ی پرتوهای نفرت. جرقه‌ی عشق می‌شوید. اگر در 
واکتش به نفرت بتوانید بذر عشق بپاشید (در یکی از فصلهای گذشته 
توضیح دادم که این کار یکی از دشوارترین کارهایی است که انسان 
می‌تواند انجام دهد) در نهایت مشاهده خواهید کرد که نفرت به عشق 
تبدیل می‌شود. سپس اطمینان می‌پابید که نفرت فقط اشتباهی 
ساخته‌ی ذهن بشر بوده است. 
در تاریخ طولانی حکومت‌های استبدادی و دیکتاتور مشاهده کرده‌ایم 
که نفرت. توسط انسان‌هایی که خودشان احساس نفرت می‌کردند به 
دیگران انتقال یافته است. هنگامی که استادان الهی و معنوی به ما 
آموزش می‌دهند همه‌ی آن‌ها بدون استثنا می‌فرمایند که عشق هرگز 
شکست نمی‌خورد. کافیست به این فهرست از عقاید مذهبهای مختلف 
نگاهی بیندازيم. 
مسیحیت؛ خداوند مظطهر عشق است. شما فرزندان متعالی خداوند 
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شینتو!: خداوند حاوی عشق است. 

زرتشتی: انسان. معشوق پروردگار است و شما نیز باید در پاسخ به او 
عشق بورزید. 

بهودی: تو باید به صاحب اختیارت. به پروردگارت. با تمام وجود عشق 
بورزی و همسایه‌ات را نیز مانند خودت دوست بداری. 

سیک ": پروردگار: انسان‌های عاشق را دوباره می‌آفریند. 

بودا: بگذار تا انسان. قلبی سرشار از عشق را در جهان ترویج کند. 

تائو: بهشت. آن‌هایی را که تباه نشده‌اند باعشق مجهز می‌سازد. 

اسلام: عشق اینست که تو خود را در مقابل پروردگارت کوچک ببینی 
و او را بسیار متعالی بدانی. 

بهایی: اگر تو مرا دوست نداشته باشی» عشق من نیز نمی‌تواند به تو 

کنفوسیوس: برجسته‌ترین سخاوتمندی این است که به همه‌ی 
آنسان‌ها عشق بورزی. 1 

هندو: هر آنسانی آزطریق عشق می‌تواند به بهترین شیوه. پروردگارش 


من معتقدم که ظلم و ستم ناشی از نفرت می‌تواند با آگاهی عاشقانه 
۱ مذهب ارواح‌پرستی در ژابن 
۲ مذهبی در هند در قرن شانزدهم که به خدای بگانه اعتقاد داشت. 
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جایگزین شود. نلسون ماندلاء عشق و مصالحه 7 ۱ از 
نفاق بین سیاه‌پوستان و سفید پوستان قرار داد و این موضوع به تدریج از 
بین رفت. نفرت ناشی از جنگ‌های گذشته می‌تواند به تدریج با تشخیص 
وحدتی که بین همه انسان‌هاست جایگزین شود. دشمنان قدیمی در 
آرامش و صلح. برادر یکدیگر می‌شوند. البته توهم نفرت هميشه باقی 
می‌ماند. آن چه ما باید انجام دهیم این است که در آموزش خود تغییر و 
تحولی ایجاد کنیم و بياموزيم در جایی که نفرت وجود دارد. بذر عشق 
بپاشیم. برای افرادی که در جستجوی راه‌حلی معنوی هستند تشخیص 
این نکته که فقط نیروی عشق وجود دارد. ضروری است. 

تنفر از افرادی ساطع می‌شود که خود به طریقی احساس می‌کنند 
مورد نفرت واقع شده‌اند. دو راه وجود دارد تا شمابه آن‌ها کمک کنید 
احساس خود را تغییر دهند.اولین شیوه این است که به آن‌ها اجازه دهید 
مشاهده کنند آن چه شما شخصاًبرای بخشیدن به آن‌ها دارید فقط عشق 
است. دومین شیوه به این صورت است که ببینید خداوند باعشقی بدون 
قید و شرط آن‌ها را دوست دارد حتی اگر خودشان نتوانند این حقیفت 

جان مقدس نقل قول می‌کند و می‌گوید: «عشق واقعی درعشق ما 
نسبت به او قرار ندارد بلکه در عشق او نسبت به ما نهفته است.» در نهایت؛ 
عشق مطلق شما تنفر را از بین می‌برد زیرا عشق مطلق آگاه است که فقط 
یک هستی تقسیم ناپذیر وجود دارد. 


هنگامی که با انسانی روبه‌رو می‌شوید که ازخودش نفرت ساطح 
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می‌کند شاید تصور کنید به کار بردن این موارد درباره‌ی عشق. فقط 
براساس فرضیه و نظریه و وابسته به علوم الهی می‌باشد. به شما اطمینان 
می‌دهم که با یک تشخیص ساده می‌توائید نفرت را به صورت عشقی در 
در نظر بگیرید و به اين طریق نفرت را از بین بیرید. در پایان این فصل چند 
توصیه‌ی ویژه برای به کار بردن در زمان رویارویی با نفرت ارائه خواهم کرد. 
اکنون فقط این عقیده را بپذیرید که مایلید در میدان آنرژی نفرت. بذر 
عشق بپاشید و انسانی را که از خود نفرت نشان می‌دهد. او رابه عنوان 
شخصی در نظر بگیرید که به عشق نیاز دارد. در این صورت محیط خود را 
تغییر خواهید داد و سرانجام عشق را جایگزین نفرت خواهید کرد. 
مایلم در این جا بخشی از نامه‌ای را که از خانمی دریافت کرده‌ام با شما 
در مان بگذارم. او با موقعیتی سرشار از نفرت و خشونت روبه‌رو شده بود؛ 
او قادر بود در مقابل این نفرت و در لحظه‌ای سرشار از ترس و وحشت. 
عشق بيافریند. در این‌جا داستان را همان طور که خودش برایم نوشته 
بود. آورده‌ام. 5 
پوشانده و چاقویی بر گلویم گذاشته بود. از خواب بیدار شدم. ابتدا 
فکر کردم که فقط یک کایوس شبانه است اما کمی بعد دریافتم که 
آن موضوع واقعیت دارد و آن مرد واقعاً در اتاقم بود. نیازی به گفتن 
نیست که من به شدت ترسیده بودم. در حالی که صورتم را از 


قسمت بالای چشم‌ها تا دهانم نوار چسب می‌زد چند نسوّال از من 
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" پرسید. سپس دست‌هایم را از پشت بست و لباس‌هایم را با چافو 
پاره کرد. من تشخیص دادم که دو رآه دارم. یکی اين که با او بجنگم 
و در این صورت به شدت صدمه می‌دیدم. دوم اين که با او کنار 
بیایم و به بهترین نتایج امیدوار باشم؛ من راه دوم:را انتخاب کردم. 

در حالی که او به من نزدیک می‌شد قادر بودم خود را از آن چه 
وقوع می‌پیوست تا حدی جداکنم و سپس ناگهان واقعاً رام شدم و 
با او صحبت کردم. افکار و اندیشه‌های آن نوارها به من باز می‌گشت 
زیرا جمله‌هایی که می‌گفتم در آن موقعیت. طبیعی و عادی نبود. 
(روث! در این جا به بخش قبلی نامه‌اش اشاره می‌کند که در آن‌جا 
توضیح داده بود به سری نوارهای من گوش کرده است و آن نوارها در طی 
دوران فوت برادرش در سال گذشته برایش مثمر ثمر بوده است. در طی 
هفته قبل از این حمله, او دوباره د رکنار نرمش‌هایش به نوارهای من گوش 

کرده بود.) 

او به من گفت که اهل لوس آنجلس است و به مقداری پول و 
یک ماشین نیاز دارد تا دوباره به آن‌جا باز گردد. واژه‌ها از دهان من 
بیرون میآمدند... تو مردی جوان و بسیار مهربان هستی, آیا مایلی 
برایت دعا کنم؟ پروردگاراء به این مرد جوان و مهربان کمک کن تا 
پولی را که برای رفتن به لو سآنجلس احتیاج دارد. به دست آورد. 
پروردگارا به او کمک کن تا شاد باشد و از زندگی سودمند و پرئمری 


۱ 


۳۹۶ 
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برخوردار شود. از او پرسیدم آیا نامزدی دارد و او گفت: بله. در 
لوس‌آنجلس. سپس پرسیدم: آیا فرزندی داری؟ و او گفت: نه. اگر 
فرزندی داشتم آیا اکنون این‌جا بودم؟ من گفتم: من فرزند و نوه 
دارم و آن‌ها همه فوق‌العاده هستند. تو باید با نامزدت عروسی کنی 
و روزی دارای فرزند شوی, آن‌ها نیز بسیار فوق‌العاده خواهند بود. 

من به صحبت کردن با او ادامه دادم گویی او مر بسیار مهربانی 
بود و سرانجام او گفت: فایده‌ای نداره. اما هرگز واقعاً به من هجوم 
نیاورد. او هنوز به کارش ادامه می‌داد و من فکر کردم احتمالاً به 
پایان زندگیام نزدیک می‌شوم اما ناگهان آن‌جا راترک کرد و در 
حالی که بیرون می‌رفت به من گفت: تو زن مهربانی هسی. 

من به طور کلی توانایی‌ام را برای آرام بودن و استفاده از آن 
واژه‌های سرشار از مهربانی به گوش دادن نوارهای شما نسبت 
می‌دهم. بدون شک می‌دانم که تأثیر آن نوارها به سمت من 
ببازمی‌گشت و به من آرامش, قدرت و آن واژه‌های سرشار از 
مهربانی را می‌بخشید. | کنون نیز از شما بسیار متشکرم که زندگی و 
پندهای حکیمانه‌ی خود را با ما قسمت می‌کنيد: این نکات سبب 
می‌شود برای پیشرفت و رسیدن به مراحل بالاتر به پیشنهادات 

متشکرم. متشکرم. از اعماق وجودم آزشما به خاطر کتاب‌ها و 
نوارهای بسیار جالبتان متشکرم...آن‌ها بسیار فراتر و والاتر از 


واژه‌های نوشته شده و يا گفته شده هستند. 
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من با روث صحبت کردم. او به من اجازه داد تااين داستان را در این 
بخش از کتابم تعریف کنم. به امید این که شاید یک نفر دیگر نیز در دنیای 
بیرون با خواندن این داستان بتواند در مقابل نفرت بذر عشق بیاشد. 


هنگامی که در روابط شخصی شما نفرت ظاهر می‌شود بذر عشق 

در این بخش به رمز و راز رفتار و برخورد با افرادی که با شما رابطه‌ی 
نزدیکی دارند اما نفرت خود را نثارتان می‌کنند می‌پردازيم. ۳ به 
خاطر داشته باشید که نفرت و تنفره وا کنشی در برابر سرخوردگی و 
کش عشیی مراک شییی رها واه دزی وا شوت کی: 
«پروردگارا مرا وسیله‌ای برای بط و گسترش آرامش خودت قرار بده. 
خدایا؛ پاری‌ام کن تا در دل‌های سرشار از نفرت. بذر عشق بکارم» 

شما از خود عشق ساطع می‌کنید زیرا در آرامش تشخیص داده‌اید 
انسانی که از خود نفرت ساطع می‌کند در اعماق وجودش و شاید هم در 
ضمیر ناخوداً گاهش احساس می‌کند مورد تنفر واقع شده است. بنابراین 
احساس درونی‌اش رابه بیرون انتقال می‌دهد. عشق واقعی نمی‌تواند در 
کنار تفرت وجود داشته باشد بتابراین کار شما این است که دراین لحظات. 
در جایی که نفرت وجود دارد بذر عشق بیاشید. شما به کسی که احساس 
می‌کند دیگران دوستش ندارند می‌فهمانید که شما از او نفرت ندارید. 
گرچه این کار بسیار دشوار به نظر می‌رسد. با انجام این کار نفرت و تنفر را 
ريشه کن خواهید کرد و برای اين مشکل راه‌حلی معنوی به وجود خواهید 
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آن تنفری که به شما ابراز می‌شود همچون دردی است که توسط 
انسانی که آن را تجربه می‌کند به شما تحمیل می‌شود. هنگامی که نفرت 
ازبین می‌رود وحشت و عذاب آن درد نیز برطرف می‌شود. این خط از 
دعای فرانسیس مقدس تقاضایی است برای توانایی یافتن تا در جایی که 
نفرت وجود دارد بذرهای عشق بکاریم. اگر حتی افرادی که با شما زندگی 
می‌کنند و یا کار می‌کنند از خود نفرت ساطع کردند. می‌توانید این کار را 
انجام دهید. 

در آن چه من می‌گویم هیچ نکته‌ای مبنی بر این نیست که شما باید 
طعمه و یا قربانی کسی شوید. یکی از بهترین کارهایی که می‌توانید در 
واکنش به نفرت انجام دهید این است که در سکوت برای آن شخص برکت 
و عشق بفرستید و خود را از میدان انرژی ترس وتنفر دور کنید. به آرامی و 
بدون جیغ و فریاد. دشنام و یااحتی پاسخی با صدای بلند آن مکان را ترک 
کنید و به آن شخص پیام بفرستید که به خودتان نیز عشق می‌ورزید و 
حاضر نیستید قربانی او يا دیگری شوید. سپس هنگامی که آن شخص 
آرام شد و نفرت در آن میدان انرژی نفوذ نمی‌کرد می‌توانید در آن مکان 
حضور یابید و با آو صحبت کنید. 

در حقیقت شما نمی‌خواهید اجازه دهید کسی سبب شود احساس 
نفرت. انزجار و يا رنج داشته باشید. هدفتان. باقی ماندن در حالتی سرشار 
از عشق است که با ترک صحنه. از آلوده شدن میدان انرژی خود جلوگیری 
می‌کنید. همچنین قضایی را در اختیار آن انسان سرشار از نفرت قوار 
می‌دهید تا در خلوت خود به اعمال و رفتارش بیندیشد. به خاطر داشته 
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باشید نفرت چنین افرادی. مایه‌ی عذاب و شکنجه آن‌هاست. اکر اجازه 
ندهید که نفرت آن‌ها در شما نفوذ کند به آن‌ها کمک کرده‌اید تا درد و رنج 
خود را از بین ببرند. 

هنگامی که در زندگی خود با نفرت کسی رو به رو شدید از آن لحظات 
استفاده کنید و به خود یادآوری نمایید که باید روبه سوی خداوند کنید. 
اگر منت خود راکه می‌خواهد تلافی کند و بر نفرت فایق آید. کنار بگذارید 
به خود اجازه می‌دهید تا در آن لحظات. بذر عشق بياشید. منبع و منشاً 
شما خداوند است. منبع و منشأً نفرت. عقبده‌ی نادرست انسان‌هایی اشت 
می‌شوید به منبع و منشاً خود رجوع کنید تا برای بذر افشانی عشق 
راهنمایی شوید. اگر کسی تلاش می‌کند تا شمارابا طعمه‌ای در دام 
نفرتش گرفتار کند شما آزادی انتخاب دارید که آن طعمه را نبذیرید. این 
موقعیت دقیفاً شبیه تلاش برای نبرد با آنسانی است که از هرگونه زد و 
خورد اجتناب می‌ورزد. آن انسان عصبانی با واکنشی سرشار از آرامش پا 
عشق. خلع سلاح می‌شود و به حالت آشتی در می‌آید. هر آن چه تحت 
تأثیر عشق قرار گیرد به شادی و زیبایی تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر. 
عشق و نفرت نمی‌توانند در کنار هم وجود داشته باشند. 

بیشتر مشکلات ساختگی ما در زندگی در نتیجه برخورد با آنسان‌هایی 
به وجود می‌آید که در میدان انرژی» نفرت اپجاد می‌کنند. به مقدار ننفری 
کش مت کار سانواممو کوش رهاظ وهی لدم شمارا آلوژه 
می‌کند توجه کنید. سپس از خود بیرسید آیا شما نیز با نفرت‌داشتن از 
انسان‌هایی که سرشار از نفرت هستند در ایجاد تنفر و انزجار همکاری 
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شما می‌بینید اگر آن‌چه را فراسیس مقدس در این بخش از دعایش از 
خداوند تقاضا می‌کند تمرین کنید هیچ یک از آن مشکلات کذایی را 
مشکل قلمداد نخواهید کرد. «خدایا پاری‌ام ده تادر دل‌های سرشار از 
نفرت. بذر عشق بکارم». روش مقاومت این است که به خود اجازه ندهید تا 
در بافت تنفر که نفرت بیشتری ایجاد می‌کند درگیر شوید. حتی اگر توسط 
این نوع آنرژی یعنی انرژی نفرت کاملاًاحاطه شوید به طوری که دور شدن 
خود را از آن‌جاغیر ممکن می‌دانید. می‌توانید آ گاهانه تصمیم بگیرید تا 
فقط به افکار سرشار از عشق بینديشید. اگر در سکوت با خود بخوانید: 
؛پروردگارا؛ مرا وسیله‌ای برای بسط و گسترش آرامش خودت قرار بده و 
خدایا یاری‌ام کن تا در دل‌های سرشار از نفرت بدر عشق بکارم»» آنگاه 
موقعیت را متحول می‌کنید. 

چکونه؟ 

مشکلات. ابتدا در افکارتان مورد تجربه و آزمایش قیار می‌گیرند. اگر 
افکارتان سرشار از عشق باشد نفرت در آن‌جا. جایی نخواهد داشت زیرا 
این دو نمی‌توانند در یک مکان قرار گیرند. را‌حل معنوی یعنی در 
زویارویی با نفرت از افکار خود آگاه باشید و متعهد باشید تابه اندیشه‌های 
سرشار از عشق ادامه دهید. این حالت اگر چه به زمان نیاز دارد اما به 
تدریج و مطمتناه عشق سبب می‌شود تا نفرت به شادی و زیبایی تبدیل 


شود. 
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در جابی که از خودتان بیزارید بذرهای عشق برای خود بکارید 

اگر در قلبتان جایی وجود دارد که در آن بخش احساس می‌کنید از 
خود بیزارید بر شما واجب است تا عشق را جایگزین نفرت کنید. هنگامی 
که می‌گوییم در هر جا که نفرت وجود دارد عشق را جایگزین کنید. یعنی 
هر کجا که با نفرت روبه رو شدید؛ حتی اگر در اعماق وجودتان باشد. باید 
در آن‌جا بذر عشق بپاشید. به این جمله‌های فرانسیس مقدس توجه 
کنید: «من انسانی غیر مقدس بودم. اگر خداوند می‌تواند از طریق من اراده 
کند. پس از طریق هر انسان دیگری نیز می‌تواند این چنین کند.» 

تصور کنید کسی که زخم‌های مهلک مسیح را تاب می‌آورد؛ با حضور 
الهی‌اش. حیوانات وحشی را رام و اهلی می‌کند؛ بیماران را شفا می‌دهد و 
برای همه عشق بدون قید و شرط را توصیه می‌کند؛ می‌گوید: «من انسانی 
غیر مقدس بودم.» اگر این مورد درباره‌ی فرانسیس مقدس حقیقت داشته 
باشد. یقیناً شما نیز می‌توانید به اعمال و اندیشه‌های غیر مقدس خود 
نگاهی بیندازید. خود را عفو کنید و به جای نفرت. عشق را نثار خودتان 

هر کاری که انجام داده‌اید و به خاطر آن خود را تحقیر می‌کنید در 
گذشته انجام شده است. بنابراین امروز وقت خود را صرف از خودبیزاری 
نکنید. به خاطر داشته ددرت در حقیفت همان عشق است که در 
جهت نادرست حرکت می‌کند. جهت افکار خود را تغییر دهید و آن‌ها را به 
سمت عشق هدایت کنید. به‌وسیله‌ ی بخشش می‌توانید جهت افکار را به 
سمت عشق سوق دهید. من در این کتاب و کتاب‌های دیگری مطالب 
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بسیاری درباره‌ی عشق ورزیدن به خویشتن و بخشش خود نوشته‌ام و 
قصد ندارم در این جا دوباره آن مطالب را تکرار کنم. 
من این بخش خلاصه را در اين جا قرار دادم تا بگویم پاشیدن بذر 
عشق شامل همه‌ی مکان‌هایی می‌شود که نفرت در آن‌جا وجود دارد. 
همه‌ی خطاهای گذشته. نظیر اشتباه در قضاوت و داوری و درک و 
شناخت کاستی‌ها يا حتی کمبودهای خویشتن, باید اتفاق می‌افتادند؛ 
شما باید در آن‌جا در تاریکی قرار می‌گرفتید تا بتوانید هر چیزی را متعالی 
کنید. هرگونه نقص و کاستی که در خود کشف می‌کنید در حقیقت و به 
طور کامل صاف و ساده به خداوند بی‌احترامی کرده‌اید. شما بخشی الهی از 
خداوند هستید و هیچ گونه نقص و کاستی ندارید. زیرا خداوند مظهر 
خوپی‌هاست وهمه‌ی آن چه را خداوند آفریده است نیز خدایی است؛ پس 
هیچ گونه اشتباه و کاستی در مخلوقات وجود ندارد و هیچ انسانی از 
دیگری برتر و بالاتر نیست. این سخن امرسون" را به عنوان پادزهری برای 
کمبودها و کاستی‌های خود به کار ببرید: ۱ 
هیگاه فرصت دیدن زیبایی‌ها را از دست ندهید. زیرا آفرینش 
زیبایی, هنر خداوند است و نثبانه‌ایست فرعی برای پی بردن به 
دنیای الهی. در هر چهره‌ی جذاب. درزهر آسمان صاف و در هر گل 
زیباء هنر خداوند را مشاهده کنید و او را به دلیل برکت و سعادتی 


که از طریق هر یک نتارمان می‌کند. شک رگویید. 
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متن بالا شامل چهره‌ی زیبای هر یک از شما نیز می‌شود. خود را به 
عنوان بخشی از برکت و سعادت که هنر خداوند است بدانید و در درون 
برای خود عشق بفرستید. دیدن چهره‌ی خود نیز یکی از همان 
فرصت‌هایی است که نباید از دست دهید بلکه باید از زیبایی آن لذت 
ببرید. 


چند پیشنهاد سودمند برای پاشیدن بذر عشق در جابی که نفرت 
گِ 


وحود دارد 

توصیه می‌کنم آن چه را که من هربار در رویارویی با نفرت انجام 
می‌دهم تمرین کنید. من این بخش دعای فرانسیس مقدس راتکرار 
می‌کنم که «پروردگارا باری‌ام کن تادردلهای سرشار از نفرت بذر عشق 
بپاشم.» باور کنید یا نه, تکرار این جمله که هیچ گونه سعی و تلاشی هم نیاز 
ندارد سبب می‌شود تا متحول شوم و اندیشه‌های درونی سرشار از نفرتم 
به افکار سرشار از عشق تبدیل شود. این دعا سیب می‌شود به جای اين که 
به منیّت خودم گوش بسپارم و نفرت را با نفرت پاسخ دهم قدرتی به 
دست آورم تا اعمال و رفتارم را براساس عشق پایه‌ریزی کنم. 

هفته‌ی گذشته در میان بازی تنیس. در فاصله بین دو بازی یکی از 
بازیکنان از روی کینه و نفرت به بازیکن دیگری توهین کرد و او را به 
حقه‌بازی و فریبکاری متهم نمود. او هر چه بیشتر عصبانی می‌شد و 
توهین می‌کرد فضای آن محیط بیشتر و بیشتر آلوده و سمی می‌شد. من 
دعایفرانسیس مقدس را که قبلاً نوشته بودم فورآبه یاد آوردم. در جایی 


که نفرت است می‌توان بذر عشق پاشید. به هم‌گروهی خودم که فرد مورد 
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نظر آن شخص عصبانی بود گفتم: «در پاسخ به او توهین نکن و به سلدگی 
هیچ گونه وا کنشی انجام نده»ناگهان باصدای بلند برای همه و مستقیماً به 
مردی که سرشار از نفرت بود گفتم: «تو می‌دانی. چه بازی را ببری یا ببازی» 
همهی ما تو راادوست داریم.» از کار خودم متعجب شدم و زمانی که وا کنش 
او را دیدم تعجب من بیشتر شد. او به من نگاه کرد لبخندی زد و سپس 
گفت: «متأسفم. کنترلم رابرای یک لحظه از دست دادم» این مثال» یک 
نمونه بسیار حیرت آور از پاشیدن بذر عشق در رویارویی با نفرت بود و 
مقاضه کرد یف که بفرت فورآاز بین رفت. 

وقتی در حضور انسانی هستید که آشکارا نفرتش را به شما ابراز 
می‌کند. به حضرت عیسی مسیح بیندیشید که در شب قبل از مصلوب 
جوانی بود به او آموزش داده بودند تااين گونه بیندیشد و او نیز این تمرین 
را در طول زندگی‌اش در سکوت انجام می‌داده است. در ذهن خود تصور 
کنید چه می‌شود اگر کفش‌های آن انسان سرشار از نفرت را به پا کنید وبا 
آن قدم بزنید . سپس در ذهن خود آن کفش‌ها را از پاهای او در آورید و 
خود را در حالتی تصورکنید که مشغول شستن پاهای او می‌باشید (همان 
کاری را که حضرت عیسی مسیح انجام داد). آين تصورات ذهنی سبب 
می‌شود تا در مقاپل نفرت. عشق ایراز کنید. همجنین سبب می‌شود 
عادت‌های شرطی شده‌ی شما که به هنگام دیدن تنفر: عصبانی می‌شدید 


منظور این است که خود رابه جای آنه شخص تصور کنید و برایش عشق ارسال نمایید. 
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یا صدمه می‌دیدید. از بین بروند. 

که در سکوت شاهد نفرت هستید. اجازه ندهید ذهنتان تحت تا یز قرار 
گیرد. علاوه براین, بعد از حادثه در مقابل هر گونه وسوسه‌ای برای بحث 
درباره‌ی آن مقاومت کنید و موضوع اصلی گفتگوهای خود را بر مبنای 
وقایع به وقوع پیوسته قرار ندهید. بسیاری از مردم. در حالی که خودشان 
هیچ گونه نفرتی ساطع نمی‌کنند اما از بحث کردن درباره‌ی بخش‌های 
سرشار از نفرت زندگی دیگران لذت می‌برند و مایلند تا هميشه موضوع 
گفتگوهای خود را براین اساس قرار دهند. آن‌ها همواره درباره‌ی ین 
بود و جقدر بر انسان‌های اطرافش اثر گذاشت. در ضمن. در محیط کنونی 
نی با صحبت کردن به نمایندگی از طرف دیگری موجب برانگیختن نفرت 
می‌شوند. 

برای میدان انرژی آن‌ها؛ عشق و محبت بفرستید و دیگران را نیز تشویق 
کنید تا درباره‌ی انسان‌هایی که در نفرت قرار دارند بیندیشند و برأی آن‌ها 
آنرژی سرشار از عشق ارسال کنند. جزء افرادی باشید که عقیده دارند 
انسان‌ها تغییرپذ یر هستند.از هر یک از اعضای خانواده‌ی خود و هر یک از 
دوستانتان بخواهید تا برای افرادی که به رنج و عذاب حاصل از نفرت خود . 
چسپیده‌اند راهنمایی‌های سرشار از عشق و دعا پفرستند. 


موضوع گفتگوی خود را به جای تنفر بر اساس عشق بنیان گذارید. در 
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لحظاتی که شاهد نفرت نیستید. می‌توانید بذر عشق بپاشید. هنگامی که 
تصمیم می‌گیرید تا برای انسالی که سرشار از نفرت است دعا کنيد مانند 
این است که برای یک انسان بیمار یا یک انسان فقیر ویا انسانی که به هر 
طریقی صدمه دیده است. دعا می‌کنید. 

به آرامی و همراه با عشق به میدان‌های انرژی سرشار از نفرت وارد 
شوید. حتی بدون این که تشخیص دهید فرصت‌هایی دارید تا از انرژی 
سرشار از عشق خود برای متوقف ساختن احساسات تند سرشار از نفرت 
استفاده کنید. هنگامی که با قلبی سرشار از عشق زندگی می‌کنید انرژی 
معنوی و سریعی را به دنیای بیرون انتقال می‌دهید. شما می‌توانید این 
انرژی متعالی عشق را به سمت موقعیت‌های سرشار از نفرت سوق دهید. 

به یاد می‌آورم یک روز بعدازظهر با دو تا از فرزندانم در پارک بودیم. در 
آن هنگام پدری از پسر کوچکش بسیار عصبانی شده و در حال انفجار بود. 
او فریاد می‌کشید و پسر کوچکش را با خشونت تهدید می‌کرد. من فوراً 
وارد عمل شدم. البته نمی‌خواستم با آن 3 عصبانی روبه‌رو شوم بلکه 
فقط کمی نزدیک‌تر رفتم و برای او انرژی عشق فرستادم. من او را با 
هاله‌ای تصوری از مهربانی پوشاندم. در حالی که پنهانی به میدان انرژی او 
نزدیک می‌شدم دیدم کمی آرام‌تر شده اسبت. آرام شدن او تا حدی به اين 
دلیل بود که متوجه حضور من شد و از رفتار خود احساس شرمندگی کرد. 
اما بخش عمده‌ی آرامش او به من مربوط می‌شد زیرا در فضایی که انرژی 
ضعیف و آهسته نفرت وجود داشت انرژی متعالی و سریع عشق را ایجاد 
کرده بودم. حتی قبل از اين که او متوجه حضور من شود این انرژی متعالی 
بر رفتار او تأثیر گذاشته بود. 
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احتمالاً تا به حال این عبارت را شنیده‌اید: «بیا برایش مقداری انرژی 
مثبت بفرستیم.» این عبارت دروغ نیست؛ در حقیقت روشی دیگر برای 
پاشیدن بذر عشق در جایی است که سرشار از نفرت است. شما قدرتی 
دارید که می‌توانید هر زمان بخواهید به این شیوه از انرژی سرشار از عشق 
خود استفاده کنید. 

هرگاه با نفرت روبرو شدید به خودتان یادآوری کنید انسانی که از خود 
نفرت ساطع می‌نماید در درونش احساس می‌کند موردنفرت و تنفر وآقع 
شده است. این یادآوری سبب می‌شود میل ( اشتیاقی در درونتان شعلهور 
شود. طوری که بخواهید باگرمای عشق خود. رنج و عذاب احساس نفرت 
را تسکین دهید. هرگاه یکی از فرزندانمان چیزی می‌گویند یا کاری انجام 
می‌دهند که نشان‌دهنده‌ی احساس نفرت می‌باشد من و همسرم هر دو 
تلاش می‌کنیم تا دوباره به آن‌ها اطمینان ببخشیم که دوست‌داشتنی 
هستند و شسایسته‌ی دوست داشتن. بعد از این که اوضاع آرام شد 
یادآوری‌های بسیار کوچک و جزئی مانند در آغوش گرفتن. دستی بر 
شانه‌ ی آن‌ها زدن و پا جمله‌ای محبت‌آمیز می‌تواند نقش موثری داشته 
باشد. به عنوان نمونه می‌توان به آن‌هاگفت: «تو می‌دانی, مادرت و 
همچنین خداوند هميشه تو را دوست دارند. حتی زمانی که عصبانی 
هستی» نیازی به سخنرأنی‌های طولانی نیست فقط یک یادآوری کوچک 
و ملایم که آن‌ها نیز مورد علاقه هستند. کافیست. 

در میان یک بحث کاملاً جدی. هنگامی که در آن محیط نفرت و تنفر 
ایجاد می‌شود به خود یادآوری کنید که خداوند همه‌ی افرادی را که درگیر 


آن بحت و جدل هستند. دوست دارد. اگر بتوانید تا حدی این نکته را به 


۳۸ برای هر مشکلی رادحلی معنوی وجود دارد قا 
همه‌ی اعضای شرکت‌کننده در بحث و همچنین به خودتان منتقل کنید. 
همین یک نکته کافیست تانفرت را کاهش دهید و به طور هم‌زمان 
راه‌حلی معنوی برای این موقعیت بيافرینید. 

متعهد شوید ساعتی را متواضعانه با آنسانی سپری کنید که نسبت به 
شما از خوشبختی و سعادت کمتری برخوردار است. تصور کنید در 
خانه‌ای که نزدیک خانه‌ی شماست آنسانی وجود دارد که احساس 
افسردگی و درماندگی می‌کند. بیشتر اوقات آن‌ها نمی‌دانند که منبع و 
منشأً نگرانی‌هایشان عدم برخورداری از احساس سرشار از عشق و محبت 
است. این افراد اغلب اوقات احساس می‌کنند جهانیان و همه‌ی افرادی که 
با آن‌ها برخورد می‌کنند. ایشان را دوست ندارند. شما می‌توانید وسیله‌ای 
برای بسط و گسترش آرامش باشید و برای آن شخص و خودتان بذر عشق 
بپاشید. نیازی نیست که به آن‌ها پول. غذا یا اشیای مادی ببخشید؛ فقط با 

۱ 

پاشیدن بذر عشق به شیوه‌ای شگفت‌انگیز راه‌حلی معنوی برای این 
مشکل می‌آفرینید و در همان زمان روح خود را نیز تغذیه می‌کنید. 

هرگز تحت تأثیر نفرت قرار نگیرید. پاشیدن بذر عشق در جایی که 
نفرت وجود دارد یعنی به خود یادآوری می‌کنید که دوست‌داشتنی و 
مظهر عشق هستید و تنها چیزی که می‌توانید ببخشید عشق است. در 
نتیجه. هر کس که نفرتش را به سمت شما ارسال می‌کند نمی‌تواند به 
روحتان دسترسی پیدا کند زیرا در جایی که عشق هست. نفرت نمی تواند 
حضور داشته باشد. 

بهترین شیوه برای خنثی کردن نفرت این است که آگاه باشید چگونه 
نسبت به آن وا کنش نشان دهید. اگر فوراً تشخیص دادید توسط انسانی که 


< 
۰ 
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سرشار از نفرت است مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اید نفرت بر شما تأنیر 
گذاشته است و اجازه داده‌اید تا منیّت شما وارد عمل و مبارزه شود. اکر به 
شخصی که سرشار از نفرت است با جمله‌هایی نظیر «تو ابن طور احساس 
می‌کنی.» واکنش نشان دهیم پس بر مکانی تأ کید کرده‌ايم که نفرت به 
آن‌جا تعلق دارد بنابراین شخصاً تحت تأثیر آن قرار نمی‌گيريم. شما 
می‌دانید که در این جا بذر عشق پاشیده‌اید و نفرت نمی‌تواند تأثیری بر 
روحتان داشته باشد. تصور کنید کسی به شما می‌گوید: «من از تو متنفرم؛ 
تو آدم تنبلی هستی و هیچ ارزش و اعتباری برایم قاثل نیستی؛ تو فقط از 
من انتقاد می‌کنی.» شما می‌توانید با جمله‌هایی این چنین به او پاسخ 
دهید: «تو احساس می‌کنی که من ارزش و اعتباری برایت قائل نیستم و 
همین سبب شده تا عصبانی شوی. من می‌خواهم به تو بگویم که فکر 
می‌کنج انسان توانا وبا استعدادی هستی و از اين به بعد اغلب. احساسم را 
نسبت به تو بیان می‌کنم.» به اين ترتیب تحت تأثیر قرار نمی‌گیرید و با 
عشق به نفرت وا کنش نشان می‌دهید. یک راه‌حل معنوی! و حتی اگر این 
نفرت ادامه یابد شما مصمم هستید تا هرگز تحت تأثیر نفرت کسی قرار 
زمانی را اختصاص دهید تا به زندگی انسان‌هایی بپیوندید که از خود 
نفرتِ ساطع می‌کنند. وقتی انسان‌هایی را که سرشار از نفرت هستند 
می‌شناسید پی می‌برید که آن‌ها نیز می‌خواهند مانند شما عمل کنند. . 
آن‌ها نیز می‌خواهند تا مورد مهر و محبت دیگران قرار گیرند و نفرتی که از 
وتان تمد به یقت فربای بای قاس کردن ععی سم 


سال‌ها پیش یکی از دختران نوجوانم از خشم به جوش آمده بود و 


۳۳۰ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد قا 


آغلب نسبت به همه‌ی انسان‌های با نفوذ و به ویژه نسبت به من تنقر 
می‌ورزید. من از او خواستم تا یک شب. شام را با هم بیرون از خانه بخوریم 
او نیز با بی‌میلی پذیرفت. در آن ساعات محدود. من وقتم را صرف کردم تا 
به جای این که به عنوان یک پدر با نفوذ با او صحبت کنم دوست و همراه او 
باشم و همین امر سبب شد در روابط ما تحولی عظیم ایجاد شود. 

به وسیله‌ی شناختن انسان‌هاء وقت صرف کردن برای آن‌ها و تلاشی 
بیشتر برای پاشیدن بذر عشق به سمت انسان‌هایی که از خود نفرت ساطع 
به زیبایی و کمال برسد. این نکته فقط به اعضای خانواده محدود 
نمی‌شود؛ شما می‌توانید با کسی که در محیط کارتان به شما بی‌احترامی 
می‌کند برای ناهار بیرون بروید. ساعتی را بااهم باشید و به این ترتیب 
می‌توانید مقدار زیادی از نفرت او را کاهش دهید. واژه‌ی قضاوت 
تبعی ض ‌آمیز از واژه‌ای لاتینی به معنی پیش‌دأوری ريشه گرفته انتشت: 
پیش‌داوری پعنی «بدون ارتباط با کسی. درباره‌ی او به قضاوت نشستن.» 
این عمل قبل از ارتباط صورت می‌گیرد. با آرتباط یافتن. شما هر دو در 
نوری مشترک فرار می‌گیرید و آن پیش داوری از بین می‌رود. 

از طریق نامه عشق خود را ارسال کنید. بیشتر اوقات ارتباط حضوری 
برقرار کردن با افرادی که سرشار از نفرت هستند غیر ممکن به نظر 
موضع خود را حفظ می‌کنند و مصمم می‌شوند که چاره‌ای جز این شیوه 
که انتخاب کرده‌اند ندارند. این برخوردها اغلب منجر به بحث و جدل 


می‌شود و سرانجام با گفتگوهایی پر سروصداء ناپسند و بی‌گذشت. پایان 
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می‌یابد. 

توصیه می‌کنم احساسات خود را به شکل نامه بنویسید. بنابراین 
خواننده تمی‌تواند با نفرتش به بحث و جدل با شما بپردازد. حتی اگر آن‌ها 
با تمام مطالبی که در نامه نوشته‌اید مخالف باشند اما تمام سعی خود رابه 
کار گیرید تا این فرصت را به ایشان بدهید که بدانند با اهمیت. با ارزش. 
باهوش و مهم‌تر از همه مورد علاقه‌ی شما و محبوب خداوند هستند. 
همچنین در نامه توضیح دهید هنگامی که آن‌ها تفرت خود را به سمت 
شما ارسال می‌کنند چه احساسی دارید و چرا از قرا گرفتن در نزدیکی 
محیطی که نفرت در آن‌جا وجود دارد اجتناب می‌ورزید. به وسیله‌ی 
ارسال عشق از طریق نامه. تحت تأثیر جرقه‌های نفرتی که به هنگام رد و 
بدل خشمگینانه‌ی سخنان تکراری شعله‌ور می‌شود قرار نمی‌گیرید. این 
روش نیز فرصت دیگری در اختیارتان قرار می‌دهد تا به اعماق روح خود 

_ بروید و در جایی که نفرت وجود دارد بذر عشق بپاشید. 

سعی کنید تا در واکنش نشان دادن؛ مهربان‌تر و باز هم مهربان‌تر 
شوید. من کشف کرده‌ام یکی از بهترین شیوه‌های پاشیدن بذر عشق در 
جایی که نفرت وجود دارد این است که سخاوتمند و بخشنده باشیم. برای 
کسی که به شما توهین کرده است گل بفرستید. در وا کنش به نفرت. یک 
جعبه شکلات پست کنید ویا هدیه‌ای بفرستید. 

در طول سال‌ها من موقعیت‌های متعددی را تجربه کرده‌ام. مردم 
محصولاتی ۳ سفارش می‌دادند 9 برایم جکی ارسال می‌کردند اما یک 
هفته بعد پا بسیشتر پبی می‌بردم که به اندازه‌وی اجناسی که برایشان 


خریداری و يا ارسال کرده بودم. پول در حسابشان نیست. در ان زمان 


۳۳۲ برای هر مشکلی رادحلی معنوی وجود دارد قا 


وا کنش من به گونه‌ای بود که احساس می‌کردم مرا فریب داده‌اند و مرتب 
گله و شکایت می‌کردم که چه انسان‌های بی‌مسئولیت و بد سیرتی پیدا 
می‌شوند. در حدود بنج سال پیش روشی دیگر را برگزیدم. هر بار که چنین 
می‌فرستادم و از او می‌خواستم که حساب بانکی‌اش را جهت وصول چک 
من افزایش دهد. وا کنش‌هاء: حیرت‌آور بود. نود و هشت درصد آفرادی که 
به دلیل کمبود حساب بانکی برایشان هد یه فرستاده بودم نه تنها پولم / 
پرداختند بلکه نامه‌ای سرشار از عشق برای عذر خواهی نیز می‌فرستادند. 
این نتیجه. قابل تقاینه با گتشه تیو‌د در آت مان کیقر اتعهل درد 
«با پنبه سر ببر.» من ترجیح می‌دهم این جمله را به کار ببرم: «با عشق و 
سخاوتمندی با دیگران ارتباط برقرار کن» پا همان طور که فرانسیس 
مقدس می‌گوید: بذر عشق بکار»  .‏ 

خود را ببخشید و با عشق به خود بنگرید. همیشه به خاطر داشته 
باشید که تا ابد با خداوند در ارتباط هستید. شما موجودی الهی هستید و 
بیش از این نمی‌خواهید از الوهیت خود بهراسید. برای آين که مورد مهر و 
محبت قرار گیرید نیازی نیست تا به معیارهای دیگران عمل کنید؛ شما 
بدون قید و شرط مورد توجه و علاقه‌ی دیگران هستید؛ نیازی نیست که از 
خطا و اشتباه آزاد و رها باشید بذانید که همیشه مورد علاقه هستید؛ 
نیازی نیست که هميشه برنده باشید. بدون توجه به نتیجه و يا امتیازتان 


مورد علاقه هستید. 


همه‌ی دلایلی که سبب می‌شود دچار از خود بیزاری شوید ريشه در 


8 خدایا یاری‌ام ده تا ... ۳۳۳ 


یک عقیده‌ی نادرست دارد؛ اين که شما منیّت خود را نیروی حاگم بر 
زندگی خود می‌دانید. منت شمااعتقاد دارد هویت اصلی و واقعی‌تان با 
آن چه انجام می‌دهید. آن چه دارید و آن چه دیگران درباره‌ی شما 
می‌اندیشند ساخته می‌شود. منیّت اعتقاد دارد که شما از دیگر انسان‌ها و 
از خداوند نیز جدا هستید. بنابراین هميشه قضاوت می‌کند. ارزیابی 
می‌نماید و شما را با دیگران مقایسه می‌کند. هنگامی که با دیگران برابر 
نیستید دچار تحقیر نفس و خود کمپینی می‌شوید. سپس همه‌ی 
شکست‌های خود را مرور می‌کنید. آن‌ها را می‌شمارید و با پی بردن به 
شکست‌های خود دچار از خود بیزاری می‌شوید. 

شما به عنوان یک مخلوق الهی. نیازی نیست نمایش بازی کنید؛ به 
مقایسه.بیردازید؛ برنده شوید یا کارهایی از این قبیل انجام دهید. ارزش و 
شایستگی شماکاملاً معین و آشکار است. شما بخشی از پروردگار هستید. 
هميشه با خداوند در ارتباط می‌باشید. فراموش نکنید. هر گاه به هر 
طریقی دچار از خود بیزاری شدید این حقیقت را به خودتان یادآوری 
کنید. خود را ببخشید و در میدان انرژی خویش بذر عشق بپاشید تا 
بتوانید برای مشکل تحقیر نفس خود. به راه‌حلی معنوی دست پیدا کنید. 

در این جا پیشنهاداتم برای آموزش پاشیدن بذر عشق در جایی که 
نفرت وجود دارد پایان می‌گیرد. من با تمام وجود می‌دانم که هیچ کس 
نمی‌تواند عاشق انسان دیگری شود مگر این که در ابتدا عاشق بشریت 
باشد. توانایی یافتن برای پاشیدن بذر عشق از نوعی احساس درونی مبنی 
بر اتصال داشتن با همه‌ی موجودات زنده. همه‌ی نوع بشر و خداوند نتاأت 


می‌گیرد. 


۳۳۴ پرای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد قا 


یک برده‌ی آزاد شده که هر کسی فکر می‌کند او دلایل بسیاری دارد تا 
سرشار از نفرت باشد نمونه‌ای است که پیام این فصل و تقاضای فرانسیس 
مقدس را نشان می‌دهد. نام او بوکرتی واشینگتن" بود و چنین می‌گفت: 
«من اجازه نخواهم داد هیچ انسانی با برانگیختن نفرت در من؛ روحم را 
کوچک کند.» در این جا از مردی نام برده شده است که در سن نه سالگی 
شروع به کار کرد برای این که بتواند تحصیل کند. او به عنوان یک سرایدار 
مشغول به کار شد و بعدها رئیس موّسسه تاسکجی" در آلاباما" شد. او از 
نفرت داشتن پرهیز می‌کرد. چرا؟ زیرا همان طور که گفته است نفرت روح 
را خوار و حقیر می‌کند. 

بذر عشق بپاشید و از دسته گل‌هایی که به نشانه‌ی احترام. روحتان را 


زینت می‌دهند لذت ببرید. 
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جهان نیازی به یک مذهب جدید ندارد. به 
فلسقه‌ی جدیدی یز نیاز ندارد, آن چه جهان به آن 
نیاز دارد شفابعشی و بهبودی است. جهان به 
افرادی نیاز دارد که خود را وقف خدا کرده‌اند و به 
همین دلیل سرشار از معتویت هستند. طوری که 
می توانند وسیله‌ای برای شفای انسان‌ها باشند, 


زیرا شفابخشی برای همه اهمیت دارد. 
جوال گلد اسمیت 


برگزیده از کتاب کنر شفا بخشی معنوی 
فصل نهم 


پروردگارا کمکم کن 
تا در دل‌های رنجدیده؛ بذر عفو و بخشش بکارم 


من پی بردم که واژه‌های رنج‌دیده و عفو و بخشش روش جالبی برای 
ابراز اشتیاق فرانسیس مقدس برای شفا دادن بیماران و بهبود بخشیدن 
زخم‌ها می‌باشد. او از واژه‌ی عفو 9 بخشش استفاده می‌کند تا میل 9 
اشتیاقش را برای آزاد ساختن یک رنج‌دیده ابراز نماید. دقیقاً شبیه یک 
زندانی که با صدور عفو و بخشش از زندان آزاد می‌شود. همان طور که 
می‌دانید فرانسیس مقدس در زمان خود به عنوان شفادهنده‌ی بیماران 
مشهور بود. با حضورش در کنار افراد رنج‌دیده. شفای معجزه آسایی به 
وقوع می‌پیوست. شفایی که برای هیچ یک از پزشک‌های آن زمان باور 


۳۳۶ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد 0 
کردنی نبود. او در اين بخش از دعايش تقاضا می‌کند آن قدر با معنویت 
هماهنگ شود که جسمش با ذهن جهانی به هم بپیوندد. او دعا می‌کند 
آگاهی خداوند به طور کامل در جسمش نفوذ کند تا بتواند آن انرژی 
معنوی را به افرادی که از سلامت کمتری بر خوردارند انتقال دهد. 

من از شما نمی‌خواهم تا مانند فرانسیس مقدس یا حضرت عیسی 
مسیح باشید و شفای معجزه آسا انجام دهید. اگر چه به هیچ وجه ادعا 
نمی‌کنم که چنین چیزی غیر ممکن است. من از شما می‌خواهم نا ذهن 
خود را نسبت به این عقیده که چنین کاری غیر ممکن است. متحول 
کنید. اما نکته‌ای که باید در اين‌جا به آن توجه کنید این است که اگر هیچ 
دلیلی وجود ندارد. فقط به خاطر سرگرم شدن خود با «عقاید نابخردانه‌ی 
دایر» [تویسنده | اینکار را انجام دهید. شاید توصیف تیلوپا! -روشنفکری 
در فرن دهم شمارا تشویق کند. او می‌گفت: «ذهنی داشته باشید که 
نسبت به همه چیز باز و گشاده است و به هیچ چیز وابسته نمی‌شود.» 

من می‌خواهم این موضوع را روشن کنم که چگونه معتقدم می‌توانیم 
حضور هر بیماری و یا رنج‌دیدگی را در زندگی خود و زندگی افرادی که 
دوستشان داریم از دیدگاه اجرای راه‌حل‌های معنوی بنگریم. هر گاه که 
یک بیماری معینی را در جسم خود تشخیص دادیم و پذیرفتیم. اولین و 
مهم‌ترین آندیشه‌ی ما باید بر اين اساس باشد که چگونه برای آن؛ راه‌حلی 
بيافرينيم. این طرز تفکر به طور کلی نشان می‌دهد که جسم ما تا آن‌جا که 


«وما .۱ 
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امکان دارد سریع‌تر و بی درد و رنج» از آن بیماری رهایی می‌یابد. 

هر گاه توصیه می‌کنم که مسئولیت بیماری و پا رنج‌دیدگی خود را به 
عهده بگیرید. تأکید دارم که این مسئولیت پذیری باید بدون احساس گناه 
و یا شرمساری صورت گیرد. به وسیله‌ی تکرار این جمله که: «اين بیماری 
يا ناهماهنگی به من تعلق دارد. این مال من است و من مسئول رفتارم در 
قبال آن هستم.» شما دارای قدرت و اختیار می‌شوید زیرا خود را برای 
پذیرش انرژی شفابخش که در را‌حل معنوی یافت می‌شود. آماده 
می‌کنید. احساس گناه و يا خشم درباره‌ی بیماری‌هایی نظیر: رماتیسم. 
سرطان, بیماری‌های قلبی, ناراحتی کلیه و يا هر نع رنج‌دیدگی دیگر 
مانع از این می‌شود که به سطح انرژی‌های متعالی - جایی که راه‌حل‌های 
معنوی فراوانی وجود دارد نزدیک شوید. 

ما در دنیایی سرطانزا زندگی می‌کنيم. آلوده کننده‌های بسپاری در 
هوا و غذا و آب داریم. احساس گناه و یا خشم درباره‌ی این گونه شرایط و پا 
هرگونه سرزنش آلوده کنندگان؛ فقط مشکل را بزرگ‌تر و شدیدتر می‌کند. 
جستجوی راه‌حلی معنوی یعنی همه آنرژی‌های ضعیف ناشی از 
شرمساری, احساس گناه. خشم و سرزنش را رها کنیم. با تکرار این جمله 
که: «اين مشکل مربوط به من است و من برای این موقعیت راه‌حلی 
معنوی جستجو می‌کنم.» به سمت آنرژی‌های متعالی شفابخش سوق 
داده می‌شوید. 

جسم شماء در طول زندگی‌تان برنامه‌ی آموزشی شمانزد خداوند 


است. تعدادی از ما دارای شرایطی ویژه هستیم؛ مثلاً سر طاس. قد کوتاه. 


۳۳۸ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی و جرد دارد تا 


چشم‌های کور گوش‌های کر: پاهای لنگ و غیره داریم. اگر این شرایط 
جسمانی را به عنوان مشکل تلقی نکنید و برای تکمیل و تقدیر و 
سرنوشت آن‌ها بدون احساس گناه. خشم يا پریشانی اقدام کنید» انرژی 
سریع و متعالی را جذب زندگی خود خواهید کرد. به طور خلاصه. شما به 
سادگی جسم فیزیکی خود را به عنوان عاملی برای تشخیص این که چه 
کسی هستید و پا چه خواهید کرد. به کار نمی‌برید. گویی می‌دانید که خود 
معنوی شما برای این وسیله. برای این جسم با همه شرایطش و برای این 
صورت خارجی تعیین تکلیف می‌کند. آن جسم. ماهیت واقعی شمارا 
تشکیل نمی‌دهد و شما نیز فقط با جسم تعیین هویت نمی‌شوید. 

همچنین من معتقدم قانونی که اجازه می‌دهد شفاهای معجزه‌أسایی 
درباره‌ی هر بیماری و یا رنج‌دیدگی به وفوع بپیوندد. هنوز در کتاب‌ها 
موجود است. این قانون هرکز لو ن_می‌شود و توسط بسیاری از 
شفادهندگان بی‌اختیار, با کنار گذاشتن عصاهای زیر بغل و یا صندلی‌های 
چرخدار در مکان‌هایی با انرژی متعالی مانند لورد" در فرانسه. فاتیما؟ در 
پرتغال و در روستاهای دور دست برزیل ثابت شده است که می‌تواند در 
دسترس باشد. البته این مثال‌ها فقط چند نمونه بودند؛ از این موارد. 
بسیار مشاهده شده است. 

اندیشیدن به بروز هر گونه بیماری و يا رنج‌دیدگی به ویژه ۵ مورد 
کودکان کمی دشوار است. بسیار مهم است که یک‌بار دیگر به طرز تفکری 


مطناد۳ 2 که لمآ .۱ 
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توجه کنیم که بر اساس آن از دیدگاه معنوی» ما روحی نامحدود هستیم که 
هرگز نمی‌میرد و هرگز متولد نمی‌شود. هستی و ماهیت واقعی ما را ظاهر 
مادی‌مان تشکیل نمی‌دهد. کودکی نوپا می‌تواند روحی سالمند باشد. چه 
کسی می‌داند؟ من فقط می‌دانم یک روش برای این‌که در ذهن هرکودکی 
راه‌حلی معنوی را به نمایش گذاریم این است که به آن‌ها آموزش دهیم از 
اند یشیدن به خود به صورت موجودی محدود. قاطعانه اجتناب ورزند و به 
آن‌ها کمک کنیم تا بدون توجه به نقص جسمانی. روج خود را کامل و در 
ارتباط همیشگی با خداوند ببینند. 

هميشه خداوند را آشکارا در وجود انسان‌های دیگر ببینید و به 
جسم‌های رنجور جوان نیز آموزش دهید تا همان کار را انجام دهند. 
توسط این آموزش‌ها: عفو و بخشش در حضور رنج‌دیدگی قرار می‌گیرد و 
مراحل شفابخشی را ساده می‌کند. 

قرار دادن جمله‌هایی نظیر: «در دل‌های رنج‌دیده بذر عفو و بخشش 
بکارم.» در متن کتاب برای هر مشکلی راه‌حل معنوی وجود دارد. روش 
من برای در میان گذاشتن یک عقیده باشماست. این که از طریق پیوستن 
آورد و از طریق شیوه‌ای معنوی از بیماری: جراحت و یا رنج‌دیدگی خلاص 
شد. این نکته یعنی ذهن و جسم را یکی تصور کنیم و از هستی معنوی هر 
کس برای ادامه و حفظ سلامتی کامل خود استفاده نماییم. هر چه بیشتر 
به فرکانس‌های سریع و معنوی عشق. مهربانی. بخشش. اتصال. 
قدرشناسی و آگاهی نامحدود نزدیک شوید و ارتعاشات آهسته و ضعیف 


۳۴۰ پرای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد 8 


شیوه‌ای شفادهنده‌ی بر سلامتی خود و دیگران ۳۹ بگذارید. شفابخشی 
رنج‌دیدگی و انسان رنج‌دیده جاری می‌شود. بر اساس علوم ماوراء طبیعی 
همه‌ی بیماری‌ها در نتيجه جدایی ذهنی و جسمی ما از خداوند می‌باشد. 

یک آگاهی بسیار نیرومندی در درونم وجود دارد که می‌گوید به راستی 
هرگز کسی نمی تواند از خداوند یگانه جدا باشد بنابراین یک بار دیگر 
مشاهده می‌کنیم که بیماری نیز یکی از توهمات ذهن است و هنگامی که 
معنویت را در حضور آن اشتباه بیاوریم» اصلاح خواهد شد. عفو و بخشیش 
نیز واژه‌ای دیگر برای معنویت است. در حقیقت. شما دارای قدرتی . 
هستید که می‌توانید انرژی شفایخش متعالی را در حضور.آن رنج‌دیدگی 
فرار دهید و با انجام این‌کار قدرت خداوند را برای برطرف کردن آن مشکل 
در آن‌جا فرا می‌خوانید. 

هنگامی که می‌گویم برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد 
مشکلات مربوط به سلامتی را نیز در نظر دارم. در حالی که اهمیت جامعه 
پزشکی را به هیچ طریقی نفی و انکار نمی‌کنم؛ در عین حال توصیه 
می‌کنم بدانید پزشک. دارو يا معالجه سبب شفادادن کسی نمی‌شود. هر 
پزشکی که می‌شناسم و با من رابطه‌ی دوستی دارد اعتراف می‌کند که 
هميشه نوعی نیروی عظیم. شگرف و باور نکردنی در جسم بیماره سبب 
شفابخشی می‌شود. آن‌ها می‌دانند نیرویی در کار است که کسی نمی‌تواند 


آن را ببیند پا لمس کند. نیرویی که نوعی انرژی معنوی خالص و ناب 
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است. زخم‌ها را شقا می‌دهد و کل بدن و نظام هستی را در هماهنگی کامل 
حفظ می‌کند. برای دستیابی به این انرژی معنوی کامل باید به تقاضای 
فرانسیس مقدس جهت پاشیدن بذر عفو و بخشش در جایی که 
رنج‌دیدگی وجود دارد. جامه‌ی عمل بپوشانید. 3 


جسع شما نیز ريشه در معنویت دارد 

عملکرد جسمتان نشان‌دهنده‌ی یک منبع آنرژی نامرئی جهانی 
می‌باشد که در درون شما فعال است. شما خود. سبب گردش خون و یا 
ایجاد اسیدهای معده برای عمل معجزه آسای هضم نیستید. جسمتان از 
نیرویی نامرئی که من آن را معنویت می‌نامم نشأت گرفته است. جسم. 
ريشه در معنویت دارد و معنویت نیز کامل است. از جهتی جسم شما 
وسیله‌ای برای ابراز دانش پروردگار و تجلی عقیده‌ای که در آگاهی جهانی 
قوار دارد. می‌باشد. 
جلوه‌های متفاوت مشاهده می‌شود؛ در یک دانه. غنجه یا شکوفه رشد و 
زوال و زندگی جدید جریان دارد. جسم شما و دیگران برای تجلی معنویت 
و ایجاد عقاید کامل‌تر تعیین شده است. جسم همیشه در کمال معنویت 
ریشه‌ی محکمی دارد و هنگامی که اتصالش را با معنویت قطم می‌کند 
دچار رنج‌دیدگی یا بیماری می‌شود. بنابراین جسم ناقص وجود ندارد. 
فقط افرادی که در ذهن خود اندیشه‌ی جداپی از پروردگار را تقویت 


هی کفته وهآ عیرست کسها رای شش اقفر کته 


۳۳۲ پرای هر مشبکلی راه‌حلی معنوی و جود دارد. اقا 


همه‌ی این موارد از عقاید ناقص و نادرست سرچشمه می‌گیرد. این 
عفاید ناقص و نادرست ساخته‌ی منیّت انسان است که سبب می‌شود خود 
را در شفا دادن خویش و دیگر انسان‌هاء ناتوان ببیند. به جای این که 
اند یشه‌ای را بپذيريم که می‌گوید این درد و رنج من به دلیل عقاید ناقص و . 
نادرستی است که درباره‌ی جسمم دارم عقایدی را می‌پذ یریم که می‌گوید 
من رماتیسم و یا سردردهای میگرنی دارم و هیچ کاری از دست من 
ساخته نیست يا به خاطر این درد و رنج‌هاء دائم در عذاب و شکنجه هستم. 

می‌خواهم به طور واضح و روشن بگویم هوشمندی درونتان به همان 
شیوه‌ای که خود. طرح‌ریزی کرده‌اید عمل خواهد کرد. ایجاد آن . 
هوشمندی می‌تواند جسمی سالم و یا بیمار بيافریند و بستگی به این دارد 
کشا جطو را ده عوق انفاده مر کید آگرمی وهی خیش سالم 
داشته باشید و از توانایی کافی برخوردار باشید یا در رویارویی با هرگونه 
رنج‌دیدگی. بذر عفو و بخشش بکارید در ابتدا باید ذهن خود را با عشق 
بدون قید و شرط شفا دهید و بدانید که جسمتان ابزاری پایدار از معنویت 
است. ذهن خود را نیرومند کنید و آن را تبدیل به ذهنی سرشار از عشق. 
سلامتی و انرژی مثبت کنید. جسم هم بر همین اساس واکنش نشان 
خواهد داد. علاوه بر این: توانایی خواهید یافت تادر رویارویی با هر انسانی 
انرژی شفابخش خود را به کار گیرید. فرانسیس مقدس نیز در زمان 
خودش به شفابخشی شهرت داشت. همچنین می‌توانید در طی مراحل 
شفابخشی با پاشیدن بذر عفو و بخشش در مقابل رنج‌دیدگی: عمل 
شفابخشی را آسان‌تر کنید. شما نیز در این انرژی سهم دارید. یک نیروی 
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شفابخش در درونتان می‌باشد که هميشه در معنویت ریشه دارد و با آن در 
ارتباط است. برای شناختن این شفادهنده و فعال ساختن آن در زندگی 


خود و دیگران باید یک‌بار دیگر منت خویش را رها کنید. 


به ماورای منیّت خود سفر کنید 

به منظور گسترش اعتقادی راسخ به نیروی شفادهنده‌ی طبیعت باید 
بیاموزید که جسم خود را با جسم. ذهن و روح طبیعت هماهنگ سازید. 
برای به ثمر رساندن اين کار عظیم باید آن چه را که لازم است و آن چه را 
که می‌توانید برای کنار گذاشتن و فرونشاندن منیّت خویش به کار ببرید. به 
خاطر داشته باشید. تعریف و توصیف منیّت بر اساس یک عقیده است؛ 
این که شما هویت خود را به صورت جدا از هر انسان و یا موجود دیگری در 
نظر می‌گیرید و به طور کلی خود را با فضیلت‌ها و دارایی‌های خویش 
شناسایی می‌کنید. به اين ترتیب منیّت به شما می‌گوید که فقط همین 
جسم و همین شخصیت هستید و باید با جسم و شخصیت انسان‌هایی که 
هر روز با آن‌ها روبرو می‌شوید به رقابت بپردازید. 

هنگامی که خود را به صورت جسم و ذهن جدا از دیگران در نظر 
می‌گیرید در دنیایی سرشار از توهم زندگی می‌کنید که بیماری و 
رنج‌دیدگی روش طبیعی زندگی در آن‌جاست. منیّت قادر نیست ابعادی 
فراتر از مکانی را که در آن قرار دارد مشاهده کند. بتابراین اغلب غمگین. 
تنها. ناامید و وحشت زده می‌شود و برای تأیید ارزش پایین جایگاهش در 


زندگی به جریان می‌افتد. افکار ناشی از تحقیر نفس. تفکر محدود و ترس 
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از پیشرفت به صورت رنج‌دیدگی و پا بیماری آشکار می‌گردد. همان طور 
که اکنون می‌دانيد و این مطلب را بسیار شنیده‌اید افکار درونی منیّت. 
چیزی بیش از چندین اشتباه نیست. فقط یک نیرو وجود دارد که در همه 
جا حاضر است. بنابراین در تمامی اوقات در شما نیز یافت می‌شود. به طور 
کلی منیّت. بخشی از وجود شماست که به توهم اعتبار می‌بخشد. شما 
باید به منظور درک حقیقت شفابخشی و به وسیله‌ی پاشیدن بذر عفو و 
بخشش در مکان‌هایی که رنج‌دیدگی وجود دارد منیّت خود را متعالی 
سازید. 

به وسیله‌ی متمرکز ساختن توجه خود بر آن قدرت یگانه که نیرویی 
هماهنگ کننده در تمامی طبیعت می‌باشد. می‌توانید به ماورای منیّت 
خویش سفر کنید. مسیری به سمت معجزه‌ی خلقت و هستی همه‌ی 
موجودات, منتظر گام‌های شماست اما هنوز ترس سبب می‌شود تا به اين, 
انرژی فشار وارد آید و رنج‌دیدگی به صورت‌های گوناگون ایجاد شود. همه 
چیز از ذهن غیر قابل ریت نشأت می‌گیرد و در کنترل تقاضاها و ادعاهای 
منیّت نیز استثنایی وجود ندارد. جسم شما ابزاری برای به ثمر رساندن 
افکارتان می‌باشد و شما باید به طور مداوم آگاه و هوشیار باشید که 
اندیشه‌های خود را از به وقوع پیوستن بیماری و انتظار رنج‌دیدگی آزاد و 
رها سازید. شما قصد دارید به وسیله‌ی پیوستن و اقامت گزیدن در دنیای 
معنویت که با دنیای فیزیکی به انضمام جسمتان در هماهنگی کامل است 
چنین افکاری را رها سازید و یا عفو کنید. همان طور که در کتاب‌های 


مقدس آمده است: با خداوند, همه چیز ممکن است.» 
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مفهوم علاج ناپذیری را فراموش کدید 

اصل مهم و بنيادین دنیای فیزیک بر این اساس استوار اسبت: کنفه 
اند يشه‌ها به حقیقت می‌پیوندد. پیشینه‌ی هر مورد 3 در جهان 
هستی به یک انديشه باز می‌گردد. هنگامی که دربا ی و 
موضوعی بیندیشید به غیر ممکن بودن آن. نیرو بخشیده‌اید. عقیده‌ای 
مبنی بر این که نوعی بیماری علاج‌ناپذیر است و یا نوعی رنج‌دیدگی قابل 
بهیود یافتن نیست مثل این است که به خداوند بگوییم: «من از تو و از 
خودم به عنوان یک مخلوق تو نامید گشته‌ام.» معنویت به طور کامل در 
درون هر انسانی وجوددارد. وقتی خود را از عقایدی که منشاً توهمات 


هستند رها می‌سازيم در حقیقت راه را برای ایجاد سلامتی کامل هموار 


کرده‌ایم. 
من ترجیح می‌دهم هر نوع مشکل با یا رنج‌دیدگی را 
برحسب انرژی تصور کنم. چنانکه مطالب فصل‌های ب بخش اول کتاب را به 


یاد دا رید همه چیز به صورت انرژی می‌باشد و انرژی دا رای ارتعاش است. 
هنگامی که جسم شما بی‌حرکت و متفعل می‌شود به این علت است که 
فرکانس‌های آن با فرکانس‌های هماهنگ و متعالی انسان در حالت 
سلامتی کامل که توسط معنویت ایجاد می‌شود. هماهنگی ندارد. وقتی 
بتوانید فرکانس‌های بیماری را تشخیص دهید و برای آن‌ها راه‌حل‌های پر 
انرژی و جدیدی ایجاد نمایید. فرکانس‌های منفی به طور دائم از آن‌جا 
رانده می‌شوند. پاشیدن بذر عفو و بخشش در مقابل رنج‌دیدگی» اولین 
عاملی است که سبب ایجاد هماهنگی انرژی می‌شود. 


۳۶ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد قا 

بار دیگر از شما می‌خواهم تا به فصل دوم و بیانات پاتانجالی درباره‌ی 
آگاهی متعالی مراجعه کنید. هنگامی که در پرهیز از جهالت (شناخت 
نادرست به وسیله‌ی منیّت) ثابت قدم و استوار می‌شوید می‌توانید فقط با 
حضور خود در میدان انرژی انسان‌های دیگر به آن‌ها و به خودتان برکت 
بخشید و حتی تبدیل به وسیله‌ای برای شفابخشی شوید. برای هماهنگ 
ساختن آنرژی باید به وسیله‌ی مراقبه. برخورداری از افکار سرشار از عشق 
بدون قید و شرط. احساس ارتباط با معنویت. شادبودن و در اصل, زندگی 
کردن در ارتعاشات سریع‌تر و متعالی‌تر آگاهی معنوی, واقعاً به حالت 
طبیعی فیض و برکت خویش باز گردید. در فرکانس‌های متعالی از غیر 
ممکن و علاج‌ناپذیر بودن خبری نیست. 

دوستم؛ استفن لویس " کتابی را با نام «جایگاه مقدس: راهی به سوی 
آگاهی» نوشته است. این کتاب. با یک داستان بر مبنای حقیقتی که او به 
آن آ گاهی داشته. پایه ریزی شده است. او مشتاقانه درباره‌ی انرژی‌های 
شفابخش و برطرف ساختن انرژی ناهماهنگ از جسم می‌نویسد. تعدادی 
آفزادمطالب این کناب تاترس می فانتن وحتی آن اانکارش کته 
ین آفراد به طور عمده تنها راه درمان و بر طرف ساختن بیمازی‌ها را از 
زندگی خود در اقسام مختلف دارو, پزشک. جراحی. رادیوگرافی و 
شیمی‌درمانی می‌دانند. من در برنامه‌ی هماهنگ‌سازی انرژی حضور 


داشته‌ام و مشاهده کرده‌ام که این برنامه برای دیگران و در زندگی من نیز 


خاسصا «عطامتاد .1 


پروردگارا کمکم کن تا. ۳۳۷ 
موثر بوده است. پذیرش همه‌ی احتمالات به من اجازه داده تا در مسیر 
کسب آگاهی شفابخشی و آگاهی عمیق‌تری از تندرستی و سلامتی 
پیشرفت کنم. من مطمتنم هنوز هم در جهان و هماهنگاسازی انرژی: 
مطالب بسیاری وجود دارد که باید کشف شود. علاج ناپذیری را کنار 
بگذارید تا بتوانید واقعاً به سمت قلمرو انرژی هماهنگ و کامل حرکت 
کنید. این انرژی همان آگاهی معنوی می‌باشد. هم چنین بدانید در آ گاهی 
خداوند هیچ چیزی وجود ندارد که بخواهد توسط بیماری به ما اذیت و 
آزاری برساند. با تشخیص تکامل معنوی خود. شما به پوچی و بیهودگی 
آن چه که غیر ممکن می‌دانستید پی می‌برید. 
هر انسانی که نوغی بیماری و يا همان طور که فرانسیس مقدس از آن 
نام می‌برد نوعی رنج‌دیدگی را تجربه می‌کند. به طریقی از خداوند جدا 
شده است. در پیوستن دوباره به خداوند» شفای معنوی که من آن را درک 
خداوند می‌نامم -به وقوع می‌پيوندد. این عمل, بدون اهمیت دادن به نام 
بیماری. بلعیدن داروهای مختلف و کار جراحان ماهر صورت می‌گیرد. 
شفابخشی, پیوستن دوباره‌ی انسان به منثأً و مبداً کل می‌باشد. من 
مرتب تکرار می‌کنم که بیماری‌ها را نیز مانند ناسازگاری و ناهماهنگی 
نوعی توهم می‌دانم زیرا هر چه که خداوند آفریده است نیکوست و همه 
چیز را نیز خداوند آفریده است. من می‌خواهم همچنان که به مراحل 


شفابخشی توجه دارید این عقیده را نیز گسترش دهید. 
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هنگامی که می‌گويم بیماری. نوعی توهم است و وآقعی نمی‌باشد 
منظورم این نیست که بیماری وجود خارجی ندارد. من نمی‌خواهم خود را 
با این عقیده فریب دهید که هرچه در شما و یا دیگران به وقوع می‌پیوندد 
در نتیجه‌ی تصورات شماست. جوال گلد اسمیت در کتابش با نام «هتر 

شفابخشی معنوی» به ما یادآوری می‌کند: 
هنگامی که بیماری (مانند مرگ و گناه) غیر واقعی تلقی 
می‌شود دلیلی وجود ندارد که هستی موهوم آن‌ها را انکار کنيم. 
بلکه هستی آن‌ها را به عنوان بخشی از پروردگار و يا واقعیت انکار 
می‌نماييم... در قلمرو واقعیت. در حیطه‌ی فرمانروایی خداوند. 
هیچگونه ناسازگاری وجود ندارد. به هر حال این حقیقت که ما از 
ناسازگاری‌ها و ناهماهنگی‌ها رنج می‌بريم تغییری نمی‌کند.. آغاز 
فرزانگی. نشخیص این نکته است که نیازی نیست تا این شرایط 

ایجاد گردد. 

بنابراین شفابخشی فقط با تقاضای کمک از خداوند صورت نمی‌گیرد 
زیرا خداوند چیزی را از شما دریغ نکرده و نمی‌کند. شغابخشی از طریق 
جستجوی کمک در حیطه‌ی پروردگار و افزایش جایگاه خود به دست 
میآید یعنی باید به جایی برسید که دوباره در میدان انرژی معنوی 
متعالی؛ جایی که هميشه خداوند در آن‌جا حضور دارد. قرارگیرید و دوباره 
به او بپيوندید. پس برای شفابخشی باید از مرحله‌ی فیزیکی و مادی فراتر 
روید و به درک پروردگار نایل شوید. عبارت غیر واقعی و يا توهم, به غیر 
واقعی بودن بیماری در قلمرو آگاهی معنوی و یا آگاهی کل اشاره می‌کند. 
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چنان که فرانسیس مقدس از خداوند تقاضا می‌کند تا او را پاری دهد بذر 
عفو و بخشش در دل‌های رنج‌دیده بکارد. تقاضا می‌کند تا دوباره به 
معنویت کل بپیوندد و به او اجازه داده شود تا آگاهی خود را به دنیای 
بیرون؛ به همه‌ی آفرادی که در دنیای غیر واقعی بیماری و ناهماهنگی 
زندگی می‌کنند. انتقال دهد. هنگامی که پی می‌برید ماهیت واقعی شما 
همان معنویت است و در ذهن خود در معنویت زندگی می‌کنید جسم‌تان 
نیز از شما پیروی خواهد کرد. در نتیجه شفابخشی به وقوع می‌پیوندد. 

شفابخشی در حقیقت یک حادثه‌ی معجزه‌آسا است و روزانه به ده‌ها 
هزار شیوه‌ی مختلف انجام می‌شود. در حالی که نیروی شفابخش, پوست 
را تقویت می‌کند و لکه‌های روی آن ناپدید می‌شود؛ علائم سرماخوردگی 
مشاهده می‌شود اما ناگهان بدون هیچ گونه تأثیری بر روی شما از بین 
می‌رود؛ آب‌ریزش بینی شما به یک‌باره قطع می‌گردد؛ دمای بدنتان به 
حالت عادی باز می‌گردد؛ درد معده‌ی شما آرام می‌شود و انگشت 
شکسته‌ی شما بهبود می‌یابد؛ همه‌ی این شفابخشی‌ها به دلیل بارگشت 
به قلمرو پروردگار است. اند یشه‌هایتان می‌توانند با شفابخشی کارهای 
زیادی انجام دهند. 

هر چه در افکار خود بیشتر به خداوند نزدیک شوید و در برکت و 
سعادت هماهنگ باقی بمانید این نیروی جهانی. راحت‌تر می‌تواند از 
طریق شما به صورت جریان انرژی انتقال یابد. افکارتان و الگوهای انرژی 
ضعیف می‌توانند زخم معده‌ی شمارا فعال کنند و در عین حال می‌توانند 


با فعال‌سازی جریان انرژی: هر گونه نا هماهنگی را از بین ببرند. ار تباط 
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که هقی تا ابا تیا خدارنه وی سای هی 
شفابخشی‌ها را تشکیل می‌دهد. هنگامی که خود را با ارتعاشات انرژی 
معنوی متعالی در ارتباط می‌بینید و از این جایگاه اقدام می‌نمایید در 
حقیقت. اصل مهم شفابخشی را مشغول کار مشاهده خواهید کرد. 

اکنون احتمالاً از خود می‌پرسید پس چرا فرانسیس مقدس در اثر 
بیماری سل در گذشت؛ چرا مسیح به صلیب کشیده شده؛ چرا انسان‌های 
مقدس به سرطان دچار می‌شوند و می‌میرند؛ مگر آن‌ها با منبع انرژی 
متعالی در ارتباط نیستند؟ مرگ نیز مانند بیماری. غبر واقعی تلقی 
می‌شود یعنی در قلمرو معنوی هرگز مرگی به وقوع نمی‌پیوندد. هنگامی 
که از ف رانسیس مقدس پرسیدند: «چرا بیماری‌های خود را شفا 
نمی‌دهی ؟؛ در جوأب گفت: «من می‌خواهم همه بدانند این من نیستم که 
شفا می‌دهم.؛ 

برای این استاد معنوی» مرگ موضوعی غیر واقعی به شمار 
می‌رود.مرگ وجود دارد. اما غیر واقعیست. زیرا حقیقت در سطح معنوی» 
نامحدود است. هرگز کسی متولد نمی‌شود و هرگز کسی نمی‌میرد. در 
حقیقت. سطح معنوی. بدون شکل. بدون زمان و بدون حد و مرز است. 
زندگی در آن ابعاد. زندگی کردن در قلمرو بی نهایت می‌باشد. 

آفریدن عفو و بخشش در برابررنج‌دیدگی» دقیقا مانند دوباره پیوستن 
جسم به آگاهی الهی می‌باشد. هنگامی که چنین اتفاقی که ما آن را 


شفابخشی می‌ناأمیم به وقوع می‌پیوندد به نظر می‌رسد معجزه‌ای رخ داده 
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است. آگوستین مقدس" این موضوع را بسیارکوتاه و مفید بیان می‌دارد. او 
می‌گوید: «معجزه اتفاق می‌افتد. نه خلاف جریان طبیعت بلکه خلاف آن 
چه ما از جریان طبیعت می‌دانیم.» اگر بدانید که شفابخشی چیزی جز 
درک و شناخت خداوند نیست و همه‌ی افکار مربوط به جدایی از پروردگار 
به انضمام ترس از بیماری و مرگ را کنار گذارید سپس نوعی میدان آنرژی 
خلق می‌کنید که دوباره شما را به معنویت متصل می‌سازد. شفابخشی این 
است و فرانسیس مقدس از شما می‌خواهد تا از طریق دعایش به وسیله‌ای 


برای به ثمر رساندن این مراحل تبدیل شوید. 


شفادهنده چیست؟ 

خانم دکثر گلادیز تیلور مک گری" در کتاب جالب و جذابش به نام 
«پزشک درون شماه گفتگوی خود با پسرش کارل " را بازگو می‌کند. کارل 
اخیراً دوره‌ی کارآموزی را به پایان رسانده است و جراح و متخصص ارتوپد 
می‌باشد. او به مادرش گفته بود از این که زندگی مردم در دست اوست 
بسیار می‌ترسد. مادرش نیز در جواب به او گفت: «کارل. شاید تو به عنوان 
یک جراح بتوانی شکافی را روی بدن بیمار ایجاد کنی و سپس آن را بخیه 
بزنی اما نمی‌توانی آن راشفا دهی. اگر فکر می‌کنی آن کس که شفا می‌دهد 
تو هستی, بنابراین ترس و وحشت توکاملا بجاست. اما اگر تشخیص دهی 
که تو فقط مسیری برای حرکت نیروی شفابخش هستی و با نیروی 
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شفابخش درون بیمارانت نیز در ارتباط می‌باشی در آن صورت دلیلی 
برای ترسیدن وجود ندارد. تو فقط پزشک درون بیماران خود را بیدار 
می‌کنی و آن‌ها را دز مسیری برای شفا دادن می‌فرستی.؛ 
همچنان که زندگی خود را در سطح معنوی آغاز می‌کنید پی خواهید 

برد که جسم و ذهن شما ابزارهایی الهی می‌شوند. در این هنگام هر کجا که 
باشید می‌توانید نوعی آگاهی را در مقابل انسان بیمار و يا رنج‌دیده 
بیافرینید.در نتیجه برای پاشیدن بذر عفو و بخشش یا رها شدن از آن 
بیماری نیرویی می‌آفرینید. شفابخشی زمانی به وقوع می‌پیوندد که ما از 
طریق اعتقاد به کمال معنوی خود و حسی پایدار از عشق بدون قید و 
شرط. به نیروی شفابخش درونمان نزدیک می‌شویم. اتسان شفادهنده. 
عمل شفابخشی را انجام نمی‌دهد اما بذر عفو و بخشش را به صورت عشق 
بدون قید و شرط و انرژی سریع آگاهی معنوی در حضور انسان رنج‌دیده 
ایجاد می‌کند. در حالی که همه‌ی مراحل را به خداوند می‌سبارد. 

: در حالی که کمال معنوی خود را تأیید می‌کنید در حقیقت. قانون 
جهانی را به حرکت در می‌آورید. کمال معنوی از طریق رها کردن همه‌ی 
شک و تردیدهاء ترس‌هاء» کنار گذاشتن منیّت بی‌ارزش انسانی و زندگی 
کردن بر اساس اصل هستی و حیات به دست می‌آید. بر اساس این اصل 
همه‌ی اندیشه‌ها به حقیقت می‌پیوندند. افکار و شرایط ذهنی می‌توانند با 
ایجاد تصور جدایی انسان از الوهیت درونش: توهم بیماری را ایجاد کنند. 
همچنین آندیشیدن به کمال معنوی سبب می‌شود تانیروی شفابخش از 
طریق شما در مورد خودتان و دیگران عمل کند. 
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من در این جا نمی‌خواهم درباره‌ی دست روی دست گذاشتن و یا 
دنیایی اسرارآمیز صحبت کنم. بلکه فقط می‌خواهم نوعی آگاهی را که یک 
شفادهنده باید در ذهنش بیذ برد ارائه دهم. این که شفادهنده باید نسبت 
به کمال معنوی ذهن و جسم خود و همچنین کمال معنوی انسان‌های 
رنج‌دیده‌ای که برایشان بذر عفو و بخشش می‌پاشد. آگاه باشد. 

به طور خلاصه آن نیرویی که شفا می‌دهد نیروی عشق است. به خاطر 
داشته باشید جهت مخالف عشق. ترس قرار دارد و اعتقاد به ترس, اعتقاد 
به نیروی دومی را که بیماری است نشان می‌دهد. هميشه به شما یادآوری 
شده است که: عشق کامل و مطلق همه‌ی ترس‌ها را از بین می‌برد» و 
ریشه‌ی همه بیماری‌ها و رنج‌دیدگی‌ها ترس است. ترس جدایی از قدرت 


یگانه‌ی خداوند. 


آبا شما می‌توانید یک شفادهنده باشید؟ 

هر کسی تشخیص دهد که فقط می‌تواند مسیری برای جاری شدن 
عشق کامل معنوی باشد می‌تواند یک شفادهنده شود. هنگامی که بیمار 
هستید در حقیقت از آن منبع و منشاأً صلاحیت و شایستگی برای 
شفادادن خود جدا می‌باشید. شما ارتباط خود را با منبع شفابخش خود 
قطع کرده‌اید. بادوباره پیوستن به آن منبع: توانایی شفابخشی شمانیز باز 
می‌گردد. به عنوان یک شفادهنده همیشه در آرتباط با آن منیع کل باقی 
می‌مانید و هرگز دچار توهم جدایی که سبب بروز بیماری‌های مختلف 


می‌شود - نمی‌شوید. هنگامی که بیماری انسان‌های دیگر را با امرزنی, 
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معنوی و یا انرژی منبع و منشأً خود لمس می‌کنید ارتباط با خداوند را 
برای او فعال می‌سازید و مراحل شفابخشی را سهولت می‌بخشید. در این 
خالت: منم پک شفاذهنده همیب جتی اگر کنسی راشفا نداده بناشید. 
حتی نیازی نیست تا از عوامل و ساختمان این مراحل آگاه باشید. وقتی به 
دیگران کمک می‌کنید تا از منبع و منشاً شفابخشی خود آگاهی یابند نه 
تنها سبب سهولت بخشیدن به عمل شفابخشی می‌شوید بلکه به دیگران 
کمک می‌کنید تا از بروز بیماری‌های آتی پیشگیری کنند. 

من متقاعد شده‌ام که شما به وسیله‌ی پرورش میدان انرژی خود و 
رساندن آن به عالی‌ترین سطح معنوی و متعالی که در شش فصل اول 
توضیح داده شد تبدیل به وسیله‌ای برای شفابخشی می‌شوید. در آن‌جا 
توضیح داده‌ام که خداوند بیماری را شفا قی ده زیرا بیماری به عنوان 
یک نیروی جداگانه در مقابل نیروی خداوند در نظر گرفته نمی‌شود. 
ترجیحاً می‌توان گفت که خداوند تنها نیروی سرشار از هماهنگی به شمار 
می‌رود. 

به آن نیرو بپیوندید و در میدان انرژی‌اش زندگی کنید. در این صورت 
در دل‌های رنج‌دیده و در زندگی انسان‌هایی که با توهم بیماری روزگار 
می‌گذرانند. بذر عفو و بخشش خواهید کاشت. به این قدرت یگانه ایمان 
آورید. شفابخشی معجزه نیست بلکه به سادگی می‌توان گفت شیوه‌ی کار 
این چنین است. همان طور که توماس اکوایناس مقدس" می‌گوید: 


۱۳۹ 
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«معجزات. نشانه‌ای برای انسان‌های با ایمان نیست بلکه فقط نشانه‌ای 


برای انسان‌های بی‌ایمان است.» 


چند پيشنهاد جهت پاشیدن بذر عفو و بخشش در جایی‌که 
رنج‌دیدگی وجود دارد 

از انديشه و افکار خویش استفاده کنید تا انرژی خود را به جای بیماری 
بر شفا بخشی متمرکز سازید. انرژی خود را صرف موارد اشتباهی که 
نمی‌خواهید. نکنید هر چند که به صورت عادت شده است. نمونه‌هایی 
مانند: «اين سرماخوردگی روز به روز بدتر می‌شود؛ کاری نمی‌توانی انجام 
دهی زیرا این فصل. فصل آنفلوآنزاست و هرکسی را که می‌بینی به این 
بیماری مبتلا شده است؛ این بیماری قبل از خوب شدن باید بسیار شدید 
شود» افکاری بسیار عادی است. همه‌ی این عقاید به شما کمک خواهد 
کرد تاآن‌چه رانمی‌خواهید در زندگی خود ایجاد کنید. یک تذکردهنده‌ی 
کوک در این سقا لام استه ای که: نما بر انساس افکار خوه عفن 
می‌کنید و جسم شما و جسم دیگران نیز بر همین اساس عمل خواهند 
کرد. اگر افکارتان بر آن جه که نمی‌خواهید -مانند بیماری -متمرکز باشد بر 
همان اساس عمل خواهید کرد و آن چه را که نمی‌خواهید بیشتر در 
زندگی خود به وجود می‌آورید. 

هر زمان به میدان انرژی رنج‌دیدگی و یا بیماری وارد شدید به خود 
یادآوری کنید که پرتوهای انرژی معنوی را به آن مکان آورده‌ای. بر اثرز ی 


سریع‌تر متمرکز بمانید. تللاش کنید تا پرتوهایش را به ببرون ساطع نمادبد. 
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طوری که دیگران را احاطه کند و هرگز توسط انرژی ضعیف‌تر وسوسه 
نشوید. 

من به عیادت مردی جوان در بیمارستان کانادا رفتم. او با موتور 
سیکلت. تصادف سخت و شدیدی کرده بود و در حالت بیهوشی به سر 
می‌برد. تعدادی از دوستانش از من خواستند تا اگر برایم امکان دارد به 
دیدن آو بروم. او یکی از طرفداران کتاب‌ها و نوارهایم به شمار می‌رفت که 
به دلیل آن تصادف شدید نمی‌توانست در سخنرانی من در تورنتو شرکت 
کند. در مسیرم به سمت فرودگاه برای دیدن آنتونی به بخش مراقبت‌های 
ویژه‌ی بیمارستان رفتم. پرستاران می‌گفتند او برای زنده ماندن شانس 
کمی دارد. او به وسیله‌ی ار آسیب دیدگی احاطه گشته بود. بیماران 
دیگر بخش نیز در حالت‌های مختلفی از ناهماهنگی قرار داشتند و آنتونی 
بیست و پنج ساله. ناآگاه در آن‌جا. در مکانی که امید اندکی برای 
شفابخشی وجود داشت. روی تخت افتاده بود. 

یک ساعت را با آنتونی سپری کردم. تمام تلاشم را به کار بردم تا تبدیل 
به وسیله‌ای شوم تا جریان شفابخشی از طریق من منتقل گردد. به 
وسیله‌ی مراقبه در حالت ارتباط [گاهانه‌ی عمیق با خداوند باقی ماندم و 
تصور کردم که نوری سفید این مرد جوان را احاطه می‌کند. هنگامی که 
آن‌جا را ترک می‌کردم مطمتن بودم که حال آنتونی بهبود می‌یابد. همان 
طور که انتظار داشتم. هجده مأه بعد مشفول صحبت کردن در یک 
همایش بودم که آنتونی از راه رسید. آو سالم و تندرست به نظر می‌رسید و 


به من گفت که تقریباً بهبود یافته است. هنگامی که با تقاضای من برای آن 
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گروه شروع به صحبت کرد توضیح داد که بعد از یک دوره‌ی بیهوشی 
بالاخره به هوش آمد و پرستاران به او گفتند که من به ملاقاتش رفته بودم. 
آن‌ها گفتند که من دعا می‌کردم و درحالی که در اطراف تخت آنتونی قدم 
می‌زدم در سعادت و برکت خود غرق شده بودم. 

همان طور که می‌دانید بهبودی آنتونی توسط من. جسمم و يا منیّتم 
صورت نگرفت. من فقط آگاهی معنوی را درحضور آسیب دیدگی‌های او 
قرار دادم. اکنون آنتونی با برنامه‌ای گسترده از سفر شفابخشی خود به 
عنوان تشبیهی برای آموزش به دیگران استفاده می‌کند. در عیادتم فقط 
متعهد بودم تا در آن الگوی انرژی متعالی که می‌توانستم. باقی بمانم و از 
اعتبار بخشیدن به نیروی دومی که آسیب دیدگی نام داشت اجتناب ورزم. 

با امیدهای فراوان و احتمالات بسیار جهت رهاشدن از رنج‌دیدگی به 
آن موقعیت نزدیک شوید. چه آن رنج‌دیدگی برای خود شما رخ داده 
باشد. چه برای دیگری. افکارتان باید بر نیروی کل متمرکز باشد تا بتوانید 
آن را در جسم خود پدیدار سازید. من معتقدم هیچ کس نمی‌داند که تا جه 
حد بدبین است. هر انسانی می‌تواند شفادهنده شود حتی اگر مطلقاً در 
ضعیف ترپن فرکانس‌ها قرار داشته باشد. 

به پاد می‌آورم نامه‌ای از یک خانم که در دام فحشاگرفتار شده بود و به 
کوکایین اعتیاد داشت دریافت کردم. او همه‌ی وزن طبیعی خود را از 
دست داده و تبدیل به چند پاره استخوان متحرک شده بود. یک روز صبح. 
سرگردان و آواره به سمت داروخانه‌ای رفت و از بخش نوارهای مربوی دد 


ترکیه‌ی نفس یک نوار دزدید. به طور اتفاقی این نوار یکی از نوارهای من 
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بود. او به خانه رفت و به آن گوش داد. 

هنگامی که او را ملاقات کردم. موافقت کرد تا در یک برنامه‌ی 
تلویزیونی سراسری داستان زندگی‌اش را برای مردم تعریف کند. او 
توضیح داد که چگونه با کمک افکار شفابخش توانسته زندگی جدیدی را 
شروع کند. در حالی که زندگیاش تا قبل از گوش دادن به آن نوار در 
وضعیت بدی بوده است. این خانم هر روز به نوارگوش می‌داد تا به تدریج 
آن افکاره ملکه‌ی ذهنش شد و واقعاً رنج‌دیدگی او را به سلامتی تبدیل 
کرد. | کنون من هرساله یک کارت کریسمس با عکسی از او به همراه همسر 
و دو فرزندش و همچنین یادداشتي مبنی بر ادامه‌ی موفقیت‌های 
تر اش ورانتا ی کی ۱ 

هنگامی که می‌توانید بیماری‌ها و افکار مبنی بر غیر ممکن بودن یا 
علاج‌ناپذیر بودن را تعالی بخشید و آن‌ها را با انرژی معنویت - جایی که 
همه چیز در آن ممکن است - جایگزین کنید دنیای مادی وا کنش نشان 
می‌دهد و منبع کل جایگزین تصورات تیره و جدایی از پروردگار می‌شود. 
انرژی متعالی را حتی در بدترین شرایط نیز بيافرینید تاراه‌حلی معنوی 
برایتان آشکار گردد. 

به طور خلاصه. هميشه این گونه فکر کنید که بله, ممکن است. من 
می‌توانم, من می‌خواهم. من واقعً به خداوند تکیه می‌کنم. زیرا بدی‌ها و 
پلیدی‌ها حتی اگر در دنیای مادی وجود داشته باشند واقعی نيستند. 

امه اقب مهاب تاه که دیردام شوه تاه سیر سس شوید: 
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در اجتماعی در موئه حضور یافتم که توسط سوامی ساچیداناندا" رهبری 
می‌شد. ما درباره‌ی تفاوت بین بیماری و تندرستی بحث کردیم. او به ما 
توصیه کرد تا حروف این دو واژه را بررسی کنیم. او گفت: «واژه 1۱۱2655 
(بیماری) با حرف 1 (من) شروع می‌شود و این حرف منبع تمام 
بیماری‌هاست. تصور منیّت مبنی بر جدا بودن انسان از کمال خداوندی. 
حالتی ناقص را به نام بیماری ایجاد می‌کند.» او به ما یادآوری کرد: «از 
طرف دیگر واژه «جع‌ج[۵ 1۷ (تندرستی) با حروف 0 ,۷۷ آغاز می‌شود. این 
حروف نشان‌دهنده‌ی حس ارتباط داشتن با خداوند و در نهایت. کمال 
خداوندی می‌باشد» با باقی ماندن در حالت ۱۷۵ (اتصال انسان و خداوند 
رت ما به:عخای ماه تفر حالیت لرزشی )در سامت کامل بافي 
می‌مانید و از بیماری اجتناب می‌ورزید. 

در حالی که بذرهای عفو و بخشش را بر رنج‌دیدگی می‌پاشید. آگاه 
باشید که وجود هر گونه رنج‌دیدگی نشان‌دهنده‌ی جدایی از معنویت 
است. از این فرصت برای احساس گاه و يا ضعیف بودن استفاده نکنید 
بلکه به خود تذکر دهید که درک منیّت خویش را مبنی بر جدا بودن از 
معنویت متحول خواهید ساخت. در آن لحظه که از ذهن خود استفاده 
می‌کنید تا خویش را در اتصال با معنویت ببینید پی خواهید برد که از 
احساس عشق, پذیرش, اعتماد و آرامش بیشتری برخوردارید. با این 


۱۳ 
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می‌دهید که می‌خواهید به مسیری برای جریان بافتن انرژی شفا بخش 
تبدیل شوید. 

هرگونه رنج‌دیدگی دیگران را یه عنوان فرصتی برای پاشیدن بذر عفو و 
بخشش در نظر بگیرید. با دیدن بیماری و یا ناراحتی دیگران به جای این 
که ناراحت و غمگین شوید اجازه دهید احساسات درونی‌تان به شما 
انگیزه دهد تا وارد عمل شوید. 

آن چه در ادامه‌ی این بحث می‌آید داستان واقعی است که یکی از 
خوانندگان کتاب‌هایم برایم فرستاد. او آن چه را که در این جا توصیه 
می‌کنم دقیقاانجام داده است. من فقط مسائل خصوصی آن راکمی تغییر 

» 

قرار بود من و همکارانم در یک رستوران خانوادگی در شهره 

شام بخوریم. ما همدیگر را سر میزمان ملاقات کردیم. در آن هنگام 


خانم پیشخدمت از ما پرسید آیا می‌خواهیم نوشیدنی سفارش 


داده‌ام. 


دهیم؟ من به او نگاه کردم زن زیبایی را دیدم و به او لبخند زدم. او 
نیز در پاسخ به من لبختدی زد و من ناگهان از تعجب خشکم زدا 
دندان‌های او پوسیده بودند. نیمی از دندان‌هایش ريخته و نیمی 
دیگر که در دهانش باقی مانده بود به صورت لب‌پریده و کج و 
ناهماهنگ بود. او به لبخندش ادامه داد و در من روی 
خود را از این صحنه‌ی دلخراش برمی‌گرداندم. سفارش ما را گرفت. 
بعد از این که او میز ما را ترک کرد با دیگر همکارانم به تعبیر و 


تفسیر پرداختيم. من درباره‌ی او که مجبور بود به این شیوه زندگی 
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کند احساس بسیار بدی داشتم. به ویژه در اجتماع امروزه که مراکز 
دندانپزشکی خوبی در دسترس است. چنین شرایطی مناسب 
نیست. بعد از شام فکرم هنوز مشغول او بود. نمی‌دانستم که او 
کیست. درباره‌اش هیچ چیز نمی‌دانستم. فقط احساس می‌کردم 
که باید به او کمک کنم. در حالی که هر روز انسان‌هایی را می‌بینیم 
که نیازمند هستند. نمی‌دانم جرا در اين مورد خاص این قدر تمایل 
به کمک کردن داشتم. 

به خانه رفتم. مراقبه کردم و به این نتیجه رسیدم که می‌توانم 
کمک کنم. توانایی مالی من به حدی نبود که بتوانم از این طریق 
اقدام نمایم اما می‌دانستم سازمان‌های بسیاری در اجتماع ما 
وجود دارند که می‌توانند به افرادی این‌چنین کمک کنند. در 
حقیقت من مدتی در خوابگاه کار می‌کردم و حتی با انسان‌های 
اکنون این معما برایم به وجود آمد که چگونه به او نزدیک شوم و 
کی شزا کیک فا قصاکد ای ان هام 
تصمیم گرفتم نامه‌ای برایش بنویسم و اگر جواب نامه‌ام را داد. کارم 
را شروع کنم. نامه را شخصاً رساندم و بعد از پنج دقیقه او تلفن کرد. 
برای این که داستان را خلاصه کنم باید بگویم که به او قول دادم 
کمکش می‌کنم بدون هیچ گونه هزینه‌ای دندان‌های جدیدی 
بگذارد. فکر می‌کردم همه چیز به سادگی پیش می‌رود! 


به این موسسات تلفن کردم؛ راه پیوسته: «هنوز برنامه‌ای برای 
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این کار نداریم». انجمن بخش سلامتی: «دندانپزشک نداریم». 
بمانید. موسسه خیریه‌ی منطفه: «سرمایه‌ای برای خدمات 
دندانپزشکی اختصاص داده نشده است» خدمات اجتماعی و 
می‌کند.» نمی‌توانستم باور کنم. همه‌ی درها به رویم بسته بود! به 
چندین دندانپزشک تلفن کردم همه‌ی آن‌ها گفتند هزینه‌ی آين 
کار پنج هزار دلار است. کاملاًناامید شدم اما آن چه بیشتر مرا آزار 
می‌داد این بود که به آن خانم قول یک سری دندان جدید را داده 

بودم. | کنون چه باید می‌کردم؟ 
باخانواده‌ام (مادر. پدر: برادرانماو همسرانشان) برای 
غذاخوردن بیرون رفتیم. موضوع را برایشان تعریف کردم و از آن‌ها 
خواستم با پیشنهادات خود به من کمک کنند. آن‌ها برایم چک 
نوشتند. سپس به دندآنپزشکم تلفن کردم او گفت اگر سه هزار و 
پانصد دلار بابت دندان‌های آن خانم بپردازم خودش هم هزار و 
پانصد دلارش را تخفیف می‌دهد و بالاخره انجام شد! این مقاله 
درباره‌ی آن خانم نوشته شده است. من فکر کردم شما از خواندن 

آن لذت خواهید برد. 

این نمونه‌ی واقعبی از زندگی. در حقیقت آفریدن عفو و بخشش را در 
حضور رنج‌دیدگی نشان می‌دهدو پس از آن نیز رنج‌دیدگی از بین می‌رود. 
گفته شده است هر گاه دانشآموز حاضر است معلم هم از راه می‌رسد. 


۰ 
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عکس این جمله نیز صحت دارد یعنی هرگاه معلم حاضر باسد. 
دانش آموزان هم از راه می‌رسند. هنگامی که شما به عنوان یک معلم 
معنوی در دنیای معنویت زندگی می‌کنید و در جستجوی راه‌حلی معنوی 
برای هر مشکل هستید. شاهد خواهید بود که دانش‌آموزان یکی یکی و 
هر روزه از راه می‌رسند و شما به سمتی هدایت خواهید شد که فقط با رها 
شدن از شیوه‌ی منیّت و حاکم ساختن معنویت بر زندگی خود. پاشیدن 
بذر عفو و بخشش را میسر می‌سازید. 

به جای خواندن موضوعات زیان‌آوره خود را در مطالب شفابخش 
غوطه‌ور سازید. داستان‌هایی را درباره‌ی درمان‌های معجزه آسا: 
شفابخشی‌هاء انرژی مثبت و جلال و شکوه هر چه در این دنیاء درست و به 
حق است بخوانید و بشنوید. خود را در معرض تجلی فیض و برکت خداوند 
و استعداد انسان برای دستیابی به کمال معنوی قرار دهید. سپس انتظار 
خواهید داشت تا به وسیله‌ای برای شفابخشی تبدیل شوید. زندگینامه‌ی 
ییات همطل رو وی اوه کیش 
انسانی که با او روبرو می‌شدند به ویژه انسان‌های رنج‌دیده. تغییرات 
اساسی ایجاد می‌کردند. فیلم‌ها و برنامه‌هایی را از تلویزیون تماشا کنید که 
به جای نشان دادن کمبودها و مقاصد شیطانی بشر, به ستودن پا کدامنی 
و پرهیزکاری او می‌پردازند. به طور مدآوم این عقیده را در خود تقویت 
کنید که بشریت سرشار از خوبی‌هاست. آنسان بیمار می‌تواند شفا پابد و 
انسان رنج‌دیده می‌تواند مورد عقو و بخشش قرار گیرد. در برابر هر عمل 
خشونت آمیز در جهان میلیون‌ها عمل سرشار از مهربانی وجود دارد با.. 
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تقویت این حفیقت هر کاری که می‌توانید انجام دهید. 

یک نمونه‌ی کوچک از اين که چگونه این نکته سبب شفابخشی 
می‌شود از طریق نامه‌ای توسط خانمی که در شهر پاتستاون بنسیلوانیا! 
زندگی می‌کرد به دستم رسید. او اخیراً کتابی را که من و همسرم مارسلین 
با هم نوشته بودیم. مطالعه کرده است. کتاب «عهد و پیمان؛ عهد و پیمان 
است» داستانی واقعی از عشقی بدون قید و شرط و بی‌همتا می‌باشد. 
داستان زنی به نام کی اوبارا", که بیش از سی سال از دختر بیهوش خود 
مراقبت کرده است. تا به حال هیچ کس را مانند او در خدمت به معنویت و 
پا عشقی چنین سرشار و عاری از خود پرستی ندیده‌ام. باربارا بینکلی؟ 
جمله‌های زیر را برایم نوشت. آن‌ها به طور واضح و آشکار درباره‌ی مفهوم 
این فصل یعنی پاشیدن پذر عفو و بخشش در مقابل رنج‌دیدگي می‌باشند. 

«کنون من در حال خواندن کتاب شما با نام عهد و "۰ عهد و 
پیمان است. می‌باشم. اين کتاب. کتابی افسانه‌ای و سرشار از عشق و 
معجزه است. بعد از خواندن مقداری از کتاب توجه کردم درد آرنج دست 
جپم که از ماه نوامبر سال گذشته هر روز مرا آزار می‌داد از بین رفته است. 
خداوند به شما برکت دهد.» 

بارباراجی. بینکلی. 

در خواندن داستان‌های الهام‌بخش چه یادآوری‌کننده‌های خوبی 

برای ارزش و اعتبار بشر یافت می‌شوند. 
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از بیماران مراقبت کنید. اما نسبت به بیماری بی تفاوت باشید. با 
وسیله‌ی ابراز علاقه و یا توجه نشان دادن به بیماری, رنج‌دیدگی را نشویق 
نکنید. این نکته را در رفتار با دیگران و همچنین در مورد خودتان رعایت 
نمایید. از ارائه‌ی دلیل به خود و دیگران برای ادامه‌ی بیماری پرهیز کنید. 
بیماری را به عنوان وسیله‌ای جهت توجه عاشقانه تلقی نکنید؛ بیماری و 
عشق می‌تواند به هم مربوط باشد. هنگامی که انسانی, به ویژه یک کودک 
به عشق و محبت نیاز دارد به شیوه‌ای نادرست تصور می‌کند شاید تنها راه 
رسیدن به هدفش بیمارشدن است. 

این نظریه را بپذیرید که بیماری, موضوعی واقعی نمی‌باشد. منشأً و 
منبع بیماری. خداوند نیست. بنابراین بر اساس معنویت, بیماری 
موضوعی غیر واقعی تلقی می‌شود. با بیماری نیز مانند توهمات دیگر 
برخورد کنید گویی چنین چیزی واقعاً به آگاهی شما و پا آگاهی انسان 
رنج‌دیده تعلق ندارد. نسبت به خود بیماری بی تفاوت باشید. این عقیده را 
در خود تقویت کنید که ماهیت واقعی شما بیمار نیست:؛ به محض این که 
تشخیص دهید بیماری را نمی‌خواهید و شایسته‌ی آن نیستید می‌تواند از 
بین برود. 

من درپافته‌ام افرادی که در زندگی خود بیماری‌ها و آسیب‌های 
بسیاری را تجربه می‌کنند ظاهرً از صحبت کردن با دیگران درباره‌ی 
بیماری‌های خود لذت می‌برند. هنگامی که این افراد با من شروع به 
صحبت می‌کنند و می‌گویند که چطور به بیماری خود می‌بالند. من با 


بی‌تفاوتی نسبت به خود بیماری به آن‌ها واکنش نشان می‌دهم. به ان ها 
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توصیه می‌کنم: شما نباید با این درد زندگی کنید. شما از هر گونه بیماری 
قوی‌تر و نیرومندتر هستید. من هیچ گونه ارزش و اعتباری برای بیماری 
قائل نیستم. در ارتباط با خود و خانواده‌ام نیز به همین شیوه عمل می‌کنم. 
از مدت‌ها پیش توجه کرده‌ام که در خانواده‌ی ما به ندرت درباره‌ی 
خسته شدن. احساس خوب نداشتن و یا حتی شروع بیماری صحبت 
می‌شود. من و همسرم به طور طبیعی پیام‌های بسیاری برای فرزندان 
خود می‌فرستیم مبنی بر این که آن‌ها قوی‌تر از هر گونه بیماری هستند. 
به عبارت دیگر ما ترجیح می‌دهیم به جای این که عشق خود را صرف 
بیمار بودن. خسته بودن یا رنج‌دیدگی بودن کنیم آن را به سلامتی؛ نیرو 
بخشیدن و آگاهی معنوی اختصاص دهیم. هرگاه عشق خود را صرف 
رنج‌دیدگی نکردید و آن را برای تقویت عفو و بخشش استفاده نمودید 
اغلب به شیوه‌ای کاملاً سریع. شفابخشی جایگزین بیماری می‌شود. 
انتقال دادن انرژی شفابخش را تمربن کنید. یکی از روش‌های 
پاشیدن بذر عقو و بخشش در حضور رنج‌دیدگی این است که خود را به 
عنوان انتشاردهنده‌ی انرژی شفابخش؛ متعالی در نظر بگیرید. گاهانه به 
تنفس خود توجه کنید و ماهیت اساسی و واقعی خویش را نظیر انرژی و 
آگاهی ناب و خالصی که از طریق جسم و ذهن شما ابراز می‌گردد. درک 
کنید. تصور کنید که این آگاهی را به قلب خویش انتقال می‌دهید و به 
ملایمت ار طریق همین آگاهی تنقس می‌کنید. سپس مشاهده خواهید 
کرد که جریان آنرژی سرشار از عشق از قلبتان به هر ناحیه‌ی آسیب‌دیده 


جه از نظر جسمانی و با احساسی. چه در جسم خود و یا دیگری به آرامی 
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جریان می‌یابد. 

مراحل تصور و هدایت انرژی می‌تواند بسیار نیرومند باشد. شم 
متاخمای با اما سای سر هسفید که کار ترد هی 
واقعیت‌های دنیای مادی را تشکیل می‌دهد؛ نو همانی که می‌اند.بشی. 
می‌توانید از طریق تصورات خویش به انرژی زنده و هماهنگ درون خود 
دسترسی يابید و جریان انرژی و نیروی شفابخش را به ناحیه‌ی دردنا ک و 
يا رنج‌دیده احساس کنید. 

کتاب‌های بسیاری درباره‌ی توانایی متحیرکننده‌ی ذهن انسان برای 
تصویرسازی و انتقال آن تصاویر به واقعیت‌های مادی زندگی روزمره 
نوشته شده است. بازیکنان بسکتیال یاد می‌گیرند تا از طریق تصور و 
تجسم پرتاب‌های آزاد انجام دهند. بنابراین عجیب نیست اگر این موضوع 
راگسترش دهیم. شما می‌توانید این شیوه را به هنگام ایجاد انرژی 
شفابخش در مکان‌هایی که جراحت و يا بیماری وجود دارد. به کار ببرید. 
من در تمامی اوقات این شیوه‌ی تجسم و تصور را با خودم تمرین می‌گنم. . 
من توانسته‌ام به وسیله‌ی انتقال انرژی جا کرای قلبم به ناحیه‌ی دردناک. 
سردردم را از جسمم بیرون کنم. 

شما نیز می‌توانید همه‌ی این کارها را انجام دهید فقط باید بدانید تد 
هماهنگی طبیعی سرشار از عشق را به جسم خویش بازگردانید. 


هميشه در اطراف خود زیبایی بیافرینید و قدرت شفابخش د..!: 


هماهنگ 9 آرامش‌بخش طبیعی پروردگار ۳ احساس کنید کل‌ها 9 » 
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غروب خورشید. کوه‌هاء ساحل دریاها و متون معنوی زیبا را تجربه کنید و 
از آن‌ها لذت ببرید. توصیه می‌کنم هرگاه به شغابخشی نیاز دارید تا آن‌جا 
که امکان‌پذیر است به موسیقی‌های زیبا و متعالی گوش کنید. مهم‌تر از 
همه ایین که جمله‌های زائر آرامش را به ذهن خویش بسپارید: 
«شفابخشی. همیشه به معنی ماندن در یک جنبه‌ی زندگی نیست. گاهی 
اوقات خداوند برای فرزندانش نقشه‌های دیگری دارد و هر دو جنبه‌ی 
زندگی در حقیقت یکی هستند.» 

رها کنید. بله. کاملاً درست است. خود را از افکار سرشار از خشم. 
رنجش, افسوس به حال خود و نظایر آن جدا کنید و فقط به جسم خویش 
به عنوان پناهگاهی عشق بورزید که خداوند به شما بخشیده است تا در 
طی سفر. خانه‌ی روحتان باشد. مراحل رهاسازی و اجتناب از پرورش 
آندیشه‌های مربوط به بیماری. انرژی شفابخش آرامی را در آن لحظه 
برایتان به ارمغان خواهد آورد و این آرامش, پاداش شما برای عمل 
رهاسازی می‌باشد. 

استفاده از واژه‌ی عفو و بخشش توسط فرانسیس مقدس می‌تواند 
طوری تعبیر شود که برای همه‌ی موارد بسط داده شود. به طور مثال 
زمانی که کسی به شما به هر طریقی آسیبی می‌رساند. حتی اگر جسمانی 
نباشد نیز می‌تواند مورد عفو و بخشش قرار گیرد. هر چه بیشتر در سطح 
معنوی زندگی کنید کمتر با فرکانس‌های ضعیف خشم. تعصب. ترس و 
انتقام سر و کار دارید. فرانسیس مقدس از خداوند تقاضا می‌کند تا 
هنگامی که احساس کرد توسط رفتار دیگران مورد اذیت و آزار واقم شده 
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است او را پاری نماید به وسیله‌ای برای جاری ساختن عفو و بخشش 
تبدیل شود. وقتی نفرت را به درون خویش راه نمی‌دهید توانایی برای 
بسط و گسترش عفو و بخشش, امری طبیعی و عادی قلمداد می‌شود. 

اه ای کیت که کی شمارا مقانمیه وان عتارم آیروی شا 
للم تذه وتا آسیباهای تفای به شما وارد کریه است فقو نحل 
معنوی که بسیار دشوار است گسترش عفو و بخشش می‌باشد. اگر درد را به 
همان شکل حفظ کنید و به فکر انتقام برًیید در حقیقت و به سادگی آن 
درد ادامه خواهد یافت و مشکلتان شدیدتر خواهد شد. یک ضرب‌المثل 
قدیمی چینی. بهتر از من به این نکته اشاره می‌کند: «اگر در صدد انتقام بر 
می‌آیید بهتر است دو تا قبر حف رکنید» 

رهاسازی احساسات سرشار از رنج‌دیدگی را با+عشق و بخشش تمرین 
کنید و به این طریق راه‌حل‌های معنوی تمام مشکلاتتان فعال خواهد 
شد. یک پند مهم این است که همه چیز را رها کنید و به خداوند بسپارید. 
نکته‌ی موثر دیگر که در فصل‌های قبلی کتاب نیز تذکر داده شد این است: 
همه‌ی مخالفت‌ها و ناسازگاری‌ها هرگز بین شما و انسان‌های دیگر 
نخواهد بود بلکه آن مخالفت‌ها و ناسازگاری‌ها فقط بین شما و خداوند 
است. 

در این جا افکار و توصیه‌های من برای تمرین پاشیدن بذر عفو و 
بخشش در جایی که رنج‌دیدگی وجود دارد. پایان می‌یابد. شما می‌توانید 
موز قاس اش بفوی اقا نم هه سا رات فوس تا 


جهت شفابخشی تبدیل می‌شوید. به عبارت دیگر می‌توانید خود و همه‌ی 
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رنج‌دیدگی‌های‌تان را شفا دهید وبه همان نسبت به انسان‌های 
رنج‌دیده‌ای هم که در طول زندگی با آن‌ها بر خورد می‌کنید کمک کنید. در 
حقیفت من تصور می‌کنم که قدمی دیگر برداشته‌اید. 

هرگاه به وسیله‌ای برای بسط و گسترش عفو و بخشش ناب و خالص 
تبدیل شدید. به شفابخشی هر انسانی در روی کره زمین کمک خواهید 
کرد زیرا همه‌ی ما به شیوه‌ای منحصر به فرد از نیروی یگانه‌ی خداوند 
سهم می‌بريم. مثل همیشه باید منیّت خود را رها کنید و خویش را به 
فیض و برکت الهی که هميشه به شکل عفو و بخشش در دسترس است. 
بسهارید. راما کریشنا" این نکته رابه صورت سالی مطرح کند: «آ یا 
برخورداری از فیض و برکت الهی آسان است؟ انسان باید منیت خود را به 
کلی انکار کند. تا زمانی که کسی ادعا می‌کند من کاری را به ثمر می‌رسانم 


نمی‌تواند خداوند را با چشم دل ببیند.: 


۱۳۹ 


یکی از عملکردهای مذهب‌های رسمی این است 
که اجاز» نمی‌دهند انسان خودش مستقیماً خداوند 
را تج ربه کند. 


ی 


فصل دهم 


پروردکارا باری‌ام ده تا در دل‌های آکنده از تردید» بقین بکارم 


من اغلب از تمرین انبه استفاده می‌کنم تا توضیح بدهم که غبر ممکن 
است بتوان بدون تجربه‌ی مستقیم به ایمان و اعتقاد واقعی رسید. 
هنگامی که برای گروهی صحبت می‌کنم. از یک نفر که تابه حال انبه 
نخورده است دعوت می‌کنم تا برای آزمایش کوچکی داوطلب شود. سپس 
از دیگران که انبه خورده‌اند می‌خواهم تا برلی این فرد دقیقاً مزه‌ی انبه را 
توضیح دهند. در حالی که هر یک از افراد سعی می‌کنند با دقت مزه‌ی أثبه 
را شرح دهند آماکمی بعد پی می‌برند که تلاششان بی‌ثمر است. نتیجه این 
که انتقال این اطلاعات به وسیله‌ی واه و جمله غیر ممکن است. آن 
داوطلب بدون اين که مه انبه را تشخیص دهد به میان شنوندگان باز 


۱۲۳۲ ۵ 
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می‌گردد. 

تمرین انبه شبیه توانایی شما برای آفرینش یقین و ایمان در جایی 
است که شک و تردید وجود دارد. دقیقاً همان طور که بدون خوردن انبه 
نمی‌توانید به مزه‌ی واقعی آن پی ببرید. بدون تجربه‌ی مستقیم خداوند. 
نیز نمی‌توانید به ایمان واقعی برسید. اگر برای آفرینش ایمان در درون 
خود. به تجربه‌ها و دلایل دیگران تکبه کنید در آن صورت همیشه در 
جایی که می‌خواهید فقط ایمان و یقین داشته باشید کمی شک و تردید 
نیز خواهید داشت. شما نیز در جایگاه داوطلبی قرار دارید که مزه‌ی انبه را 
نجشیده است؛ تا زمانی که می‌خواهید از طریق گفته‌ها یا تجربه‌های 
دیگران خداوند را بشناسید» غیر ممکن است بتوانید در حضور شک و 
تردید. ایمان و اعتقاد بیافرینید. شما باید به صورت مستمر و متمرکز 
تلاش کنید تا از طریق تجربه‌ی مستقیم و ارتباط آگاهانه. سریع‌ترین و 
متعالی‌ترین فرکانس‌های انرژی معنوی را بشناسید. 

وقتی خودتان آگاهی معنوی خودتان را بشناسید. حتی احتمال وجود 
شک و تردید را نخواهید پذیرفت. شما تلاش خواهید کرد تا بیشتر و 
بیشتر در سطح معنویت یعنی جایی که در تمامی اوقات به این دانش 
دسترسی دارید: زندگی کنید. من این دانش را ایمان و اعتقاد می‌نامم. 
ایمان و اعتقاد نمی‌تواند توسط منابع بیرونی بررسی و اثبات شود. زمانی 
که ایمان واعتقاد را حس کردید برای هر مشکلی که بروز کند راه‌حلی 


معنوی در دسترس خواهید داشت. 
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شک و تردید را با ایمان و اعتقاد جایگزین سازید 

چرا شما درباره‌ی توانایی خود مبنی بر دسترسی داشتن به معنویت به 
هنگام بروز مشکل و یا هرگونه دشواری در شک و تردید به سر می‌برید؟ 
پاسخ این سوال در درک و فهم تفاوت بین آن چه که اعتقاد دارید و آن چه 
که می‌ذانیتا توفته اسست, 

عقاید انسان معمولاً از تجربه‌ها و دلایل دیگران سرچشمه می‌گیرد. 
انسان‌های دیگر به هر طریق سعی می‌کنند تا حقایق خود را به شما 
تحمیل کنند. همه‌ی آموزش‌های مذهبی معمول, کتاب‌های مقدس» 
عقاید دینی و علوم الهی. بسیار معتبر و بی‌نهایت درست هستند. به هر 
حال آن‌ها همه به عنوان حقیقتی به همه‌ی انسان‌ها از جمله شما معرفی 
شده‌اند. در زمان تولد و در ضمن رشدتان اين عقاید به شما انتقال داده 
می‌شود و گاهی اوقات نیز با زور و اجبار همراه شده است. من هرگز 
نمی‌گویم که آموزش‌های مذهبی نادرست است. به هر حال تصور می‌کنم 
هر شیوه‌ی شرطی شده‌ای که عقایدی را درباره‌ی خدآوند به انسان‌ها ارائه 
می‌دهد. شک و تردید می‌آفریند. زیرا این عقاید از ارتباط آگاهانه و 
تجربه‌ی مستقیم خداوند نشأت نگرفته است. برای ایجاد دانشی که شما را 
با ایمان و اعتقاد مجهز کند باید خودتان خداوند را مستقیماً و آگاهانه 

شما اعتقاد دارید که مَی‌توانید دوجرخه‌سواری کنید. این اعتقاد از 
تجربه‌ها و شواهد دیگران به وجود نیامده است. بلکه خودتان به طور 


مستقیم و آ گاهانه دوچرخه‌سواری ر تجربه کرده‌اید. تجربه‌ی مستقیمن 


۳۷۴ : برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی و جود دارد 8 
شمارا با ایمان و اعتقاد در این تلاش مجهز می‌کند. علت به وجود آمدن 
این اعتقاد شواهد و مدارکی نیست که درستی قوانین موازنه را نشان 
می‌دهد. هم‌چنین نمی‌تواند به این دلیل باشد که دیگران شما را ترغیب 
می‌کنند که احتمال برقراری موازنه وجود دارد. حتی نمی‌تواند به این 
دلیل باشد که انسان‌های پیرامونتان بر حسب وظیفه دوچرخه‌سواری 
می‌کنند. فقط از طریق دانش خود که به شیوه‌ی تجربه‌ی مستقیم به 
دست آمده است به این باور می‌رسید. 

بنابراین فقط با دانش خود و از طریق تجربه‌ی مستقیم می‌توانید 
خداوند را بشناسید. شما باید همه‌ی ترس‌های خود را کتار بگذارید و 
فضایی را در زندگی خود بیافرینید که در آن‌جا از هرگونه تأثیرات بیرونی 
جدا و مستقل باشید. به خود اجازه دهید تا نردبام انرژی را به سمت بالا 
بهیمایید و با فرکانس‌های متعالی‌تر و سریع‌تر که در این کتاب. آگاهی 
معنوی نامیده می‌شود ارتباطی آگاهانه برقرار کنید. هنگامی که در این 
سطح زندگی می‌کنید و در انرژی درک خداوند نفس می‌کشید به چنان 
آیمان و اعتقادی می‌رسید که هر گز نمی‌توانید آن را کنار بگذارید. 
هنگامی که از عقاید نیروهای بیرونی که زمانی در زندگی شما قدرت 
بسیاری از خود نشان می‌دادند جدا و مستقل می‌شوید و همچنین به 
وسیله‌ی کنار گذاشتن همه ترس‌های خود از طریق مصمم شدن برای 
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ترس و ایمان 

هنگامی که همه‌ی ترس‌های خود را رها می‌کنید ماهیت الهی‌تان را 

می‌یابید که شما رابه حالت تعادل جسم و ذهن یعنی حالتی در هماهنکی 

کامل و فارغ از هرگونه مشکل باز می‌گرداند. ترس و ایمان نمی‌توانند با 

هماهنگی در یک مکان وجود داشته باشند. همان طور که عشق و نفرت و 

یا آرامش و هرج و مرج نیز نمی‌توانند به طور هم زمان در کنار هم قرار 


ی 

شاید قسمت‌های پیشین این کتاب را به یادآورید. در آن‌جا من توصیه 
کردم که بشریت فقط یک مشکل دارد و همه‌ی مشکلات فرعی از همان 
یک مشکل سرچشمه می‌گیرد. آن مشکل, عفیده‌ای مبنی بر این است که 
ما از خداوند جدا هستیم. همه‌ی ترس‌های ما که شک و تردید را پرورش 
می‌دهند ریشه در احساس جدایی دارند. اگر بدون شک می‌دانستید که 
خداوند ماهیت واقعی شما را تشکیل می‌دهد. آیا هرگز دچار ترس و 
وت می‌شدید؟ آیا اک می‌دانشنید که غباوته شمارا مظهر تجلی 
خویش قرار داده و هرگز نمی‌توانید از او جدا باشید. دجار ترس و وحشت 
می‌شدید؟ به وضوح و قاطعانه می‌توان گفت که وجود ترس در این 
خلت ها غیمشگن بود: 

به خاطر داشته باشید در خوبی‌هایی که همه جا حاضرند سر و بدی 
نمی‌تواند به وجود بیاید. همه‌ی بدی‌ها ساخته‌ی ذهن شما و ذهن همه‌ی 
ما می‌باشند. آن‌ها اشتباهاتی هستند که اگر بخواهید می‌توانید 
اصلاحشان کنید. در کتاب تّاه اعجازه به ما تذکر داده می‌شود که فقط دو 
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نوع احساس وجود دارد: احساس عشق و احساس ترس. هنگامی که تحت 
شرایط ترس قرار دارید. مشکلات را تجربه می‌کنید؛ وقتی ترس را کنار 
می‌گذارید و عشق را جایگزین آن می‌کنید مشکلات دقيقاً در همان جایی 
که مورد تجربه قرار می‌گیرند - بعنی در افکارتان از بين می‌روند. در 
کتاب‌های مقدس به ما یادًآوری می‌شود که: «عشق مطلق همه‌ی ترس‌ها 
ر از بین می‌برد.» به عبارت دیگر شما می‌دانید که هرگز نمی‌توانید از 
ماهیت واقعی خود یعنی خداوند جدا شوید. 


ترس‌های خود را جایگزین سازید. 
ترس تأثیری دارد که می‌تواند از طریق مراحل شیمیایی؛ جسم را 
دچار تغییر و تحول کند. ترس, دنیای بیرونی را نیز تغییر می‌دهد. به 
عنوان نمونه. مادر ترزا به ترس از بیماری و آوارگی اشاره می‌کرد. او در 
پاسخ یکی از دوستانم که از ایشان پرسیده بود چه کاری می‌توانم برای 
شما انجام بدهم. گفت: «ساعت چهار صبح از خواب بیدار شوء به سمت 
خیابان‌های فوئنیکس ‏ برو, کسی را که در آن‌جا زندگی می‌کند و اعتقاد 

دارد که تنهاست پیداکن و او را متقاعد کن که تنها نیست» 
همه‌ی افرادی که در مناطق آلوده و کثیف زندگی می‌کنند و هدف خود 
راگم کرده‌اند. همه‌ی افرادی که به دام اعتیاد افتاده‌اند و احساس ناامیدی 
می‌کنند. اعتقاد دارند که تنها هستند. آن‌ها زیبایی و جلوه‌ی روح خود را 


۱۳۹ 
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از دست داده‌اند و نیازمند یافتن تکیه گاهی معنوی می‌باشند. آن تکیه کاه 
معنوی که تنها نیروی پایدار در جهان به شمار می‌رود. عشق است. عشق 
بخش مرکزی و بنيادین شفابخشی و همه‌ی هماهنگی‌ها می‌باشد. بس 
قدرت عشق و تسلطش را بر همه چیز به رسمیت بشناسید و آن را 
درک کنید. در این صورت شما و انسان‌های دیگر به مکانی عاری از هر 
گونه ترس و هراس باز گردانده خواهید شد. فهرستی از همه‌ی مشکلات 
خود تهیه کنید و ببینید آیا می‌توانید مشکلی را بیابید که ریشه‌اش به 
ترس از جدایی انسان و معنویت مربوط نشود؟ 

از این به بعد هر گاه احساس کردید ترس و هراسی را تجربه می‌کنید 
خود را همچون بخشی از آن عشق کامل و مطلق تصورکنید سپس ببینید 
که در درونتان. در آن بخشی که ترس ساکن بوده چه اتفاقی رخ می‌دهد؛ 
عشق جایگزین ترس خواهد شد. این مرحله. آغاز ایجاد ایمان و اعتقاد در 
حضور شک و تردید است و کافیست به سادگی تشخیص دهید که 
می‌توانید در هر لحظه. در آن بخش از وجود خود که جداپی را احساس 
می‌کنید. عشق بیافر بنید. 
یک بار که من و همسرم با هم اختلاف شدیدی داشنیم از این شیود 
استفاده کردم. درست در اوج عصبانیت؛ در حالی که از موضع خود دفاع 
می‌کردم و همسرم نیز در مقابل به شدت از موضع خودش دفاع می‌کرد. 
توانستم لحظه‌ای توقف کنم و تشخیص دهم که اساس این مشاجره 
آسیب‌دیدگی از ترس تنها بودن است. در لحظه‌ای کوتاه به وسیندی 


فراخواندن عشق به این صحنه توانستم ترسم راز بین ببرم و منیّتم را مار 
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بکذارم. من پی بردم که هرگز تنها نیستم و عشق. همه‌ی ترس‌ها را 
پراً کنده خواهد کرد و هر گونه رنجشی را از بین خواهد برد. فرانسیس 
مقدس به ما یادآوری می‌کند تا بدانیم با ایجاد ایمان و اعنقاد در جایی که 


شک و تردید وجود دارد. می‌توانیم شک و تردید را از بین ببریم. 


ایمان و اعتقاد بیافرینید 

رابیندراناث تاگور. شاعر برجسته‌ی هندی, گفته أست: «ایمان پرنده‌ای 
است که وقتی هوا هنوز تاریک است ترائه سر می‌دهد.» در هر لحظه از 
تاریکی دانشی نهفته است. این که نور و روشنایی در راه است. هیچ کس 
نمی تواند شما را به داشتن ایمان وادار کند زیرا ایمان نیز مانند عشق. با 
زور و اجبار به وجود نمی‌آید. هنگامی که به زور و اجبار به سمت عشق 
سوق داده می‌شوید مقاومت می‌کنید و حتی دچار تنفر می‌شوید. آن چه 
که شمارا به زور به سمت ایمان و اعتقاد می‌کشاند اغلب منجر به ایجاد 
شک و تردید و بی‌اعتقادی می‌شود. اگر آمادگی نداشته باشید. هیچ گونه 
زور و اجباری نمی‌تواند سبب شود در دل تاریکی» روشنایی را ببینید. اما 
اگر آمادگی داشته باشید بدون توجه به آن چه برایتان رخ می‌دهد. ایمان و 
اعنقاد پیدا خواهید کرد. من برایتان شرح خواهم داد چگونه به این حد از 
اعتقاد رسیدم و یک باره همه‌ی شک و تردیدهای ذهنم از بین رفت. 

یک بار داستانی شنیدم که به نظر رسید حسی را در من برانگیخت. از 
آن لحظه به بعد همه‌ی شک و ترديدهايم را با یمان و اعتقاد جایگزین 


کردم. در آن زمان به طور جدی. هستی خداوند و وجود راه‌حلی معنوی 
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برای مشکلات را مورد سوال قرار دادم. من منکر وجود خداوند و ان اب 
معتقد به فلسفه‌ی وأقع‌بینی بودم و اعتقاد داشتم اگر نتوانم چیزی را 
ببینم» لمس کنم. احساس کنم يا ببویم پس وجود ندارد. به نظر رسید این 
داستان همه چیز را برایم روشن کرد. این داستان ساده نشان می‌دهد که 
عملکرد کامل جهان بدون مرکز هوشمندی آمکانپذیر نیست. 

در این داستان از شما می‌خواهند تا حیاط بزرگی را به صورت آنباری 
پر از میلیون‌ها قطعه اجناس کهنه و بی‌ارزش تصور کنید که به طور اتفافی 
در آن‌جا افتاده‌اند. سیم‌های مسی که در همه جا ريخته شده‌اند. خرده 
فلز, لاستیک‌های فرسوده. صندلی اتومبیل, ماشین‌های الکتریکی: پیچ. 
توپ. پارچه, شيشه توالت فرنگی و هر چیزی که بتوانید تصور کنید به 
طور تصادفی در گوشه‌ای از این انبار قرار دارد. ناگهان بادی بسیار شدید در 
این انبار شلوغ می‌وزد و قطعه‌های اجناس بی‌ارزش را به هوا پرتاب 
می‌کند. آن‌ها در هوا به یکدیگر برخورد می‌کنند و هر یک این جا و آن‌جا 
می‌شکنند و خرد می‌شوند. ناگهان باد فرو می‌نشیند و در آنباری که در 
گذشته پر از اجناس کهنه و بی‌ارزش یک هواپیمای جت بود, یک بوئینگ 
۷ در حال پرواز ظاهر می‌شود. توسط اتفاق, شانس یا جادو این 
قطعه‌ها با یکدیگر ترکیب شدهاند تا هواپیمای جت بی‌نظیری از 
میلیون‌ها قطعه اجناس کهنه و بی‌ارزش ساخته شود. فقط به وسیله‌ی 
یک اتفاق یا پر حسب تصادف از آن اجناس کهنه وبی آرزش. نوعی کمال 
به وجود آمد. 1 


در حالی که به پوچی و بیهودگی چنین اتفاقی می‌اندیشیدم با خود 
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فکر کردم چطور من درباره‌ی جهانی با این هماهنگی چنین ادعایی 
داشتم. جهانی که اجزای بی‌شمار آن در هماهنگی کامل با یکدیگر 
برخورد می‌کنند و بر یکدیگر اثر می‌گذارند؛ فقط به وسیله‌ی فرصت و پا 
اتفاق. هیچ چیزی نمی‌تواند هماهنگ و منطبق با دیگری عمل کند؛ 
عقیده‌ام را اصلاح کردم و پی بردم بدون شک. یک انرژی خلاق و بی همتا 
در همه جا حضور دارد و بر همه چیز ناظر است. 

این جهان, نظامی هوشمند است که همه‌ی ما فقط جزئی از آن را 
تشکیل می‌دهیم. یک نیروء یک قدرت و یک آگاهی وجود دارد که این 
جهان را آفریده است و آن را حمایت می‌کند. اين نیرو در همه جا حضور 
دارد پس در درون شما نیز هست. جسمتان بخشی از این نظام را تشکیل 
می‌دهد در حالی که خود جسم نیز دارای اجزای کاملاً متناسب و 
هماهنگ است. اگر تصور کنیم چنین جهان هماهنگی بر حسب تصادف 
به وجود آمده است نهایت گستاخی و ساده‌لوحی ما نشان داده می‌شود. 
همان طور که غیر ممکن است با وزش باد و به طور تصادفی چندین 
میلیون قطعه اجناس بی‌ارزش به هواپیمای جت ۷۴۷ تبدیل شود همان 
طور نیز غیرممکن است که نیرویی به طور تصادفی این نظام هوشمند را 
که مافقط بخشی از اجزای بی‌شمار آن هستیم به وجود آورد. این داستان 
ساده و کوچک ذهن مرا باز کرد و فهمیدم که جهان توسط نیرویی 
هوشمند اداره می‌شود که نام‌های بیشماری دارد اما به طور ضروری شامل 
هماهنگی. تناسب. آرامش. جریان و عشق است. عشقی که منبع و منشأً 
همه چیز به شمار می‌رود. 
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با توقف در الرژی هماهنگی. تناسب و آرامش, همیشه در ارتباعا با 
این نیرو که من آن را معنویت یا خداوند می‌نامم قرار می‌گيريم. من 
می‌دانم که می‌توانم در هر لحظه. زندگی‌ام را به این نیرو بسپارم. هنگامی 
که متوجه می‌شوم به من اجازه داده شده است تا افکارم را بر این نیروی 
یگانه‌ی خلاق متمرکز سازم عشق را فرا می‌خوانم تا جایگزین توهم 
مشکل شود. به عبارت دیگر به هنگام شک و تردید. ایمان و اعتقاد 
می‌آفرینم تاشک و تردید از بین برود. یک ضرب‌المثل قدیمی ایرلندی به 
خوبی به اين نکته اشاره می‌کند: «ترس پشت در است و به در می‌کوبد. 


ایمان و اعتقاد پاسخ می‌دهد. دیگر صدایی از پشت در شنیده نمی‌شود.- 


سرنوشت خود را از طریق ایمان و اعتقاد کنترل کنید 

آفرینش ایمان و اعتقاد برای خنثی کردن شک و تردید روشی است که 
نشان می‌دهد مسئولیت زندگی خود را به عهده گرفته‌اید. به این وسیله نه 
تنها ترس‌های خود را ريشه کن می‌کنید بلکه پی می‌برید هر گاه به کمک 
نیاز داشتید یک نیروی خلاق و متعالی را هميشه در دسترس دارید. هرگاه 
با این نیروی معنوی ارتباط آگاهانه بر قرار کردید پی می‌برید که این نیرو 
فاسد و تباه نمی‌شود؛ هرگز متولد نشده است. هرگز نمی‌میرد؛ هميشه در 
این لحظه حاضر است؛ دارای شکل خاصی نیست و حد و مرزی نیز ندارد. 
در ضمن نیاز به تأیید یا پذیرش کسی ندارید و لاژم نیست تا با دیگران 
درباره‌ی حضور این منبع معنوی جهانی در تمام زندگی بحث کنید. به 
هیچ وجه مباحثه و مشاجره نکنید زیرا این نیرو به شما تعلق دارد. با توجد 
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به نظر کارل یونگ. ارتباط انسان با نیروی نامحدود. همان پرسش آشکار 
زندگی بشر است. مقداری از وقت خود را صرف کشف این موضوع کنید که 
چه رابطه‌ای با این نیروی نامحدود دارید. 

همیشه احساس می‌کنم ایمان و اعتقادم موضوعی کاملاً شخصی و 
خصوصی می‌باشد. همچنین می‌دانم هر گونه تلاشی برای متقاعد 
ساختن دیگران و يا بحث با آن‌ها درباره‌ی ویژگی‌های اعتقاد و ایمانم به 
قدرتی معنوی و متعالی نه تنها وقت را تلف می‌کند بلکه سبب می‌شود تا 
از دنیای معنوی دور شوم و به دنیای منیّت پا بگذارم. 

لحظه‌ای که احساس می‌کنم نیاز دارم تا از عقایدم دفاع کنم یا درباره‌ی 
آن‌ها به بحث بپردازم به قلمرویی وارد می‌شوم که نیاز دارم حق به جانب 
باشم. در آن لحظه فورً دچار شک و تردید می‌شوم و نمی‌توانم به آگاهی 
معنوی دسترسی پیدا کنم. یک یادآوری‌کننده در این جا وجود دارد که 
می‌گوید: دروح. زندگی می‌بخشد. جسم ارزشی ندارد.: به وسیله‌ی ماندن 
در دانش آنرژی معنوی؛ در حالتی از سکوت و به طور شخصی, می‌توانم: 

همان انرژی سرشار از عشق و آرامش را در موقعیت کنونی‌ام 
بیافرینم. 

۲-راه‌حلی معنوی را عملی کنم. 

۳ در جایی که در گذشته شک و تردید ناشی از خوداً گاهی حکومت 
می‌کرد. عشق و ایمان بیافرینم. 

ایمان و اعتقاد یک روش است که با انتخاب آن می‌توان زندگی هر 
کسی رادر هر لحظه کنترل کرد. زمانی که با خداوند ارتباطی آگاهانه بر قرار 
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می‌کنید و پا از راه تجربه‌ی مستقیم حضورش را تجربه می‌کنید می توانید 
هر زمان که بخواهید از این دانش بهره ببرید. ایمان و اعتقاد در لحظه 
تولد به کسی اهد! نمی‌شود بلکه دانشی است که از طریق تعهد و پایبندی 
به انرژی معنوی متعالی در انسان به وجود می‌آید. هنگامی که با مشکلی 
روبرو می‌شوید حتی اگر این مشکل بسیار عمیق و غیر قابل تحمل به نظر 
می‌رسد می‌توانید به ایمان و اعتقاد خود رجوع کنید. همان طور که دآوود 
پادشاه می‌گوید: «اگر چه میان دره‌ی تاریک مرگ قدم می‌زنم اما 
نمی‌ترسم زیرا تو با منی.؛ 

مشکلی بدتر و وحشتناک‌تر از اين وجود ندارد که: «در دره‌ی تاریک 
مرگ قدم می‌زنم» اما پيام معنوی آن کاملاً ‏ شکار است. ایمان و اعتقاد 
داشته باشید تا آن را جایگزین ترس‌ها کنید. آفرینش ایمان و اعتفاد در 
مقابل شک و تردید مانند این است که میدان انرژی خود را به ارتعاش‌های 
متعالی و سریع انتقال داده‌اید. 

شخصاً باید بگویم از اعماق وجودم می‌دانم که هرگز تنها نیستم 
می‌دانم که هميشه هدایت یت الهی در این لحظه در دسترس است. بر اساس 
گاهی‌ام می‌دانم ک که می‌توانم هميشه به آن نیروی یگانه تکیه کنم و 
دردهایم را به او بسپارم. در ادامه چند پيشنهاد را ارائه می‌دهم که تصور 
می‌کنم برای آفرینش ایمان و اعتقاد در لحظات کشمکش و شت و تردید 


مفید و سودمند است. 


نب 
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چند پيشنهاد جهت به کار بردن ایمان و اعتقاد در مقایل 
شک و تردید 

هر قدر از اهمیت مرآقبه بگویم بازهم کم گفته‌ام. فقط از طریق 
مراقبه انسان می‌تواند ارتباطی آگاهانه با خداوند بر قرار کند و همه‌ی شک 
و تردیدهار از میان بردارد. 

مراقبه. تمرینی عالی برای کاهش اضطراب. فرونشاندن خستگی. 
تغذیه‌ی روح و برخورداری از احساس سلامت و تندرستی به طور کامل 
انسست: به هر حال ارزش و اهمیت اصلی مرأقبه این است که سبب می‌شود 
ارتباطی آگاهانه با خداوند برقرار کنید و از این طریق معتقد شوید که 
نیروی آلهی در هر زمانی در دسترس است. هنگامی که در درون خود پی 
بردید ارتباطی آ گاهانه با خداوند دا رید. همه‌ی شک و تردیدهایتان از بین 
می‌روند و شک و تردیدهای دیگران نیز بر شما تأثیری نخواهد داشت. این 
حالت نتیجه‌ی ایمان و اعتقاد است. 

من احساس می‌کنم تکرار اهمیت و نقش مراقبه در ایجاد ایمان و 
اعتقاد بسیار ضروری است. خداوند تقسیم‌پذیر نیست؛ او تنها نیروی 
حاکم بر جهان و منبع و منشاً همه‌ی زندگی به شمار می‌رود. هر جا که 
هستید خداوند نیز در آن‌جا حضور دارد. او حاضر ناظر. قادر و واقف به 
همه‌ی آمور است. خداوند علاوه بر این که چنین ویزگی‌هایی دارد می‌توان 
گفت برای همه هميشه فقط این جا و در لحظه‌ی حاضر در دسترس 
است. لحظه‌ی کنونی مانند عدد صفر در ریاضیات هرگز نمی‌تواند تقسیم 
شود. به آزای اين نیروی یگانه‌ی تقسیم‌ناپذیر در تجربه‌ی شخصی شما 


ق پروردگارا یاریام ده تا.. ۳۸۵ 


می‌توان از سکوت نام برد. هرگز نمی‌توانید سکوت را به دو بخش تقسیم 
کنید زیر فقط یک سکوت تقسیم‌ناپذیر وجود دارد. مراقبه‌ی هر روزه و 
تمرین سکوت سبب می‌شود به جای این که درباره‌ی خدا مطالبی را 
پیاموزید خدا را از طریق درک و احساس بشناسید. این تجربه‌ی مستفیم 
که توسط آرام ساختن ذهن در سکوت به دست می‌آید: ایمان و اعتقادتان 
را تقویت می‌کند طوری که شک و تردید و ترس‌های دیگران و حتی 
خودتان نمی‌تواند آن ایمان و اعتقاد را دچار تزلزل کند. ارزش و آهمیت 
مراقبه در ایجاد ایمان و اعتقاد است که سبب مي‌شود همه‌ی شک و 
تردیدها از بین بروند. انسان‌های برجسته و روشنفکران حقیقی دنیای ما 
هميشه مونس و همدمی معنوی یعنی خداوند را دارند که صدای او صدای 
سکوت است. 

برنامه‌های آموزشی. کتاب‌ها و نوارهای جالب بسیاری برای آموزش 
روش‌های مراقبه وجود دارد. من نیز در تعدادی از کتاب‌های قبلی‌ام 
درباره‌ی مراقبه صحبت کرده‌ام و توصیه‌های ویژه‌ای را برای چگونگی 
انجام مراقبه ارائه داده‌ام. برای استفاده از این مطالب مي‌توانید به 
کتاب‌های «سرنوشت خود را آشکار سازید». «خود مقدس شماء» «جادوی 


واقعی» و «وقتی باور کنید همان را خواهید دید/» مراجعه کنید. 


تنمربن کنید تا ایمان و اعتقاد خود را به ناشناخته‌ها کسترش 


پنجگانه تجربه نمی‌شوند. به عنوان موجوداتی فیزیکی و از لحاظ 
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جسمانی برای شناخت واقعیات مایلیم به حواس خود تکیه کنیم. اگر 
نتوانیم چیزی را ببینیم. لمس کنیم؛ بچشیم. احساس کنیم و يا ببوییم 
معتقد می‌شویم که چنین چیزی اصلاً وجود ندارد. برای رسیدن به 
مرحله‌ی ایمان و اعتقاد به ماورای حواس خود سفر کنیم تابه آگاهی 
معنوی برسیم جایی که معتقد می‌شویم فرکانس ارتعاشی آن به اندازه‌ای 
سریع است که شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حواس پنجگانه ما را نیز 
آفزایش می‌دهد. 

هیگاسی که آولین کتاب‌هايم را متوشم اشمای راسم داش که 
می‌توانم آن‌ها را چاپ و منتشر کنم. در حالی که می‌شنیدم یک 
نویسنده‌ی تازه‌کار هرگز نمی‌تواند ناشر معتبری پیدا کند یا دیگران از 
تجارب خود تعریف می‌کردند و می‌گفتند که تلاش‌هایشان با شکست 
موجه فده سا ی کار رای یی یم یی مق اه 
شغل را می‌دانستند می‌شنیدم. اما ایمانم همچنان راسخ و پا برجا باقی 
می‌ماند. به عنوان یک استاد جوان دانشگاه به دانشجویانم اعلام کردم که 
کتابهايم را به چاپ می‌رسانم و حتی با رسانه‌های گروهی ملاقات‌هایی 
خواهم داشت. من اين کار را انجام دادم و در حقیقت ایمان و اعتقادم به 
دنیای ناشناخته‌ها سبب شد تامیل و اشتیاق وافر و مشتعل درونم به 
واقعیتی فیزیکی تبدیل شود. این نوع ایمان و اعتقاد به ناشناخته‌ها شبیه 
آهن‌ربایی نامرئی و پرقدرت است که هر آن چه را با شور و شعف طلب کند 
يا توقع داشته باشد جذب خود می‌کند؛ این فقط اینمان و اعتقاد به 
ناشناخته‌هاست. 


ها پروردگارا یاری‌ام ده تا.. ۳۸۷ 


علیرغم وجود شاهد و گواه فیزیکی که حواستان بتواند آن را درک 
کند. ایمان و اعتقاد خود را افزایش دهید. مهم نیست که چه شرایط و جد 
مواضعی بر سر راه شماست. وقتی ربایی را در سر می‌پرورانید راه خود را 
روشن می‌کنید» سپس دنیا و کنش نشان می‌دهد و برای به ظهور رساندن 
تصور شما در واقعیات فیزیکی به جریان می‌افتد. اين تجربه هميشه برای 
من موّثر بوده است. 

هنگامی که کودکی بیش نبودم تمرین می‌کردم که چگونه در برنامه‌ی 
تلویزیونی‌ام صحبت کنم. در حالی که به عنوان یک دانشجو در کلاس 
می‌نشستم و به مطالب تکراری و خسته کننده‌ی استاد گوش می‌کردم. 
خود را در حالتی متعالی, شوخ. گرامی و حاوی مطالب مفیدی برای گروه 
کشیری از شنوندگانم که از تمامی نقاط دنیا آمده بودند تصور می‌کردم. 

من در پرورشگاه. نیروی دریایی و همچنین دانشکده هیچ سرمایه‌ای 
جز یک رویانداشتم. اگر به رویاهای خود ایمان و اعتقاد داشته باشید و با 
سماجت و پافشاری به آن‌ها بچسبید آتش هر گونه شک و تردید را 
خاموش خواهید کرد. مطمئن باشید ناشناخته‌ها نیز می‌توانند شناخته 
شوند و حتی دنیای ناشناخته‌ها بسیار وسیع‌تر و عظیم‌تر از دنیای 
شناخته شده, است. همان طور که یک ضرب‌المثل بودایی می‌گوید: «اگر 
در جهت درست قرار گرفته‌اید تنها کاری که می‌توانید انجام دهید این 


است که به راه رفتن خود ادامه دهید.» 
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دعابی شخصی برای خود در نظر بگیربد تا ارتباط شما با خداوند 
را برقرار سازد. همان طور که در گذشته نیز پادآوری کردم هدف از دعا 
کردن اين نیست که از خداوند بخواهید توجه ویژه‌ای به شما نشان دهد 
بلکه ترجیحاً هدف از دعا کردن این است که به خود یادآوری کنید همیشه 
با خداوند در ارتباط هستید. همان طور که سورن کی‌یرکگارد . خداشناس 
معروف دانمارکی می‌گوید: «دعا: خداآوند رّ تغییر نمی‌دهد بلکه انسانی رْ 
که دعا می‌کند متحول می‌سازد.» تغییری که در اثر دعا ایجاد می‌شود این 
است که همه‌ی شک و تردیدها به وسیله‌ی ایمان از بین مي‌روند. 

من از دعا برای یادآوری به خودم استفاده می‌کنم تا به سکوت درونم 
توجه نمایم و با فرکانس متعالی و سریع معنویت که منبع و منشا 
موجودیتم می‌باشد ارتباط برقرار کنم. هرگز تقاضاهای ویژه‌ای از خداوند 
در خواست نمی‌کنم مثلانمی‌خواهم که آرزوهايم ر بر آورده سازد, 
مشکلاتم راحل کند و یا دوستانم را شفا دهد. نه. هرگز تلاش نمی‌کنم تا به 
هر ترفندی خداوند را در جریان خواسته‌هایم قرار دهم. همه‌ی مشکلات 
و همه‌ی رنجش‌های زندگی از آن‌جا ناشی می‌شود که دنیای مادی را به 
عنوان وآقعیتی برتر و متعالی‌تر از دنیای معنویت می‌پذ‌يريم. در آن هنگام 
که دعا می‌کنم در حقیقت به خودم تذکر می‌دهم که دنیای نامحدود 
معنویت را به عنوان نقطه اتکای لحظه کنونی‌ام بپذ‌یرم. به این نیرو توکل 
کنم و همه‌ی تقاضاهای ناچیز منیتم را رها سازم. من در این لحظه در 


ناهن تمد .۱ 
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دنیای سرشار از آرامش و آسایش هستم. به این پند فرانسیس مقدس 
گوش می‌سپارم که می‌گفت: «وقتی دعا می‌کنيم نباید چیزی را از خداوند 
طلب کنیم. هیچ چیز را» 

دعای شخصی وسیله‌ای برای برقراری ارتباط دوباره با گاهی معنوی 
یعنی با خداوند است. هم در زمان‌های خوب که احساسی سرشار از برکت 
و آرامش دارید و هم در زمان‌های بد که مشکلی را تجربه می‌کنید. دعا 

دعا به شما یادآوری می‌کند تا با ارتعاشات معنوی سریع -جابی که 
عشق. آرامش. مهربانی و بخشش جزء ضروریات زندگی هستند - ارتباط 
برقرار کنید. خلیل جبران در این باره می‌گوید: «شما به هنگام پریشانی و 
نیازمندی دعا می‌کنید. آیا تابه حال در زمان خوشی و سعادت و در 
روزهای وفور و برکت نیز دعا کرده‌اید؟» این نوع برقراری ارتباط با خداوند. 
ایمان و اعتقاد راسخی را در برابر همه‌ی شک و تردیدهای زندگی به شما 


ایمان و اعتقاد خود را اثبات کنید نه شک و تردید راء ایمان و 
اعتقاد به طور کامل به نیروی معنویت و خوبی هایش تکیه دارد. شما نیز با 
این خوبی در ارتباط هستید. هنگامی که می‌گویید کارها به خوبی پیش 
نمی‌رود؛ سختی‌ها روز به روز افزایش می‌پابند؛ مشکلات حل‌شدنی 
نیستند؛ خداوند ی دعاها گوش نمی‌دهد یا در مقابل بسیاری از 
کشمکش‌ها احساس ناتوانی دارید. به جای تأیید ایمان خود. شک و 


۳۹۰ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی و جود دارد ها 
تردیدتان را اثبات می‌کنید. اگر بتوانید ایمان و اعتقاد خود را بشناسید و 
اش تاش کفیه تم افین رهگ راشای وهی ساشت: 

هنگامی که حضرت مسیح صحبت می‌کرد می‌گفت: «آرامشم را به 
شما می‌بخشم.»(جان ۱۴:۲۷) این جمله تأییدی بر وجود ایمان و اعتقاد 
استه آویفینا توضیه نم یکره که رسیدن به رامش دصوار انست و بای 
دستیابی به آن باید مبارزه کرد. فقط با اثبات و تأیید آرامش. آن را برای هر 
کسی به آرمفان می‌آورد. همچنین در مراحل شفابخشی اشاره نمیکرد که 
نمی‌توان مرض جذام را شفا داد اما اگر به من گوش دهید به احتمال سی 
درصد فرصت پیدا می‌کنید تا پنج سال دیگر به زندگی خود ادامه دهید. او 
فقط باگفتن این جمله که:«شما سالم و تندرست هستید.» ایمان و اعتقاد 
را در متعالی‌ترین سطح معنوی اثبات می‌کرد و شفابخشی انجام 
می‌گرفت. 

شما نیز باید بیاموزید تا ایمان و اعتقاد خود را در رویارویی با هر گونه 
شک و تردید با افکاری این چنین اثبات کنید که همه چیز به خوبی پیش 
می‌رود و همه چیز در حال پیشرفت است. به جمله‌های تأکیدی مثبت 
بیندیشید. آن‌ها را بنویسید و بگویید. مثلاً با خود تکرار کنید: «من قصد 
دارم کامیاب شوم»؛ «برای از بین بردن این مشکل هر کاری که لازم باشد 
انجام می‌دهم»؛ «می‌دانم که تنها نیستم و ایمان دارم که همه چیز به خیر و 
صلاح من پیش می‌رود»: «انرژی خود راصرف بدی‌ها يا مشکلات نمی‌کنم 
زیرا می‌دانم همه چیز طبق قانون نظم الهی پیش می‌رود؛؛ «با خداوند 


مشورت می‌کنم و مطمکنم به سمت آن چه درست است هدایت خواهم 


ب‌ پروردگارا یاری‌ام ده تا... ۳۹۱ 


شده و .. اینها همه جملاتی تأکیدی برای تقویت یمان و اعتقاد است. 
هرگاه آن‌ها را تمرین کنید احتمالا برای مشکلاتتان راه‌حلی معنوی در 


دسترس شما قراز خواهت گرفت: 


زندگی خود را با اند.بشیدن به مشکلات سپری نکنید. سعی کنید 
فقط چند لحظه به مشکل خود بينديشید. هر زمان متوجه شدید که 
مشکلی دارید به راه‌های چاره توجه کنید و سپس در سکوت نزد پروردگار 
خویش بروید و واقعاً مشکل خود را به اين انرژی معنوی متعالی بسپارید. 

به وسیله‌ی رهاسازی. نوعی میدان انرژی به وجود می‌آورید که به 
راحتی راه‌حل‌های موجود را جذب می‌کند. هر زمان که اندیشیدن به 
مشکل را ادامه می‌دهید به این نکته توجه کنید و آن را رها سازید. فقط در 
چنین لحظه‌ای پاسخ‌ها به وفور آشکار خواهند شد. در عین حال که 
راه‌حل دریافت می‌کنید پی می‌برید که چگونه از آن استفاده کنید و 
همچنین آگاه می‌شوید که صلاحیت انجام اين کار را دارید. هر گاه که 
راه‌حل برایتان آشکار شود تعجب می‌کنيد که چرا قبلا آن را ندیده‌اید. 

آشکار شدن راه‌حل و روشنی و وضوح آن به این دلیل است که ذهن 
خود را با اندیشیدن به مشکلات. آشفته و پریشان نکرده‌اید. همچنین 
«من نمی‌دانم در این لحظه چه کاری باید انجام دهم. اما می‌خواهم همه 
چیز را رها کنم و به آن دانش کل به یگانه قدرت عالم بسپارم که همه‌ی 


راه‌حل‌ها در دست اوست.» 
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خرخالی که این کنات را می‌خوانیت شاید تصور کی که که لین 
مطالب از عمل کردن به آن‌ها آسان تر است زیرا معتقدید نمی‌توانید افکار 
خود را متحول کنید و اندیشیدن به آن چه راکه واقعاً سبب آزار و اذیت 
شما می‌شود متوقف کنید. باید به این نکته اشاره کنم اين طرز فکر که 
احتمالاً در تمام طول عمر خود آن را تمرین کرده‌اید شما را در دنیای 
سرشار از مشکلات و مصیبت‌ها نگاه داشته است. در حقیقت شما 
می‌توانید یک سری جملات تأکیدی جدید را تکرار کنید که سبب شوند 
راحت‌تر مشکلات خود را به خداوند بسپارید. یکی از دلایلی که سبب 
می‌شود نتوانید به راحتی مشکلات‌تان را به خداوند بسپارید این است که 
تصور می‌کنید برای حل مشکلتان فقط خود و منیّت کوچکتان در 
دسترس است و اگر مشکل را به خداوند بسپارید نشان‌دهنده‌ی ضعف و 
ناتوانی شماست. اما این نکته را به خاطر داشته باشید: «نو همانی که 
می‌اندیشی.» و ذهنی که به طور کامل بر مشکلات متمرکز است بر همان 
اساس عمل خواهد کرد و آدامه‌ی مشکلات در زندگی: امری عادی و 
طبیعی خواهد بود. به وسیله‌ی اجتناب از اندیشیدن به مشکلات و 
سپردن آن‌ها به خداوند. اجازه می‌دهید تا آگاهی آلهی سرشار از عشق و 
آرامش در شما جریان یابد. آگاهی معنوی برای هر یک از مشکلاتی که در 
ذهن خود به آن می‌اندیشيد راه‌حلی را آشکار می‌کند. 

همان طور که اکنون می‌دانید مشکلات با یک توهم آغاز می‌شوند. 
وقتی ذهن خود را طوری پرورش دهید که بداند هر گونه تلاش منیّت شما 
برای حل مشکلات به ثمر نمی‌رسد یا آن قدر با قدرت نیستید که 
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مشکلات خویش را حل کنید یا از علم و دانش کافی در این زمینه بر 
خوردار نیستید و حتی نمی‌توانید با نیروهای عظیم جهانی که تحت 
کنترل شما قرار ندارند ارتباط برقرار کنید» در این حالت می‌توانید با منبع 
و منشأً جهانی که هميشه به آن متصل هستید. همکاری کنید. 


از قدرت دعا استفاده کنید تا ایمان و اعتقادی راسخ را در مقابل 
دنیای شک و تردبد دیگران که احتمالاً از آن رنج می‌برند بيافربنید. 
ان چه در ادامه می‌آید داستانی است که از طریق پست دریافت کرده‌ام. 
این داستان به تلاش گروهی از انسان‌ها مربوط می‌شود که از دعای 
جمعی برای شفای زنی که بة سرطان تخمدان مبتلا بود استفاده کردند. 
داستان را همان گونه که دریافت کرده‌ام دقیقاً در اين جا برای شما بیان 
می‌کنم فقط بعضی از اسامی را به دلیل فاش نشدن مسائل خصوصی 
تغییر داده‌ام. 
به همراه پسرم در جلسه‌ی هفتگی پیشاهنگی حضور یافتم. در 
حالی که والدین بچه‌ها درباره‌ی خود و سرگذشت‌شان صحبت 
می‌کردند سارا نیز گفت که به سرطان تخمدان مبتلا شده و چند 
پزشک به او گفته‌اند که بیش از یک سال نمی‌تواند زنده بماند. آو در 
مرحله‌ی چهارم بیماری قرار داشت و این بسیار بد بود. چند 
پزشک. شیمی درمانی را توصیه کرده بودند تا او بتواند چند ماهی 
را بیشتر زنده بماند. آن روزی که سارا با ما صحبت می‌کرد یک روز 


از ماه مارس ۱۹۹۹ بود. او شروع به گریه کرد و من سعی داشتم او را 
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دلداری بدهم. هرگز سارا را قبل از این جلسه. ملاقات نکرده بودم. 


آن شب از یکدیگر جدا شدیم و هر یک به سمت خانه‌ی خود 


رفتیم. من با خودم فکر کردم باید کاری انجام دهم. 

بعد از چندین جلسه‌ی مراقبه, به این نتیجه رسیدم که 
استفاده از «دست‌های شفابخش بهترین موهبت برای سارا 
می‌باشد. من فقط در این باره مطالبی را شنیده بودم اما هرگ 
تجربه‌ی آن را نداشتم و مطمئن نبودم از کجا باید شروع کنم. با 
همسر سارا تماس گرفتم او نیز فهرستی از خانواده و بستگان ساراو 
همچنین اسامی دوستان او را به من داد. جلسه‌ای را با حضور 
تعدادی از دوستان نزدیک سار اعضای خانوادهاش و سه پیشوای 
روحانی که در کلیسا بودند و برای کمک آماده بودند ترئیب دادم. 
بعد از چندین جلسه, همه‌ی ما درباره‌ی تاریخ. محل» زمان و 
فرستادن نامه و غیره با یکدیگر به توافق رسیدیم. خلاصه‌ی 
داستان این که ما سالن کلیسا را با تعداد بسیاری از دوستان او 
اعضای خانواده. بستگان وغیره پرکردیم و همه به نیرو بخشیدن, 
نوشیدن, دعا کردن. موسیقی گوش کردن و محبت ورزیدن و غیره 
پرداختيم. درآن شب اوقات فوق العاده و کاملی را سپری کردیم. 
قدرت دعا نیز کاملاً نشکار بودا ۱ 

بعد از آن شب وقتی به خانه رفتم درباره‌ی آن چه انجام داده 
بودیم احساس بسیار خوبی داشتم اما هنوز امیدوار نبودم. سرطان 
سار بسیار وخیم بود. با چند پزشک متخصص که به مداوای او 
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اشتغال داشتند ملاقات کردم. (آن‌ها دوستان خانوادگی ما بود..) 
هر یک به شیوه‌های مختلف به من گفتند بیشتر انسانهایی کد بد 
این سرطان مهلک مبتلا می‌شوند. می‌میرند. همچنین به من فول 
دادند برای این که سارا در طی درمانش و در مدت بافی‌مانده‌ی 
عمر راحت زندگی کند بهترین کار ممکن را انجام می‌دهند. 
از آن زمان. دیگر با سارا | زیاد صحبت نکردم. در تعطیلات. 
کارتی از او دریافت کردم.به نظر می‌رسید که او با همه در حال 
خداحافظی می‌باشد. در تانویه‌ی سال ۲۰۰۰ مراحل شیمی 
درمانی او به پایان رسید و دیگر کاری از دست کسی ساخته نبود. 
در این زمان. جراحان نوعی عمل جراحی اکتشافی برای تعیین 
شرابط تخمدان‌های او انجام دادند. آن‌ها می‌خواستند پی ببرند 
که سرطان او تا چه حد گسترش يافته است و آیا می‌توانند مانع 
رشد غده‌ی سرطانی بشوند پانه. در لحظه‌ی جراحی همه مات و 
مبهوت شدند زیر از سرطان خبری نبود!! در هیچ جای تخمدان او 
نشانه‌ای از سرطان وجود نداشت.. بله. این یک معجزه است! من 
هنوز هم گیج و مبهوتم. آیا دعا چنین قدرتی دارد؟ نظر شما 
شما نظر مرا می‌دانید. دعا نوعی انرژی است. انرژی معنوی. با خداوند 
همه چیز ممکن است.آیا این جمله جای هی چگونه استثنایی را باقی 


خذاش که آست؟ 


محرمانه بین خود و پروردگارتان حفظ کنید. تسمایل به انتشار 


دیدگاه‌های خود و ترغیب دیگران برای پذیرش شیوه‌ی تفکرتان سبب . 
می‌شود در آن‌جا که فقط معنویت موفق است. منیّت به وجود آید. در آن 
لحظه که تلاش می‌کنيد دیگران را به درستی شیوه‌ی تفکرتان ترغیب 
نمایید در حقیقت پیشرفت ایمان و اعتقاد و ظهور آن را در زندگی خود 
متوقف ساخته‌اید. چرا؟ زیرا اکنون در این جایگاه نیاز دارید تا خود را 
توجیه کرده و از عقایدتان دفاع کنید. شما نیاز دارید حق به جانب باشید و 
دیگران را در اشتباه بدانید. انرژی خود را تا فرکانس‌های ناسارگاری, 
خشم. رنجش, ترس و نظایر این‌ها پایین می‌آورید. همه‌ی این حالت‌ها در 
شرایطی رخ می‌دهند که شما منیت خود را در آیمان و اعتقادتان دخالت 
می‌دهید. «اين روح است که زندگی می‌بخشد. جسم هیچ ارزشی ندارد.» در 
دنیای معنویت باقی بمانید و مادیات را از آن خارج کنید. 

به طور محرمانه با خداوند ارتباط برقرار کنید و برای افرادی که دیدگاه 
متفاوتی دارند عشق ارسال نماییم؛ به این طریق شما در ایمان و اعتقاد 
خود. راسخ و استوار باقی می‌مانید. آن انرژی: به تنهایی می‌تواند شما را 
در آرامش نگاه دارد و شما نیز به طور همزمان می‌توانید آرامش خود را به 
دنیای اطراف انتقال دهید. اگر ایمان و اعتقاد خود را به عنوان موضوعی 
محرمانه بين خود و خدای خود حفظ کنید بیشتر از زمانی که سعی دارید 
دیگران را با مباحثه به دین خود تشویق کنید. شک و تردیدها را از بین 


می‌بر ید. 


8 پروردگارا یاری‌ام ده تا.. وت 


به خداوند اعتقاد داشته باشید. وفشتی مردم به خاطر کتأب‌ها و 
نوارهایم به من تبریک می‌گویند و يا گروه گروه به دلیل انجام خدمات 
مختلف مرا مورد تعریف و تمجید قرار می‌دهند همیشه مودبانه از آن‌ها 
تشکر می‌کنم اما در اعماق وجودم حقیقتی را می‌دانم. این خداوند است 
کش ان ها ام یه هم وا شا ال من کی 
تصاویر را می‌کشد. همه‌ی ساختمان‌ها را طراحی می‌نماید و همه‌ی پل‌ها 
را می‌سازد. همه جیز توسط این ذهن جهانی که در این جا خداوند نامیده 
می‌شود. انجام می‌گیرد. من فقط وسیله‌ای برای انتقال این آگاهی عظیم و 
برتر هستم که همیشه به آن تعلق دارم. هرگاه غرور و خودبینی خود را رها 
می‌کنم و از نظر ذهنی به آن اعتباری نمی‌بخشم: به نظر می‌رسد که همه 
چیز جریان می‌پابد. من خود را با چیزی که نمی‌توانم ببینم پا لمس کنم 
هماهنگ می‌کنم و انگشتانم با قلمی در دست روی صفحات کاغذ حرکت 
می‌کنند تا نشانه‌هایی را بپافرینند. روی صحنه نیز تارهای صوتی من 
حرکت می‌کنند و واژه‌ها بر زبانم جاری می‌گردد اما نمی‌دانم که آن‌ها از 
کجا نشأت می‌گیرند. اغلب به همسرم می‌گویم زمانی که واقعاً در دنیای 
الهام (در معنویت) هستم و به نوشتن و یا صحبت کردن می‌پردازم به نظر 
می‌رسد که زمان برایم هیچ گونه معنایی ندارد. ساعت‌ها سپری می‌شوند 
آما گویی زمانی وجود ندارد. هر چیزی به سادگی جریان می‌یابد و من 
می‌دانم به درون آن چه در گذشته به عنوان نیروهای در حال سکون بودند 


جاری گشته‌ام. با خداوند. زمان معنایی ندارد. 


دقیقاً همان طور که توسط نیرویی نامرئی. خون در تمامی بدنم گردش 
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می‌کند. قلبم می‌تپد و مانند تلمبه‌ای دقیق کار می‌کند همان طور هم 
توسط این نیروی نامرئی. واژه‌ها از طریق قلمم جریان می‌یابند. من برای 
این نیرو احترام قاثلم و به او توکل می‌کنم. می‌دانم که هرگز مرا ترک 
نخواهد کرد؛ می‌دانم که هرگز نمی‌توانم از او جدا شوم؛ من و او ابدی 
هستیم و این منت کوچک و ضعیف برای انجام خدماتم. هیچ گونه اعتبار 
و آرزشی ندارد. در مقابل هر گونه شک و تردیدی. ایمان و اعتقاد 
می‌آفرینم که سبب می‌شود منیّتم از حرکت باز ایستد و وقتی این کار را 


انجام می‌دهم زمان متوقف می‌شود و همه چیز کامل است. 


در میدان انرژی خداوند نفس بکشید. شاید عجیب به نظر برسد اما 
تنفس شما ابزاری فوق العاده برای ایجاد ایمان و اعتقاد در مقابل شک و 
تردید است. هنگامی که در زندگی با شک و تردیدی روبرو می‌شوید به 
تنفس خود توجه کنید. چند لحظه عمیقاً هوا را وارد ریه‌های خود کنید و 
نفس خود را نگاه دارید سپس به بازدم خویش توجه کنید و از این عمل 
عمبق. مرا به ایمان و اعتقادم به آن نیروی نامرئی که هميشه برای حفظ 
جریان زندگی مشغول کار است باز می‌گرداند. نفس انسان نیز مانند تپش 
قلب و حرکت امواج اقیانوس پیوسته در حال حرکت به درون و بیرون 
ذهن خویش تجربه می‌کنید ارتباط خود را با خداوند قطع کرده‌اید. در این 
حالت از تنفس خود برای برقراری ارتباط استفاده کنید. آگاهی پافتن از 
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طریق ثنفس, آرامش‌بخش. تسکین‌دهنده و نیروبخش می‌باشد. من این 
شیوه را برای پاشیدن بذر ایمان و اعنقاد در مقابل شک و تردید و یا 


به خودانان بادآوری کنید که دارویی بی‌اثر می‌تواند یک نمونه‌ی 
کامل از ایمان و اعتقاد را به نعایش گذارد. تصو ‏ کنید یک قرص شیرین 
دارید که معتقدید دارای ا کسیر جادوپی می‌باشد و می‌تواند غده‌ی شم را 
شفا دهد. رماتیسمتان را بهبود بخشد. فشار خونتان را پایین آورد و یا از 
اظر خی آشما را اتحریک کنمتدر آیجا آیفان و احتفاه عبات 6 * 
سبب می‌شود جسمتان آن هماهنگی و تناسبی را که ارزو دارید بیأفریند 
و آن قرص شیرین هیچ تأثیری در اين زمینه ندارد. ایمان و اعتقادی 
این‌چنین به انرژی خداوندی می‌تواند آرامش و هماهنگی را در زندگی 
شما به ارمفان آورد؛ فقط باید مصمم شوید و این عقیده را در درون خود 
تقویت کنید. 

ویلیام بلیک" یک بار دو بیتی هوشمندانه‌ای نوشته که خلاصه‌ی 
مطالب این فصل و تقاضای نیرومند فرانسیس مقدس برای پاشیدن بدر 
ایمان و اعتقاد در مقابل شک و و «اگر 
به خورشید و ماه نیز شک کنید. آ ن‌ها قوراً ناپدید می‌شوند.» 

خورشید و ماه نیز نظیر هر یک از مخلوقات خداوندی فقط و فقط به 


تا اک .۱ 
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دلیل ایمان و اعتقاد وجود دارند و می‌درخشند. ما نیز فقط به دلیل ایمان 
و اعتقاد هرگز نمی‌توانیم صحنه را ترک کنیم. 


متانت و شکوه بی‌پیرایه‌ی غنچه‌ ی گل رز را با 
بی‌فراری‌ها و بحران‌های زندگی خود مقایسه کنید. 
گل رز از مومبتی برغوردار است که شما فاق د آن 
هستید؛ او از زندگی خود راضی و خوسند است. 
تول دگل مانند تولد شما با برنامه صورت نمی‌گیرد 
که ا زآن ناراضی باشد بنابراین کوچکترین 
انگیزه‌ای ندارد که در ظاهر از آن چه هست بهتر 
شود به این دلییل از فیضص و بسرکت سادءه‌ای 
برخسوردار است و فاقد نساسازگاری درونی 
می‌باشد. در میان انسان‌ها فقط کودکان و اهمل 
تصوف از این خصوصیت برخوردارند. 


راهی به سوی عشق؛ آنتونی دیملو 
فصل یازدهم 


پروردگارا باری‌ام کن تا در دلهای ناامید» بذر امید بپاشم 


امید در حقیقت احساسی سرشار از خوش‌بینی است. بر اين اساس 
آندیشه‌ای شکل می‌گیرد که می‌گوید همه‌ی امور بهبود خواهند پافت. 
هیچ نکته‌ی غم افزایی وجود ندارد و هميشه برای پیشرفت شرایط کنونی 
راهی هست. امید. نوعی آ گاهی درونی به این نکته است که مجبور نیستید 
در تمام مدت عمر رتج ببرید. به هر حال تا حدی و در جایی چاره‌ای برای 
ناامیدی وجود دارد.اگر فقط بتوانید در قلب خود این توقع را داشته باشید 


حتماً با آن راه چاره روبرو خواهید شد. هنگامی که این بخش از دعای 


.۳ برای هر مشکلی راه‌حلی معنری وجود دارد ۵ . 
فرانسیس مقدس را می‌خوانیم در حقیقت از پروردگار تقاضا می‌کنیم تا به 
ما قدرتی بدهد که بتوانیم در دلهای آکنده از ناامیدی و همچنین در دل 
خود بذر امید بپاشیم. زیرا فقط زمانی که امیدوار هستیم به ناامیدی و رنج 
توجه نمی‌کنیم. 

ناامیدی حالتی است که فقط در ذهن انسان تجربه می‌شود. ناامیدی 
در حقیقت روشی برای نظر آفکندن به بعضی از موقعیت‌های زندگی با 
احساسی بدون امید می‌باشد. هیچ‌گونه ناامیدی در دنیا وجود ندارد و شما 
نمی‌توانید یک ظرف ناامیدی با خود به خانه ببرید. انسان‌ها در 
اندیشه‌های خود این گونه فکر می‌کنند. این نکته بسیار اهمیت دارد و باید 
آن را کاملاً درک کنید. شاید در زندگی شما و یا زندگی دیگران شرایط 
تأسف بار بسیاری وجود داشته باشد اما آن‌ها را به عنوان شرایطی ساده 
ویا حقایق یک زندگی در نظر بگیرید. ناامیدی مرحله‌ای است که در ذهن 
"شکل می‌گیرد و موقعیتی را بسیار وحشتناک و مهیب می‌سازد. وقتی 
ناامیدی را به صورت یک حالت ذهنی تشخیص دهید. مراحل آفرینش 
امید را در مقابل آن دیدگاه درونی ناامیدی آغاز می‌کنید و نامیدی را از 
بین می‌برید. 

غیر ممکن است بتوان امید را به طور هم‌زمان با ناامیدی در یک جا 
قرار داد. حضور یکی, به‌سادگی دیگری را از بین می‌برد. اغلب اوقات 
ناامیدی. امید را کنار می‌زند. در این بخش از دعای فرانسیس مقدس 
تقاضا می‌کنیم قدرتی به دست آوریم تا بتوانیم این مراحل را وارونه سازیم 


ناه تسش ردان هن تون کرش ای معا 
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موضوع می‌اندیشید پی می‌برید که امید هم چیزی بیش از یک انديشه با 
یک دیدگاه نمی‌باشد. 


از بدبینی به خوش بینی روی آورید 

یادآوری این نکته که انرژی دارای فرکانس است در این جا اهحمیت 
دارت گر کافی اش هی شبتا دی ات و ماهر انب لته 
احساس افسردگی و غم واندوه می‌کنید. هنگامی که می‌گویید امروز 
احساس دلتنگی می‌کنم. در حقیقت احساس ناامیدی درون خود را 
توصیف می‌کنيد. وقتی انرژی شما در فرکانس‌های ضعیف قرار می‌گیرد 
دچار جنین احساسی می‌شوید. مادامی که در فرکانس‌های ضغیف باقی 
می‌مانید بیشتر و بیشتر این نوع انرژی را جذب خود می‌کنید. افرادی که 
دائم در حالت ناامیدی زندگی می‌کنند هرگز به خود اجازه نمی‌دهند. 
ارتعاش خود را افزایش دهند و فرکانس‌های سریع و متعالی رکه راهی به 
سوی انرژی معنوی است. تجربه کنند. در عوض. آن‌ها هر حادثه‌ای را با 
عقیده دارید که زندگی دشوار است: دقیقاً همین عقیده‌ی خود را تجربه 
خواهید کرد. مثل همیشه قانون مهم جهانی این است: «تو همانی که 
می‌آندیشی.» 

اگر به فصل اول رجوع کنید توجه خواهید کرد که یکی از بخش‌های 
اصلی انرژی معنوی. شادی می‌باشد. شادی دیدگاهی در زندگی است که 


سبب می‌شود انسان در حالت امیدواری و خوش بینی» روزگار را سیری 


وی ۱ ۲ پرأی هر مشکلی راهحلی معتوی وجود دارد تا 
کند. در این انرژی متعالی خوش بینی احتمالاً با خود می‌گویید «من امروز 
واقعاً پیشرفت می‌کنم.» پیشرفت و متعالی شدن دارای معانی یکسانی 
هستند. در نتیجه, حضور ارتعاش مربوط به پیشرفت. توهم بدبینی را از 
بین می‌برد. 
باز هم آن تذکر همیشگی» این که خداوند فقط خوبی می‌آفریند و همه 

چیز را خداوند آفریده. بنابراین ناامیدی يا بدبینی ساخته‌ی ذهن انسان 
است و از این عقیده بر می‌خیزد که خود را از خداوند جدا می‌دانید. در 
بسیاری موارد با فاصله گرفتن از خداوند دچار غم 9 اندوه می‌شويم. در 
جایی که بدبینی ساکن است به وسیله‌ی ایجاد انرژی آگاهی خداوندی, 
خوش بینی بیافرینید. البته باید بدانید بدبینی پدیده‌ای است که در قلمرو 
ذهن انسان ایجاد می‌شود. 

یک راهحل معنوی برای همه‌ی ناامیدی‌ها این است که انرژی خود را 
با برقراری ارتباط آگاهانه با خداوند و ایمان به این ارتباط افرایش دهید؛ 
بتابراین تصورات منفی و ناشی از بدبینی را از بین می‌برید. دوم این که این 
انرژزی متعالی و رو به رشد را به انسان‌هایی که معتقد به ناامیدی هستند و 
در چنین فضابی زندگی می‌کنند انتقال دهید. فقط با قرار گرفتن در انرژی 
معنوی متعالی و سریع می‌توانید دیگران را با روحیه‌ی شاد و امیدوار خود 
تحت تأثیر قرار دهید. در نتیجه تبدیل به چراغ هدایت‌کننده‌ای می‌شوید 
که همه را به مت امید هدایت می‌کنید و راه رها شدن از وابستگی به 
آفسردگی و ناامیدی را نشان می‌دهید. به وسیله‌ی پرورش و رشد انرژی " 


خود مانع می‌شوید که انسان‌های اطرافتان به عقاید اشتباه خود مبنی بر 
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جدا بودن از همه‌ی خوبی‌ها یعنی خداوند متوسل شوند. 


خود را از وابستگی به افسردگی و ناامیدی رها سازید 

بسیار نامعقول به نظر می‌رسد اگر بگویم که هر کسی به دنیای تاریک و 
افسرده‌ی خودش وابسته است. اما با این حال این موضوع دقیقاً صحت 
دارد. اگر یک مدت طولانی شرطی شوید و احساس کنید که زندگی 
غیرمنصفانه است. دیگران مستول غم و رنج‌های شما هستند و هیچ کس 
واقعا شتما را درک نمی کند:« فطمتدا بذ افکار سرشار از تامیدی که برایتان 
عادت شده است. سوق داده می‌شوید. متوسل شدن به این عقاید. انسان 
را در حالتی نگاه می‌دارد که به اوضاع و احوال خود افسوس بخورد و 
سرانجام نیز منجر به از خود بیزاری می‌شود. 

ادامه‌ی وابستگیبه این دلیل است که انسان ناامید هرگز برای پذیرش 
مسئولیت دنیای تاریک خود با برای تغییر الگوهای زندگی‌اش. خود را به 
«مخاطره نمی‌اندازد. با این شیوه. پناهگاه امنی ایجاد می‌شود تا در آن به 
راحتی رنج ببرد. 

بسیاری از افراد. زندگی خود را بر پایه‌ی این تصور اشتباه بنیان‌گذاری 
می‌کنتد که بدون اشیای خاص يا بدون انسان‌های خاص نمی‌توانند شاد 
يا آزاد باشند. این نکته تفریباً مثل این است که بگوییم طوری برنامه‌ریزی 
شده است که این افراد هميشه غمگین باشند. بناپراین نگرش آن‌ها این 
گونه است که بدون آشیای ویژه‌ای؛ بدون انسان معینی؛ بدون پول و بدون 


دوستی, سرنوشت من به سمت دنیایی تبره سوق داده می‌شود. بنابراین 


۳۰۶ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد تا 


آن‌ها به صورت شرطی‌شده معتقد می‌شوند که کمبود و نقصان. بهانه‌ای 
برای اامیدی می‌باشد. همه‌ی ما تا حدی این گونه عقاید را در سر 
پرورانده‌ایم و در نتیجه وابستکی‌های متنوعی را در زندگی خود گسترش 
داده‌ایم. این وابستگی‌ها: منبع و منشاً ناامیدی هستند زیرا ما؛ تیره و تار 
بودن دنیای خود را براساس هر چه که از دست می‌دهیم توجیه می‌کنیم. 
در حقیقت با رسیدن به یک هدف. شادی و سرور را تجربه می‌کنیم و 
سپس به این دلیل که شاید آن را از دست بدهیم نگرانی را تجربه 
می‌نماييم و هنگامی که واقعا آن زا از دست می‌دهیم ناامیدی را تجربه 
می‌کنيم. 

به منظور متعالی ساختن چرخه‌ی وابستگی باید تفاوت بین منیّت و 
وجود برتر خویش را به خود یادآوری کنیم. صدای منیّت هميشه مشتاق 
است تا با افکاری این چنین بر ما تسلط یابد: «من با آن چه که دارم. آن چه 
که انجام می‌دهم و آن چه دیگران درباره‌ام می‌آندیشند تعیین هویت 
می‌شوم.» اگر به اندازه‌ی کافی ساکت بمانید صدای خداوند با پیام‌هایی 
این چنین به درونتان نفوذ می‌کند که: هیچیک از این چیزها برایتان 
شادی نمی‌آوزد. آن‌ها توهماتی بیش نیستند. من تنها منبع و منشاً 
آرامشتان هستم. این صدای خود برتر شماست. این پاسخی معنوی به 
همه‌ی مشکلات مربوط به وابستگی‌های شماست» 

برای رسیدن به شادی واقعی فقط پک راه وجود دارد. این که خود را به 
برنامه‌ی خاصی عادت ندهید و بة طور دائم از همه‌ی وابستگی‌های مربوط 


به انرژی‌های ضعیف آزاد و رها باشید. اکنون به خاطر داشته بناشید که 
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وابستگی» حقیقت زندگی نیست. وابستگی فقط یک خیال و رویاست اما 
شما در ذهن خویش آن را واقعی می‌دانید. بدون آن وابستگی‌ها نیز واقعً 
می‌توان زندگی را در خوشی و سعادت سپری کرد. تمرین کنید تا هرگز 
نگویید و نیندیشید که برای رهایی خویش از هر گونه ناامیدی باید انسان 
معینی را در کتار خود داشته ویا مالک اشیای خاصی باشید. آن عبارات را 
با نگرشی جایگزین سازید که از تماشای غروب. پرواز پرنده و يا یک باغ با 
شکوه پر از گل به دست می‌آورید. شما آن‌ها را به خاطر آن چه هستند 
دوست دارید. هیچ تقاضایی از آن‌ها ندارید و بدون هیچ گونه وابستگی از 
آن‌ها لذت می‌برید. این کار را انجام دهید تا به این وسیله ناامیدی ناشی از 
نداشتن آن چه که نیاز دارید. از بین برود. برای خلاص شدن از وابستگی‌ها 
به سادگی باید آن‌ها رأرها کنید. دائم به خود یادآوری کنید که عقیده‌ی 
شمااشتباه است و از دست دادن کسی یا جیزی در زندگی نمی‌تواند 
دلیلی برای ناامیدی باشد. ناراحتی و ناامیدی فقط تصور است. 

شتاس خآ یی آشیانی ۱ که آدهاوا تایه بویی انیا 
حفظ کنید و به آن‌ها عشق بورزید. می‌توانید به شیوه‌ای اصولی به آن‌ها 
عشق بورزید و احساس ایمنی و آرامش داشته باشید. خداوند شما را 
دقیقاً به همین شیوه دوست دارد. بدون قید و شرط و بدون وابستگی. 
خلاصه‌ی کلام. شیوه‌ی از بین بردن ناامیدی این است که وابستگی‌های 
ارتعاش متعالی و سریع برای دستیابی به کمال. نیاز به کسی یا چیزی 


ندارد. حرکت به سوی میدان انرژی خداوند که از هر گونه وابستگی رها و 


خود را رها کنید و با دانستن این نکته در آرامش باشید که خود برتر شما با ۰ 


۴۳۰۸ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی و جود دارد قا 
آزاد می‌باشد شما را در رویارویی با ناامیدی به سلاح امید مجهز می‌کند: 
این نحته بهنی؛ به همه چیز جنی ابه ریم‌های حود نیز عضی بوززینه جرا 
باید به رنج‌های خود عشق بورزیم؟ زیرا غم و رنج فرصتی در اختیارتان 
قرار می‌دهد تا به جای ناامید شدن فقط یک شاهد و ناظر باشید. 


ناامیدی خود را منشاهده کنید 

یکی از استادان بزرگ و برجسته‌ی من در زندگی به نام 
نیسارگاداتا ماهاراج" یک با رگفت: «مادامی که شما خود را با جسم و ذهن 
خویش تعیین هویت می‌کنید. برای هجوم هرگونه غم و رنجی آسیب پذیر 
هستید.» من از این جمله نتیجه می‌گیرم که همه‌ی ما باید بياموزيم تا 
برای جسم و ذهن و همه‌ی تقاضاهای آن فقط یک شاهد و نظاره گر 
باشیم. 

هرگاه به کناری می‌ایستم و به خودم توجه می‌کنم» می‌بینم که دیگر 
خود رابا معیارهای دنیای مادی تعیین هویت نمی‌کنم. بنابراین در مقابل 
غم و اندوه و رنج و ناامیدی که فقط در دنیای فیزیکی پدیدار می‌شوند 
آسیب‌پذیر نیستم. به این طریق حسی سرشار از امید و خوش‌بینی را در 
مقابل توهم ناامیدی می‌آفرینم. به جسم و ذهن خود نگاه می‌کنم و در 
سکوت با خود چنین می‌گویم: «کنون فقط به «وین» نگاه کن. او واقعاً 
که دارگ کم انس وهای باق اه توس یا ی کید 


زمهطه)< ماام‌مع: م۱ 
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که گویی واقعاً مشغول عمل است اما واقعاً این من هستم که کل آن چه را 
پدیدار می‌شود مشاهده می‌کنم. اگر فقط می‌توانست لحظه‌ای متوقف 
شود و دوباره با معنویت ارتباط برقرار کند فوراً از اامیدی خود. بیدار و 
آگاه می‌شد». به عنوان یک شاهد و نظاره گر شما آسیب پذیر نخواهید بود 
زیرا خود را از مکانی متفاوت مشاهده می‌کنید. 

اين امکان وجود دارد که بتوان نگرش شاهد بودن را برای کمک به 
دیگر انسان‌هایی که در زندان عذابآور ناامیدی خویش محبوس هستند 
به کار گرفت. به هرکسی بگویید تادر ذهنش یک گام به عقب بردارد و فقط 
به آن چه که می‌بیند توجه کند. از این طریق شما به آن فرد کمک می‌کنید 
تا خود را متحول کند: ناامیدی‌اش را کنار گذارد و فقط به مشاهده بپردازد. 
من این شیوه را سودمند می‌دانم که مدام به خودم پادآوری کنم به جای 
آنکه مورد توجه قرار گیرم. فقط توجه کنم. این شیوه سبب می‌شود هرگاه 
که با صحنه‌ای سرشار از ناامیدی روبرو شدم. انرژی متعالی و سریع آً گاهی 


معنوی بیافرینم. 


آیا واقعاً می‌توانم به ناامیدی خود نیز عشق بورزم؟ 

به این موضوع بینديشید. اگر رنج و اندوه را په عنوان رنج و آندوه تصور 
نکنید. خاتمه می‌پابد. سیواندای مقدس " هندی می‌گوید: «اگر خود را 
طوری آموزش دهید که در رنج و ناراحتی نیز شاد باشید؛ اگر فکر کنید که 


۱.۹۸۱۱۱ ۷۵۸ 
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همه چیز توسط خداوند و برای خیر و صلاح انسبان و متعالی ساختن او 
انجام می‌شود؛ اگر به درد و ناراحتی به عنوان پیام‌آوری از طرف خداوند 
خوش آمد بگویید که می‌خواهد او را به یاد داشته باشید... در نتيجه درد 
برای شما دیگر به شکل درد و ناراحتی نخواهد بود.» 

در حالی که به اين جمله می‌اندیشید نتیجه‌ی آن را مورد تأ کید قرار 
دهید. هنگامی که هر چیزی را از دیدگاه الهی بودن می‌نگریم دیگر غم و 
رنج و درد معنایی ندارد. به عبارت دیگر هنگامی که به سمت انرژی 
معنوی حرکت می‌کنید آن چه در گذشته سبب ناامیدی شما می‌شد از 
بین می‌رود. آن چه را که غم و رنج نامیده‌اید در حقیقت برکت و موهبتی 
فوقالعاده و شگفت‌انگیز است. غم و رنج سبب می‌شود به سوی خداوند رو 
کنید. پا ارتعاش خود را تا فرکانس معنویت افزایش دهید و آن معنویت 
سرشار از عشق را در مقابل این تصویر و در لحظه‌ی کنونی بيافرینید. 

می‌توانم صادقانه بگویم که آن چه بیشتر از همه سبب ناامیدی و رنج و 
عذاب من در زندگی می‌شد. بزرگ‌ترین لحظات رشد و تعالی‌ام را آفرید و 
مقدمه‌ای برای ورود به دنیای الهی و پرستش خداوند بود. من باید 
بیاموزم هدف از آن چه که در گذشته درد و رنج می‌نامیدم اپن است که 
منیّت را کنار بگذارم و در مراحل پیشرفت. پالوده‌تر و پاک‌تر شوم. ظهور 
آن موارد ضعیف در زندگی‌ام. مرا با نوعی انرژی مجهز ساخت تا به سمت 
مکانی متعالی‌تر حرکت کنم. اگر بتوانیم بفهمیم که دقیقاً در میان غم و 
رنج خود مقدمه‌ای ضروری برای پیشرفت معنوی را پیات سر می‌گذاريم 


آنگاه می‌توانیم همان طور که سیواندا توصیه می‌کند در لحظات غم و رنج 
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نیز شاد باشیم. 

اگر بتوانید در لحظاتی که در ناامیدی شدیدی به سر می‌برید. متوقف 
شوید و عشق ارسال کنید تقریباً بسیار فوری به دلیل ناامیدی خویش پی 
می‌برید. حتی بهتر است بگویم که دیگر آن موضوع را به عنوان ناامیدی در 
نظر نمی‌گیرید. این چنین است! یعنی شما به وسیله‌ی آفرینش فرکانس 
عشق, برای تحمل آن مشکل, غم و رنج را خنثی کرده‌اید. 


خلاصه‌ی کلام این که شما به دنیا نیامده‌اید تابرای ت‌های 


بشری ناله و فغان سر دهید بلکه می‌توانید شرایط را به وسیله‌ی عشق: 
قدرت. انرژی و زنده دلی که در شما وجود دارد. متحول سازید. این کار 
همان آفرینش امید در برابر ناامیدی می‌باشد. این کار در حقیقت واقعیت 
بخشیدن به راه‌حلی معنوی برای توهم ناامیدی به عنوان یک مشکل 
است. برای بسیاری از انسان‌ها این کار میشر و امکان‌پذیر می‌باشد. به هر 
حال میلیون‌ها نفر دیگر نیز وجود دارند که مصزّانه معتقدند وقتی کسی از 


ناامیدی و افسردگی بسیاری رنج می‌برد. این کار غیر ممکن است. 


با امید به ناامیدی خود خاتمه دهید 

آفسردگی. پدیده‌ی قرن معاصر است. امروز. بسیار بیشتر از گذشته 
درباره‌ی افسردگی صحبت به میان می‌آید. بر اساس آمار به دست آمده 
می‌برند. آنتن پدیده دارای درجات مختلفی ابش براساس گزارشات. 
افسردگی بالبنی خطرناک‌ترین نوع افسردگی به شمار می‌رود. دراین 
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حالت. افراد نمی‌توانند در زندگی روزمره‌ی خود عملکرد مناسبی داشته 
باشند و معمولاًاقدام به خود کشی می‌کنند. همه‌ی این وقایع فقط به 
دلیل این پدیده‌ی عجیب که افسردگی نام دارد به وقوع می‌پیوندد. 
با این حال افسردگی در حقیقت وجود خارجی ندارد. شما نمی توانید 
با خود یک ظرف افسردگی به خانه ببرید تا آن را بررسی و تصفیه کنید و یا 
آن را در زندگی از بین ببرید. افسردگی به خودی خود وجود ندارد اما 
انسان‌هایی هستند که در ذهن خود چنین افکاری را می‌پرورانند. به طور 
حتم افرادی وجود دارند که خود را متقاعد ساخته‌اند که از افسردگی رنج 
می‌برند. یک بخش کامل از صنعت داروسازی به تولید انبوه داروهایی 
اختصاص داده شده است که این بیماری را از بین ببرد. در بسیاری از موارد 
به نظر می‌رسد که تجویز دارو. علائم ناامیدی و درماندگی نظیر کم 
اشتهایی» بی‌خوابی. فقدان اعتماد به نفس و احساس دلتنگی عمومی را 
کاهش می‌دهد. بعضی از متخصصان می‌گویند افسردگی یک نوع بیماری 
روانشناختی می‌باشد در حالی که دیگران اصرار دارند افسردگی نوعی عدم 
هماهنگی و تعادل شیمیایی در بدن به شمار می‌رود. اما یک نکته مسلم 
است و آن این که در دنیای صنعتی غرب. ما اعتقاد داریم افسردگی تبدیل 
بل نک مهن تیان زاف نو ایست: 
در یک کتاب بسیار فوق‌العاده به نام «از تجویز دارو تا مراقبه» اوشو! 


این جنین می‌نو یسد: «افسردگی. مشکل کشورهای عقب افتاده آسیمنشه اه 


واه۱۳۹ 
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مردم کشورهای فقیر هنوز امیدوار هستند. فقط در کشورهای پیشرفته که 
انسان‌ها آن جه را که هميشه آرزو داشته‌اند به دست آورده‌اند. چجنین 
مشکلی وجود دارد. آن‌ها به اهداف خود رسیده‌اند و دستیایی به هدف 
دلیلی برای افسردگی می‌باشد. اکنون دیگر امیدی وجود ندارد. فردا 
تاریک است و پس فردا تاریک‌تر خواهد شد.» 

اگر طوری پرورش یافته‌اید که معتقدید ارزش و اعتبارتان به همه‌ی 
این کالاهای مادی بستگی دارد و احساس کنید همه‌ی آن چه را که 
می‌خواستید به دست آورده‌اید و بیش از این نیاز ندارید پا در همه‌ی موارد 
زندگی به رقابت پرداخته‌اید و هرچه از مادبات می‌خواهید می‌توانید 
داشته باشید. جرقه‌های درونی خود را نسبت به زندگی از دست می‌دهید. 
شاید شما همه‌ی آن کالاها را اه باشید و شاید نداشته باشید. نکته‌ی 
مهم این جاست که شما در زمان و فرهنگی زندگی می‌کنید که میل و 
اشتیاقتان را برای رقابت برمی‌انگیزد تا بیش از آن چه که دارید -حتی اگر 
برایتان بی‌معنی باشد -به دست آورید. در اجتماعی که آموزش داده شده 
است در جستجوی پول باشید و در هر جایی که اين اجبار شدید برای 
کسب در آمد و آن چه که توسط آن می‌توان خریداری کرد وجود دارد. 
شما حتی توجه کردن به زیبایی‌ها و شکوه طبیعت. انسان‌های دیگر و 
همه‌ی زندگی را به آینده موکول می‌کنید. 

شما در واقم یک زندگی معنوی متفکرانه به همراه ار تباط با خداوند و 
شناخت خود برتر خود را به خاطر جذب پول بیشتر. کنار گذاشته‌اید. با 
اهاز هون هی تن سا شم خضا و سل نی 


۳۴ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی و جود دارد نا 

هنگامی که تأ کید شمابر انرژی معنوی درونی است که سرشار از عشق. 
آرامش. سرور: شادی» تجلیل و مهربانی می‌باشد نمی‌توانید انرژی ضعیف 
آفسردگی زا بشناسید, اما وقتی معنویت را کنار می‌گذارید و عقیده‌ی 
اشتباه خود. مبنی بر اين که با پول می‌توان هر چیزی را خریداری کرد 
دنبال می‌کنید. به زودی پی خواهید برد آن چه را که واقعاً در آرزویش 
هستید نمی‌توانید با پول خریداری کنید. اگر همه‌ی زندگی خود را به این 
اختصاص داده‌اید که هر چه در اعماق قلب خویش می‌دانید بی‌معنی و 
پوج می‌باشد. در حقیقت یک بیماری روحی که افسردگی نام دارد در شما 
آغاز شده است. این بیماری قطعاً نوعی توهم است با این حال شما به آن 
اعتقاد دارید. 

این شرایط روحی به تدریج بر انسان‌های اطرافتان به ویژه بر 
فرزندانتان تأثیر خواهد گذاشت. آن‌ها به توهم. اعتقاد پیدا می‌کنند. 
همه‌ی آن‌ها به انرژی ضعیف ناشی از افکار سرشار از افسردگی. اامیدی. 
بحران و فشار عصبی, نگرانی و ترس واکنش نشان خواهند داد و سلامتی 
جسمانی ایشان دچار آسیب خواهد شد. 

در انرژی ضعیف افسردگی. عدم تعادل شیمیایی در بدن خود 
تشخیص می‌دهیم و نتيجه می‌گيريم که باید وا کنش شیمیایی بدن را به 
حد تعادل طبیعی باز گردانیم. بعضی از مواد شیمیایی را به بدن خود وارد 
کرده و تغییرات اپجاه شده را مشاهده مي‌کنيم. هر چه ناامیدی کم بشود. 
هماهنگی بیشتر می‌شود و هر چه فشار و بحران عصبی کم شود شادی 


بیشتر می‌شود. به این طریق نتیجه می‌گیریم که افسردگی به وسیله‌ی 
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داروها و مواد شیمیایی معالجه می‌شود. 

چرا عدم تعادل جسم و ذهن باید اولین سوال باشد؟ افسردگی نیز 
مانند نگرانی و اضطراب, حالتی درونی است که توسط نگرش انسان ایجاد 
می‌شود. و آیا امید می‌تواند عاملی اساسی برای آشکار شدن راه‌حل 
نوی در فقایل کل رمیخهی آفس‌دگی بشید ؟ 


مطالبی درباره‌ی امید 

در هسته‌ی اصلی وجود خود که ريشه در اعماق روحمان دارد با 
دانشی الهی می‌دانیم که فناناپذیر هستیم. ما به ابدیت و زندگی پس از 
مرگ امیدواریم و همین امر سیب می‌شود تا برای تکامل اخلاقی, انگیزه 
داشته باشیم. این دانش درونی امید نام دارد که گامی برای بیدارسازی 
روح است. آن صدای آرام اما بیقرار درونتان» شما را به سوی انرژی متعالی 
و سریع سوق می‌دهد. از طرقی امیدواری ایجاد میل و رغبت دوباره برای 
زندگی و همه‌ی خوشی‌ها و سعادتی است که به همراه چشم پوشی از 
جستجوی معنا و قدرت در دنیای مادی ایجاد می‌شود. 

داستان بودا بسیار معروف است. شاهزاده‌ای که همه جیز داشت و 
تشخیص داد که آن‌ها برایش روشنفکری به ارمغان نمی‌آورند. او پیگیری 
هاش هی ها ویر سس تاه کم شون وت وی ام 
مسیر به مکانی هدایت شد که معنویت بر فراز توهم دنیای مادی همه چیز 
را اداره و هدایت می‌کرد. من توصیه نمی‌کنم برای یافتن سعادت و خوشی 


باید همه‌ی آموال مادی و فیزیکی خود را رها کنید اگر چه حتی کم گردن 
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آن‌ها را نیز توصیه نمی‌کنم. من فقط می‌خواهم به اهمیت این نکته توجه 
کنید که از دست دادن میل و رغبت انسانی به زندگی سبب بروز ناامیدی و 
افسردگی می‌شود. من شما را تشویق می‌کنم تا پیگیری بی‌وقفه‌ی پول و 
مادیات که هرگز نمی‌توان شادی را با آن خرید. کنار گذارید و آن را باعزم و 
اراده برای آفرینش تجربه‌ای عمیق‌تر و با ارزش تر جایگزین سازید. سپس 
امید واقعاً جایگزین ناامیدی خواهد شد. افسردگی, چه از نوع بالینی و چه 
انواع دیگر آن. غیر ممکن خواهد بود. 

من وجود عقاید فرهنگی بسیاری را درباره‌ی افسردگی در اجتماع 
معاصر غرب بحرانی اخلاقی تلقی می‌کنم زیرا جستجویی ناهنجار برای 
خود مقدس درون همه‌ی ماست. همچنین می‌دانم هنگامی که اعتماد 
داشتن به نشانه‌های بیرونی موفقیت را متوقف می‌کنیم و تشخیص 
می‌دهیم که آن‌ها توانایی ما را برای زندگی در سطح انرژی معنوی کاهش 
می‌دهند پس ناامیدی را با حسی جدید از امیدواری جایگزین مي‌کنيم و 
افسردگی در این حالت غیر ممکن است. 

آن چه در ادامه می‌آید چند پیشنهاد برای آفرینش امیدواری و آگاهی 
معنوی در مقابل ناامیدی. دلتنگی و افسردگی می‌باشد. 


چند پیشنهاد برای تبدیل ناامیدی به امیدواری 
بدون هیچ گونه وابستگی. عشق بورزید. عشق ورزیدن همراه با وابستگی, 
ناامیدی به همراه دارد زیرا انسانی دیگر را منبع و منشاً تکامل و شادی 


ها پروردگارا یاری‌ام کن تا... ۳۷ 
خویش قرار داده‌اید. اگر آن‌ها به شیوه‌ای که شما از ایشان انتظار دارید. 
همکاری نکنند ناامید می‌شوید. 

در عوض بهتر است خود امیدوار باشید. شما می‌توانید به هر کسی 
عشق بورزید و برای هر انسانی با توجه به آن چه که هست ارزش و احترام 
قائل شوید بدون این که به خود بگویید اگر آن‌ها ناامیدتان کنند نابود 
خواهید شد. 

آنتونی دیملو در کتابش به نام «راهی به سوی عشق» دو جمله‌ی 
تأأکیدی بسیار نیرومند دارد که به شما کمک خواهد کرد تا عشق را بدون 
وابستگی تجربه کنید. 

۱-من واقعاً و در مجموع به تو وابسته نیستم. فقط خودم را با این 
عقیده فریب داده‌ام که بدون تو شاد نخواهم بود. 

۲_من تو را آزاد می‌گذارم تا خودت باشی؛: به افکار خودت بیندیشی: 
سلیقه‌ی خود را به کار ببری, تمایلات خودت را دنبال کنی و با روشی که 
دوست داری رفتار کنی. 

در آن هنگام که اين دو توصیه را در ارتباط با عشق بدون وابستگی 
مشاهده می‌کنید» درمی‌یابید همان طور که یک رنگین‌کمان یا یک 
قطعه‌ی موسیقی به خاطر ویژگی‌های خودشان دوست‌داشتنی هستند 
شخص مورد علاقه‌ی شما نیز با ویژگی‌هایش اهمیت پیدا می‌کند. شما 
خود را از زور و اجباره رها و آزاد می‌کنید؛ عشق واقعاً تشدید می‌شود. 
همه‌ی ناامیدی‌ها از بین می‌روند و به جای درد و غمی که وابستگی به 


همراه دارد. امید را در قلب خود جای می‌دهید. 
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تعرین کنید به جای تقوبت ناامیدیامید را تقوبت کنید. با اظهار 
تأسف برای افرادی که احساس ضعف و نائوانی می‌کنند اامیدی را تقویت 
نکنید. زمانی به عنوان یک مشاور پا متخصص درمان شناسی با خود عهد 
کردم تا هميشه کاری کنم افرادی که به من مراجعه می‌کنند به جای تأ کید 
برآن چه که برایشان ناامیدی به همراه دارد. بر موفقیت‌های خود تأ کید و 
تمرکز داشته باشند. 

به طور مثال زمانی یک نفر را که با والدینش تفاهم نداشت تشویق 
کردم تا نقط لحظات کوتاهی از زندگی‌اش را که روابط موفقیت آمیزی با 
والدین خود داشته. بررسی کند. در حقیقت او را وادار کردم تا لحظات 
موفقیت خود را بارگو نماید. این که چه احساسی داشت. به چه چجیز 
می‌آنديشید. نتیجه اش چه بود. در زمان موفقیت. روزش را چگونه سپری 
می‌کرد و غیره. با جستجوی علایم موفقیت. در جلسات مشاوره‌ام به جای 
نیرو بخشیدن به ناامیدی. فضایی را برای تجربه‌های سرشار از امید ایجاد 
کردم. ۱ 

به طور مشابه افرادی که اعتیاد داشتند و یا حتی آن‌هایی که از 
دردهای سخت و مزمن نیز رنج می‌بردند. لحظاتی از زندگی خود را به یاد 
داشتند که در برخورد با مشکلات احساس موفقیت و پیروزی می‌کردند. 
آن‌ها حداقل یک هفته بدون پرخوری. سه روز بدون نوشیدن مشروبات 
الکلی و یک روز کامل را بدون درد سپری کرده بودند. همه‌ی این تجربه‌ها 
فرصتی به ما می‌دهد تا به یاد آوریم آن نیرویی که امید را جایگزین 


ناامیدی می‌کند در دسترس است ختی اگر فقط برای یک روز دوام داشته 
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باشد. اگر این نیرو می‌تواند برای یک روز عمل کند پس برای دو روز یا 
بیشتر نیز می‌تواند عمل کند؛ که به این طریق عقیده‌ای امیدوارکننده به 
دست می‌آید. 

من دریافته‌ام که نیرو بخشیدن به منفی‌هاء صحبت کردن درباره‌ی 
مها تحت جربارهی اسناسات آشیب‌دیده و برسته کردن اعیاسات 
دردنا ک. اغلب کمک می‌کند تا در زمان حال» احساس ناامیدی تقویت 
شود. به عنوان یک مشاور یا متخصص درمان‌شناسی می‌خواهم امید را در 
مقابل ناامیدی بیافرینم و در مراحل کمک. ناامیدی را در جهت خیر و 
صلاح انسان از بین ببرم. ۱ 

این منطق و استدلال را می‌توان در زندگی در لحظات ناامیدی به کار 
برد. آن لحظاتی را که در گذشته و در برخورد با مشکل احساس امیدواری 
و موفقیت می‌کردید به یاد آورید و سعی‌کنید تا افکار و احساساتی را که در 
آن زمان تجربه کرده‌اید دوباره بيافرینید. با انجام اين کار مسیری بدون 
ناامیدی پیش‌روی دارید. با تقویت امید. براساس اقکار و احساسات جدید 
خود عمل خواهید کرد. 

به خاطر داشته باشید که از خداوند در خواست کمک کنید و 
ناامیدی‌های خود را واقعاً به او بسپارید. اگر در همین لحظه تصمیم 
بگیرید تا دمی در سکوت دعا کنید و اامیدی خود را رها کنید. می‌توانید 
به این احساس خود پایان دهید. با خود بگویید: «من نمی‌توانم تنها با این 
موقعیت روبه‌رو شوم. می‌دانم که تو در اين‌جا همچون مونسی متعالی در 


سکوت با من هستی. من این موضوع را به تو می‌سپارم.» این دعای بسیار 
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ساده و کوچک. فوراً شما را از احساس تاامیدی رها می‌کند. این شیوه. 
روشی برأی رها شدن از همه‌ی ناامیدی‌هاست. در حقیقت شما با دعای 
خود تقاضا می‌کنید تا عشق. مسیر زندگی‌تان را هدایت کند. این روش 
سبب می‌شود تا برنامه‌ی کار خود را کنار گذارید و از قدرتی استفاده کنید 
که همه‌ی سیاره‌ها را به دور خورشید می‌گرداند؛ خورشید را ثابت در 
جایگاهش نگاه می‌دارد؛ دانه‌ای را به گل و جنینی را به کودک تبدیل 
می‌کند. این ادعای ما بسیار بعید است که: « من خودم همه‌ی اين کارها را 
انجام خواهم داد.» به وسیله‌ی تقاضای شفاعت الهی می‌توانید قدمی به 
عقب بردارید و به خود اجازه دهید تا دست‌های خداوند را به طور نمادین 

این پند و اندرزء قدمتی به اندازه‌ی کتابهای مقدس دارد. آن را به کار 
گیرید و خود را از ناامیدی رها سازید. با چند واژه‌ی ساده می‌توانید امید را 
در مقابل ناامیدی بيافرینید و راه‌حلی معنوی برای مشکل مربوط به 
ناامیدی اجرا کنید: «بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را.» ۱ 

به گونه‌ای عمل کنید گوبی برای از بين بردن اامیدی. امید را در 
این جا در کنار خود در دسترس دارید. به جای آن وا کنش‌های طبیعی و 
عادی که همیشه در مقابل ناامیدی از خود نشان می‌دهید. مثلاًبی‌حرکت 
و سست می‌شوید؛ از ناامیدی سخن می‌گوپید؛ گله و شکایت می‌کنید و در 
جستجوی اشتباهات خویش بر می‌آیید؛ به حال خود تأسف می‌خورید و 
بدبین می‌شوید؛ سعی کنید تا تصویری را از چگونگی انجام کارها به 


شیوه‌ای که خود ترجیح می‌دهید در ذهن خود بیافرینید و متعهد شوید تا 
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به گونه‌ای عمل کنید گویی هر آن چه را که می‌خواهید در کنار خود و در 
دسترس دارید. اگر می‌خواهید از وفور و نعمت فراوانی برخوردار شوید 
تصویری در ذهن خویش بسازید و خود را در حال دریافت برکت‌های 
مادی ببینید. بروید و در اتومبیل رژیاهای خود در سالن نمایشگاه 
بنشینید. خود را مجسم کنید که در حال راندن این اتومبیل هستید 
سپس آن تصویر رادر آگاهی خود حفظ کنید. این شیوه به شما نشان داذه 
هقف 

همان طور که در کتابم بانام «سرنوشت خویش را آشکار سازید» 
گفته‌ام وظیفه‌ی شما این نیست که بگویید: «چگونه؟» بلکه باید با جان و 
دل مطلب را بپذیرید و بگویید: بلفا» . , 

من و همسرم به جای ناامید شدن از بعضی رفتارها و گرایشات 
فرزندانمان این شیوه را به کار می‌بریم. هر دو ما سعی می‌کنيم تا آن 
موقعیتی را که برای آن‌ها مناسب است مجسم کنیم. سپس با آن‌ها به 
گونه‌ای رفتار می‌کنیم گویی آن چه را که برای خیر و صلاحشان 
اند یشیده‌ایم به دست آورده‌اند. 

دردنیای واقعی نیز به همین شیوه عمل می‌کنیم زیرا این فقط تصویر 
ذهنی مااز آن‌هاست. به این ترتیب بدبینی ما از بین می‌رود و نیروی 
مثبت برای به واقعیت در آوردن تصویر موفقیت که تقریباً در آن قرار 
داریم. جایگزین می‌شود. بنابراین می‌توانیم به آن‌ها بگوییم: « تلاش تو در 
مدرسه قوق‌العاده است» يا «فردا به موقع به مدرسه خواهی رسید» یا 


«بیش از همیشه مراقب خودت خواهی بود» یا دوقتی می‌بینم که 
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خوشحالی واقعاً لذت می‌برم؛. ما به وسیله‌ی عملکُردمان به گونه‌ای که 
گویی آن چه را برای آن‌ها می‌خواهیم تقریباً در دسترس داریم امید را 
تقویت می‌کنيم. 

ناامیدی در حقیقت فقط تصویری در ذهن ماست. در دنیای حقیقی. 
در برابر هر شرایطی, هر اندیشه‌ای را در ذهن بپرورانیم همان به وقوع 
می‌پیوندد. هنگامی که تصمیم می‌گيريم تا مشکلی را حل‌شده ببینیم در 
واقع امید را جایگزین ناامیدی کرده‌ايم. 

با تلاشی آگاهانه سعی کنید تا در میان درد و رنج نیز خیرو برکت 
را ببینید. این شیوه. ابزاری نیرومند برای از بین بردن ناآمیدی می‌باشد. 
هنگامی که فندیدا اخسانن پریشانی می‌کنین وا به نظر هی رنید که هم 
چیز از بد به بدتر تبدیل می‌شود سعی کنید لحظه‌ای توقف کنید و از خود 
بپرسید چگونه می‌توانم از این تجربه برای رشد و پیشرفت خود استفاده 
کنم. سپس به صدای درونی خود گوش بسیارید و در حالی که موضوع 
ناامیدی ادامه می‌یابد خود را برای پذ پرش خوبی‌هایی که پدیدار می‌شوند 
آماده کنیق هماهتدگد شین با شکوت بشما آترفی می بت فا از میان 
ناامیدی‌ها عبور کنید و در طی این مراحل به رشد و پیشرفت نائل شوید. 
هنگامی که افکار سرشار از ناامیدی خود را رها می‌کنید انرژی متعالی تر و 
سریع‌تری را فرا می‌خوانید تا در نهایت جایگزین توهم ناامیدی شما شود. 

هرگاه متوقف شدن در میان شکنجه. درد و رنج و جستجوی خیر و 
برکت برایتان غیرممکن به نظر می‌رسد به خاطر داشته باشید همه‌ی 


زمان‌هایی که در گذشته عذاب آور به نظر می‌رسید. اکنون به عنوان 
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تجربه‌هایی در جهت رشد و پیشرفت. ارزش و اعتبار یافته‌اند.انسانی که در 
گذشته الکلی بوده ات تقریباً هميشه این حالت خود را مایه‌ی برکت و 
رستگاری‌اش می‌داند. انسان‌های ثروتمند. فقر گذشته خود را مورد 
تجلیل و تمجید قرار می‌دهند. بیماری که حمله‌ی قلبی‌اش بهبود يافته 
است برای تجربه کردن این بیماری ارزش قائل است. یک زوج شاد و 
خوشحال» درد و جدایی خود را می‌ستایند. هر لحظه ناامیدی کمک 
می‌کند تا در زندگی به مرحله‌ای شادتر و متعالی‌تر برسید. بنابراین از شما 
می‌خواهنم به تجربه‌های زندگی خود به صورت موضوعاتی سرشار از 
ناامیدی توجه نکنید. 

تصور کنید که به لحظه‌ای خاص در گذشته می‌نگرید. با امید به 
پیشرفت پرثمر از این تجربه استفاده کنید و افسوس خوردن به حال خود 
را متوقف کنید. اجازه دهید ناامیدی از بین برود و تبدیل شود به قدردانی 
و سپاسگزاری برای به دست آوردن فرصتی که به راستی توسط این 
موقعیت. آشکار شده است. فرانسیس مقدس دعایش را با این جمله به 
پایان می‌رساند. «با مرگ حیات مادی. در دنیای ابدی متولد می‌شویم» 
می‌گیرد. به وسیله‌ی مشاهده‌ی خیرو برکت در ناامیدی. اکسیر امید ر 
می‌آفرینيد. 

برای داستان‌های غم‌انگیز زندگی دیگران. گوش شنوا نباشید. 
بعضی از انسان‌ها از بازگو کردن داستان‌های ن.امیدکننده و سرشار از 


مصیبت لذت می‌برند. هر چقدر جزئیات. ناامیدکننده‌تر باشد به نظر 
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می‌رسد که آن‌ها از بازگو کردن داستان خود لذت بیشتری می‌برند. این کار 
به شیوه‌های مختلفی, تاامیدی بازگوشده را در زندگی شما اپجاد می‌کند. 
من دریافته‌ام اگر به سادگی تشخیص دهم که در هیچ گونه ناامیدی چه 
. درباره‌ی خودم و یا دیگران غرق نشوم بسیار سودمند است. 

هنگانی که دانتان‌مانی نی کرش مرک وی بیتاری» بالات 
شرایط آب و هوایی بد و نامناسب. جنایات و غیره را می‌شنوم مودبانه سر 
تکان می‌دهم و به خیر و برکتی که در این موضوعات نهفته است اشاره 
می‌کنم. به طور مثال آغلب این چنین پاسخ می‌دهم: «حمله‌ی قلبی عمو 
هری سبب می‌شود از این به بعد مراقب رژیم غذایی خود باشد و احتمالا 
به این طریق زندگی‌اش نجات بافته است» هرگاه طوفانی شدید آغاز 
می‌شود بهترین ویژگی‌های انسانی را به معرض نمایش می‌گذارد زیر 
همه‌ی انسان‌ها تلاش می‌کنند تا آن‌جا که امکان دارد به همسایه‌های 
خود کمک کنند.» «مادربزرگ | کنون در دست‌های خداوند قرار دارد و هرگز 
دوباره رنج را تجربه نخواهد کرد.» این پاسخ‌های محاسبه شده و دقیق به 
شبوه‌ای مودبانه به السانی که دوست دارد در ناامیدی زندگی کند و 
دیگران را نیز با مصیبت‌های خود دچار مشکل نماید مُی‌فهماند که شما 
ترجیح می‌دهید درباره‌ی خوبی‌های یک موقعیت بحث کنید. در اين گونه 
موقعیت‌ها امید بيافرینید و فوراً اامیدی را از آن محل دور کنید. 


تمرین کنید تا به یک خوش‌بین ابدی تبدیل شوید. انسان‌هایی که 
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هميشه خوش بین هستند اغلب پولیانا" نامیده می‌شوند گوپی در این جا 
انتقادی برآن‌ها وارد است. برای من پولیانا بودن یک تعریف می‌باشد و در 
موقعیت‌های بسیاری این گونه بوده‌ام. 

شهری وجود داشت که همه‌ی ساکنانش افسردگی داشتند. مردم 
دلتنگ بودند. وضع اقتصادی نامناسب بود. انسان‌ها از هر چیزی در 
زندگی و اجتماعشان نفرت داشتند و خلاصه بدبینی حکومت می‌کرد. 
دختری کوچک به نام پولیانا در این شهر به گردش و تفریح پرداخت. به 
خاطر رفتار و نگرش پولبانا بعد از چند هفته همه شاد و خوشحال شدند. 
به یکدیگر مهرو محبت می‌ورزیدند و وضع اقتصادی نیز روبه‌راه شد. 

«باغ ینهان» نیز یکی دیگر از داستان‌های فوق‌العاده و شگفت‌انگیز 
می‌باشد. در این داستان. خوش‌بینی یک دختر جوان در زمان توهم 
بیماری یک پسر جوان به پیروزی رسید و بر بیماری غلبه کرد. همچنین 
توصیه می‌کنم فیلم «خانواده‌ی بارت در خیابان ویمپل» را ببینید. در این 
فیلم نشان داده می‌شود که چگونه شاعر معروف رابرت براونینگ" کمک 
کرد تا الیزابت بارت" از بیماری و بدبینی به زنی با طراوت و چالاک که 
بعدها نیز همسر رابرت شد. تبدیل شود. 

این داستان‌ها اهمیت خوش‌بینی را ترویچ می‌کنند. هنگامی که من به 
عنوان یک پولیانای بدون امید مورد انتقاد قرار می‌گیرم همیشه تشکر 
می‌کنم. چه نقشی بهتر از اين که انسان بتواند با حضورش در جایی که در 
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گذشته نقش اصلی زندگی را بدبینی به عهده داشته, امید بیافریند؟ 

با سماجت به گونه‌ای عمل کنید گوبی شکست غیر ممکن است. 
من عاشق این جمله‌ی لویی پاستور هستم: «اجازه دهید راز دستیابی به 
هدفم را برایتان بازگو کنم. نیرو و قدرت من فقط در سرسختی‌ام نهفته 
است.» توصیه می‌کنم شما نیز مصزانه اصیدوار باشید. بدون توجه به 
پیامدها و بدون توجه به موانع و شکست‌های ساختگی که در گذشته 
ناامیدی را در شما برمی‌انگیخت با سماجت به امید متوسل شوید. 
هنگامی که احساس می‌کنید افکار ناامیدکننده باز مي‌گردند. افکار خود را 
متحول کنید و در به ثمر رساندن کارها تمرکز داشته باشید. من این پند 
گذشتگان را مرتب به خودم یادآوری می‌کنم: «این نیز بگذرد» و عدم 
تمایل خود را برای ترک امید در درونم مورد تأکید قرار می‌دهم. این 
سرسختی درونی: پدیده‌ای مسری است. فرانسیس مقدس که دعنای 
مشهورش یک بخش جالب این کتاب را به خود اختصاص داده است 
هیچگاد تقاضا کردن از خداوند را ترک نمی‌کرد. خانواده و والدینش سعی 
کردند او را از پیگیری راد حضرت عیسی مسیح و جان‌سپاری در راه 
معنویت منصرف کنند اما او همچنان سماجت و پافشاری می‌کرد. او به 
سادگی می‌دانست که شکست نمی‌خورد زیرا ایمانش بسیار قوی بود. 
موأنع این راه نیز ناامیدی او را برنمی‌انگیخت بلکه به فرصت‌هایی برای 
ایجاد امید تبدیل می‌شد. چه کسی می‌داند شاید یک روز یک شهر دوست 
داشتنی مانند سان فرانسیسکو به نام شما ثبت شود. 


من مطمتنم شما جمله‌های تکان‌دهنده‌ی وینستون چرچیل را به_ 
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هنگامی که هم‌میهنانش در زیر ابر سیاه ناامیدی نشسته بودند. 
شنیده‌اید؛ او هم‌میهنانش را برای محترم شمردن آزادی ترغیب می‌کرد 
«هرگز تسلیم نشوید. هرگز! هرگزا هرگز! هرگز! در برابر هیچ چیز, بزرگ یا 
کوچک. با ارزش يا بی‌ارزش جز در برابر اطمینان به عزت و افتخار و درک 
عالی تسلیم نشوید.: 

تحمل و پافشاری کنید. هر دردی در نهایت به خیر و صلاحتان تبدیل 
خواهد شد. ارزش و اعتبار پافشاری این است که می‌توان امید را در برایر 
نوم ناامیدی ایجاد کرد. هرکجاء هر زمان چه در درون خود و با دیگران با 
ناامیدی روبرو شدید در آن لحظه به خود یادآوری کنید که باید به انرژی 
سریع‌تر و متعالی‌تر معنویت بپيوندید. آن انرژی را مستقیماً به آن چه که 
معتقدید منبع ناامیدی شمارا تشکیل می‌دهد ارسال کنید. آن منبع 
تصوری را با نور و عشق بدون قید و شرط خداوند احاطه نمایید. سرانجام 
یقیناً در مقابل ناامیدی خیالی؛ امید می‌آفرینید و با انجام این کار یک قدم 
دیگر برای دانستن این که به راستی برای هر مشکلی راه‌حل معنوی وجود 


دارد. بر می‌دارید. 


هیچ شیثی آن قد رآلوده و ناپاک نیست که نور 
شدید نتواند زیبایی‌هایش را آشکار سازد. 


رالف والدو امرسون ! 


فصل دوازدهم 


بروردکارایاری‌ام ده تادر دل‌های آکنده از ظلمت» نور و 
روشنی بیافر ینم 


فرانسیس مقدس در این بخش از دعایش تقاضا می‌کند دارای توانایی 
و قدرتی شود که بتواند در زندگی همه‌ی افرادی که احساس زشتی دارند و 
با دنیا را مکانی تاریک. سطحی و سرشار از بدی‌ها می‌بینند نور و روشنی 
بیافربند. همان طور که امرسون در جمله‌ی بالا توصیه می‌کند شدت نور و 
روشناپی شما می‌تواند هر چیزی را زیبا کند. هنگامی که در تاریکی زندگی 
می‌کنید. در واقع در دنیایی به سر می‌برید که به شما اجازه داده نمی‌شود 
زیبایی‌های اطراف خود را ببینید. یکی از ویزگی‌های انسان‌های خود 
ساخته این است که می‌توانند در هر جایی زیبایی‌ها را ببینند و منبع و 
منشأً زندگی را نیز از یک نیروی سرشار از زیبایی می‌دانند. هنگامی که 
تقاضا می‌کنيم: «پروردگار یاری‌ام کن تانور و روشنی بیافرینم.» در 


حقیقت روشی دیگر را به کار می‌بریم تا بگوییم پروردگارا اجازه بده تا به 
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۳۳۰ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی و جود دارد لا 


وسیله‌ی حضور و رفتارم نشان دهم که در همه جا زیبایی وجود دارد. 

به شیوه‌های مختلف, آفرینش نور در تاریکی می‌تواند روشی جهت 
ایجاد راه‌حل معنوی برای مشکل باشد. تاریکی نشان‌دهنده‌ی ناتوانی 
برای درک و تجربه‌ی ماهیت واقعی و راستین جهان‌مان می‌باشد. همان 
طور که جان کیتز" نیز در شعر معروفش شرح می‌دهد: «زیبایی. حقیقت 
است و حقیقت زیبایی؛ این است: همه‌ی آن چه شما می‌دانید و همه‌ی 
آن چه که باید بدانید.» در تاریکی. انسان از زیبایی و حقیقت غافل می‌ماند 
زیرا این دوء دارای معنای یکسانی هستند. عزم واراده برای آفرپنش نور و 
روشنایی در مقابل تاریکی. دنیای جدید و کاملی را سرشار از زیبایی‌ها 
مقابل دیدگانتان قرار می‌دهد و شمارا از هر گونه درک نادرست نسبت به 
زندگی به عنوان تجربه‌ای تیره. آزاد و رها می‌کند. 

شاید توضیحات قبلی مرا به خاطر داشته باشید که هر چیزی به 
صورت انرژی می‌باشد و نور نیز نشان‌دهنده‌ی انرژی متعالی و سریع 
معنویت است که هر گونه تجربه‌های مربوط به تاریکی را از بين می‌برد. 
توانایی نور داشتن و نوربخشیدن دقیقاً ريشه کن کردن تجربه‌های مربوط 
به تاریکی را از زندگی خود و دیگران نشان می‌دهد. 


تور صورتی از انرژی است 


خافک صطصا1 
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را جامد تشخیص دهید. نور نیز به صورت انرژی می‌باشد. نوعی آنرر ی« 
فرکانس بسیار سریع که با قوانین معنویت موجود در این کتاب هماهنکی 
دارد. هنگامی که فرکانس‌های متعالی و سریع را در حضور ارتعاشات 
آهسته و ضعیف قرار می‌دهید مشکلات فورً از بين می‌روند زیرا تاریکی 
فقط در اثر فقدان نور ایجاد می‌شود. وقتی نور را به یک ناحیه‌ی ناریک 
معرفی می‌کنید. به سادگی تاریکی از بین می‌رود. اگر با یک لامپ روشن به 
مکانی تاریک وارد شوید پرتوهای نور به همه‌ی انسان‌هایی که نزدیک 
شما قرار دارند. می‌تابد. نیازی نیست قبل از ورود خود اعلام کنید که: .من 
با یک لامپ روشن وارد می‌شوم»؛ همه ناخودآگاه متوجه حضور نور 
می‌شوند و تاریکی از بین می‌رود. یک بار دیگر باید بگویم وقتی ار تعاشات 
سریع و متعالی معنویت را در مقابل توهمات. به انضمام توهم تاریکی قرار 
می‌دهیم آن مشکل دیگر به صورت مشکل باقی نخواهد ماند. 

خورشید را به عنوان منبع و منشأً نور در نظر بگیرید. خورشید هميشه 
در حال درخشیدن است. ابرها حرکت می‌کنند و زوی آن را می‌پوشانند اما 
خورشید هنوز هم می‌درخشد. این طور به نظر می‌رسد که خورشید. شب 
هنگام غروب می‌کند اما اين فقط یک تنوهم است. خورشید در تمامی 
اوقات می‌درخشد. به نظر می‌رسد که خورشید؛منبع و منشأً نور است اما 
نور خورشید در حقیقت بازتابی از نور واقعی یعنی نور خداوند یا معنویت 
می‌باشد. متعالی‌ترین نوع انرژی» انرژی معنوپت است که به دنیای مادی و 
همچنین به خورشید. نور و روشنایی می‌بخند. به خاطر داشته باشید که 


این نور واقعی و راستین نیز مانند خورشید هميشه در حال درخشیدن 


۳۳۲ برای هر متشکلی راه‌حلی معتوی وچود دارد تا 
است حنی زمانی که آن را نمی‌بینید. پس می‌توانید در دنیای تاریک که 
هستی واقعی ندارد خود را آماده کنید تا به نور الهی دسترسی پیدا کنید. 
هر زمان که بخواهید خنثی‌کننده‌ی تاریکی در حال درخشیدن و در 
دسترس شماست. فقط به همین سادگی است که به خاطر داشته باشید 
نور و تاریکی نمی‌توانند در یک مکان با هم حضور داشته باشند. وقتی نور 
در مقابل تاریکی قرار می‌گیرد با قدرتش تاریکی را به طور کامل ريشه کن 
می‌کند. 


نور بیافرینید 

توصیه می‌کنم خود را به عنوان یک موجود نورانی. یک انرژی سریح 
در حال حرکت در نظر بگیرید که صلاحیت دارد تاریکی را از بین ببرد. شما 
حامل این نور هستید. هر کجا بروید این نور را از خود ساطع می‌کنید و 
می‌توانید به خود و دیگران کمک کنید تا بر تاریکی فاثق آیید 

علاوه بر این که نور را به عنوان ارتعاش آنرژی سریع در نظر می‌گیرید. 
من مایلم به عنوان یک گرايش نیز به نور توجه کنید؛ به این معنی که 
می‌توانید اندیشیدن به نور و يا اندیشیدن به تاریکی را انتخاب کنید. 
خالص قرار می‌دهید که می‌تواند دشواریها را از بین ببرد. 

اند شنیده باشید که کسی می‌گوید, یک حوست وابا اسان هورن 
علاقه‌اش را در لحظات تاریکی با هاله‌ای از نور سفید پوشانده است. این 


گونه تفسیرها یک نوع آگاهی را در ما برمی‌انگیزد. این که نور پاک است و 
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به عنوان محافظ به کار می‌رود. نور می‌تواند در مقابل انرژی‌های مضر و 
خطرناک از انسان حمایت کند. احاطه کردن انسان مورد علاقه و محبوب 
خود با نورسفید. روشی دیگر برای ارسال اندیشه‌های سرشار از عشسق و 
اعتماد به اندیشه‌های پویا و پرتحرک برای کمک به ایمن نگاه داشتن 
انسان می‌باشد. این‌ها همان افکار نورانی هستند که در آن. شمابه نور 
سرشار از عشق می‌اندیشید و برای انجام کار معنویت. خود را در حال 
ارسال آن مجسم می‌کنید. ما بر اساس بینش و بصیرت دریافته‌ايم که 
می‌توانیم با افکار نورانی خود تاریکی را از میان برداریم؛ دفیقا همان طور 
که با زدن کلید برق, اتاق را روشن می‌کنیم. 

این بخش از دعای فرانسیس مقدس به چهار جزء تشکیل‌دهنده‌ی 
نور اشاره می‌کند و شما می‌توانید آن اجزا را در لحظاتی که تاریکی 
مشکل‌آفرین است بيافرینید. این چهار جزء عبارتند از: 

۱- پاکی: نور به پاکی و خلوص اشاره می‌کند. هنگامی که می‌توانید 
پاکی و خلوص را در مقاب ناپاکی و ناخالصی ایجاد کنید دعای فرانسیس 
مقدس را جهت آفرینش راه‌حلی معنوی برای مشکل اجابت کرده‌اید. 
پاکی و خلوص همان طور که در قلمرو دنیای فیزیکی به کار می‌رود به 
معنی حضوری ناب. روشن, عاری از آلودگی و عاری از هرگونه ناخالصی 
می‌باشد مانند آب پاک هوای پاک خون صاف یا غذای پاک. 
با کتری‌ها را از بین می‌برد. این نکته در مورد اند یشه‌ها و رفتار ما در مقابل 
ناپا کی‌ها و ناخالصی‌ها نیز صحت دارد. 


۳۳ برای هر مشکلی راهحلی معنری وجود دارد لا 

هنگامی که به خود اجازه می‌دهیم افکاری ضعیف و در سطح پایین 
داشته باشیم مشکللات پدیدار می‌شوند. وقتی افکار و اندیشه‌هایمان 
ناخالص و ناپاک می‌شود. در زندگی ما و انسان‌های پیرامونمان آلودگی 
ایجاد می‌شود. اختلاف و ناسازگاری زمانی به وجود می‌آید که ما به سمت 
فرکانس‌های ضعیف مستی» شهوت. زندگی ناپاک» خشونت. بدرفتاری. 
کفر و نظایر اینها سوق داده شویم. یک حضور پاک و خالص نظیر نور. 
همه‌ی ناپاکی‌ها را از بین می‌برد و فقط پاکی و خلوص نور را بافی 
می‌گنارد: با آفزنتش این زعس خالش وتان در ,جتاطفی که تاباکی و 
آلودگی وجود دارد می‌توانید برای مشکلات یک ذهن ناپاک یا تیره. 
راه‌حلی معنوی به وجود آورید. 

اخیراً به طور اتفاقی شب هنگام در پارکی بودم که عده‌ی زیادی جوان 
برای جشن فارغ‌التحصیلی خود دور هم جمع شده بودند. کاملاً واضح و 
آشکار بود که استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخذر تًثیرات زیانبارش را 
بر این جوانان گذاشته بود. به زودی ناسزاگویی و تهدید به زد و خورد 
جسمانی آغاز شد و این جوانان برای مبارزه صف‌آرایی می‌کردند. من به 
این بخش از دعای فرانسیس مقدس می‌انديشیدم. شاهد بودم که تاریکی 
به شکل ناپاک و ناخالصی در هر جایی منتشر می‌شود. بنابراین به مرکز 
این میدان پر آشوب وارد شدم و آگاهانه اندیشه‌های نورانی خود را ساطع 
کردم. چیزی نمی‌گفتم اما کل این جنیش را با نور احاطه کردم. در چند 
لحظه جوانان متفرق شدند و تهدیدهای خشونت آمیز فروکش کرد. برای 
من کاملاً آشکار بود که می‌توان نور پاک و سرشار از عشق را به این انرژی 
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ضعیف ارسال کرد و آن جوانان بدون آنکه حتی از آن چه من انجام 
می‌دادم آگاه باشند تحت تأثیر قرار گرفتند. 

شما می‌توانید به پاکی و خلوص روح خود دست ابید و نور خالص 
سرشار از عشق و بدون قید و شرط همدم متعالی خود را در حضور هرگونه 
ناپاکی و آلودگی قرار دهید. با ساطع کردن نور پاک و خالص می‌توانید 
برانسان‌های پیرامون خود تأثیر گذارید. 

وقتی به مکانی وارد می‌شوید که در آن‌جا انسان‌ها در افکار نورانی 
زندگی می‌کننده نفس می‌کشند و آندیشیدن به این افکار را تمرین 
می‌کنند؛ شما می‌توانید آنرژی پر فروغ‌تری را در این اناق حس کنید. 
همان طور که پانانجالی توصیه می‌کند همه‌ی موجودات زنده در حضور 
افرادی که در پرهیز از افکار آسیب رسان و ناپاک ثابت قدم واستوار 
هستند احساس کینه و دشمنی خود را از دست می‌دهند. این کان همان 
آفرینش نور در حضور تاریکی است؛ هرچه بیشتر این کار را تمرین کنید 
بیشتر به عنوان فرستاده‌ی نور شناخته خواهید شد. همان طور که تاریکی 
نمی‌تواند در مقابل نور ایستادگی کند. افکار و رفتار ناپاک و ناخالص نیز 
نمی‌توانند در مقابل قدرت نور پاک و خالص شما مقاومت کنند. 


۲- اخلاق: نور. رفتار و برخورد ما را با خودمان و با دیگران از دیدگاه 
قانون طلایی نشان می‌دهد. اجازه بده تا کار درست را انجام دهم و در 
نتیجه. نور را برای تحمل تاریکی بيافرینم. وقتی کسی احساس بدرفتاری. 
آسیب‌دیدگی. شکست‌خوردگی یا تنهایی می‌کند در دوران گرفتاری. 


۳۳۶ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد قا 


گویی ابری سیاه بالای سرش پرسه می‌زند. این نوع احساسات سبب 
می‌شود سیاهی ابر: آن‌ها را در برگیرد؛ با آفرینش نور در چنین تصویر غم 
افزایی می‌توانیم با دیگران همان گونه رفتار کنیم که انتظار داریم با ما 
رفتار کنند. نور و اخلاق به موازات هم قرار دارند. لحظه‌ای که انسان 
احساس کند با او به خوبی رفتار می‌شود ابر سیاه بالا میرود. 

توصیف مادر ترا را از آن چه در مأموریتش انجام داده بود به یاد 
می‌آورم: «شر روز عیسی مسیح ۳ با جامه‌ی مبدل در همه‌ی آن 
پریشانی‌ها می‌بینم.» او می‌توانست تکامل را در کودکان بی‌سرپرست 
خیابانی و انسان‌های سرگردان ببیند و برای این افراد نور و اخلاق 
بيافریند. این کار به تنهایی کمک می‌کرد تا آن تاریکی بیهوده و عبث که 
انسان آواره و سرگردان را در برگرفته بود بالا رود. این نکته درباره‌ی هریک 
از ما نیز صدق می‌کند. وقتی بتوانید لحظه‌ای توقف کنید و از خود بپرسید 
اگر در چنین موقعیتی قرار می‌گرفتید دوست داشتید با شما چگونه 
برخورد کنند سپس اخلاق را که یکی از اجزای تشکیل‌دهنده‌ی نور است 
برای تحمل تاریکی موجود در اطراف چنین شخصی می‌آفرینید. حتی با 
این که قانون طلایی را در تمام مدت عمر خود شنیده‌اید. با این حال آن را 
پند و اندرز فوق‌العاده‌ای می‌دانید. من اصرار دارم تا شما به این شیوه‌ی 
بیرون کردن تاریکی از زندگی خود توجه جدی نشان دهید و در مقابل 
انسان‌هایی که احساس می‌کنند با آن‌ها بدرفتاری شده است نور 
بیافربنید. 


همچنین هرگاه در زندگی خود فقدان نور و روشنایی را احساس 
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می‌کنید می‌توانید به اين شیوه با خود رفتار نمایید. اگر به دلیل بدرفتاری 
دیگران احساس آسیب‌دیدگی و يا خیانت می‌کنید و تاریکی شما را در بر 
گرفته است از خود بپرسید که ترجیح می‌دهید چگونه با شما رفتار شود. 
سپس تصور کنید آن رفتار سرشار از نور و اخلاقیات از طرف خداوند شما 
را در بر می‌گیرد. انسانی را که از او عصبانی هستید فراموش کنید. او را 
ببخشید و بدانید که در این لحظه در نور اخلاقی خداوند قرار دارید. به این 
طریق همیشه به نور دسترسی دارید. اندیشیدن به این که می‌خواهید 
چگونه با شما رفتار کنند قانون طلایی را برای دیگران هم گسترش 
می‌دهد. 

اخیراً من و پسرم در صفی در پارک آبی ایستاده بودیم. از دور شنیدیم 
خانمی جلو صف. سه نوشیدنی شیرین سفارش داده که اندازه‌ی کافی پول 
نداشته تا به فروشنده بپردازد. او از این که چند سکه‌ی مورد نیازش را به 
همراه نداشت آشکارا غمگین شد و فروشنده نیز به مشکل او اهمیتی 
نمی‌داد. وا کنش فوری من در چنین موقعیت‌هایی اين است که آن سکه‌ها 
را می‌پردازم آن دفعه نیز همین کار را انجام دادم. اما در ابتدا از خودم 
می‌پرسم اگر در چنین موقعیتی بودم ترجیح می‌دادم چگونه با من رفتار 

این قانون. بعد از بحث و جدل با همسرم یا با اعضای خانواده‌ام نیز 
عملکرد مناسبی دارد. در حالی که با ناامیدی تنها می‌نشینم از خود 
می‌پرسم | کنون می‌خواهم چگونه با من رفتار شود. سپس با شکستن 
سکوت پا عذرخواهی, دقیقاً به همان شیوه که می‌خواهم با من رفتار شود. 


۳۳۸ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی و جود دارد ۵ 


آقدام می‌کنم. در مقابل نوری که قانون طلایی بر تاریکی می‌پاشد مشکل. 


محو می‌شود. 


۳ حقیقت: جیمز راسل لول " گفت: «نور مظهر حقیقت است.» من 
نیز اضافه می‌کنم که «تاریکی مظهر فریب و نیرنگ است.» می‌توان 
حقیقت را در تاریکی پنهان کرد اما در نور و روشنایی هیچ گونه اسرار نهان 
و اشیای پنهان وجود ندارد؛ همه چیز کاملاً واضح و آشکار است. بنابراین 
هرگاه نور آشکار شود. تاریکی از بین می‌رود. همان طور که فرانسیس 
مقدس نیز در این بخش از دعایش تقاضا می‌کند. وقتی نور را در مقابل 
تاریکی می‌آفرینید در حقیقت نگرشی باز ایجاد می‌کنید که اجازه 
نمی‌دهد حقیقت. ترسناک يا پنهان شود. 

دیوید هاوکینز در کتاب نافذش به نام «قدرت در برابر نیرو» این پند 
حکیمانه زا توصیه می‌کند: «در بررسی زندگی روزمره‌ی خود در می‌یابیم 
که بنیان و شالوده‌ی همه‌ی ترس‌های ما را یک اشتباه تشکیل می‌دهد. 
جایگزین ساختن اشتباه با حقیقت. اساس و شالوده‌ی شفابخشی‌های 
مربوط به موارد مرئی و نامرئی را تشکیل می‌دهد». 

سال‌ها پیش مقاله‌!ای را با عنوان «به چه کسی اعتماد می‌کنید؟» برای 
یک مجله‌ی مشاوره نوشتم. موضوع اصلی مقاله این بود: ما فقط به افرادی 
اعتماد داریم که حقیقت را به ما می‌گویند حتی اگر آن حقیقت را دوست 


امه لاهفون۳ عع1.1 


ها پروردگارا یاریام ده تا... ۳۳۹ 


نداشته باشیم. افرادی که آن چه را ما می‌خواهیم بشنویم به ما می‌گویند. 
شاید هر آن تعنظله آ رامش ی شش و لت بختن باشته امافایل اعجتاد 
نيستند. وقتی به پند و آندرز و يا کمک کسی نیاز دارید به نظر و عقیده‌ی 
چه کسی اعتماد می‌کنید؟ آیا با کسانی که فقط می‌خواهند احساس خوبی 
را در شما ایجاد کنند مشورت می‌کنید یا با آفرادی که بدون توجه به 
وا کنش احتمالی شما نسبت به سخنانشان, فقط حقیقت را می‌گویند؟ 

در حالی که تمرین می‌کنید تا حقیقت را در مقابل مشکیل قرار دهید به 
طور واقعی این پند حکیمانه انجیل را درک می‌کنید: «حقیقت تو را آزاد 
خواهد کرد». اگر فقط از منظر حقیقت بنگریم, شمانور حقیقت را برتمامی 
مشکلات می‌تابانید و مشکلات در اثر موشکافی دقیق نور از بین می‌روند. 
هیچ چیز پنهان نمی‌ماند. هیچ چیز مخفی نمی‌ماند. 

به یاد می‌آورم با خانمی قدم می‌زدم که از اضافه وزن شدیدی رنج 
می‌برد. علی‌رغم تلاش بسیار برای آزمایش کردن هرگونه رژیم غذایی 
مناسب قادر نبود وزن خود را کاهش دهد. او برای من سوگند خورد که 
درخوردن زیاده روی نمی‌کند و چاقی‌اش احتمالاً به سوخت و ساز 
نامتعادل بدنش مربوط می‌شود. من او را تشویق کردم تا با صداقت و بر 
اساس حقیقت با مشکلش روبه‌رو شود و این حقیقت را در فعالیت‌های 
روزمره‌اش نیز بیافریند. به او گفتم در طول یک هفته آن چه را که در شبانه 
روز می‌خورد و می‌نوشد یادداشت کند و صادقانه به نرمش خود ادامه دهد. 
در پایان مدت یک هفته از آن چه که حقیقت در رژیم روزانه‌اش آشکار 


ساخت شگفت زده شد. معیار و میزانی که من تأکید بسیاری بر آن دارم 


۳۴۰ پرای هر مشکلی راه‌حلی معئوی و جود دارد قا 
فقط حقیقت است. او پی‌برد بدون درک حقیفت. خود را فریب می‌داده 
است. او زمان‌های بسیاری در میان روز را فراموش کرده بود که غذا در 
دهانش می‌گذاشت. به ندرت ورزش می‌کرد. هرگز آب نمی‌نوشید. اما 
نوشیدنی‌های شیرین و الکل را بیش از آن چه که خودش تصور می‌کرد 
می‌نوشید یعنی بیشتر آوقات هنگامی که تنها و دور از چشم دیگران بود با 
به عبارتی در تاریکی بود خود را فریب می‌داد. سرانجام حقیقت او را آزاد و 
رها کرد. در حالی که نوری جدید را بر شرایطش جاری می‌ساخت 
می‌توانست از بین رفتن مشکلش را مشاهده کند. 

بیشتر معتادان به وسیله‌ی انکار و تکذیب. که هیولایی پنهان شده در 
تاریکی است و می‌ترسد تادر روشنایی دیده شود مورد حمایت و 
پشتیبانی قرار می گیرند. مصرف آشفتگی و ناهماهنگی همیشه در امنیت 
تاریکی و پشت درهای بسته مورد تمرین و آزمایش قرار می‌گیرد. انکار و 
تکذیب نیز روشی برای زندگی است و این مشکل تا زمانی که انسان در 
سراشیبی به سمت پایین حرکت می‌کند ادامه دارد مگر این که چنین 
فردی اجازه دهد تا حقیقت و نور در مسیرش بدرخشد. معتادان به مواد 
مخدر و انسان‌های الکلی قبل از تصمیم‌گیری برای رها شدن از مشکل 
مداغله پاش اعد رویز یی تسفیارا اضرا شانوامه مردوستعان 
می‌باشد که انسان معتاد را مجبور به شنیدن حقیقت می‌کنند. نور بدون 
هیچ گونه راه فراری برتاریکی می‌تابد و در تهایت. انسان معتاد به مکانی 
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نیست. نور به روشنی می‌درخشد. اگر انسان تصمیم بگیرد در نور و 
روشنایی باقی بماند, تاریکی و مشکل از بین می‌رود. 

هم چنان که راه‌حلی معنوی را برای مشکلات خود جستجو می‌کنید 
ماهیت حقیقت به عنوان بخش حیاتی نور آشکار می‌شود. سعی کنید 
انسانی باشید که مایل است صادقانه انرژی‌های ضعیف ناریکی زندگی 
خود را مشاهده کند و متعهد شود که نوری سرشار از حقیقت را در آن 
مکان‌ها جاری سازد. پس نور سرشار از حقیقت را برای همه‌ی 
تاریکی‌هایی که تجربه می‌کنید بيافرینید. شما نوعی آنرژی را به بیرون 
ساطع خواهید کرد که کمک می‌کند به وسیله‌ی حضور نور هر گونه نیرنگ 


و کلاهبرداری‌های زیرکانه از بين برود. 


۴ روشنی: هنگامی که در نور زندگی می‌کنید و اين نور را برتاریکی 
جاری می‌سا زید در حقیقت دانشی آشکار را در حضور مشکل خود ایجاد 
می‌کنید. این جنبه از نو را روشنی می‌نامم. شما در درون خود بدون هیچ 
گونه شک و تردید می‌دانید که با خداوند در ارتباط هستید. این نوع 
روشنی دقیقاً مخالف آن چیزی است که در تاریکی به وقوع می‌پیوندد. در 
تاریکی شما بی‌هدف در جستجوی چیزی هستید که به آن متوسل شوید 

و اولین چيزي را که لمس می‌کنید به آن چنگ خواهید زد. هیچ گونه 
روشنی و در نثيجه هیچ نوری وجود ندارد. 
درخشیدن شدیدترین نور را بر یک قطعه الماس تصور کنید. آن 


خواهید دید پرتویی با درخشندگی آشکار است. حال به همان الماس در 


۴۳۳۲ برای هر مشکلی راه‌حلی معنری وجود دارد 8 
شرایطی نگاه کنید که در مکانی با نور کم و نیمه تاریک قرار دارد؛ آن 
وضوح و روشنی آز بین رفته است. این تشبیه, ارزش و اعتبار روشنایی را 
در مقابل مشکلات شما و دیگران نشان می‌دهد. اگر ارتباط معنوی شما 
برایتان کاملاً روشن و واضح نباشد این شک و تردید را در مقابل مشکل 
خود بروز می‌دهید. در نتیجه آن مشکل ادامه خواهد یافت و مانند 
معمایی دشوار به نظر خواهد رسید. آفرینش ور در مقابل تاریکی دقیقاً 
مشکل توسط نور و روشنایی درونتان می‌باشد. هیچ گونه ابهام و هیچ گونه 
آلودگی در تصوير وجود ندارد فقط نور درخشانی که عاری از همه‌ی موانع 
می‌باشد در آن یافت می‌شود. 

هنگامی که برای نوشتن کتاب «اندیشه‌های ماندگار: شصت روز با 
روشنفکران» درباره‌ی بسیاری از استادان بزرگ معنوی و مطالب آموزشی 
آن‌ها تحقیق می‌کردم متوجه شدم که همه‌ی آن‌ها دارای یک وجد 
مشترک بودند؛ این که همه درباره‌ی زندگی خود هدفی روشن و 
نعیین‌شده داشتند. میکل آنژ و داوینجی۱ دیدگاه روشنی داشتند و نور 
روشن خود را در آثاری که خلق می‌کردند به کار می‌گرفتند. ثورو" به وضوح 
ی چه را که باید انجام می‌داد می‌دانست و بدون توجه به پیامدها 
پیاده‌روی می‌کرد و گام‌هايش را محکم به زمین می‌کوبید. الیزابت بارت 
براونینگ نسبت به نیازش برای ترک تاریکی ترس‌های پدرش و رفتار 
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خودسرانه‌ی او و همچنین گریختن به سرزمینی بیگانه برای تکمیل 
مأموریتش دیدگاه روشنی داشت. این افراد و انسان‌های بزرگ دیگر که 
من درباره‌ی آن‌ها نوشته‌ام همه هدفی واضح داشتند که توسط هیچ گونه 
شک و تاریکی. یره و تار نشده بود. 

شما نیز می‌توانید چنین دیدگاه روشنی را به زندگی خود و زندگی 
انسان‌های دیگر فراخوانید. هرگاه به وضوح و روشنی نور اعتماد کنید و آن 
را در مقابل هر مشکل بیافرینید تا بدرخشد سطح انرژی خود را بالا 
می‌برید و به راهنمایی الهی دسترسی می‌پابید. اشتباه نکنید؛ راهنمایی 
الهی, نوری شفاف بدون ابهام و عاری از ه رگونه آلودگی است. 

در این جا چند پیشنهاد برای آفرینش نور در مقابل تجربه‌های تاریک 


زندگی ارائه شده است. 


چند پيشنهاد برای آفرینش نور در مقابل تاریکی 

ارج نهادن به زیبایی را تمرین کنید. سعی کنید به زیبایی‌هایی که 
روزتان را برکت می‌بخشد و آن را زینت می‌دهد توجه کنید. در طول روز 
لحظه‌ای متوقف شوید. به اطراف خود نگاه کنید و برای لحظات سرشار از 
زیبایی زندگی. شکرگزار باشید. وقتی لحظات تیره و تاری را تجربه 
می‌کنید. این کار به تلاش بسیار نیاز دارد اما به شما کمک خواهد کرد تا 
عادت خود را مبنی بر ترگ تاریکی, گسترش دهید. اگر تا آن‌جا که امکان 
دارد طبق عادت به نور و روشنی بیندیشیم می‌توانیم به زیبایی ارج نهیم. 


چیزی را بيابید تابه جای رنجش و خشم. حس سپاس‌کزاری و 
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قدرشناسی را در شما برانگیزد. هنگامی که به این کار عادت کردید در 
همه‌ی شرایط. به طور ناخودا گاه زیبایی را ارج می‌نهید. 

هریت بیچر استاو" گفت: «در همه‌ی مراحل زندگی. قلب انسان فقط 
ای رای امک هط میتی مان کی من روک ها 
تیره و تاررا نیز شامل می‌شود. فقط یک بار در روز: در میان لحظه‌ی تیره و 
تار متوقف شوید و زیبایی‌های نزدیک خود را جستجو کنید. یک بار در روز 
این کار را انجام دهید و به تدریج آن را به دوبار در روز برسانید؛ پس از مدت 
کوتاهی این کار برای شما تبدیل به عادتی در برخورد با تاریکی می‌شود. 

هر گاه تاریکی حضور دارد تظاهر به شادی و خوشحالی نکنید؛ در 
عوض: حسی درونی از هیبت و شکوه خود و جایگاهتان را در جهان ترویج 
کنید, به شکوه و عظمت دم و بازدم خود بیندیشید. برای بیکران بودن 
جهانمان ارزش و احترام قائل شوید و بدانید که در پشت این ابرهای سیاه. 
خورشید می‌درخشد و پشت همه‌ی این ظواهر تاریک. نوری ابدی و 
فناناپذیر وجود دارد که می‌توانید به آن دسترسی پیدا کنید و تاریکی‌ها را 
از میان بردارید. افرادی که به عنوان انسان‌های خود ساخته شناخته 
می‌شوند می‌توانند در هر جایی زیبایی را ببینند. زندگی این افراد از 
آگاهی‌شان نشأت می‌گیرد. فقط یک لحظه مکث کافی است ت] با اندیشه‌ی 
ارج نهادن به زیبایی. تاریکی‌ها را روشن سازید. من به این جمله‌ی مولانا 
علاقه دارم که می‌گوید: «هوش و ذ کاوت خود را ارسآل کن و بهت و حیرت 
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خریداری کن.» 


با زندگی‌نامه الهام‌بخش انسان‌هایی که بر تاربکی زندگی خویش 
غلبه کرده‌اند. آشنا شوید. هرگاه درباره‌ی انسانی که تاریکی. زندگی‌اش 
را متعالی ساخته است مانند هلن کلر ". مطلبی می‌خوانم حسی نیرومند ر 
در درونم احساس می‌کنم که به من می‌گوید می‌توانم آن شور, اشتیاق و 
نور را در برابر هر مشکلی که احتمالاً با آن مواجه می‌شوم بیافرینم. 
داستان‌هایی که درباره‌ی غلبه بر سختی‌ها و دشواری‌ها می‌باشند همیشه 
روحیه و جرأت مرا افزایش می‌دهند. 

لانس آرمسترانگ" بر بیماری سرطان غلبه کرد. جراحی‌های بسیاری 
بر روی او انجام شد تا غده‌های سرطانی موجود در ریه‌هاء معده و مغزش 
ريشه کن شود. سپس او به طور مداوم به پیروز شدنش در دشوارترین 
تمرین‌های مقاومت جسمانی ادامه داد. در تور دوچرخه سواری فرانسه در 
اواسط تابستان بیش از دو هزار و ششصد مایل" در میان کوه‌ها رکاب زد. 
گویی می‌خواست هنر و فضیلتش رانشان دهد. سال بعد دوباره در همان 
مسابقه به پیروزی رسید. لانس در میان بهترین دوچرخه‌سواران جهان 
جزء افرادی بود که در این مسابقه دوبار به پیروزی دست یافت. داستان 
زندگی او مرا متحیر و شگفتزده کرد. این داستان به من نشان داد که 
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می‌توانم در تاریک‌ترین لحظات نیز نور و روشنی بیابم و آن نور را در مقابل 


ود ما2 ۴ 1۱۱ ۱.1 


۳ هر مایل معادل 1۶۰۱۹/۳۵متر است. 


۳۴۶ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد قا 


هر مانعی که پدیدار می‌شود بيافرینم. 

مشاهده‌ی دوچرخه‌سواری لانس. خواندن داستانش بانام این 
داستان فقط درباره‌ی دوچرخه نیست» و گوش کردن به مصاحبات او 
جرأت و شهامتی را در من برانگیخت تا برای رسیدن به منتها درجه‌ی 
موفقیت بکوشم. این موفقیت‌ها الزاماً در زمینه‌ی مسائل مادی نیست. 
این موفقیت‌ها همان فرکانس‌های متعالی و سریع نور و معنویت هستند 
سایه‌هاء در جایی که تاریکی حاکم است زندگی می‌کنند. بیافرپنم. 

نور سفید به بیرون ارسال کنید و دیگران را در آن شستشو دهید. 
به خاطر داشته باشید که هر چیزی به صورت آنرزی می‌باشد. جامدات. 
صداء نور. اندیشه‌ها و معنویت همه دارای حرکت می‌باشند. همه آمواچی 
هستند که با فرکانس معینی ارتعاش دارند. شما می‌توانید ارسال‌کننده‌ی 
تور و روشنایی باشید و به دیگران کمک کنید تا تاریکی زندگی خود را از 
بین ببرند. به ور و روشنایی بينديشید. همچنین مراقبه و تجسم نوری 
سفید. شفاف و خالص را تمرین کنید که با آن می‌توانید هر کسی را که 
بخواهید احاطه کنید. اگر به توانایی خود برای انجام این کار شک دارید و با 
این نکته را به همین صورت تجربه خواهید کرد. آگاهی درونی خود را به 
سمت این انديشه سوق دهید که منشأً بدبینی عدم آگاهی است. به این 
ترتیب قادر خواهید بود تا نور را به ارتعاشات متعالی و سریع: جایی که 
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من و همسرم ارسال نور سفید را به طور منظم تمرین مي‌کنيم. اگر 
هریک از فرزندانمان تا دير وقت بیرون از خانه یمانند به یکدیگر یادآوری 
می‌کنیم تا آن‌ها را در نور سفید شستشو دهیم و برایشان آنرژی معنوی که 
سرشار از عشق است بفرستیم و اجازه دهیم تا آن انرژی نورانی سرشار از 
عشق. آن‌ها را به این سو و آن سو حرکت دهد. سپس به جای این که در 
ذهن خویش تاریکی و خطر را تصور کنیم» تصویری از نور و روشنایی 
داریم. همچنین من درباره‌ی هاله‌های نورانی مطالبی را مطالعه کرده‌ام. 
این هاله‌هاء انرژی‌های نورانی هستند که مانند میدان انرژی الکتریکی. 
مارا احاطه می‌کنند. آن‌ها می‌توانند به وسیله‌ی شیوه‌هایی که درمعنویت 
تمرین می‌کنیم مورد ارزیابی قرار گیرند و اصلاح شوند. در حقیقت عکاسی 
کرلین"» هاله‌ای نورانی را در اطراف موجودات زنده نشان می‌دهد که 
معمولاً این هاله با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شود. اگر این نور وجود دارد و 
ما می‌توانیم با افکار و احساسات خود آن را تغییر دهیم پس چرا تشخیص 
نمی‌دهیم که می‌توانیم از اندیشه‌های خود استفاده کنیم و برای کمک و 
حمایت از افرادی که در تاریکی به سر می‌برند این نور ناب و خالص را 
ارسال نماییم. تلاش کنید تا با ذهنی که برای پذیرش هر چیزی آمادگی 


دارد اما به هیچ جیز وابسته نیست این کار را انجام دهید. 


ارو ۱۳ 
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افکار خود را بر نور و روشنایی و بر آن چه که می‌خواهید متمرکز 
کنید. هیچ گاه به تاریکی‌ها و آن چه که نمی‌خواهید نیندبشید. 
مشاهده‌ی نور و روشنایی درونتان را تمرین کنید. اندیشه‌های روشن خود 
را در موقعیت‌های تاریک و غم افزا بيافرینید. البته بیشتر انسان‌ها به 
روشی متضاد عادت کرده‌اند. پعنی به افکار تیره و تار می‌انديشند. وقتی 
چنین کاری می‌کنید توهم تاریکی را بیشتر جذب زندگی خود می‌کنید. 

به طور مثال اگر این‌گونه بیندیشید: چه وضعیت بدی دارم؛ به نظر 
می‌رسد که همه چیز بد و نامرتب پیش می‌رود يا تجسم کنید که اوضاع 
روبهراه نیست. واقعاً تاریکی را جذب زندگی خود می‌کنيد. به طور مشابه 
اگرویه اتساتی که موق ای یقرت ما۳ 
ترس و نگرانی نزدیک شوید عملکرد شما نیز غم اف خواهد بود. شاید به 
نظر برسد که در این گونه موافع روش درست این است که با افکار تیره و تار 
دیگران همدردی کنیم و مانند آن‌ها بیندیشیم اما بدانید فقط با آفرینش 
نور می‌توان به آن‌ها کمک کرد تا تاریکی‌ها را از بین ببرند. 

همدلی و انتقال افکار. ویژگی جالب توجه انرزی متعالی می‌باشد؛ من 
تا را تشتویی رکنم ها افکار کار او شا ریش وی یه 
افرادی که در حال تجربه‌ی موقعیت غم‌افزا هستند انتقال دهید. اگر جه 
توصیه می‌کنم همدلی را با تقویت کردن تیرگی و غم‌افزایی اشتباه نگیرید. 
به افکار سرشار از عشق و روشنایی بیندیشید و با این انرژی به قلمرو 
تاریکی وارد شوید. انرژی نورانی شما می‌تواند تاریکی را از بین ببرد و نور را 


جایگزین آن سازد. به این يقین برسید که تاریکی. توهمی بیش نیست 
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زیرا نور خداوند هميشه در حال درخشیدن است و هرگاه تشخیص دهید 
که افکار ناامیدی و نگرانی سبب ایجاد توهم تاریکی می‌شوند. می‌توانید 
نور و روشنایی را جاری سازید. روحیه‌ی غمخوارانه‌ی خود را گسترش 
دهید و بدانید که همه چیز به خیر و صلاح شماست. همان طور که بارها و 
بارها در این کتاب گفته‌ام ما نمی‌توانیم به مکانی برویم که خداوند در آن‌جا 
حضور نداشته باشد و در هرجایی که خداوند حضور دارد همه جیز به 


خوبی پیش می‌رود. 


هرگاه اندیشه‌های تیره و غم افزا به ذهن شما هجوم آورد. بیرون 
بروید و در قلمرو نور قرار گیرید. وقتی پی می‌برید که به افکار ناسالم 
می‌اندیشید لازم و ضروری است که از جای خود برخیزید و در معرض نور و 
روشنایی قرار گیرید. سپس توجه کنید که در حضور نور تا چه حد متحول 
می‌شوید و احساس بهتری پیدا می‌کنید. قرار گرفتن در معرض نور و 
روشنایی سبب می‌شود تا افکار و اندیشه‌های تیره و غم افزا را از ذهن خود 
پاک کنید. 

همچنین توصیه می‌کنم تا آندیشه‌های سرشار از ترس و نگرانی خود را 
یک بار دیگر در معرض نور خورشید بررسی کنید. افکار و اتدیشه‌هایی که 
شب هنگام در زمان خواب بسیار وحشتناک و سهمگین به نظر می‌رسند 
هنگامی که در روشنایی روز مرور شوند دیگر آن چنان دشوار و وحشتناک 
نخواهند بود. به یاد می‌آورم زمانی که پسربچه‌ای بودم در پرورشگاه بزرگ 


می‌شدم برای مادرم بسیار دلتنگ می‌شدم. گاهی اوقات نگران بودم که 
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مبادا اتفاقی برای او بیفتد و من دیگر نتوانم او را دوباره ببینم. انواع 
اتفاقات تیره و غم افزا در ذهن من پراکنده می‌شد و نگرانی‌هايم افزايش 
می‌یافت تا این که واقعاً وحشت زده و هراسان می‌شدم. صبح روز بعد در 
پناه روشنایی روز همه‌ی ترس‌هایم ناپدید می‌شدند و حتی از این که شب 
قبل تا آن حد ترسیده بودم. حیرت زده می‌شدم. 

نور. نه تنها تاریکی اتاق را کاهش می‌دهد بلکه هر گونه احساس ترس و 
وحشت را نیز از میان بر می‌دارد. نور نوعی انرژی سریع می‌باشد و 
خضورش شا ن‌دهتدهی این حقیقت انس که خسامتد قتها رم کته 
حقیقت و تنها منبع نور و روشنایی می‌باشد. بار دیگر هنگامی که 
اندیشه‌های ناسالم را تجربه می‌کنید نور و روشنایی را فرا خوانید و به 
تفاوتی که ایجاد می‌شود توجه کنید. 


پالابش و تطیهیر را در تمام بخشهای زندگی خود تمرین کنید. نور. 
پاک و خالص است. تاریکی. سرشار از آلودگی است. سعی کنید همه‌ی 
آلودگی‌های زندگی خود را از بین ببرید تا روشنایی و فروغ نور معنوی شما 
آلوده نشود. ابتدا از جسم خود شروع کنید؛ سعی کنید فقط آب پاک و 
خالص بنوشید و مایعاتی نظیر نوشیدنی‌های گازدار, الکل ویا قهوه را کمتر 
مصرف کنید. نوشیدن هشت تاده لیوان آب در روز سبب می‌شود تا سموم 
بدنتان که سطح انرژی شما را کاهش می‌دهد و انرژی بدن را از حالت 
تعادل خارج می‌سازد از بدن دفع شود. به وسیله‌ی پاک‌سازی و تطهیر 
ساختمان بدن خود با نوشیدن مقدار زیادی آب پاک و خالص در طول روز 
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احساس سبکی خواهید کرد. از اندیشه‌های روشنی برخوردار خواهید شد 
و انرژی معنوی بیشتری را تجربه خواهید نمود. 

من چهارده سال پیش پاک‌سازی بدنم را به وسیله‌ی نوشیدن آب آغاز 
کردم. در آن زمان همسرم مرا تشویق کرد تا نوشابه‌های گازدار را که 
نوشیدنی اصلی من بود کنار بگذارم. من عادت داشتم روزی هشت تا ده 
قوطی نوشابه بنوشم. به تدریج آب پاک و خالص را جایگزین آن 
نوشابه‌های سمی کردم. اکنون تقریباً پانزده سال است که لب به هیچ نوع 
نوشابه گازدار نزده‌ام و هر روز حداقل یک گالن آب خالص و پاک می‌نوشم. 

مراحل تصفیه و پا ک‌سازی را درد باره‌ی مواد غذایی و هوایی که تنفس 
می‌کنید نیز به کار ببربد. شما می‌دانید که برای بدنتان چه چیزی پاک و 
خالص و چه چیزی مضر است. هر روز حداقل سه نوع میوه بخورید و دوبار 
سبزیجات تازه مصرف کنید. مواد سمی را از رژیم غذایی خود حذف کرده 
و در آن هنگام به احساس خود توجه نمایید. 

پل تکمیل ماع تیه وراک ارس ی ماک تن ای 
پا ک‌سازی کنید. وقتی به قضاوت و داوری پرداختید و يا اندیشه‌های 
ناسالم در ذهنتان ایجاد شد به خود تذکر دهید. از تصوبری ذهنی استفاده 
کوخ ۵ ان یه تکار زرف وه تهب و تاره که نی 
چکونه افکار غم افزا را از بین می‌برد. وقتی در رویارویی با یک مشکل 
احساس ناامیدی 9 درماندگی کردید فقط برای یک تانیه تصویر ذهنی 
روشن خود[ایجاد کنید سپس توجه نمایید که چگونه احساسات درونی 


شما تغییر می‌یابد. به یاد آورید که واقعاً هیچ مشکلی جز عقیده داشتن به 
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جدایی از خداوند وجود ندارد. مشکلات. زاییده‌ی ذهن انسان است. 

به وسیله‌ی پاک‌سازی و نصفیه‌ی جسم. افکار و زبانتان و در حقیقت 
همه‌ی رفتارتان را پااک‌سازی می‌کنید و در نهایت تبدیل به یکی از اجزای 


تشکیل‌دهنده‌ی نور می‌شوید. همچنین می‌توانید در برابر هر گونه تاریکی 
که سایه‌ای در زندگی شما ایجاد می‌کند. بدرخشید. 


یکی از مهم‌ترین عبارت‌های مربوط به آفرینش نور در مقابل 
تاریکی را با خود تکرار کنید:«حقیقت. شما را آزاد خواهد کرد.» در 
حقیقت باقی بمانید. وقتی در حقیقت ساکن می‌شوید واقعاً آزادی نور را 
مشاهده خواهید کرد و با هرچه روبه‌رو شوید آن حقیقت را می‌آفرينید. 

هرگاه خود ویا دیگران را فریب می‌دهید نوعی آلودگی را به ساختمان 
بدن خود دعوت می‌کنيد. نور را فراخوانید و آن را به سمت تاریکی سوق 
دهید. شاید دیگران اعتراض کنند و بگویند شماآن چه را که آن‌ها 
می‌خواهند بشنوند به ایشان نمی‌گویید با این حال فقط نور حقیقت را در 
مقابل تاریکی زندگی آن‌ها قرار دهید. وقتی دیگران بدانند که شما در 
مواقع دشواری تظاهر نمی‌کنید. آن‌ها نیز می‌خواهند تا آن چه را 
می‌گویید بشنوند. 

در طی بیست و شش سال گذشته در برنامه‌های تلویزیونی بسیاری 
سخنرانی کرده‌ام و شاهد بودم که هربار با هر گروه فیلمبرداری چند نفر. 
ستارگان فیلم را همراهی می‌کنند. به نظر می‌رسد مستولیت اصلی آن‌ها 
این است که هر چه را این ستارگان می‌خواهند بشنوند به آن‌ها بگویند. 


۱ پروردگارا یاری‌ام ده تا.. ۳0۳ 


هرماهه مبلغی بابت حقوق به این افراد پرداخت می‌شود تا فقط به 
ستارگان حتی اگر کارشان بسیار خسته کننده. بی‌معنی و آفراطی هم باشد 
اما به دروغ بگویند که در نقش خود عالی عمل کرده‌اند. مطمثنم این 
ستارگان در لحظات دشواری زندگی خود به نزد افرادی می‌روند که اعتماد 
دارند آن‌ها صادقانه و براساس حقیقت به ایشان پاسخ می‌دهند. 

افرادی نظیر همسرم در زمان‌های مختلف زندگی با من صادق بوده‌اند. 
به عنوان مثال به من تذکر می‌دادند که نوشیدنی مناسبی نمی‌نوشم. 
غذای مناسبی نمی‌خورم. اضافه وزن دارم بسیار پرخاشگر و افراطی 
هستم. بسیار مادی هستم يا هدفم را گم کرده‌ام. این انسان‌های صادق و 
راستگو. نور و روشنایی را در جایی که سایه‌ها به آرامی ایجاد می‌شدند به 
زندگیام باز می‌گرداندند. 

حقیقت نور است. به هنگام کمک به دیگران این حقیقت را تمرین 
کنید و به طور کل همیشه با خودتان صادق باشید. احتمالاً نمی‌توانید فوراً 
همه‌ی تاریکی‌ها نظیر غیر اخلاقی بودن ویا رفتارهای ناشایست را از 
زندگی خود حذف کنید. اما اگر در مجموع با خودتان صادق باشید و با 
شاه ما هی واق بان تقافا شعت شود را پیذ رید این رم وه 
متحول خواهید شد وبه سمت انرژی معنوی سریع و متعالی که هیچ گونه 
تیرگی و سایه‌ای در آن دوام نمی‌یابد سوق داده می‌شوید. شکسپیر این 
خود صادق باشید.» 


تقاضای فرانسیس مقدس جهت آفرینش نور و روشنایی در مقابل 
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۴۵۴ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد لا 
تاریگی روشی نیرومند برای ایجاد راه‌حلی معنوی جهت هر گونه مشکل 
می‌باشد. نور دارای ویژگی‌هایی همچون پاکی. خلوص و شفافیت است و 
از ه رگونه آلودگی پاک و مبزاست. دراین جاده قدم گذارید و مشاهده کنید 
که همه‌ی تاریکی‌ها از بین می‌روند؛ انتخاب دیگری وجود ندارد. هنگامی 


که نور ایجاد شود تاریکی حتی یک تانیه هم دوام نمی‌یاید. 


آنگاه که زندگی همچون ترانه‌ای جاری می‌گردد 
شاد بودن آسان است 


اما ارزش انسان زمان ی آشکار می‌گردد 
که در شرایط آشفته نیز لبخند به لب دارد. 


الا ویلرویلکاکس! 
فصل سیزدهم 


پروردگارا باری‌ام ده تا در دل‌های غمکین» 
بذر شادمانی بکارم 

شاد نبودن یکی از قطعی‌ترین علایمی است که نشان می‌دهد شما به 
سمت فرکانس‌های ضعیف و آهسته حرکت کرده‌اید و دنیای معنویت را 
ترک گفته‌اید. اگر پرتوهای شادی و دوستی را از خود به بیرون ساطع 
نمی‌کنید. اگر پیوسته صورت عبوسی دارید و از عقده‌ی حقارت رنج 
می‌برید. اگر لبخند زدن و خوش مشرب بودن برایتان دشوار است و اگر با 
عشق و حسن نیت نسبت به هر موجود و هر انسانی جاری نمی‌شوید پس 
قطعاً خداوند را نشناخته‌اید. فرانسیس مقدس در این بخش از دعایش 
تقاضا می‌کند خداوند او را یاری دهد تا بتواند در دل‌های غمگین بذر 
شادمانی بپاشد. او در حقیقت از خداوند می‌خواهد تا بتواند در مقابل 


هرگونه غم و اندوه. انرژی الهی ایجاد کند و با انجام این کار توهم غم و 


َ مامه ۱0/۱ ما18 
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ان دوه ر از بین ببرد. این توهم توسط ذهن افرادی که خداوند را 


نمی‌شناسند ایجاد می‌شود. 


چرا از شاد بودن پرهیز می‌کنیم 

غمو اندوه حالتی است که به دلیل ستمرکز شدن بر اشتباهات گذشته و 
آن چه در طول زندگی از دست داده‌ايیم برایمان به صورت عادت درآمده 
است. من نوشته‌های آنتونی دیملو به ویژه این نکته‌ی زیرکانه اش را بسیار 
دوست دارم که می‌گوید: «تنها دلیل اين که چرا شما در لحظه‌ی کنونی: 
خوشی و سعادت را تجربه نمی‌کنید این است که فقط به آن چه ندارید 
می‌اندیشید و بر آن متمرکز هستید.» غم و اندوه عادتی است که براساس 
آن دنیا را از دیدگاه کمبود و نقصان طبقه بندی می‌کنید و به طور مداوم به 
کمبود آن چه که ون را شایسته آن می‌دانید مانند پول سلامتی. عشق. 
دوستی و حتی اوقات فراغت می‌انديشید. بارها و بارها افکاری را در ذهن 
خود جای می‌دهید که احساس غم و اندوه را در شما ایجاد می‌کنند. 

از طرف دیگر شادی روشی است که طبق آن جهان را از دیدگاه آن چه 
که دارید و آن چه که درست است می‌نگرید. انسان‌های شاد و خوشحال از 
نیروهاء استعدادها و توانایی‌هایشان شاد و مسرور هستند و خود را با 
دیگران مقایسه نمی‌کنند. آن‌ها از نیروها. اموال و قدرت دیگران 
نمی‌هراسند. شادی و خوشحالی در نتیجه‌ی به وجد آمدن از آن چه که 
هستید. آن چه که دارید. آن چه که می‌توانید بشوید و برخورداری از این 


دانش که موجودی الهی و بخشی از خداوند هستید, به وجود می‌آید. 


۵ پروردگارا یاری‌ام ده باه ۵۷ 


تم و اندوه از قانون کمبود و نقصان نشأت می‌گیرد و با توجه کردن به 
قانون وفور نعمت که هميشه در دسترس شتماسیت می‌تواند از بین برود. در 
گذشته نیز از کتابهای مقدس نقل کرده‌ام که: «پدر می‌گوید. پسرم نو 
همیشه با من هستی و هر چه در قلمرو من است به تو تعلق دارد» (لوک 
۱ آیا این جمله چیزی را استثنا کرده است؟ هرگز! در مقابل عم و 
اندوه باید قانون وفور و برکت جهان را ایجاد کنید. برای اعمال این فانون 
کافی است در حضور عقیده‌ی اشتباه مبنی بر کمبود و نقصان در زندگی: با 
شادی به آن چه که دارید و همه‌ی آن چه که می‌توانید داشته باشید ارج 


نهید و سپاسگزار باشید و به این طریق توهم را از بين ببرید. 


نگرش شاد بودن را گسترش دهید 

یک بار داستانی راکه لثوبوسکالیا! درباره‌ی مصریان باستان نقل کرده 
بود. شنیدم. مصریان باستان اعتقاد داشتند که پس از مرگ از آن‌ها دو 
سوال پرسیده می‌شود. پاسخ ایشان به سوال‌ها نشان می‌دهد که آیاایشان 
می‌توانند به زندگی پس از مرگ خود ادامه دهند يا نه. اولین سژال این بود 
که:«آیا شادی را یافتی؟ دومین سوّال این بود که:«آیا شادی را آفریدی؟» 
یافتن شادی به این معنی است که آگاهانه تصمیم بگیرید تا در زندگی 
خود. خداوند را به خاطر نعمت‌هایی که به شما عطا کرده است شکر گویید 
و سپاس‌گزار باشید. به وسیله‌ی پرهیز و اجتناب از اندیشیدن به کمبودها 
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و نقصان‌های خود. می‌توانید این نگرش را گسترش دهید. شاد بودن 
یعنی فقط به اندیشه‌های سرشار از شادی بیندیشید حتی زمانی که 
وسوسه می‌شوید تا به گونه‌ای دیگر عمل کنید. 

عادت اندیشیدن به غم وغصه و کمبودها در نتیجه‌ی روش تربیتی 
نادرست می‌باشد؛ به شما آموزش داده شده است فقط زمانی می‌توانید 
شاد باشید که زندگی. آن گونه که می‌خواهید پیش می‌رود. در نتیجه, 
هرگاه زندگی مطایق میلتان نباشد افکار حق‌شناسانه‌ی سرشار از شادی 
خود را رها می‌کنید و به غم و اندوه متوسل می‌شوید و حتی‌گاهبی اوقات تا 
حدی پیش می‌روید که معتقد می‌شوید غم و اندوه. تنها حالت طبیعی 
بشر است! اما این حالت. طبیعی نیست. این حالت در اثر اشتباهی در 
اند يشه رخ می‌دهد. غم و اندوه نیز مانند تمامی توهمات دیگر که در اين 
کی هش دنه ی فقط یک توهم است. اشتباه انديشه در ایجاد غم 
واندوه زمانی اصلاح می‌شود که شادی را در مقابل آن قرار دهید. به خاطر 
داشته باشید دنیا هیچ گونه غم و اندوهی در درونش ندارد اما برخی از 
انسان‌ها انديشه غم و اندوه را در ذهن خود می‌پرورانند. «خداوند همه‌ی 
آن چه را که او ساخته بود. دید و آن بسیار خوب و زیبا بود.»(تورات ۱:۳۱). 
«بسیار خوب و زیبا» برای من به معنی سرشار از شادی می‌باشد و همان 
طور که زایر آرامش نیز می‌پرسد: چطور کسی می‌تواند خدا را بشناسد و 
مسرور نگردد؟ 

ترویج نگرش شادی به معنای واقعی یعنی به وسیله‌ی ایجاد تغییر و 


تحول در ذهن خود با هرچه که روبه‌رو می‌شوید معنویت و انرژی خداوند 


گ پروردگارا یاری‌ام که کار ۳2۹ 


/ فراخوانید. آلبرت اینشتین هنگامی که توصیه کرد شما نمی‌توانید 
مشکل خود را با همان ذهنی حل کنید که آن را ایجاد کرده ازشت اختم ال 
همین نکته را تذکر می‌دهد. غم و اندوه به وسیله‌ی ارزیابی زندگی از 
دیدگاه نقصان و کمبود در ذهنتان ترجه هویب میش رف تسیا 


به انرزی متعالی‌تر و سریع‌تر, ذهن خود را متحول کنید. 


شادی همان انرژی معنوی است 

هنگامی که شاد و مسرور هستید و همچنین هنگامی که در حالتی از 
غم و اندوه به سر می‌برید به گذر زمان توجه کنید. وقتی در حالتی از الهام 
قرار دارید يا در طرحی سرشار از شادی شرکت کرده‌اید زمان به سرعت 
می‌گذرد. من نیز هنگامی که سخنوانی می‌کنم یا عمیقاً مشغول نوشتن 
هستم گذر زمان را احساس نمی‌کنم. ساعت‌ها سپری می‌شوند و من از 
چنین سرعتی مات و مبهوت می‌مانم. این که گاهی اوقات زمان به کندی 
پیش می‌رود و گاهی با سرعت سپری می‌شود به این دلیل است که زمان 
نیز یک توهّم است. ما زمان را برای وحدت که تقسیم ناپذیر است. اختراع 
کرده‌ايم. وقتی همه چیز در لحظه‌ی حال انجام می‌گیرد. پس زمان 
نمی‌تواند به وجود آید. 

در حالی که به سمت شادی حرکت می‌کنید تجربه‌ی زمان در یگانگی 
معنویت ذوب می‌شود و از بین می‌رود. در نتیجه هنگامی که هدفمند 
هستید و از حس هدفمندی خود مسرور می‌شوید به سمت الگوی انرژی 


سریع‌تر معنویت سوق داده می‌شوید. این انرژی» متعالی‌ترین و 
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سریعترین نوع آنرژی است که می‌توانید آن را به خود اختصاص دهید. 
هدفمند بودن یعنی شاد بودن در لحظه‌ی حال. جایی که زمان معنی 
ندارد. 

اکنون به تجربه‌ای وارونه توجه کنید. حال به این بیندیشید که وقتی 
سرشار از غم و اندوه هستید زمان چه آهسته می‌گذرد. هر چه عمیق تر به 
الگوهای انرژی غم و غصه. پریشانی. محنت و ناراحتی وارد شوید زمان 
آهسته‌تر می‌گذرد. به نظر می‌رسد که لحظات غم و اندوه پایان‌ناپذیر است. 
به ساعت می‌نگرید در حالی که باور نمی‌کنید فقط پانزده دقیقه گذشته 
است. 

آلبرت اینشتین هنگامی که درباره‌ی فرضیه نسبیت به بح 
می‌پرداخت گذر زمان را به مزاح این گونه توصیف کرد: «هنگامی که مردی 
یک ساعت را در کنار دختری زیبا می‌نشیند به نظر می‌رسد که فقط یک 
دقیقه سپری شده است. اما اگر او را یک دقیفه روی اجاق گاز داغی 
بنشانیم به نظر می‌رسد که بیش از یک ساعت گذشته است. این فرضیه 
نسبیت است.» 

شادی و خوشحالی به توهم زمان سرعت می‌بخشد در حالی که غم و 
ناراحتی از بسرعت آن می‌کاهد. انرژی سریع‌تر همان معنویت است. 
شادی. معنویت است و اين انرژی معنوی سریع, انرژی آهسته‌ی غم و 
آندوه را از بین خواهد برد. بیشتر ما انسان‌ها مایلیم تا جذب افرادی شویم 
که دارای نگرشی مثبت و سرشار از شادی هستند. به وسیله‌ی آگاهی 
یافتن از برکت‌هاو موهبت‌های فراوان که زندگی به شما عطا کرده است به 
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چنین نگرشی نائل می‌شوید. 

پس انسانی باشید با نگرش سرشار از شادی. به اين طریق در هر کجا 
که هستید انرژی شاد. مثبت و سریع خود را که سبب از بین بردن غم و 
اندوه می‌شود به محیط اطراف خود انتقال می‌دهید. 

قبل از اين که بتوانید در دل‌های غمگین بذر شادی بپاشید در ابتدا 
باید الگوهای انرژی شخصی خود را تغییر دهید. تصمیم بگپرید ت 
خودتان نیز در انرژزی سریع شادی زندگی کنید. این شیوه‌ی زندگی در 
صورتی انجام پذیر است که در تمامی کارهایی که به ثمر می‌رسانید تا 


آن‌جا که امکان دارد حس هدفمندی داشته باشید. 


به سمت هدف حرکت کنید 

حرکت به سمت هدف در زندگی مانند اين است که خود را در شادی 
شستشو می‌دهید. این شیوه. روشی ساده برای حرکت به سمت 
فرکانس‌های سریع‌تر معنوی است. آبراهام مازئوآنردبان خودشکوفایی و 
خودساختگی را این گونه توصیف می‌کند که آنسان از احتیاجات ابتدایی 
مانند آب. غذا و مسکن به سمت بالا حرکت می‌کند و به حسی از تعلق 
داشتن و ارج نهادن به زیبایی می‌رسد. در نوک.هرم خودساختگی و 
خودشکوفایی. حس عمیقی از هدفمندی در زندگی قرار دارد. این جا 
مکانی است که در آن انسان. شادی معنوی را تجربه می‌کند. مفهوم زمان 


را ۱۳۵ 
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از بین می‌رود و با خود مقدس خویش با آن چه را که من آگاهی الهی 
می‌نامم ارتباط برقرار می‌کند. این جا در نوک هرم. شادی همدم 
همیشگی انسان است. 

این حالت خوشی و سعادت فقط به کیفیت افکار و اندیشه‌هایتان 
بستگی دارد. برای رسیدن به این حالت باید نگرانی‌های خود را از آن چه 
دیگران درباره‌ی شما می‌گوبند کنار بگذارید, به نتیجه‌ی کارهایی که 
انجام می‌دهید وابسته نباشید و در عوض, هستی کامل خود را در 
فعالیت‌های زندگی روزمره به کار ببرید. از تعقیب و پیگیری شادی 
اجتناب ورزید و در عوض, شادی را در همه‌ی کارهایی که متعهد می‌شوید 
بیافرینید. به طور خلاصه, شادی کامل با تلاش و کوشش به دست نمی‌آید 
بلکه فقط باید تشخیص دهید که شادی در درون خود شما قرار دارد. 

حس هدفمندی درباره‌ی آن چه انجام می‌دهید و یا درباره‌ی ادامه 
یافتن تعطیلات. مطلوب و مورد علاقه‌ی شما نیست. حس هدفمندی با 
چیزی یا کسی که خارج از وجود شماست تشخیص داده نمی‌شود. هدف 
به وسیله‌ی مصمم شدن به ترک منیّت و آگاهی یافتن از اين که تا ابد با 
خداوند در ارتباط می‌باشید و با سیردن ذهن کوچک خویش به آن ذهن 
عظیم و بیکران ایجاد می‌شود. 

شادی راستین در زندگی زمانی حاصل می‌شود که اجازه دهید 
انرژی‌های متعالی‌تر معنویت. هدایت زندگی شما را به عهده بگیرند. در 
این حالت از آگاهی هرگز نباید از خود بپرسید که هدفتان چیست پا 
جگونه آن را بیابید. فقط در هر کاری که انجام می‌دهید احساس 
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هدفمندی می‌کنید و با هر چه روبه‌رو شوید آن نوع شادی را می‌آفرینید. 
مهم نیست که به چه کاری می‌پردازید هنگامی که علف‌های هرز باغ خود 
۳ وجین می‌کنید. کتاب داستان می‌خوانید. پرف پارو می‌کنید. آهنگ 
خود را خلق می‌کنید. در میان ترافیک رانندگی می‌کنید پا در سکوت در 
اتاق خواب خود به مراقبه می‌پردازید احساس هدفمندی دارید. شما 
خالق شادی خواهید شد زیر در هماهنگی با خداوند قرار دارید ند در تضاد 
با آو. نکته جالب در این جاست که پی می‌برید. مطمئن‌ترین رأه. برای 
رسیدن به حالت درونی هدفمندی و سرشار از شادی فقط شادی 


بخشیدن به دیگران است. 


به دیگران شادی ببخشید تا شاد شوید 

احتمالاً مطمئن‌ترین راه برای یافتن شادی و خوشحالی این است که 
انرژی‌های خود را صرف شادی بخشیدن به دیگران کنید. اگر در 
جستجوی شادی باشید آن راگریزان و فراری خواهید یافت زیرا به طور 
عمده خود را درگیر جستجو کرده‌اید. در این صورت زندگی شما فقط 
صرف تلاش و جستجو خواهد شد و تجربه‌های زندگی نیز می‌تواند به 
شیوه‌ای کنایه آمیز بگوید: «در حالی که شما نقشه‌های دیگری دارید اما 
آن چه که باید. در زندگی به وقوع می‌پیوندد.؛ به هرحال اگر سعی کنید تا 
در دل انسان‌های دیگر بذر شادی بپاشید. در حقیقت شادی را به زندگی 
خود فرا خوانده‌اید. 


شما دست خالی به اين دنیا آمده اید و به همین شیوه نیز دنا را ترک 
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خواهید کرد. تنها کاری که با زندگی خود می‌توانید انجام دهید این است 
که آن را بذل و بخشش کنید. بذل و بخشش در زندگی اصل و اساس 
احساس هدفمندی آنسان را تشکیل می‌دهد. فقط به این شیوه می‌توانید 
در مقابل غم و اندوه. سرشار از شادی باشید. فقط زمانی شادی را تجربه 
می‌کنید که سعی و تلاش خود را برای شادی بخشیدن به دیگران به کار 
ببرید. فرانسیس مقدس این شیوه را به عنوان هدف زندگی تشخیص داد. 

در بخش دوم دعای فرانسیس مقدس این حقیقت توصیه شده است 
که فقط با شادی بخشیدن می‌توانیم شاد شویم. برای بخشیدن شادی در . 
ابتدا باید آن را در درونمان داشته باشیم. 

...اوه خدای من یاریام ده تا: 

همان طور که به فکر تسکین غم و درد خویش هستم. برای تسکین 

همان گونه که می‌خواهم مرا درک کنند, بتوانم دیگران را بفهمم. 

به همان اندازه که دوست دارم مورد عشق و محبت قرا ر گیرم. به 
دیگران عشق و محبت تشر کنم. 

فرانسیس مقدس در دعایش چنین نتیجه می‌گیرد: 

زیرا آن چه را که می بخشیم دریافت خواهیم کرد. 

با عفو و بخشش دیگران, مورد عفو و بخشش قرار خواهیم گرفت. 

با مرگ حیات مادی, در دنیای ابدی متولد می‌شویم. 

من پی برده‌ام بیشتر اوقات به دلیل چیزی که انسان دیگری می‌گوید 
یا انجام می دهد یا به هنگام شکست در انجام کاری جذب دنیای غم و 
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اندوه می‌شوم. بنایراین مشکل در این جاست. من به دلیل اعمال و رفتار 
دیگران و گاهی اوقات نیز به دلیل تنبلی و سستی آن‌ها غمگین هستم. 
لبته این هم نوعی توهم است که خودم آن را در افکارم می‌آفرینم و 
مشکل را در ذهنم تجربه می‌کنم. بنابراین راه‌حل معنوی چیست؟ راه‌حل 
هميشه آنقدر ساده است که من تعجب می‌کنم چطور زودتر آن زا 
تشخیص نداده‌ام. ۱ 

راه‌حل معنوی اين است که تلاش کنم تا در زندگی دیگران شادی 
بیافرینم و به اين وسیله غم و اندوهم فوراً ناپدید می‌شود. سپس در حالی 
که دوباره رفتار کسی مرا می‌رنجاند توهم غم و اندوهم باز می‌گردد. من نیز 
باید دوباره در زندگی انسانی دیگر شادی بیافرینم و این چرخه ادامه 
می‌یابد تا در نهایت پاسخ واقعی را بيابم. برای افرادی که آن‌ها را منبع و 
متضا غم و غصه‌هايم می‌فانم شادی ارسال می‌کنم. آها این کار بسیاز 
سخت و دشوار است. در مجموع. منیّتم به من یادآوری می‌کند که آن‌ها 
داشگ هید وج باس سور سففت سا عنم باه معا 
شاد بودن. حق به جانب باشد. 

اما من منیتم را آرام می‌کنم و افکار و انديشه هایم را متحول می‌سازم. 
افرادی را که فکر می‌کنم مایه‌ی رنج و عذایم هستند در اشتباه نمی‌بینم و 
برایشان شادتی ارسال می‌کنم. غم و اندوه هم به شیوه‌ای سحرآمیز فوراً و 
برای هميیشه ناپدید می‌شود. با آرسال اندیشه‌های شادی‌بخش و سرشار از 
عشق به دیگران به ویژه برای افرادی که فکر می‌کنم منبع و منشأً غم و 
عصه هایم هستند به مشکلی که فقط در ذهنم. ایجاد شده بود پایان 
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می‌دهم. 

در حالی که پی می‌برید با شادی بخشیدن به زندگی دیگران می‌توانید 
شادی بیشتری را به زندگی خود فرا خوانید تغییر و تحولی دیگر در زندگی 
شماایجاد می‌شود. در ابتدا می‌توانید ایجاد تغییر و تحول را در افکار خود 
یعنی جایی که غم و اندوه را در آن تجربه می‌کنید شروع کنید. در حالی که 
افکار خود را از غم و غصه به شادی تبدیل می‌کنید. احساسات شما نیز از 
همین اصل پیروی خواهد کرد. سپس تغییر و تحولی را در سلامت 
جسمانی خود تجربه خواهید کرد و احساس بهتری خواهید داشت. به این 
وسیله آرامش بیشتی آسایش بیشثر و سلامت بیشتری را احساس 
می‌کنید و احساسات سرشار از ناامیدی خشم و افسردگی ناپدید خواهند 
شد سپس رفتارتان نیز به گونه‌ای تغییر می‌کند تا جاده‌ی شادی را دنبال 
کنید. وقتی با آفرادی روبرو می‌شوید که تصور می‌کنید رفتارشان اشتباه 
است. حسی سرشار از عفو و بخشش خواهید داشت و دست پاری خود را 
برای افرادی‌که آن‌ها را دشمن خود می‌دانستید دراز می‌کنید. 

وقتی با شادی بخشیدن به زندگی دیگران هدف خود را پیدا می‌کنید. 
افکار احساسات. رفتار و به طور کلی همه‌ی زندگی‌تان متحول می‌شود و 
از هر گونه مشکلی رها و آزاد می‌شوید. 

اگر توصیه کنم که هرگز به خود اجازه ندهید احساس غم و اندوه به 
درونتان راه پیدا کند احتمالاً متعجب خواهید شد زیرا در حقیقت من 
وجود غم و اندوه ر انکار می‌کنم. البته شماغم 9 اندوه ۳ تجربه خواهید 
کرد و من توصیه نمی‌کنم زمانی که شاد نیستید تظاهر به شاد بودن بکنید. 
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بنابراین, این سوال پیش می‌آید که چگونه این ضدو نقیض آشکار را 
برظ ابید 


به غم و اندوه خود و همچنین غم و اندوه دیگران رسیدگی 
کنید 

یک جمله‌ی بسیار ناقذ و نیرومند در کتاب «راه اعجاز» وجود دارد که به 
غم و غصه و احساسات منفی نظیر ناامیدی, دلتنگی» تنفرء رنج‌دیدگی و 
شک و تردید که موضوع اصلی این کتاب است. اشاره می‌کند. 
موجودیت ندارد. در این جا فقط آرامش الهی جاریست. 

بله. شما در لحظات مختلف زندگی خود. غم و اندوه را احساس 
خواهید کرد. نه. نباید آن احساسات را انکار کنید و تظاهر به شادی کنید. 
برای حفظ سلامتی خود باید این احساسات را ابراز نمایید. به آن‌ها افتخار 
کنید و وقتی آن‌ها رُ تجربه می‌کنید احساس گناه نداشته باشید. اما 
عقیده‌ای را که از ابتدای کتاب مورد تأ کید قرار داده‌ام مرتب مرور کنید. هر 
آن چه را خداآوند نیافریده است واقعیت ندارد. همه چیز را خداوند آفریده 
است و هر آن جه را که خداوند آفریده. خوب و نیکوست. همه‌ی ما 
معتقدیم که غم و غصه. ناامیدی, بیماری و تنفر تجربه‌های خوبی 
نیستند. اگر چیزی واقعی نباشد نمی‌تواند به وجود آید. با این حال شما 


پرداخته‌ی ذهنی است که احساس می‌کند از خداوند جداست بنابراین غم 
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و غصه هم نوعی توهم به شمار می‌رود. 

هنگامی که به ماهیت واقعی غم و غصه پی بردید می‌توانید به آن 
اعتراف کنید» آن را بپذبرید. به آن افتخار کنید و هر کار دیگری را که 
می‌خواهید. انجام دهید. حتی می‌توانید از آن تجلیل به عمل آورید و در 
ذهن خود معبدی رابه آن اختصاص دهید. اما در پایان هرگاه می‌خواهید 
عم و غصه را از بین ببرید انرژی متعالی‌تر و سریع‌تر شادی را در حضورش 
بيافرینید و به این ترتیب در حالی که غم وغصه را از زندگی خویش بیرون 
می‌رانید. یک بوسه‌ی خداحافظی جانانه برايش بفرستید. غم و غصه 
نمی‌تواند به طور همزمان در کنار انرژی شادی دوام یابد. چرا؟ زیرا غم و 
غصه ماهیتی غیر واقعی دارد بنابراین جز در مقابل دیدگان منیت 
نمی تواند ایجاد شود. عشق الهی ماهیتی واقعی دارد. شادی همان عشق 
الهی است. همچنین شادی هرگز نمی‌تواند در معرض تهدید و ارعاب قرار 
گیرد. 

وقتی به این حقیقت بنیادین پی می‌برید که غم و اندوه غیر واقعی 
است و محصول خیالی ساخته‌ی ذهن شماست بیش از این به خود حق 
نمی‌دهید که غمگین باشید. شما تشخیص خواهید داد هرگاه به خود حق 
می‌دهید غمگین و افسرده باشید و در این باره به بحث می‌پردازید تنها 
نتیجه‌ای که عایدتان می‌شود این است که بیشتر غمگین می‌شوید. 
انتخاب انرژی معنوی متعالی شادی را آغاز کنید. در نهایت. این انرژی 
همان حالت طبیعی و عادی شما خواهد بود. هر گاه زندگی‌نامه‌ی 
انسان‌های مقدس و فرزانه را مطالعه می‌کنید پی می برید.که آن‌ها آزاد و 
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سرشار از شادی هستند و عشق عمیقی را نسبت به همه‌ی موجودات زنده 
احساس می‌کنند. آن‌ها غم و اندوه را به ذهن خود راه نمی‌دهند. 

از نیسارگاداتاماها راج پرسیده شد وقتی که در مقابل شرایطی دشوار 
نظیر جنگ. فقر و غیره قرار گیرد؛ عواملی که انسانهای دیگر را به سمت 
ناامیدی سوق می‌دهد آیا احساس غم و اندوه ندارد. او پاسخی 
مبهوت‌کننده داد و گفت: «در دنیایی که من زندگی می‌کنم هیچ گونه 
اشتباهی رخ نمی‌دهد.» او در حقیقت می‌گفت که در دنیای معنویت 
زندگی می‌کند و هر چه که به این دنیا تعلق ندارد توهم است.از جسم خود 
خارج شوید و همه‌ی نگرانی‌ها: مالکیت‌ها و هر چیز دیگری را به عنوان 
یک شاهد و نظاره گر ببینید. با چنین نگرشی. غم و غصه غیر ممکن است. 

افرادی که از قوه‌ی درک و تشخیص معنویت برخوردارند اغلب در 
حالتی سرشار از شادی. خوشی و سعادت به سر می‌برند. شاید شما خود را 
در آن حد ندانید اما حدس من این است که اگر کتاب‌هایی نظیر این کتاب 
را می‌خوانید آمادگی برخوردار شدن از قوه‌ی درک و تشخیص معنویت را 
دارید. اگر چنین است پس مشتاقانه به سمت هر گونه غم و اندوهی. بذر 
شادی باشید. این شیوه بهترین روش برای رسیدن به آن مرحله از قوه‌ی 
درک است. در ادامه چند پیشنهاد را برای ارسال شادی به سمت غم و 


۳۷۰ پرای هر مشکلی راه‌حلی معتوی وجود دارد قا 
چند پیشنهاد برای ارسال شادی به سمت غم و اندوه 


به غم و اندوه خود اعتراف کنید. غیر واقعی بودنش را درک کنید. 
سپس آن‌ها را رها سازید. سعی کنید در مقابل غم و غصه تظاهر به شاد 
بودن نکنید. در حالی که غم و غصه به وجود می‌آید از آن آگاهی پیدا کنید 
و از خود بپرسید که آیا مایلید در آن حالت احساسی باقی بمانید. اگر 
تاشکهات مق است با تشفیس این بکه کندغقم و اندوه وهی 
انتخاب آن افکار توسط شما صورت می‌گیرد سعی کنید تا درک ذهنی 
خود را نسبت به این حالت افزایش دهید. غم و اندوه به طور کامل در ذهن 
شما جای می‌گیرد و در دنیای بیرونی پدیدار نمی‌شود. وقتی به غمگین 
بودن خود اعتراف کردید تصمیم بگیرید که تا چه مدت می‌خواهید در این 
حالت باقی بمانید. بدانید که غم و اندوه نتیجه افکار و انرژی‌های ضعیف 
است پس می‌توان ید آن را رها کنید. این کار به وسیله‌ی آفرینش 
اندیشه‌های شادی‌بخش در لحظه‌ی حال امکان‌پذیر است. به این طریق 
می‌توانید مشاهده کنید که غم و غصه از زندگی شما دور می‌شود. 

می‌توانید این روش ذهنی یعنی توانایی پافتن برای اعتراف, درک و 
پرا کنده ساختن را در چند ثانیه و يا چند هفته انجام دهید. بستگی به 
انتخاب شما دارد. نکته‌ی مهم در این جا این است که وقتی غم وغصه را 
احساس می‌کنید و در مقابل آن آگاهی می‌آفرینید به شما حق انتخاب 
داده می‌شود تا آن را با شادی که روشی ی برای اشنباه غم وغصه به 
شمار می‌رود جایگزین سازید. 


۵ پروردگارا یاریام ده تا... ۴۳۷ 


انرژی شادی را به انسان‌هایی ساطع کنید که در حال تجربه‌ی غم 
و غصه هستند. در حالی که با خود تعهد می‌کنید زندگی را پیوسته در 
شادی سپری کنید با هم‌دردی به داستان‌های دردناک و غمگین دیگران 
گوش بسیارید. سپس نوعی انرژی متعالی را در اين موقعیت به همکاری 
دعوت کنید. غم و آندوه نمی‌تواند در انرژی سریع معنویت دوام یابد. این 
موقعیت دقیقاً شبیه زمانی است که سعی می‌کنید با انسانی مبارزه کنید 
که از مبارزه اجتناب می‌ورزد. سرانجام رقیب يا ناپدید خواهد شد یا با 
ستیزه‌جویی محیط را ترک خواهد کرد. این نکته درباره‌ی افرادی که 
پیوسته در غم و اندوه به سر می‌برند نیز صحت دارد. آن‌ها درک می‌کنند 
که شما از پیوستن به آن‌ها در الگوهای انرژی ضعیف اجتناب می‌ورزید. 
آن‌ها یا باید روحی مصمم و بااراده را برای مسئولیت‌پذیری جستجو کنند 
پا حضور شما و تعهد و الزامتان به شاد بودن» آن غم و اندوه را از بین 
خواهد برد. 

پاستخ من به افرادی که اصرار دارند هميشه افسرده و ملول باقی بمانند 
معمولا به این صورت است: «اگر تصمیم بگیری با توجه به همه‌ی این 
وقایع شاد باشی همه چیز رو به بهبود خواهد رفت». یا «تو اکنون احساس 
غم و آندوه می‌کنی اما من مطمئنم همه‌ی این‌ها می‌گذرد و یک روز با 
لبخند. آن‌ها را مرور خواهی کرد». وقتی با انسان‌هایی روبه‌رو می‌شوم که 
سخت تلاش می‌کنند تا بر موانع زندگی فایق آیند سعی می‌کنم حس 
تعهد و الزام خود را نسبت به شاد بودن در رویارویی با موانع آشکار کنم. از 
این طریق می‌توانم انرژی خود را ساطع کرده و کمک کنم تا انرژی غم و 


۳۷۲ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد لقا 
غصه از بین برود. ارسطو چنین می‌گوید: « شادی, معنا و مفهوم زندگی 
اندیشه‌های سرشار از غم و اندوه ایجاد می‌شود و پا با السان‌هایی روبه‌رو 
می‌شوید که غمگین هستند یادآوری این توصیه بسیار مقید و سودمند 


حتی در افرادی که به سمت شما غم واندوه ارسال می‌کنند نیز در 
جستجوی کسب منفعت باشید. بله. هرگاه با نوعی آنرژی روبهرو 
می‌شوید که از آنرژی معنویت ضعیف‌تر است می‌توانید از آن منفعتی 
کتیب کیین: آنن افراهه رحس رین استاهان شبابه مار می رود ها 
به شما یادآوری می‌کنند که هنوز بر خود مسلط نشده‌اید و فرصتی را در 
اختیارتان می‌گذارند تا شادی را انتخاب کنید و به این طریق آرامش را به 
زندگی خویش فرا خوانید. با مشاهده غم واندوه این افراد می‌آموزید که 
چگونه آن انرژی را متعالی سازید و از آن به عنوان راهنمایی استفاده 

داستانی درباره‌ی جی.آی. گاردجیف! که یک اجتماع معنوی را در 
فرانسه رهبری می‌کرد وجود دارد. در این داستان: ارزش وجود 
انسان‌هایی با آنرژی ضعیف در زندگی توضیح داده می‌شود. جان مارکس 
تمپلتون " در کتابش به نام «قوانین جهانی زندگی» این داستان را تعریف 
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اقا پروردگارا یاری‌ام ده تا... ۴۷ 
نکن 
مرد پیری در منطقه‌ای زندگی می‌کرد. او مظهر دشواری‌ها بود. 
او مردی تندمزاج. کثیف و ستیزه‌جو به نظر می‌رسید. همچنین به 
هیچ طریقی تمایلی به پاکیزگی و یا کمک نداشت. هیچ کس 
نمی‌توانست با او سازگاری داشته باشد. سرانجام پس از ماهها 
تلاش مأْیوسانه برای هماهنگ شدن با گروه مرد پیر آن‌جا را به 
قصد پاریس ترک کرد. گارد جیف او را دنبال کرد و سعی داشت او را 
متقاعد کند تا باز گردد. اما کار بسیار سختی بود و آن مرد گفت: 
اس اه کا رخف ایا یی رکه کون عانه حفوق 
ماهیانه‌ی بسیار بالایی برایش در نظر می‌گیرد. آن مرد چگونه 
می‌توانست این پیشنهاد را نپذیرد؟ 
هنگامی که آن پیرمرد بازگشت. همه مات و مبهوت شدند. پس 
از این که اعضای گروه شنیدند باید هر ماهه مبلغی را جمع‌آوری 
کنند و به عنوان حقوق ماهیانه به آن پیر مرد بپردازند. خشمگین 
۱ 9 معترض شدند. گاردجیف به همه افراد گروه اطلاع داد تا جلسه‌ای 
تشکیل دهند. او بعد از شنیدن اعتراض‌های آن‌ها خندید و 
توضیح داد: «اين مرد پیر ماند. + سیر برای تهیه نان است. بدون او 
هرگز نمی‌توانید به شیوه‌ای واقعی درباره‌ی موضوعاتی همچون 
خشم. زودرنجی. صبر و شکیبایی و همدردی چیزی بیاموزید. به 
این دلیل است که باید هرماهه پولی را جمع‌آوری کنید تا من به او 


تس بپردازم.» 


۳۷۴ یرای هر مشکلی راه‌حلی معنوی وجود دارد ا 


هر گونه تجربه سرشار از عغم واندوه شامل درس‌های با ارزشی برای 
متعالی‌تر باز می‌کند. بنابراین هرگاه. چنین فرصت‌هایی برایتان پدیدار 


می‌شود خداوند را سپاس گویید. 


به سمت هدف خود حرکت کنید و شادی و سروری راکه در آن‌جا 
وجود دارد بشناسید. اگر تابه حال گفته‌اید که: «من واقعاً نمی‌دانم هدفم 
چیست.» توصیه می‌کنم به خاطر داشته‌باشید تنها کاری که با زندگی خود 
می‌توانید انجام دهید این است که آن را بذل و بخشش کنید. در لحظاتی 
که از توجه بیش از حد به خود پرهیز می‌کنید و می‌کوشید تا به انسان‌های 
دیگر خدمت کنید در مسیر هدف قرار گرفته‌اید. 

هرگاه دچار تأثر و غم واندوه شدید و خود را در اشتباهاتتان غوطه‌ور 
دیدید در آن لحظه توقف کنید و از خود بهرسید: «چطور می‌توانم به 
دیگران خدمت کنم؟» سپس هرگونه کمک و خدمت کوچکی که می‌توانید 
انجام دهید و به احساس هدفمندی خود توجه کنید. شادی این است. 
روش آفریدن شادی در مقابل غم واندوه نیز چنین است. این چرخه 
می‌گردد و سران‌جام به پله‌های متعالی نردبام خودشکوفایی و 
خودساختگی می‌رسد. 

احساس هدفمندی یکی از متعالی‌ترین پله‌های ترقی است. عملی 
ساده برای آسایش بخشیدن به انسان‌های دیگر, عملی از روی هدفمندی 


می‌باشد. کمک به سالمندان در عبور از عرض خیابان و پا باز نگه داشتن در 


ع پروردگارا یاری‌ام ده تا... ۳۷۵ 


برای ورود انسانی غریب. اعمالی سرشار از حس هدفمندی هستند. حتی 
سلام و احوال‌پرسی دوستانه یا فرستادن کارت برای تبریک. اعمالی 
سرشار از حس هدفمندی می‌باشند. این اعمال. شادی می‌آفرینند و غم 


وغصه‌ای را که در وجود شما و يا دیگران رخنه کرده است. از بین می‌برند. 


جلسات مباحثه تشکیل دهید و حقیقت خود را با دیگران قسمت 
کنید. تصور کنید که فقط یک روز دیگر زنده می‌مانید در این حالت اسامی 
افرادی را که در این یک روز با آن‌ها تماس می‌گیرید بنویسید. آن چه را به 
آن‌ها خواهید گفت تصور کنید. سپس از خود بپرسید که منتظر چه چیزی 
هستید. حقیقت این است که هیچ کس از فردای خود اطلاع ندارد. به 
آن‌هاپی که دوستشان دارید بگویید که چه احساسی نسبت به ایشان 
دارید و چرا همچنین از افرادی که مورد اذیت و آزار و یا خشونت شما قرار 
گرفته‌اند تقاضا کنید که شما را ببخشند. اگر مدتتی طولائی صدمه دیده‌اید. 
آن اجساس خویش را با شادی جایگزین کنید؛ گل بفرستید. تلفن کنید و 
نامه بنویسید. به شیوه‌ای که به شما شادی ببخشد طوری ارتباط برقرار 
کنید که نشان دهد می‌خواهید هرگونه غم وغصه را از میان بردارید. 
هنگامی که چنین کاری را انجام می‌دهید در فرکانس متعالی و سریع 
زندگی می‌کنید و برای غم و اندوه. را‌حلی معنوی می‌آفرینید که سبب 
می‌شود غم و غصه در نیروی معنوی قدرتمند شادی. خرد و متلاشی 


شود. 


سس 


۷۶ برای هر مشکلی راه‌حلی معنوی و جود دارد 8 

به خودنان بادآوری کنید که شادی فقط در سکوت و آرامش یافت 
می‌شود. من اغلب خطی از یک توصیه‌نامه‌ی قدیمی را بازگو می‌کنم که 
می‌گوید: «آرام باشید و بدانید که من پروردگار شما هستم». دو واژه کلیدی 
در این جمله. واژه‌های «آرم: و «بدانیده می‌باشند. وازه‌ی «بدانیده به نوعی 
دانش اشاره می‌کند و همان طور که در فصل‌های گذشته نیز بسیار 
نوشته‌ام چنین دانشی فقط از طریق ارتباط آ گاهانه و تجربه‌ی مستقیم به 
دست می‌آید. واژه‌ی «آرام» به سکوت و مراقبه اشاره می‌کند. در طی 
مراقبه. شما به قدرت پگانه تقسیم ناپذیر پی می‌برید و آگاه می‌شوید که نه 
خداوند و نه سکوت هیچ یک تقسیم‌پذیر نیستند. اکنون نیز به 
توصیه‌نامه‌ی جدیدی رجوع می‌کنم که می‌گوید: «شادی, میوه و ثمره‌ی 
معئویت است. با آرام بودن, به شناخت خداوند نائل می‌شوید و شادی نیز 
میوه و ثمره‌ی الهی است. 

توصیه می‌کنم هميشه و به ویژه زمانی که به نظر می‌رسد با غم وغصه 
احاطه شده‌اید آرام بودن را تمرین کنید. اخیراً همسرم برای تنبیه یکی از 
فرزندانمان به مدت دو روز با او صحبت نکرده بود. او شب‌ها نمی‌خوابید و 
کوهی از سختی‌ها در برابرش قرار داشت. هنگامی که به او گفتم: «تو 
احتمالا با اين همه سختی‌ها و دشواری‌ها خسته و غمگین شده‌ای». او 
قاطعانه پاسخ داد: «اینطور نیست. حتی زمانی که با آشفتگی‌های بسیاری 
روبه‌رو می‌شوم مراقبه‌ام مرا متمرکز و شاد نگاه می‌دارد.» او شیوه‌ی از بین 
بردن غم وغصه را در مراقبه می‌دید. من مراقبه را به عنوان تمرینی روزانه 


برای آفرینش شادی در مقابل غم و غصه توصیه می‌کنم. 


ق پروردگارا یاری‌ام ده تا... ۳۷۷ 

زندگی‌نامه‌ی انسان‌های مقدس و فرزانه را مطالعه کنید. این روش 
همیشه شیوه‌ای برجسته برای آفرینش انرژی‌های معنوی متعالی در برابر 
انرژی‌های ضعیف مربوط به حواس پنجگانه و دنیای مادی می‌باشد. 
انسان‌هایی که مورد قبول ما می‌باشند انسان‌هایی بد اخلاق و افسرده 
نيستند. آن‌ها افرادی هدفمند با عزمی راسخ و شور و اشتیاقی فراوان 
هستند. آتش اشتیاق برای آزاد ساختن حس نیرومند هدفمندی در 
درونشان شعله‌ور است و هميشه سرشار از شادی» روزگار را سپری 
می‌کنند. 

من پی برده‌ام به نظر می‌رسد هرگز زمان کافی برای آن چه می‌خواهم 
انجام دهورذر اجقیار ندارش در تیجه نمی بو انم,وفتم ,را برای عم و عهه و 
افسوس خوردن به حال خود تلف کنم. قطعاً من هم در موقعیت‌های 
مختلف صدمه دیده‌ام و غم و اندوه را احساس کرده‌ام. اگر چه ارج نهادن به 
هرچه در پیرآمونم قرار دارد به همراه اشتیاقی شعله‌ور جهت کامل کردن 
سرنوشتم. زمانی را برایم باقی نمی‌گذارد تا دچار غم و اندوه شوم. 

سعی کنید از همه‌ی استادان برجسته که مورد قبولتان هستند پا 
آن‌ها را می‌شناسید پیروی کنید. آن‌ها در خوشی و سعادت زندگی 
می‌کنند. می‌خندند و در جزئی‌ترین آشیا نیز شادی را می‌پابند. یک ملخ, 
یک صدف حلزونی. شکل و شمایل یک درخت در مقابل آسمانی تیره و 
تاره حتی یک شیرینی می‌تواند آن‌ها را سرشار از شادی کند. درباره‌ی این 
انسان‌های آلهی مطالعه کنید. به مکان‌های عبادتشان بروید. با بیروانشان 


صحبت کنید. خود را در انرژی آن‌ها غوطه‌ور سازید. شما به این ترتیب 
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انسان‌هایی را کشف خواهید کرد که همیشه شادی زا در مقایل غم وغصه 


آفریده‌اند زیر خودشان شخصیتی سرشار از شادی دارند. 


شادی بی‌نهایتی را احساس کنید. در اين جا آن چه را جان تمپلتون 
در کتاب فوق‌العاده‌اش با نام «قوانین جهانی زندگی؛ توصیه کرده است. 
آورده‌ام: 

چند واژه‌ی ساده وجود دارد که به نظر می‌رسد ویژگی‌های 

سحرآمیزی برای پیشرفت نگرش‌های مثبت زندگی ما دارند. 

شادی بی‌نهایتی را احساس کنید! هنگامی که بدون توجه به اوضاع 

و احوال بیرونی به خود اجازه می‌دهید تا شادی بی‌نهایتی را 

آضیا کی کل بخسم هنم متصول م‌قوه آتذیهه: شورف 

سلامتی: نگرش و در حقیقت همه چیز درباره‌ی شما دگرگون 
می‌شود و به سمت بهبود پیش می‌رود. 

از زمانی که کتاب جان تمپلتون را خوانده‌ام سعی کرده‌ام این شیوه را 

در موقعیت‌های متفاوت به کار ببرم. به سادگی با خودم تکرار می‌کنم: «در 

این لحظه. بدون توجه به آن چه در پیرامونم می‌گذرد شادی بی‌نهایتی را 

احساس می‌کنم» تقریباً به شیوه‌ای جادویی به انرژی الهی شادی منتقل 

می‌شوم. من از اين توصیه و همچنین تشبیه مربوط به اتصال به دنیای 

معنویت توسط دو شاخه‌ای که سیم آن به من متصل است و در فصل‌های 

قبلی توضیح داده‌ام استفاده می‌کنم. دو شاخه‌ی خود را از پریز دنیای 

مادی و فیزیکی بیرون می‌کشم و آن را به خداوند وصل می‌کنم. هنگامی 
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که چنین انديشه و تصوری را در ذهنم ایجاد کردم با خود می‌گویم: «من 
شادی بی‌نهایتی را احساس می‌کنم». شما نیز امتحان کنید. از پیشرفت 
سریع خود در حرکت از غم و غصه به سمت شادی, بسیار لذت می‌برید. 

در این جا هفت تقاضایی که فرانسیس مقدس در دعایش مطرح 
می‌کرد به پایان می‌رسد. آن‌ها نشان‌دهنده‌ی راه‌حلی معنوی برای هر 
مشکل هستند. اگر بتوانید بیاموزید که بذر آرامش؛ عشق؛ عفو و بخشش؛ 
ایمان و اعتقاد؛ امید؛ نور و روشنایی و شادی بپاشید با هر مشکلی که 
روبه‌رو می‌شوید به شیوه‌ای معنوی آن را ريشه کن می‌کنید. این هفت 
عنصر حل معنوی مشکلات. توهم؛ آشفتگی؛ تنفر؛ رنجدیدگی؛ شک و 
تردید؛ یأس و ناامیدی؛ تاریکی و غم و اندوه را از بین می‌برند. در حالی که 
مصمم می‌شوید تا مکانی را به عنوان ذهن خود بيابید و محدودیت‌ها و 
اجزای مادی‌اش را جستجو کنید. در نهایت حقیقتی را کشف خواهید 
کرد. مکانی وجود ندارد که ذهن نامیده شود. سپس توهم توسط مظهر 
خوبی‌ها یعنی خداوند که با بی‌عدالتی میانه‌ای ندارد برای هميشه از بین 
می‌رود. 

من این کتاب را با قطعه‌ای بسیار نیرومند و نافذ که از نقل قول‌های 
کات نمی ورف له ایکا استانت شنه تاه بایان مه نم در 
این مجموعه‌ی قدیمی. دلاوری به نام آرجوانا" با کریشنا" (پروردگار) 
صحبت می‌کند و از او می‌پرسد که چه کسی انسان روشنفکری است؟ من 
تعبیر و تفسیرهای خود را از پاسخ‌های خداوند ارائه کرده‌ام و شما را 
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تشویق می‌کنم تا عقایدی را که آرجوانا دریافت می‌کند کاملاً در ک کنید. 
(اين قطعه از ترجمه‌ای توسط اکناث ایسواران" انتخاب شده است) این 
بخش پیام‌های اين کتاب را به زیبایی خلاصه می‌کند. 

آرجوانا: درباره‌ی انسان‌هابی به من بگو که هميشه سرشار از عقل 
و حکمت هستند. نسبت به نفس خود آگاهی دارند. آه کربشنا: به من 
بگو آن‌ها چگونه صحبت می‌کنند. چگونه می‌نشینند و چگونه حرکت 
می‌کنند؟ 

شری کریشنا: فرادی که همیشه سرشار از عقل و حکمت هستند 
خود را در کل و کل را در خود می‌بینند. عشق آن‌ها به پروردگار عشق 
همه‌ی آرزوهای خودخواهانه‌ی ایشان را از بین می‌برد و قلب آن‌ها از 
درخواست آرزوهای مادی آزر ده می‌شود. 

انسان‌های روشنفکر» آن قدرت یگانة را درک می‌کنند و می‌دانند که 
همیشه با آن حیات معنوی در ارتباط می‌باشند. هیچ گاه خود را از خداوند 
جدا نمی‌دانند و در این باره شک و تردیدی به خود ره نمی‌دهند. عشق 
معنویت آن‌چنان نیرومند است که تبدیل به دانشی در این زمینه 
می‌شود. می‌توانید برای پایان دادن به مشکلات خود به آن دانش دست 
یابید. این مشکلات در حقیقت همان آرزوهای مادی هستند که کریشنا 
به آرجوانا می‌گوید و قلب را می‌رنجاند. ارسال عشق برای پروردگار عشق. 
توصیفی شگفت‌انگیز از انرژی معنوی می‌باشد. 

شری کریشنا: این افراد با غم وغصه پریشان نمی‌شوند و با بعد از 
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شادی هیجان زده نمی‌گردند. آن‌ها زندگی خود را بدون شهوت و 
ترس و خشم سپری می‌کنند. 

انسان‌های روشنفکر آزاد هستند زیر انرژی‌های ضعیف خود را نظیر 
شهوت. ترس و يا خشم متعالی ساخته‌اند و برای از بين بردن این گونه 
توهمات. احساسات متضاد آن‌ها را آفریده‌اند. 

شری کریشنا: آن‌ها خود را با وابستگی‌ها و تعلقات خودخواهانه. 
مقید و محدود نمی‌کنند. از خوش اقبالی. شاد و مسرور نمی‌شوند و با 
بداقبالی. افسرده نمی‌شوند. پیامبران جزءاین افراد هستند. 

انسان‌های روشنفکر, شادی و خوشحالی خود را به وسیله‌ی وقایع 
دنیای مادی که خوب و بد نامیده می‌شود تعیین نمی‌کنند. آن‌ها به این 
گونه عوامل مادی وایسته نیستند و افتن ویژگی عدم وابستگی سیب 
می‌شود زندگی فارغ از مشکلی داشته باشند. 

شری کریشنا: عاقل و فرزانه دقیقاً به کندی حرکت لاک‌پشت به 
حواس و خواهش‌های نفسانی خود پاسخ می‌دهد. 

انسان‌های روشنفکر با ویژگی‌های معنوی متعالی نظیر عشق: 
می‌کنند و بنده‌ی هواهای نفسانی خود نیستند. آن‌ها می‌توانند از 
آرزوهای مادی خود چشم بپوشند بنابراین از مشکلاتی که در نتیجه‌ی 

شری‌کربشنا: اگر چه آن‌ها از شادی‌های مادی پرهیز می‌کنند اما 


در آرزوی چنین شادی‌هایی نیز هستند. وقتی پروردگار عشق را با 
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چشم دل می‌بینند همه‌ی این آرزوها ناپدید می‌شود. 

انسان‌های روشنفکر می‌دانند که همه‌ی مشکلات در نتیجه احساس 
جدایی از خداوند به وجود می‌آید و وقتی ارتباط آگاهانه با خداوند برقرار 
کنند مشکلات, ناپدید می‌شوند. از اين رو آن‌ها به اين حقیقت پی برده‌اند 
که برای هر مشکلی راه‌حل معنوی وجود دارد. 

شری کریشنا: حتی ذهن آن‌هایی که در این مسیر گام برمی‌دارند 
نیز دچار طوفان‌های نفسانی می‌شود. اما آن‌ها نفس خود را رام و 
مطیع می‌کنند و ذهن خود را متوجه من (پروردگار) می‌سازند. 

به وسیله‌ی مطیع ساختن منیّت و حرکت به سمت انرژی متعالی 
معنویت. طوفان‌هایی که در اثر وابستگی‌های ما و با معیارهای دنیای 
مادی ایجاد شده‌اند از بین می‌روند. ۱ 

شری کربشنا: هنگامی که اندیشه‌ی خود را بر اشیای مادی 
متمرکز می‌کنید. وابستگی ابجاد می‌شود. وابستگی. میل و اشتیاق و 
حرص و طمعی برای مالکیت به وجود می‌آورد که اگر بی‌نتیجه بماند 
به آتش خشم تبدیل صی‌گردد. خشم بر قضاوت و داوری سایه 
می‌افکند و شما بیش از این نمی‌نوانید از اشتباهات خود درس عبرت 
بگیرید. 

گیج و مبهوت شدن در انتخاب بین عقل و جبیل سبب می‌شود کل 
زندگی خود را به هدر دهید. اما وقتی در سیان دنیای مادی از 
وابستگی و تنفر رها می‌شوید آرامشی به دست می‌آورید که در آن 
همه‌ی غم وغصه‌ها پایان می‌یابذ و شما در آگاهی خود زندگی 
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می‌کنید. 

وابستگی از هر نوعی و به هر چیزی در نهایت مارا به دنیای مشکلات 
سوق می‌دهد. با رها کردن و تسلیم کردن خود می‌توانیم آرامش و عشق 
معنویت را برای تحمل وابستگی‌های گذشته بيافرينيم. اين کار به خشم. 
نامیدی. شک و تردید. تاریکی و تنفر پایان می‌دهد. این انرژی متعألی به 
ما اجازه می‌دهد که همیشه آزاد باشیم و در آرامش و حکمت ابدی 
پروردگار عشق یعنی خداوند زندگی کنیم. 

شری کریشنا: ذهن جداشده از پرور دگار از عقل و حکمت هم 
فاصله دارد. چنین ذهنی جگونه می‌تواند مراقبه کند؟ چگونه در 
آرامش به سر صی‌برد؟ وقتي شما آرامش را تنمي‌شناسید جطور 
می‌نوانید شادی را بشناسید؟ 

به وسیله‌ی برقراری ارتباط دوباره با خداوند. ما به سمت ارتعاش‌های 
معنوی سریع ثر و متعالی‌تر حرکت می‌کنيم. اين کار به وسیله‌ی رفتن به 
مکانی که سرشار از سکوت تقسیم‌ناپذیر است انجام می‌شود. همچنین از 
طریق مراقبه‌ای در سکوت به جایگاه وحدت و یگانگی مسی‌رسیم. این 
وحدت و پگانگی نیز نقسیم ناپذیر است. این جا مکانی است که در آن 
آرامش و شادی تجربه می‌شود. در این جا راه‌حل تمامی مشکلاتی که از 

شری کریشنا: تمامی قدرت خود را به کار گیربد تا حواستان را از 
هرگونه وابستگی و تنفر رها و آزاد سازید و در آگاهی کاملی از خود 
مقدسنان زندگی کنید. چنین انسان عاقلی در شب زندگي همه‌ی 
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موجودات. نور و روشنایی می‌آفربند. دنیا؛ روز را شب غفلت عاقل 
می‌نامد. 

وقتی نوری را بشناسید که هميشه می‌درخشد. تاریکی از بین می‌رود 
و علی‌رغم آن چه حواس پنجگانه و یا وابستگی‌های شما نشان می‌دهند. 
نور خورشید و نور خداوند هرگز از بین نمی‌رود. 

شری کریشنا: همان طور که همه‌ی رودخانه‌ها به سمت اقیانوس 
جربان می‌بابند اما نمی‌توانند اقیانوس بیکران را سرشار و لبسریز 
سازند: جربان سحرآمیز رودهای حواس مادی به سمت اقیانوس 
آرامش حکمت فرزانگی نیز چنین است. 

وفور و فراوانی نعمت‌های پروردگار نامحدود است. شما می‌توانید از 
منبع پایان‌ناپذیر عشق, روشنایی. شادی و هماهنگی با میل و خواست 
خود بهره‌مند شوید و وقتی چنین کاری را انجام می‌دهید به آرامش 
مطلق پی خواهید برد. 

شری کریشنا: انسان‌های روشنفکر برای پیوستن به پروردگار 
عشق تا ابد از قفس منیّت خویش آزاد و رها هستند. این جایگاه. 
عالی‌ترین درجه را داراست. به این جایگاه برسید و از مرگ به ابدیت 
بپیوند بد. 

این عبارات همه چیز را مختصر و مفید بیان می‌کند. وقتی در میدان 
آنرژی پروردگار قرار می‌گیرید هرگز شک و تردید به خود راه نمی‌دهید که 
در آن‌جا برای هر مشکلی به راستی راه‌حل معنوی وجود دارد. 


۳ 


سایر کتابهای وین دایر 
که توسط انتشارات نسل نواندیش منتشر شده است. 


۱ خود مقدس شماً 
راز نگرش به درون 
و 5 
۲ ۱۰ راز دستیابی به موفقیت 
و آرامش درون 
ی و 


۳. مراقبه 


روشی برای برقراری ارتباط آگاهانه با خداوند 


4 ۵ 2۶ 
۴ روزشمار آرامش 
۵ راز آرامش برای ۳۴۵ روز سال 


کتاب‌های وین دایر را با آرم 
انتشارات نسل نواندیش تهیه نمایید. 
تلفن‌های تماس: ۵۴۷-۹ ۶۹۵۲ نسل نواندیش 
نشانی: میدان ولیعصر ابتدای کریمخان. پلاک ۳۱۲ 


تعدادی از کتاب‌های منتشر شده توسط انتشارات نسل نواندیش 


کتاب‌های بهداشت روانی 


(سلامتیی م تند رستی) 


آموزش عملی انرژی درمانی با دست ‏ جک آنجلواپزشکی | پریچهر 


کویاجی اکریمی 


و 
آرامش در زندگی, زندگی در آرامش خلجی موحد | مابردگان‌چه راء‌طولانی راپيموده‌ايم ماندلاوکاستروامزرعتی 
کتابیای 
پرورش استعدادهای کودکان 


والدین و موفقیت فرزندان 


تعدادی از کتاب‌های منتشر شده توسط انتشارات نسل نواند بش 


کتاب‌های روان‌شناسی عملی - معنوی 


زنان خوب به آسمان می‌روند. زنان بد . . ارهارتپورنک | شما می‌توانید اگر باورکنید 


به همه چا می‌رسند 
قدرت ما زتان هلن رابینزلمحمد | برندگان هرگز نمی‌ترسند 


باربارا دی آنجلیس ابراهیمی | شهامت موفق شدن کاترین پاندراشریعت‌زاده 


رازهایی درباره‌ی مردان 
(آنچه می‌بایست هر زني بداند) 


رازهایی درباره‌ی زنان باربارا دی آنجنیسبراهیمی | مقوراتی برای زن‌ها 
(آنچه می‌بایست هر مردی بداند) 


زهایی درباره‌ی عشاق باربارا دی آنجلیس ابراهیمی | مقرراتی برای شوهرها جیمز دیل موسوی 
[نچه می‌بایست عشاق بدانن) 


اعتماد به نس باربارا دی آنجلیس ابراهیمی | یادداشت‌های معنوی به خودم پراتر امعتکف 


باربارا دی آتجلیس ابراهیمی | شبنم ایمان 


باربرا دی آنجلیس ابراهیمی | سجده یوسف زلیخا ابوالفتح عرب 
اب( دی آنجلیس ابراهیمی | عشق یک داستان است تون برگ بصا! 

باربارا دی آنجلیس ابراهیمی | بهشت روی زمین 
باربار! دی آنجلیس ایراهیمی 


آیا تو ۳ اد هستی 
(جلد!. ۲. ۳) 


رانده شده به سوی آشفتگی 
سوپ مرغ برای روح نوجوان 
مردان روزنامه‌غوان هستند نه فکرخوان 


جورج واینبرگ ایورنگ 


رابرت گاس ایران‌نزاد 


ور پیفر اصالحی 


خود مقدس شما وین دایرایران‌نزاد 


سار ری - 
رد 
چرا اتفاقات بد برای آدم‌های خوب می‌افتد کاشنرامستکف | علی(ع) سر اکبر ابوانفعح عرب 
به خودم قول می‌دهم ت‌ عصمت عرب 
0 0 

خوزه سیلواامجید پزشکی جک کنفیلداموسوی 


شری اسکات‌اموسوی | اسم اعظم (بیش از ۲۰۰۰ اسم خداوند) 


تعدادی از کتاب‌های منتشر شده توسط انتشارات نسل نواندیش 


کتابهای روان‌شناسی 
(موفقیت و مدیریت) 
موفقیت نامحدود در ۲۰ روز 
اگر می‌دانستم چه می‌خواهم 
جادوی عشق و ثروت 
چطور مردم عادی پولدار می‌شوند .ریک ادلمن‌سمتکف | خودآموز حفظ تناسب اندام علی مزرعتی 
نگرن نباشید. پول درآورید. ریچارد کاراسین‌موسوی | چهرهای جدید در ٩‏ روز کیت ح 
معجزه 7 پلاستیک دکتر لقمانی لمزرعتی 
۲ ازناتانی جنسی تا لذت جنسی . لینکلنانجفی‌پور 
ی 


تی‌بان.ق (بیروی-عظیمدرونانسان) .. موسسهانگیزش فرجامی | حاملگی زیباست 


راجیوستی گرگانی | چکونه دوران بارداری, زایمان 
و بچه‌داری راحتی داشته بأاشیم 


آتدرو متیوس افضلی‌راد | رشد جنین درون رحم 
آندرو متیوس اقضلی‌راد |/پنها فقط و فقط بخشی از کتاب‌های این انتشارات است. 
آندرو متیوس افضلی‌راد | اگر خواهان دریافت کتاب‌های فوق و کتاب‌های دیگر در 
غلامرضایی | تمامی زمینه‌ها می‌باشيد, به تشاتی: تهران - صتدوق پستی 
از سرعت زندگی خود بکاهید کارلسین اموسوی ] ۱۹۳۹۵/۶۹۳۱ تسل نواندیش مکاتبه کنید. و یا یا شماره 
مدیر روشن‌بین خوزه سیلالمجید پزشکی | تلفن‌های ۶۹۵۲۸۵۴۷-۹ تماس بگیرید تا بلافاصله لیست 
خوانه بیکران کامیابی شاکتی گواینعدیلی | جدیدترین کتاب‌ها همراه با اطلاعات کامل دریاره آن‌ها به 


صورت رایگان برای شما ارسال گردد. و با به سایت اینترنتی| 


زیر مراجعه فرمایید. 
هام ۱۲۱۰ 
عالقه مور عآحمم ه نو 


9 61۷5 - 26 ۰ 13 
ِ_ِِ 1 
ات ۱ 
نام حتاف ورین لو زوین 
٩ ۷۷ ۷ ۲ ۱‏ ۸4 و بو ره 


‌ 


